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 زمانی که مفاخر ناچیز می شوند
 

افتخار دارند. عادت  ،ما، در کشوری زنده گی می کنیم که توده هایش 
باعث می شود هنگامی که سیمای مشکل، اشکال  ویژه گی این موضوع

رمق گیر شوود و در مانوده گوی     ،، میلان بر گذشته با تداعی تاریخدآفری
ویی با مسوایل روزگوار،   ناشی از این جامانده گی، سطح ذهن ما در همس

 قرار نگیرد.  
و از زمانی که پس از آغاز تعلیم در مکتب، آهسته آهسته بوا   از کودکی

 -م، ردیفی از عجایب فرهنگییخو می گرفت ،مفاهیم تاریخی و فرهنگی
می کردند که بایستی بوی هویپ پرسشوی، کورکورانوه     معرفی تاریخی را 

به گونه ای بوه  آنان نیز این گونه  ا می یافتند و بهجایی در تفکر و روان م
 دست می یافتند.  ،آسایش روانی

نیست، اموا   تعلق خاطر به میهن، مردم و احساس بی ،تاریخ نگاری افغانی
 ،، چهوره ی ایون تواریخ   و عتیقه)باسوتانی   صر سیاسوت اخل عنپس از تدا
ویل کرده انود،  می شود و در حالی که کمیت بحث تاریخی را ط عوض

 ، دشوار است. یر آنقرار گرفتن ز
مون در بررسووی جنووا  هووای درگیور قووومی در افغانسووتان کووه در حوودود   
احزاب، تقسیم شده اند، به وضاحت دریافتوه ام کوه بخشوی از عملکورد     
آنان برای ایجاد افتراق فکری در میان مردم و ادعوای پووو و بوی معنوی     

بوا  ، ناشی از تاریخی ست که در یک رقابت منفی مغرضانه برای اهداف
کشور های همسایه، به ویژه جامعه ی افغانان تحصویلکرده و بوا سوواد را    

به گونوه ی ماوال،    یابند.ببرای منافع ملی، وحدت فکری  اجازه نمی دهد
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سیاسوی جریوان ننگوین سوتمی، توجوه       -سال کار فرهنگی 05به بیش از 
کنیود  اواهراا ادبیواتی کوه کلموات و مفواهیم حوق و عودالت، تسوواوی و         

که دهن ستمیان را پُر کرده  د، چند دهه می شودنکن ا صادر میبرابری ر
ویسوند، بوا   یاسی موی ن ، اما بررسی آن چه به عنوان تاریخ و اجندای ساند

ارسیسوم و اقلیوت قوومی    ، تحریف تاریخ افغانستان به نفوع ف خرد کمترین
 ان منتسب به آن است.یمست بخش زیاد

واریخ و کوار فرهنگوی منفوی،    ایجاد تو  در واقع با میراث بیش از نیم قرن
و افغانیوت موا،   نیم قرن اجازه داده ایم واقعیت و مستند افغانستان بیش از 

 )باستانی  شود. و عنصر عتیقه ، فارسیآریانایی، خراسانی قربانی تحمیق
نوین است و هیپ کشوور و   این حقیقت که بشر کنونی، زاده ی تعاملات

وده هوای جغرافیوا هوای کنوونی،     تواند ادعایش را ثابت کند تو  ملتی نمی
متحجر، متحول و باستانی اند، این موضوع را اهم موی   های بقایای انسان

سازد که دریافت پاسخ برای معضلات ما، گرایش به قبوری نیسوت کوه   
شوکل گرفتوه انود و انسوان      ،ام بر فوراز چنودمین گورسوتان تواریخ    هرکد
یی و تغییر مکان نیوز  جابه جا، تاریخ طولانی اجبار و طبیعتبرای  کنونی
 دارد. 

وارد کورده انود کوه     ،بر هستی بشور  یفراز و فرود تاریخ، چنان تکانه های
یوا بور اثور     ان جهان، یا بر اثور عوامول طبیعوت   بسیاری از تمدن ها و مردم

 ، کاملاا نیست شده اند. خشونت
، چنان نابودی و خلطوی بوه وجوود    هجوم مغول بر جغرافیایی که رفته اند

زیر  راکستانی ت فاشیست ترین تاجک تاجعنصر مغولی، اصلی آورد که
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سوال می برد. بوه گونوه ی ماوال، چهوره هوای متفواوت و غیور متجوانس         
مردمانی که در دو سوی آمو، ادعای هویت مستقل می کنند، بوا تفواوت   
بوه  های فاحش، حتی اگور مورز هوای سیاسوی را منتفوی کنویم، بواز هوم         

ک یا اوزبیوک افغانسوتان کوه بیشوتر     یک تاج وضاحت آشکار کرده اند
هم هویتوان آن  اکار شبیه پشتون ها و اقوام غیر به اصطلا  آریایی اند، با 

 سوی آمو، زمین و آسمان می شوند.
مردمان آن سوی آموو کوه   بخشی از مایل به مغولی های  چهره ها و اندام

یادگاران وحشی گری های مغولان بیابان گورد توا سورحد تجواوز هوای      
، حتوی در  لنهر انود اءنوان و دختوران اسویر مواورا    ده هزار نفوری بور ز  چند 

     پیشوورفته توورین لابراتوووار هووای آدم شناسووی، بوواز هووم کسووانی هماننوود    
ست جمهوری های شووروی سوابق   اوفزاده گان متعصب در ااهر کمونی

رحموانوف  « از آریان تا سوامانیان » ند که کتاب های نظیرِنمید می کرا نو
 ، اماهای زاده ی شوروی سابق است ن برای نگه داری کشورا، امید آناه

جبوار  که اگر ا می شوند یاز الف تا یا، دو سوی متضاد مقناطیسدر واقع 
   نباشد، از هم می گریزند. دولت ها

)باستانی  برای وصله کردن حوال بوا گذشوته بورای دریافوت      خدر عتیقهم
انود، فقو     عضولات اموروزی  پاسخ دشواری های کنوونی کوه ناشوی از مُ   

کلات، هرچنود ریشوه یوابی مشو    ، ایجاد می کنود   عقب مانده گی فکری
در یوک مسویر مناسوب و بوه هوم      ، اموا  مقوله ی ماضی را مهم موی سوازد  

 پیوسته.
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برای رفع ناهنجاری های سیاسی افغانستان، گویا  ،بازخوانی های تاریخی
 گنود مانند پردازش آریانا و خراسان که اینک با روشنگری های جدید، 

تاریخ نویسی اند، چیوزی جوز بوه جوان هوم افگنودن مردموان جغرافیوای         
د  یعنی برای یافتن رد مشکلات کنونی، در حوالی کوه بوا    نافغانستان ندار

بورای رفوع آسویب هوای      ، درست نیستمواجه استیم ،ند بُعدیصر چاعن
سنگ های کوهی، سر به دشت و بیابان بزنیم و با عنصر تخیول، جعول و   

ن اسوت، اموا   این جا دشوت و بیابوا   روانی، ادعا کنیم: گرچه ماری هایبی
نودارم   که اگر خرفت شدیم و پذیرفتیم، تردیدی درگذشته کوهی بوده
نیز تواریخ بسوازد و   « زرهمادر فولاد»و « زرهفولاد»که جنبش ستمی برای 

 شوان ادعا کنند که بازمانده گوان   شاید کسانی از میان آنان ،از همه بدتر
 تحت ستم ملی بوده اند.  ،تانافغانس در نیز

ارج  را بووا قایوول شوودن بووه« یز مووی شوووندنوواچزمووانی کووه مفوواخر »کتوواب 
م کوه هرچنود بوا بُورش هوا و گزیوده       یروشنگری در حالی تقدیم می کن

از حقایقی که بیان و بروز آنان هنوز خیلی آسان نیسوتند، تلخوی     یهای
 -مسوتند هوای تواریخی   نسانی و است، اما مردم ما را با رجعت بر هویت ا

)مانند افغان و افغانستان  کمک موی کنود بوا درا واقعیوت هوای      واقعی
جست و  ،ی مغشوشدشان، آرامش خویش را در گذشته هاروزگار خو

جو نکنند  ولو نما هوایی در گذشوته وجوود دارنود کوه خووش انود، اموا         
بوزر   کوه بوا وجوود     وزی ما بر گورستانی بنا یافته انود امرهای واقعیت 

 گویند.  می«  )باستانیعتیقه تاریخ»آن  بسیار، همواره به مایی هاین
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تواریخی،   ،رعایوت اصوول بوزر     بقای ملت ها و کشور های کنونی در
« معاصر»حاصل امتزاج، خل  و آمیزش های سیاسی، اقتصادی، فرهنگ 

 . اندپی سود و اقتدار  نیز در آن ها با تعریف منافع بسیاری ست کها
 

 مصطفی عمرزی
 خورشیدی 1324 /8 /22

 کابل -آپارتمان های مارکیت ملی
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 بزرگترين نهضت ؛شعوبیه
 جعل تاريخ و دروغ سازي 

 تایماز اورمولو
 

 پوان  تفکور  بوه  منجور  ،سده هشت به قریب ،شعوبیه فکر های اتاق فعالیت
 صود  و تورحم  بودون  وحشی، بسیار که است شده پرستی ایران و فارسی
 بوین  از فودایی  صدها و ده ها به طوری که باشد، می دار ریشه بسیار البته

خوود پیودا کورده    خود ملت تورا و آن هم از قشر تحصیل کرده برای 
 ، غیور که در پوشش تفکرات، احوزاب و تشوکل هوای مختلوف سیاسوی     

هویت مردمان غیر فارس را در ایران نشوانه   ،، دولتی و غیر دولتیسیاسی
هنگوی ملول غیور فوارس در ایوران موی       گرفته و در حال نابودی کامل فر

 باشند.
چنوان ریشوه دار و اختواپوس وار بوه تموام نهواد هوا و ارکوان          ،این تفکور 

اجتماعی در ایران نفوذ کرده که اعضوای خوود را در بوین بوالاترین رده     
های حکومتی تا آخرین قشرهای اجتماعی انتخاب کرده اسوت. آسویب   

ر فوارس بودون شوناخت    شناسی تاریخی و آسیمیلاسیون ملوت هوای غیو   
 غیر ممکن می باشد.   ،کامل از شعوبیه

  نهضت شعوبیه را بشناسیم
 مقدمه:

حق آن است که بگوییم ایون گوروه سیاسوی کوه مشخصواا در پاسوخ بور        
سیادت اعراب بر غیر اعراب مقارن بوا سلسوله هوای امووی و عباسوی در      

ق وجوود آمود، در طوول تواریخ جریوان داشوته و بودون اغورا        ه خراسان ب

(c) ketabton.com: The Digital Library



 عمرزیم. به کوشش  می شوند:مفاخر ناچیز  زمانی که

  /7 

 

--- 

 ،هور کتواب علموی یوا فرهنگوی و ادبوی را موی گشوا یم         بامروزه ما در
کسانی آگاهانه و یا ناآگاهانه از آن پیروی نموده یا بر آن دامن زده اند. 

لازم است اندکی با تاریخچه و مونش   ،این برای شناخت این گروه بر بنا
 آشنا شویم. آن

ایون گوروه را   پیودایش   ،«ضحی الاسولام »کتاب ی نویسنده  ،احمد امین
مربوط به قرن اول خلافت عباسی کوه مقوارن بوا پیودایش علووم و فنوون       

 می داند.است، حکمت، شریعت و فقه  اسلامی،
جدای از مضار و بدعت های ناصوابی که این گروه داشتند و بوه رقابوت   

خواسوته باعوث   بوه طوور نا   ،جدی با اعراب در دوایر دولتی می پرداختند
ها را تواکنون عقوب    که هیچگاه نتوانستند آن اهور جریان سومی شدند

هوایی نا ول آموده انود. ایون       گرچه در صد ساله اخیور بوه پیوروزی    ،بزنند
که بعود هوا مرکوز خلافوت      به طوری ،عنصر ترا نام دارد ،جریان سوم

مملو از ترا ها شد و سلسوله هوای متعودد تورا در آنواتولی و فولات       
 اندند.ایران بیش از هزار سال بر منطقه حکم ر

شناخت سازمان یا نهضت شعوبیه و نیز موداخلات یهوود    ،به نظر نگارنده
چه اکنون به نام تاریخ ایران به طوور   خصوص آنه در سیر تاریخ شرق ب
علاوه بر اهمیت تواریخی، بسویاری از رفتارهوا و     ،رسمی تبلیغ می گردد
عقیودتی را   و فرهنگی های اجتماعی، سیاسی، مشکلات مزمن و بیماری
گریبان همه مردمی که در ایران زندگی می کنند را  ،که در عصر حاضر

به طور واضح و روشن توضویح خواهود داد. گسسوت فرهنگوی،      ،گرفته
تاریخی و اجتماعی که بین ایرانیان و ملول همسوایه و نیوز گسسوت هوای      
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هوا بیشوتر مشوهود     قومی که بین ملل ساکن در ایران این روز و اجتماعی
علول اقدامات این سازمان سیاسی می باشد. ایون هموه   خود م ،شده است
 قزوینی و رشتی و عرب و ترا علیه بر ها تحقیر و سخیف جوا های

 از معنوی  بی اماال  ها فارس)ایرانیان بینی بزر  خود بیماری دیگران، و
 و ملول  زبوان  و فرهنوگ  بوه  اعتنایی بی بس، و است ایرانیان نزد هنر قبیل
ملل ، ران، عدم رسیدگی به معیشت و زندگی اقوامای در فارس غیر اقوام

   ی و اقلیت های زبانی و قومی و مهم تر از هموه عموق و وسوعت پدیوده    
همه و هموه   ،رویی و نخبه کشی در ایران دو دروغ گویی و تهمت زنی،
مدیون قرن ها ترویج دروغ و هتک حرمت و  ،بیش از تمام عوامل دیگر

ملوت پرسوتان فوارس از قورن اول      جعل و سند سازی تاریخی اسوت کوه  
سیادت عباسیان و حتی قبل از آن در خراسان شروع کرده اند و تا کنون 

نگارنده در این مقاله سعی نموده اسوت   بدون وقفه به آن ادامه می دهند.
 اصولی  فصول  شوامل چهوار   ،به تبیین نهضت شعوبیه بپردازد. این مرقوموه 

 :است
 .یش نهضت شعوبیهپیدا اجتماعی و تاریخی های زمینه  الف

 .لوژیاب  ترمین
 شعوبیه با عرب.ی ج  اشکال مختلف منازعه 

 .معاصر عصر در شعوبیه پای جای  د
 در چهوار  تا یک های ضمیمه ه یمطالع موضوع، بهتر درا برای لیکن
 پایوان  در. بوود  خواهود  فایوده  مفیود  مورتب   و همراسوتا  موضووعات  باب
باشد که توس  حامیان و طرفداران  می مقاله یک پنج، شمارهی  ضمیمه
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خوالی از فایوده    ،آن بوی شوک  ی شعوبیه نوشته شوده اسوت کوه مطالعوه     
 نیست.

 زمینه های تاریخی و اجتماعی پیدایش نهضت شعوبیه:
 ،باید توجه داشت که در صدر اسلام تا پایان زمامداری خلفای راشودین 

مسولمانان مطور     ملیت، رنگ و غیره مطلقاا در میان مسا لی از قبیل نژاد،
دسوت سولاطین   ه نبود. با تعویض مسیر خلافت اسلامی و افتادن قدرت ب

قلمورو خلافوت و فتوحوات    ی خلیفه نمای اموی و عباسی و نیوز توسوعه   
نوژاد هوا و ملول مختلوف زیور یوک        آن رنگ هوا، ی جدید که در نتیجه 
 عوراب در اقلیوت قرارگرفتنود و شومار    تدریج اه ب ،حاکمیت گرد آمدند

 انان غیر عرب بر اعراب پیشی گرفت. مسلم
تدریج شروع به اضافه نمودن برتوری عورب بور غیور عورب در      ه امویان ب

)جموع  شاهد ااهر شدن عناوینی چون موالیفرهنگ جامعه نمودند و ما 
رقیق و عبد در فرهنگ و ادب عربی هستیم.  عجم، مولی به معنای بنده ،

ی یور عورب و نیوز روحیوه     رفتار غیر انسانی برخوی سورداران عورب بوا غ    
راحتی حاضر به تسلیم در برابور  ه خواه برخی ملل که ب سرکش و آزادی

باعوث کشومکش هوا و جنوگ هوای خوونین در        ،استیلای عرب نبودنود 
 برخی مناطق شد.  

مدت بیش از دو دهه در مقابل مهاجمان ه ب در آذربایجان بایبک)بابک 
 گوردن  م تحمیول نموود.  ایستاد و تلفات و ضایعات بسویاری را بور مهواج   

فرجوام از ایون دسوت باعوث شود جمعوی از       و انقولاب هوای نا   کشی هوا 
 ،گان ساسوانی بوا کموک زرتشوتی هوای هنود      ه نصارا و شاهزاد ،یهودیان
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منسوجم و پیچیوده ای را پایوه     ،ینهضت فکوری زیرزمینوی بسویار سیاسو    
هوا سوعی در تخریوب و انحوراف      گذاشتند که با اسوتفاده از انوواع روش  

سلام داشت تا بوه ایون طریوق بتوانود سویادت جامعوه را در دسوت        اصل ا
    مبتنوی بور محوور هووای     ،روش یوا تاکتیوک ایون گوروه    ی عموده   بگیورد. 
 زیر می باشد: ی عمده
   علموی و تواریخی دروغوین بور      ،اختراع تواریخ و مفواخر فرهنگوی    الف 
و ایجواد یوک نهضوت     ورات و ایجاد رو  ملوت پرسوتی پوارس   ت ی پایه

 .جعل تاریخبزر  
بهتور  ی  تحقیر اعراب و ایجاد حس برتری نوژادی ایرانیوان یوا بوه گفتوه      

 فارس ها نسبت به اعراب که بعد ها به تورا ها هوم تعمویم پیودا کورد.    
دسوت چهوار شواعر خراسوانی     ه تدوین شاهنامه بها، ماال بارز این تلاش 

 لقاسوم فردوسوی  ادسوت ابو ه بو  یکی پس از دیگری می باشود کوه نهایتواا   
 تکمیل شد.

ال پوس از اهوور   سو  صود  چهوار کوه   احیای زرتشتی گری به طوری ب 
 مکتوب اوستا در خراسان نوشته می شود.ی اولین نسخه  ،اسلام
پناه بردن به تفکر تشیع با استفاده از برخی تعصبات دینوی رقیوق کوه     ج 
از ایون جملوه اسوت     .جهت پیدا کرد و در خدمت تشیع قرارگرفت بعداا

ازدواج  ،حد نقش سلمان فارسوی در صودر اسولام   بیش از  بزر  نمایی
گرد و غیره که در جای خود بوه تفضویل در ایون    امام حسین با دختر یزد

 خصوص صحبت خواهیم کرد.
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و تنفر از  اولی تمایلات میهنی در وهله  ،چه شعوبیه بدان متکی بود آن
 .عربی سلطه 

عورب  ی که به سولطه   یهودیان و نصارا کراهت داشتند از این زرتشتیان،
علاوه جهان وطنی اسلامی برای ایشوان توجیوه نشوده بوود و     ه تن دهند. ب

 معقول ایشان را می آزردند.تا حد نا هاعراب با اخذ جزیه و سرانه و غیر
شعوبیه بود و نیز  ،شاید بتوان گفت نخستین حزب در تاریخ بعد از اسلام

)در واقع بسیار قبول  سیاسی این حزبی شاید بتوان گفت نخستین توطئه 
 ،از اهور عیان و آشکار این نهضت در خراسان  قتول عمور ابون خطواب    

 دوم مسلمین توس  ابولولو یا فیروز می باشد.ی خلیفه 
ماننود هرموزان    ،برخوی سورداران فوارس    ،دومی به تقواص خوون خلیفوه    

عمور را  ی تخم کینه  ،شعوبیهی کشته شدند. به همین علت سازمان اولیه 
ا پروراند که هم اکنون تظاهرات مختلف آن در فرهنوگ عاموه   ه در دل

شان در اصوفهان کوه موردان در    از قبیل جشن عمر کُ: کاملاا مشهود است
آن شب لباس زنانه می پوشند و با آرایش زنانوه و اعموال و لطیفوه هوای     

 و -معمموین  برخوی  حتوی  -جامعه قشر ترین مذهبی در کهبسیار سخیف 
 .کنند می شرکت شود، می دهشنی و دیده مجالس شان
 ترمینولوژی:

 ،«لسوان العورب  »اما شعوبیه و شعوبی از نظر لغت به چوه معنوی اسوت در    
 آمده است: ،شعوبیی ذیل واژه 
 فضیلتی بر غیر عرب نبیند. ،که از شان عرب بکاهد و از برای عرب آن
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شعوبی از شعب مشتق شده است که جمع آن شعوب می شود و ی واژه 
بعد  .که در عرب گویند: اول شعب است چنان  مردم استی توده  ،آن
شعب به معنوی ملوت    ،به این قرار .بعد فخذ و آخر فضیله .بعد بطن .هقبیل
 است.

خوذ موی  مع آن شوعوب را از کولام خداونود موا    شعب و ج ،برخی دیگر
 دانند که می فرماید:

و قبا ول  یا ایها الناس انوا خلقنواکم مون ذکور و اناوی و جعلنواکم شوعوباا        »
ی )سوووره  «لتعووارفو. ان اکوورمکم عنووداك اتقوویکم.ان اك علوویم خبیوور.    

  12ی آیه  ،حجرات
نووث آفریوودیم و درسووتی کووه مووا شووما را از مووذکر و موه بوو  ای مردمووان»

درسوتی  ه گرداندیم شما را از ملت ها و قبیله ها تا بشناسید یکدیگر را. بو 
 «ماست.پرهیز گارترین ش، ترین شما نزد خدا که گرامی
عجوم هوا و قبایول اعوراب موی       ،چنین تفسیر کرده اند: شعوبرا شعوبیه 

 باشند که البته صحیح نیست.
 شعوبیه با عرب:ی اشکال مختلف منازعه 

 ی فن سخنوری و خطابوه  ،یکی از مواضعی که عرب به آن تفاخر نموده
« البیان و التبیین»ایشان است. شعوبیه در تخطئه و تمسخر عرب در کتاب 

راب گویود: کجاسوت معوانی و حکوم     چنین می گوید: پس جاحظ به اع
آمده یوا از یونوان یوا     )فرس ی شما که آن یا از ایرانیانو طریق فکر شما
 هند 
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ریان عرب را به تمسوخر موی گرفتنود،    کدوم: آلات و ادوات و تنظیم لش
و وسوایل  گویی فراموش کورده بودنود کوه اعوراب بوا هموین تجهیوزات        

 )امپراتوری ساسانی  و روم را شکست دهند.شدند ایرانابتدایی موفق 
در منقبوت اهول    یسوم: جعل اسناد و کتب. شوعوبیه کتواب هوای فراوانو    

 عجم و تحقیر عرب تصنیف کرده اند.  
سعید ابن حمید بختگان ادعا می کرد که از اولاد پادشاهان ساسانی بوده 

ب و فضل العجوم  های انتصاف العجم من العر هایی داشته به نام و کتاب
کتوابی بوه نوام مفواخر      ،ابون نودیم در الفهرسوت    .علی العرب و افتخار ها

العجم به او نسبت می دهد. هیام ابن عدی نیز در کتب متعودد در مالوب   
عرب نوشته از جمله: کتاب الماالب الصوغیر و کتواب الماالوب الکبیور و     

 کتاب الماالب الربیعه.
 و فصویح  حکویم  ،هوارون  ابن سهل ،دابن ندیم باز در الفهرست می نویس

عورب   به نسبت العصبیه شدید و مذهب شعوبی الاصل، ایرانی  بود شاعر
و او را کتب متعدد است در این باب. به همین ترتیب ابو عبیده معمر بون  

هودیوان  اصولش از ی  ،المانی که از مشهورترین علما در نحو و اخبار بوده
هتوک حرموت اعوراب تصونیف      )دشونام  و ایرانی بووده و کتبوی در ضم  

کرده است. از آن جمله کتاب لصوص العرب و ادعیوا العورب و کتواب    
 فضا ل الفرس را می توان نام برد.

گوان  ه ابن ندیم در کتاب الفهرست به صدها کتواب و رسواله از نویسوند   
حه در خصووص ایون   متعدد شناخته نشده ذکر موی کنود و صود هوا صوف     

جالب توجه این است کوه در پایوان موی    ی اما نکته  ،کتاب ها می نگارد
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چیزی به ما نرسیده است    گویا عورب هوا    ،نویسد که از این همه تالیف
آتش زده انود    ،تیسفونی تمام کتب را در کتابخانه  ،و اسکندر مقدونی

هیپ جا کسی از این  ،جز تیسفونه در این مملکت به این فراخی ب ااهراا
       ری نمووی کوورده اسووت    ایوون در  دا کتوواب هووا نمووی خوانووده و یووا نگووه 

حالی ست که اساساا نه زبان پهلوی و نه کتابت میخی ایران باستان اساساا 
تالیف متون ادبی و علمی و فلسوفی و غیوره را موی داده اسوت.     ی اجازه 

شاهد این امر نیز این است که بعد از زموان بسویار طوولانی پوس از ورود     
ان عربی است که فارسوی رشود   خ  و زب یاسلام به ایران فعلی در سایه 

در  ،که اگر کلمات عربی را از فارسوی خوارج کنویم    طوریه ب، می کند
حقیقت چیز زیادی باقی نخواهد ماند. تاکنون اثری از شعر بوه پهلووی و   

خود حدس بزنید  ،که شعری نباشد در صورتی .اماالهم دیده نشده است
وانسته باشد و توصیف باربد وضع موسیقی و ترانه های عاشقانه چه می ت

 و خنیاگران پارسی دربار ساسانی تا چه حد واقعی است  
تنها به تالیف و تصنیف کتب اکتفا  ،بزرگان شعوبیه در ذکر ماالب عرب

نکرده اند و از طریق دیگر نیوز بوه مقابلوه بوا اعوراب پرداختوه انود. از آن        
ن هوای  جمله اسوت دسوت بوردن در ادب عورب و جعول اماوال و داسوتا       

شان. این امر به مراتوب خطرنواا تور از مووارد      فراوان در تایید مدعیات
 دو دسته تقسیم کرد:ه پیشین است. این چنین جعلیات را می توان ب

اول: قصه های تحقیر آمیز و گاه شنیع در شر  ادبیات یوا اماوال   ی دسته 
داسوتانی   ،ساخته انود. هیوام ابون عودی     ،عرب که عاری از حقیقت است

 آن چنین است:ی یل از این مقوله روایت می کند که خلاصه طو
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مردی از قبیله تنوخ به قبیله ای از بنی عوامر نوزول کورد و کنیزکوی او را     
ابیاتی  ،پیش آمد و پرسید از کدام قبیله ای  گفت از تمیم. پس کنیزا
کوه از   بول  ،گفت در ضم بنی تمیم. مرد او را گفت مون از تمویم نیسوتم   

ی چوه گفتوه بوود در ضوم قبیلوه       هستم. کنیزا مشوابه آن  عجلی قبیله 
انشا کرد. سپس مرد به ترتیب قبایل عرب را ذکر نمود و کنیزا  ،عجل

شومردند و  که اکاریوت قبایول را بر   ابیاتی در ضم ایشان می گفت تا این
 نوبت به بنی هاشم رسید.

دوم: انتساب فسواد و هورج و مورج بوه عورب و اغوراق و مبالغوه        ی دسته 
یعنی بزر  کردن و غلو در مورد ادبوای    چه از ایران آمده نسبت به آن
به بهترین  یاماال و روایات زیاد ،مالاا از عقلایی نظیر بوذرجمهر .فارس

حکوم و سیاسوات    ،و بدیع ترین وجه ممکن بیان داشته اند. به پادشواهان 
 ،ر بودهجا که در توان قلم و گفتا نسبت داده اند و بدیشان تا آن یفراوان

لباس مجد و عظمت پوشانده انود. از جملوه حتوی حضورت علوی )ع  را      
یای نقول  شوعوبیه در حود   مالاا .خواسته اند به نوعی به ایران نزدیک کنند

)ع  پرسید. حضورت فرموود: موا جماعوت     می کند: شخصی از اصل علی
ی در حدود عراق است که شهر ،کوثی)قریش نب  از اهل کوثی هستیم

یوا ارج عظیموی     .ا ن  پایتخت ساسانیان نزدیک می باشود )مدبه تیسفون
هوایی بوه او از زهود و     که نسبت به سولمان فارسوی بخشویده انود و چیوز     
متصور نبوده است. از  ،حکمت روایت کرده اند که برای دیگر اصحاب

جمله حیات سلمان را بسیار طولانی نوشته اند و گفتوه انود زموان عیسوی     
 مسیح را درا نموده است.
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به همین ترتیب جعل حودیث در نوزد شوعوبیه شوایع بووده اسوت. از ایون        
وارد شوده   ،ایرانوی الاصول  ی جمله است احادیای در فضویلت ابوحنفیوه   

 ابوو  کنیتوه  و نعمان اسمه امتی  ان آدم افتخر و انا افتخر برجل من» :است
 انگشوت  اثور  ،کورد  ذکور  تووان  می هنوز نمونه عنوان به چه آن و «حنیفه
 هم و بودن وزن هم یا کفو جمله از است. دیانت فقهی مسا ل در شعوبیه
 بوه  بیشوتر  توضویح  بورای ) .عورب  و مووالی  بوین  ازدواج امر در بودن شان
 کنید  نگاه ،سرخسی اثر ،مبسوط کتاب

    کوه  بور اسواطیر و تواریخ باسوتان ایوران      تاویل و تطبیق برخی آیات قرآن
. در اسوت  کووروش هخامنشوی  تاویل ذوالقرنین بر  ،برجسته آن ی نمونه
به خلوق قواعودی در کاسوتن از فشوار حقووقی بور        ،فقه اسلامیی حوزه 

 اعاجم و تلاش بر به رسمیت شناختن دین باستانی ایران.
شعوبیه تلاش نموده بوا ایجواد و تعقیوب خو       ،مذهب شیعهی در حوزه 

غلو با مایه های اشرافیت نژادی و خوونی ایوران باسوتان و ادغوام الهیوات      
کویش شخصویت اماموان و ادعوای الوهیوت       ،ثنوی و خ  تحریف افسانه

برخوی اوهوام    ،اصحاب پیغمبر اسلامی برای امامان و تلاش برای تجزیه 
غیبت با پشوتوانه  ی خصوص در دوره ه ب .و خرافات را وارد مذهب کند

قراردادن ازدواج امام حسین با دختر یزدگرد و رسمیت دادن به شوعا ر و  
به ادغام اساطیر ایران در ادبیوات موذهبی شویعه بپوردازد در      سنن باستانی

رسوتم در  ی سویاووش و حماسوه   ی گزینی مرثیه  قالب جاسازی و جای
قالب تعزیه و نوحه سرایی بر ا مه به ایرانیزه کردن تمام عیار تشیع اقودام  

 اثر محمود افتخارزاده  ،)نگاه کنید به کتاب اسلام در ایران نمودند.
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که شعوبیه در عصری ااهر شودند و   تر مورد تاسف است اینچه بیش آن
شروع به تبلیغ نمودند که عصر تدوین علوم و فنون اسلامی بوود و اینوان   
 از زمان امویه تا حال جعلیات و انحرافات بسیاری ایجاد نموده اند.  

 بورای  سوازی  فضویلت  جهوت  در و تخریبوی  قطعاا نقش شعوبیه در تاریخ
 گروه این اگر و بوده دارا واقعاا آن که از بیش لتیفضی است  بوده فارس
 قطعواا  دادنود،  موی  قووم  ایون  برای عادی نمای و نشوی  اجازه ،یهودیان و

ایون چنوین موا را     ،باشویم  موی  دچار آن ها به که مزمنی مشکلات امروزه
 .ندآزار نمی داد

این سازمان سیاسی همچنان که قبلاا هوم گفتویم بوا قودرت گورفتن ملول       
 ی خصوص ترا ها در دربار خلفای عباسوی بوه هموان انودازه    ه ب دیگر
ند. شودت و حودت   ترکان نیز داشته ای سعی در تخریب چهره  ،اعراب

ه خصووص بعود از انقولاب مشوروطیت و بو     ه اخیر بو  این امر در صد سال
 بیشتر و بیشتر شده است. ،خصوص پس از قدرت گرفتن رضا خان

 جای پای شعوبیه در عصر معاصر:
شدن مستشورقین رنوگ وارنوگ از    روی کار آمدن رضا شاه و سرازیر با 

، گریشوومن ،، آلمووان و حتووی آمریکووا از قبیوول هرتسووفلدروسوویه، فرانسووه
گی یا خود یهودی بودند و ه ویل دورانت و دیگران که هم ،دیاکونوف

موج جدید تاریخ سوازی و جعول اسوناد، راه     ،یا همسران یهودی داشتند
 اندازی شد.
اسووتعمار ی )در پوسووته یهووودی اشوواره  هن دوران پهلوووی بووروشوونفکرا

زمان، تواریخ و   انگلیس  چنان با استناد به جعلیات شعوبیه و یهودیان آن
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هویت ملل این سرزمین را تحریف کردند که بازسازی و درست سوازی  
 می گیرد.   وقت ،های طولانی ها سال آن

وجوود آمودن   ه موضوع جالب آن است که در حدود هزار سالی که از ب
هیپ سخن و اثوری از فردوسوی و شواهنامه در بوین      ،شاهنامه می گذشت

گفت که شاهنامه بوه درسوتی بوه     مردم نمی بینیم و تا این اواخر می توان
فراموشی سپرده شده بود، ولی چه سوود کوه شوعوبیان توازه بوه       ه یورط

فوت  هدف مخال هداوود، دشتی، تقی زاده و... ب ای چون پور دوران آمده
با اسلام و ملل این سرزمین با برکشویدن شواهنامه و گورفتن هوزاره بورای      

هوم   فردوسوی و بازسوازی قبور او آن   ی فردوسی و ایجاد بنیواد شواهنامه   
درست به شکل قبر به اصطلا  کووروش کبیور، توانسوتند تخوم نفواق و      
تفرقه را در این سرزمین بکارند و بدین وسویله بوه اهوداف اربابوان خوود      

اینان با نابود کردن یا مخفی نمودن نشانه های تمدن هوزاران   بند.دست یا
بعود از سلسوله هوای هخامنشوی و     ی سال قبل و هوزار و چهارصود سواله    

، سووعی در اختووراع ملووت و  ننیووز دوران سوولوکیا اشووکانی و ساسووانی و
اخلاقی تواریخی متاسوفانه   گانه ای در ایران نمودند. این بود فرهنگ جدا
 ی هنماینود چند به  که می توانمی هم ادامه پیدا کرد نقلاب اسلابعد از ا
 ، اشاره کرد.درون و بیرون نظام در آن

پوان   ،حوزب ملوت ایوران   ، نهضوت آزادی  ،ملوی ی به طور عموده جبهوه   
هوایی از حاکمیوت    مجاهدین خلق از اپوزوسویون و گوروه  ، ایرانیست ها

بانوک   ،منسوب به انجمن حجتیه و برخی عناصر که در رادیو و تلوزیون
ایران خوودرو و شوورای عوالی انقولاب فرهنگوی و بسویاری از        ،مرکزی

(c) ketabton.com: The Digital Library



 عمرزیم. به کوشش  می شوند:مفاخر ناچیز  زمانی که

  /12 

 

--- 

    )نگوواه کنیوود بووه  از ایوون جملووه مووی باشووند. ،فعووال هسووتند نقوواط کلیوودی
 شماره یک  ی ضمیمه

از اقدامات گروه اخیر می توان به نشر برنامه های ترا سوتیز از صودا و   
، علی از پیوامبر اسولام  ج اسکناس پنج هزار تومانی با حدیث انتشار ،سیما

نامگذاری پرشیا بور محصوولات تولیودی ایوران خوودرو و صودها ماوال        
 اشاره نمود. ،دیگر

همچوون   ،رن معاصر به خلق دروغ های شاخدارپیروان اخیر شعوبیه در ق
ند...  بور سور   ا نوشته شدن شعر معروف سعدی)بنی آدم اعضای یکدیگر

دان اسلامی از قبیل ابن سوینا و  ایرانی جلوه دادن دانشمن ،در سازمان ملل
 سیاسوی  موردان  و فارابی تا سوخنورانی چوون نظوامی و دهلووی و مولانوا     

 ی سایه در. اند نداشته ابایی نیز ایران به افغانی الدین جمال سید همچون
دروغ به قدری در کشوور نهادینوه شوده     اکنون که است همینان اقدامات

یوز دیون ایرانیوان رخنوه نمووده      که به عمق جامعه و سیاست و اقتصواد و ن 
است. یکی از این دروغ های شاخدار که همه هم می گویند ایون اسوت   
کووه ملووت ایووران بوواهوش توورین ملووت دنیاسووت. معلوووم نیسووت ایوون نوووع 

از ایون    جام داده وچه کسی تاییود کورده اسوت   تحقیقات را چه کسی ان
تشوکیل  مردم ایران که از ملل متفواوت هوم    ،نوع چرندیات بیش از همه

 ضرر می کنند.  ،شده اند
به نظر نگارنده تنها راه پیشرفت کشور به دور ریختن چرنودیات شوعوبیه   

آزادی و احترام به تفاوت های ملول  ی و کار و تلاش و عدالت در سایه 
 می باشد و لاغیر. می کنندهمسایه که در یک کشور زندگی 
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 در ن هوواآ جعلیووات نشوور و شووعوبیه نهضووت تفکووراتی  دوبوواره احیووای
 :دولتی ی  روزنامه
 آمووزش  و تحلیلوی  –خبوری  ی خواهم به مطالب منودرج در نشوریه    می
 مورادی  احمد مدیریت به پرورش و آموزش وزارت به وابسته که «نگاه»
. متاسووفانه در ایوون کوونم اشوواره باشوود، مووی فریوودی محسوون سووردبیری و

ه هیپ توجیهی بورای درج چنوین مطالوب تفرقو     ،وضعیت بحرانی موجود
دانم چرا یک عده می خواهنود باعوث حواد     ولی نمی ،انداز وجود ندارد

 شدن اختلاف شیعه و سنی، ترا و فارس و عرب و غیره شوند 
بوا  « ایرانیوان در قورآن  »وزین تحت عنووان  ی این نشریه  11ی در صفحه 

 :است آمده چنین ،فسازر  قلم خلیل تهمتن و حکیمه آتش
 خوانیم: جمعه می یاز سوره  3  ی در آیه -1»...

و پیامبر بورای تعلویم    ./و آخرین منهم لما یلحقوابهم و هو العزی الحکیم
)غیر عرب  نیز آمده است کوه هنووز بوه    ی افراد دیگری از مؤمنان تزکیه

 اند و خداوند، ارجمند و آگاه است. مؤمنان نپیوسته
ی از شخصو  .این آیه را تولاوت کورد   ،)ع  به نقل از پیامبرامام محمد باقر

ن، سلمان فارسی نوزد  وی پرسید: این افراد چه کسانی هستند  در آن زما
سولمان  ی دسوت خوود را بور شوانه      ،)ص  حاضر بود. پیوامبر پیامبر اسلام

 گذاشت و فرمود:
اگور ایموان در ثریوا     ./ولو کان الایمان فی الاریا لنالته رجوال مون هووالاء   

آورنود. بوه دیگور     موی  ی سولمان، آن را بوه دسوت    باشد، مردانی از طایفه
ی ثریوا باشود،    سخن، اگر ایمان آن قدر دور شود که مانند دوری سوتاره 
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آورند. حضور سلمان در کنار پیامبر نیوز دلیول    ایرانیان آن را به دست می
 اصلی شناخت پیامبر از قوم ایرانی است. 

 ی محمد)ص  می خوانیم: . در پایان سوره2
و اگور از پیوروی خودا و     ./لا یکونوو ان تتولو یستبدل قوموا فیور کوم ثوم     

قوومی بیواورد کوه     رسولش روی برگردان]شوید[، خداوند به جای شما،
که بهتر از شمایند و در راه پیوروی از خودا گوام بور      )بلمانند شما نیست

 دارند . می
 آن ،خداوند ،از رسول اکرم)ص  پرسیدند: اینان که اگر ما روی برتابیم

همان جووابی   ،چه کسانی هستند  حضرت ،دهد ها را به جای ما قرار می
ی کوه دسوت بور شوانه      یعنی در حوالی   گذشت دادند که در سوال قبلی
 زدند فرمودند: سلمان فارسی می

هذا قومه، والذی نفسی بیده لوکان الایمان منوطا بالاریا لتناوله رجال من 
)هم زبانووانش  هسووتند. آن قوووم، این)سوولمان فارسووی  و قووومش./ فووارس
ی ثریوا   ند به خدایی که جانم در اختیار اوست، اگر ایمان به سوتاره سوگ

 آورند. آن را به دست می ،آویخته شود، به یقین، مردانی از فارس
 ی ما ده می خوانیم: سوره 04ی  در آیه -3
امنو من یرتد منکم عن دینه فسوف یاتی اك بقووم یحوبهم و    ءایهالذینیا 

ه علی الکفرین یجهدون فوی سوبیل اك ولا   یحبونه اذله علی المومنین اعر
ای  ./یخافون لومه لایم ذلک فضول اك یوتیوه مون یشواء وك وسوع علویم      

از شوما از آیوین خوود برگوردد،      یایود، هور کسو    کسانی که ایمان آورده
آنوان  و آورد که آنوان را دوسوت دارد    گروهی را می ،خداوند در آینده
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ابور مومنوان، سورافکنده و فوروتن و در     نیز او را دوست دارند. اینان در بر
کننود و از   اد موی در راه خودا جهو   و دانو  برابر کافران، سورافراز و مقتورن  

فضل خداست که به هور   ،ندارند. این یگری باک نکوهش هیپ سرزنش
 گشایشگر داناست. ،کند و خداوند کس عطا می
ی ایون آیوه پرسویدند، دسوت خوود را       که از پیامبر)ص  دربواره  هنگامی
 سلمان زد و فرمود:ی برشانه 

هذا و ذووه، ثم قال: لو کان الدین معلقا بالاریا و لتناولوه رجوال مون ابنواء     
وطنان او هستند. سوپس فرموود: اگور دیون بوه ثریوا       این مرد و هم./ فارس

یابنود. بوه ایون     هر آینه مردانی از فوارس بوه آن دسوت موی     ،آویخته باشد
ر ثمر آنان را های پُ یان و کوششاسلام آوردن ایران ،ترتیب، آن حضرت

های گوناگون، پیشگویی کورده و بشوارت    برای پیشرفت اسلام در زمینه
 داده است.

 خوانیم: شعرا میی سوره  122و  128های . در آیه 4
اگور آن  / فقراه علیهم ما کانو به موومنین.  ولو نزلنه علی بعض الا عجمین

شوان   پیوامبر آن را بورای   کوردیم و  ها نوازل موی   را بر برخی از غیر عرب
 ها  به آن ایمان نمی آوردند. خواند)عرب می

 فرمایند: این آیه میی امام صادق)ع  درباره 
هوا بوه آن ایموان نموی      عورب  ،هوا نوازل موی شود     اگر قرآن بر غیر عرب

هوا بوه آن ایموان     ها نازل شد و غیر عورب  که بر عرب در حالی .نددآور
روحیوات مختلوف    ،است. در این آیهه آوردند و این فضیلتی برای عجم
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گرایوی و اسوتقامت در راه حوق و     و ارزشمند ملت ایران به خصوص حق
 «ها را ذکر کرده و ستوده است   نیز بی تعصبی آن
مفید مواردی را می  یخلاصه  ،که صحبت به درازا نکشد بنده برای این

 خواهم اشاره کنم:
 ،راویوان آن موی باشود    صحت منوابع و  ،بهترین کار برای قبول هر مطلب

بودون منبوع    ،)ع  نقول شوده  مطالبی که از امام صوادق  ،ولی در این مقاله
بوووده و در ارتبوواط بووا آیووات قوورآن، کلمووات قوورار داده شووده در داخوول  

تواند قرار بدهود و رای بوه برتوری و لیاقوت قووم       پرانتزها را هر قومی می
ا چیسوت   جریوان ایون ثریو    کوه  ولی موضوع جالب این است ،خود دهد

ی از یزمین نیست و الوی توابلو  ی نزدیک کره  ،حال خوب است این ثریا
کوه افکوار    دادند و برای این جا قرار می ایمان و مطالبی از علم را در آن

پرچموی را تحوت عنووان پورچم ساسوانی و یوا        ،عمومی را فریوب دهنود  
ت ب خود را بوه اثبوا  یجا قرار می دادند تا اکاذ درفش کاویانی را در آن
خیال می کنند که اکنوون هفتصود و یوا هوزار سوال       ،برسانند  این آقایان

موردم را فریوب دهنود و دعووای      ،قبل می باشد تا با این احادیوث جعلوی  
 دهند بعرب و عجم سر 

بوه کتواب    ،ازدواج شهربانو بوا اموام حسوین   ی برای درا صحیح افسانه 
یود بوه صوفحات    نگواه کن  مراجعوه شوود و  « ناسیونالیسم ایرانیی شعوبیه »

موضوع جالب برگذاری مراسم ماتم و سوگواری بورای   که 326تا  182
 آمده است  322تا  326باشد که در صفحات  شهربانو می
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 ،هوا  هوا و فوارس   جعلیات عرب هاین کتاب در ارتباط ب 364یدر صفحه 
 موارد جالبی آمده است:

 هوا  سایر زبانوردی زبان فارسی با زبان عربی و برتری آن بر آهم  -1...»
با استناد به اقوال ابوحنیفه و شاگردان وی مبنی بر جوواز قرا وت نمواز بوه     
زبان فارسی و نقل قطعات تاریخی ساخت شعوبیه از ایون قبیول کوه: ابوو     

زیرا این   خواندن نماز تنها به زبان فارسی جایز است ،سعید بردعی گفته
ث]  [ آموده: زبوان   ها برتوری دارد، چورا کوه در حودی     زبان بر سایر زبان

 بهشتیان عربی و فارسی دری است.
و عربان کوه پیوامبر    انتفاخر نژادی و قومی ایرانیان بر ترکان، رومی -3...

ایون دو   و فرزندان اسحاق بین ابوراهیم هسوتند  گفته: ایرانیان و رومیان از 
ن دورتوری  کوه  منهوی ترکوان رومی)رومیوان     ش عجم می باشوند قری قوم

هستند که به علم و دانش اگر در  ها فارس وده و این تنهامردم از اسلام ب
 ... ها باشد، دست می یابند]  [ آسمان

یوا متمایول بوه    فقهوای شوعوبی و    ..».خووانیم:   چنین می 365یدر صفحه 
فتوای جواز قرا ت نمواز بوه زبوان فارسوی را صوادر       موفق شدند ،شعوبیه

 ی وشتند از جمله در سوده ها ی ن ها و کتاب نمایند و در این زمینه رساله
جوواز  »ابو عبودك بصوری، موتکلم و فقیوه معوروف، کتواب        ،سوم هجری

نخست ی دوم سده ی دانیم که در نیمه  را نوشت و می« اصلوه بالفارسیه
 ...«خواندند بخارا به فارسی نماز می مردم ،هجری

نکور اهای بعود اگور کو    با این توصیفات باید منتظر این باشیم که در سال
 نکور طور  اچنین آیاتی تحت عنووان سووال کو    ،سراسری برچیده نشود
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دانش آمووزان   ،شوند و در جاهای خالی که به شکل پرانتز خواهند آمد
و شواید   گرا را قرار بدهند   درآوردی آقایان شعوبیه باید این کلمات من

بوه زبوان    نمواز را اجبواراا   کوه  دو سال بعود هوم شواهد ایون باشویم      -یکی
 .بخوانیم - های بهشتی ا بخوانید زبان حوریشم -فارسی

 ،کننود  حساب موی  ،او را فارس ،در مورد سلمان عجمی که در کشور ما
ود توا جعلوی بوودن    هوای ناصور پوورپیرار مراجعوه شو      بهتر است به کتواب 
 سلمان سامی غیر عرب نیز مشخ  شود. شخصیت فارسی

هوای   سوت اطمینان دارم د  آیا بس نیست این همه جعل و حدیث سازی
پنهان یهود که در جعول حودیث و سوایر تفرقوه افکنوی هوا یود طوولانی         

 :مسلمانان از جمله شیعان می خندندی به ریش همه  ،داشته
، منظور خوراب کوردن اسواس دیون اسولام      از مبارزات دیگر شعوبیان به»

جعل صد ها هزار حدیث ضد و نقیض بود بوه سوود ایرانیوان و بوه زیوان      
 ها و اسناد معتبر. ها در کتاب آناعراب و وارد کردن 

کتواب  : آ ین نامه، خداینامه، کتاب تاج، کتب مشهور شعوبیهی از جمله 
 ...رامین و ، ویس وکاروند، عهد اردشیر، جاودان

مولفان شعوبی: ابن مقفع، ابوعبیده معمر ابن مانوی، هیوام بون    ی از جمله 
 عدی، ابو عبیده راویه و...

بون بورد    اسوماعیل بون یسوار سونایی، بشوار      شواعران شوعوبی:  ی از جمله 
 ...طخارستانی، ابونواس و
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 ودروغ سازي جعل نهضت شعوبیه؛
 !اسلام و ايران تاريخ در 

 شهاب

 
 و عربیوت  جای همه در ها ملت تاریخ در سابقه بی و شگفت نهضت این

 آثوار  ،خوود  ملوی  و سیاسوی  اهوداف  جهوت  در و داشت دست اسلامیت
 ی اسولحه  بوا  اسولام  ضود نهضوت   ایون  اگر شک بی ...کرد خلق بسیاری

 بود  موردم  به خاصی  منطقه این در آغاز همان در را اسلام ناسیونالیسم،
 موی  نیوز  ایوران  شورق  منواطق  بوه  اسولام  گسترش شاهد کرد، نمی معرفی
 ...شدیم

 موتن  یوا  مسوتند  و موثق حدیای قالب در شعوبیه های شوخی که بسا چه»
 خیلوی  و موذهبی  عقایود  از بخشوی  خی،تواری  ای قطعوه  یوا  و متین کلامی
 بسویاری  اسوت. در  یافته را متعصبی و متعبد معتقدان و ساخته را ما جدی
 هوای  عقوده  گواه  و لطایف و انداخته دست را ما شعوبی، اسلاف ،موارد
 محموود ) « انود  کرده تزریق ما عقیدتی باور در را خود عربی ضد و ملی
  387ص ایران، در اسلام زاده، افتخار رضا
موی   187ی  صوفحه  اول جلود  شناسوی،  سبک کتاب در بهار تقی محمد
 :نویسد
 و مسعودی و طبری تاریخ مجلدات و مقفع ابن های ترجمه توان می ...»

 ثعالبی الفرس ملوا الاخبار غرر و الاخبار عیون و سیرالملوا و حمزه
 «.شمرد شعوبیه کار های از را غیره و
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 هرکودام  و دو هور  ایرانیسم پان و یسمعرب پان که این است تلخ حقیقت»
 که افروختند آتشی  ص)محمد اسلام انسانی پاا بستر در خود سهم به
 سواختن  کون  ریشوه  کوه ند رویید پلیدی و هرز های علف آن خاکستر بر
 ،افتخوارزاده رضوا   ،ایران در )اسلام «می رسد. نظر به محال کاری ها آن
  431ص
 :شعوبیه فرهنگی نفوذ و حضور فعالیت، قلمرو
 :  تاریخ

 عقیودتی  -سیااسوی  اهوداف  جهوت  در تواریخی  روایوات  و قطعات جعل
 و باستان ایران رهنگیف -تاریخی، سیاسیی  پیشینه تعظیم و مدت کوتاه
   قرآن. تحقیر و ساسانیان، تحریفی  سلسله مخصوصاا ،پادشاهان
 :تفسیر
 بور  ورموان شوعوبیه،   عقایود  و اهوداف  بر قرآن آیات برخی تطبیق و تاویل
 تواریخ  و اسواطیر  بر قرآن تاریخی آیات قرآن، تطبیق عجمی لغات روی
 کووروش  بور  ذوالقورنین  تاویل آن،ی  برجستهی  نمونه ایران که باستانی
ی  برجسوته ی  نمونه قرآن که آیاتاز  نژادی -طبقاتی تفسیر هخامنشی،

  قبایل می باشد. و شعوب ی حجرات/ سوره 13ی  آیهآن 
 :ادبیات
 و افوراد  و قبایل و اشراف علیه هجو پهناور و تهاجمی و امان بیی  جبهه
 حماسی. شعر در عرب بر عجم نژادی تفاخر و عربیت مظاهر و مفاخر

 :عرفان

(c) ketabton.com: The Digital Library



 عمرزیم. به کوشش  می شوند:مفاخر ناچیز  زمانی که

  /28 

 

--- 

 اورف  در آریوایی  رو  انتقالاسلامی،  تصوف در ایرانی معنویت حلول
 ...اسلامی ایرانی معنویت از شگفت سامی، ثنویت های

 :فقه
 اعواجم  بور  عربیسم پان قضایی -فشار حقوقی از نکاست در قواعدی خلق
 بورای  ایوران، تولاش   باسوتانی  دیون  بیشوتر  هرچوه  شوناختن  رسومیت  به و

 در عربی زبان انداختن اعتبار عجمی، از و عربی زبان دادن قرار مساوات
 خلوق  و شوهادتین  و عبوادی  اذکوار  و صولوات  قرا وت  و ایقاعات و عقود
 ...و ایرانی اشرافیت فئودالی -اقتصادی منافع از حمایت در بسیار قواعد

 :شعوبیهی  شیعه جنا  اقدامات
 :امامان حضوری  دوره
 و اصوحاب ی  دایره در گرفتن قرار و امامان به شدن نزدیک برای تلاش
 ...آنان پیروان

 آن ها پخش و حضرات آن از مرویه احادیث و روایات تحریف و جعل
 ...شیعه عوام میان در

 و نوژادی، خوونی   اشرافیت های مایه با «غلو» خ  عقیبت و تقویت ایجاد
 یوی  افسوانه  و اسواطیری  هویوت  سواختن  جهوت  در باستان ایران اهورایی
 امامان.   شخصیت کیش
 پان عقاید ادغام و القاء و انشعاب ایجاد و اصحابی  تجزیه برای تلاش
 در نظور  موورد  اسواطیر  و خرافوات  و اوهام و زرتشتی -گنوسی ایرانیستی

 منوافع  جهوت  در احادیوث  شویعی و جعول   منشوعب  مذاهب کلام و تباف
 سیاسی.
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 :غیبتی  دوره
 حضوور، پشوتوانه  ی  دورهی  پرداختوه  و سواخته  عقاید و جعلیات تدوین
 اموام  بوا  سووم  یزدگورد  دختور  افسانه و ازدواج به تاریخی روایی بخشیدن
 فصوول ایوران،  در اسوولام کتواب  ،زاده افتخووار رضوا  محمووود) . ع)حسوین 
  348ی صفحه بیه،شعو
 : سازان افسانه از بیرونی ابوریحان گیری مپ

 نووروز،  مورد در ابوریحان نیست. لطف از خالی ،ابوریحان از قولی نقل
 موی  را ای خلاصوه  نشودن،  طوولانی  برای .است آورده را قول هایی نقل
 :آورم
 مون  را آتوش  ایون  کوه  کورد  حکایوت  من برای حاسب زنجانی ابولفرج»

نموی   اطمینوان  ،نکنود  مشاهده تا: می گوید بیرونی: کلواذا آتش)ام دیده
 . یابد
 نووروز  شب حقیقت در کلواذاست روی به رو که دجله غربی سمت در
 از کوه  گذاشت آن جا در را خود نگهبانان ،عضدالدوله و شود می دیده
 مجووس  هوای  نیرنوگ  از کوار  ایون  که مباداتا  کنند جستجو امر حقیقت
  «.باشد
 در خوود  خرافوی  هوای  ادعوا  اثبات برای شعوبیه دهد می اننش خود ،این

 هور  بوه  دسوت  سواختند،  نووروز  بورای  که گوناگونی های افسانه راستای
   ...می زدند کاری
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 کوه  شوده  گفتوه  ،نووروز  مورد در افسانه چندین بیرونی، کتاب همین در
 ایون  و ...باشد می تواند کدامیک ،نوروز اصلیی  فلسفه نیست مشخ 
 ...دارد هم جالبیی  دامها ،داستان

 از نووروز  کوه  گفوتم  او بوه  من ،شد فارغ قصه این نقل از ابوالفرج چون»
 اهموال  را سال کبیسه ،ایرانیان زیرا ،شده زایل خود نخستین حال و وضع
 شوب  در کوه  یابود  نموی  تواخیر  خوود  موقع از آتش این چرا پس .کردند
 وقوت  آن آیوا  ،یابود  خیرتا که نباشد لازم اگر و افتد اتفاق حقیقی نوروز
 فعلی وقت از آتش این ،نمودند می کبیسه را خود های سال ،ایرانیان که
 پاسوخی  ،اشوکال  ایون  مقابول  در را ابولفرج است  گرفته می پیشی خود
  326ص، الباقیه آثار ،بیرونی )ابوریحان «کند. قانع مرا که نبود
 :اسلامی تمدن و ایران در یهودیان عجیب آمار
 :127ی  صفحه تودولایی، بنیامین رابیی  سفرنامه
 در و دارد فاصوله  راه روز پونج  ،فوارس  از کوه  بزرگی شهر سمرقند، در»
 موی  زنده گوی  یهودیی  خانواده هزار گرفته، پنجاه قرار امپراتوری مرز
 .است آنان راس در عبادیه رابی شاهزاده و کنند
 ایوران  در کوه  دموی مر .اسوت  بسیار ثروتمند افراد و حکما هاآن  میان در

 شوهر هوای   و نیشابور ساکنین که گویند می اطمینان با کنند می سکونت
 «...نفتالی و آشر دن، زبولون،: اند قبیله چهار از آن اطراف
ایون   بیوانگر  نامیود،  نیز شعوبیه مرکز می توان که ای منطقه در تجمع این
 بودنود،  یوت اقل در این کوه  با پیامبر حیات زمان در که یهودیانی که است
 موی تووان   چوه گونوه  » ..داشتند. اسلام با مبارزه و جنگ و جدال آن همه
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ایون   دانست  جوز  تحرا بی ،ایران درشرق را ثروتمند و عظیم قوم این
 ی مبووارزه راه گرایووی، ملووی بووه ایووران اقوووام تحریووک بووا قوووم ایوون کووه

 علیوه  بور  ایرانوی  اسوتعداد  و فکور  و خود تاکتیک با را عقیدتی -فرهنگی
 متووز، آدام چهووارم، قوورن در اسوولامی تموودن)« ..نمودنوود. هموووار ،اسوولام
  02 و 01 ص
 :اسلامی تمدن در یهودیان کامل آمار
 ایون  در هجوری  ششوم  قورن  در  رگنسبر  اهل)بتاحیا و التطیلی بنیامین
 و فواطمی  خلافوت  دو بوه  اسولام  قلمورو  تقسویم   1)اند. رانده سخن باب

 در یهودیووان ر وویس گذاشوت.  اثوور ،یهووودی  جامعوه  سووازمان در عباسوی 
 اش کلموه  نفووذ  -دادند لقبش سیدنا مسلمانان که -الجالوت راس بغداد،
  2)نمی رفت. فراتر ،فرات شرق از
 قلمورو  یهودیوان  تعداد -می کرد سیاحت1160 سال به که -بنیامین رابی
 اموا  اسوت،  زده تخموین  نفور  هزار سه صد مغرب، از صرف نظر را اسلام
: موی گویود   پرداخوت،  سویاحت  به وی از پس سال بیست که بتاحیا رابی
 رقوم  دو از هویپ یوک   البتوه   3)نفر اند. هزار ششصد عراق، یهودیان تنها
 کوه  می دهد نشان سال بیست طی افزایش این)نمی شود شام شامل فوق،
 خصوصواا  اسلامی، شهر های به ،صلیبیان گریخته جلو از شامات یهودیان
 . بودند آورده پناه عراق
 نفور  چهوار  را المقودس  بیت یهودیان مخصوصی  محله ساکنان بنیامین،

 .نکرد مشاهده نفر یک از بیش بتاحیا اما می نویسد،
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موی   نفر هزار 3 را مسلمانان حکومت زیر دمشق یهودیانی  عده بنیامین،
 وجوود  ،یهوودی  هوزار  0 نیوز  حلوب  در آورده. هوزار  15 بتاحیوا  و نویسد
 .داشتند
 شوهر  در»: گویود  بتاحیا. بودند یزیاد یهودیان فرات، و دجله اطراف در
 در موالاا   4)اسوت.  یهوودی  جوا  هموه  دجلوه،  و نینوا بین آبادی های و ها

 حسواب  بوه  و هزار 7 موصل در. است یهودی هزار 4 عمر، ابنی  جزیره
 هوزار.  15 واسو ،  و عکبوری  و در هوزار  پوانزده  حربوه  در هزار. 6 بتاحیا
   0.)می زیستند یهودی هزار فق  غداد،ب خود در این که عجیب

 دو اهوالی  چهوارم،  قورن  اوایول  در و هوزار  2 بصره در و هزار 7 کوفه در
 بودین  و  6)بودنود  یهوودی  اکاوراا  سوورا،  و ملوک  نهور  عراق، دیگر شهر
 .شود می بیشتر یهودیان تعداد می رویم، شرق سمت به هرچه ترتیب
 و نفور  هوزار  ده شیراز در و ارهز پانزده اصفهان در و هزار سی همدان در
 .داشتند وجود یهودی هزار سی سمرقند در و هزار هشت غزنین در

 بسویار  یهودیوان  شومار  خراسوان،  در» :می گویود  چهارم قرن در مقدسی
 و عجم عراق در همچنین و  323 ص مقدسی،)« است مسیحیان از بیشتر
  324ص) ایران. غرب
 نزدیوک  یکوی  داشوتند:  وجوود  یهودیوه  بوه نوام   شوهر  دو اسلام، شرق در

 خوزسوتان،  در: گویود  مقدسوی  بواز  و مورو  شورق  در دیگوری  و اصفهان
 مجوسی فارس، در و  414ص) است مسیحی از بیش مجوسی و یهودی
   432ص) است. کم خیلی مسیحی اما است، یهودی از بیش

   ارجاعات:
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1- H-Greatz , gescbicbte der juden , V,4,Aufl,S.276 

2- Benjamin , S.61 

3- Petachja , S . 289 

4- Petachja , S . 279 

0- Benjamin , S. 19 

 .124ص اروپا، چاپ اخبارالحکما، قفطی، -6
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 شعوبیهي بحثی در باره 
 رضا نظمی علی

 
آزاد ، م ابنای بشرتما» است که: مشعر ،حقوق بشری اول اعلامیه ی ماده 
و هفتواد و   صود  یک.« ندا با هم برابر ،قوقدنیا آمده و در حرمت و حه ب

مریکوا، شوعاری را   ای دو سال قبل از آن، منشور استقلال ایالات متحده 
بیت حرمت و حریت انسانی  کند که شاه خود میی اعلامیه ی سرلوحه 
 .«برابر خلق شده اند، ها انووتمام انس»یعنی   است

کم نظیور غربوی   ی ه خواه عبارت توماس جفرسون، این نابغ، این اندیشه
در  ایتالیوا ی  مواز ی باشد، خواه تواثیری از افکوار رفیوق متفکورش فلیو       

ایجاد مکاتیب اخلاقوی و تحوولات بعودی فراوانوی      یمنشا، دنیای غرب
این عبوارت  . گردیده و مشخ  ترین سند حرمت و حرّیت انسانی است

شویرین تورو دلچسوب تور از بیانوات مشوابه اسوت کوه          جا برای من آن از
صوورت  ه حقووقی کوه بو     دانود  بشر می «حق طبیعی»آزادی و برابری را 

 تواننود بوا   قانون، عنایت، مرحمت، دلسوزی و یا مصالحه داده شوند، می
تواریخ   یولی مبدا  سلب شوند قانون، غضََب، زور، عداوت و یا متارکه

فقو   ، اندیشوه هوای انسوانی    یسوال و منشوا   236بشری، فقو   ی اندیشه 
ورد آ عنوان یوک انسوان مودرن بوه دسوت     ه هرچند ب  ستدنیای غرب نی

توان گفت با جلوه و جبوروت   پدیده های آن که می های دنیای غرب و
داشووته و سووعی در  نهایووت احتوورام، شوووند خاصووی عرضووه و ارا ووه مووی 

چه مورا از   آن ها را دارم، ولی ضمناا برخورداری معقول و متناسب از آن
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کوه اصوالت غربوی و منشوای محلوی       ایک انسان مشابه خود در کالیفرنیو 
عطوا  ، اوه چه غورب بو   ست که آنا این، کند متمایز و متفاوت می، دارد
اگور مون، ماول مواری      اموا   دنیای فکری اوسوت ی تمام محدوده ، کرده

و پیونود هوای    افسون شده، فقو  مبهووت ایون تلالوو و درخشوش نشوده      
ضومن  و اگور   فکری خود را با اصوالت شورقی خوود قطوع نکورده باشوم      

معنووی،  ی غورب، بوه پشوتوانه    ی ایستادن و پا فشردن بر اصول مدرنیتوه  
ی توانم به مرحلوه   متکی باشم، می فکری و انسانیِ مشرق زمینِ خود نیز

 .تری برسم انسانیِ کامل
 «پارسوی  ی نهضوت شوعوبیه  »خواهم به رونود   می، این بحثی در ادامه 

اشواره ای  ، قورن اخیور   ال آن در بویش از دوازده بپردازم و به مراحول فعو  
ن درتصحیح، توضیح و تفسیر ای امیدوارم محققان و تاریخ شناسان. بکنم
همتی کنند تا ملت بزر  ما، دسیسه ها و توطئوه هوای مونظم و    ، مطالب

هویوت و  ی سازمان یافته ای را که برای تحدید، کنترل، استحاله و امحوا 
خووبی  ه بو  ،سوتند افا یا کمین و یا در اخت فرهنگ ملی ما همیشه در میدان
 .دنآماده باش، تاریخیی شناخته و در دفع این بلیّه 

ی پارسوی را در سوه مرحلوه و برهوه     ی جلوه های گوناگون شعوبیه ، من
 :بینم می تاریخی
اولین مقطع تاریخی، از عصر امویان آغاز و تا تنظیم شاهنامه و عصور   -1

 .یابد ادامه می ،سلطان محمود
ی از قتل نادر شاه افشار آغاز و بوا کودتوای رضوا    دومین مقطع تاریخ -2
 .رسد به ثمر می ،خان
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 ،شودت و حودت  ه و ب مقطع سوم نیز با انقلاب اسلامی آغاز گردیده -3
 .یابد گسترش می
م پارسی در هر یک از این مقاطع مختلف بوه تناسوبِ مصوالح و    سشوونی

ل خووویش در جوور  و تعوودیی اهوودافب برتووری جویانووه و نووژاد پرسووتانه 
مدبرانوه اقودام و در هور برهوه،      های جنبش، هشویارانه و  اهداف و آرمان
 .را تدلیل و توجیه کرده اند ضرورت آن

  ،اجتنواب ناپوذیر اسوت    ضوروری و بیوان ایون شوگفتی     توضیح این مسئله
و جهت مبوارزه بوا    فرهنگی تحمیلیی که برای دفع سلطه  یهمان جنبش

دسوت  ه که بو ای ، همان لحظه نژاد پرستی وآپارتاید آغاز و نضج گرفت
م سو و مکانی نقض غرض گردید، خود به ابوزار  سرقت رفت وه پارسیان ب

هوا،   ملت یو امحا نفرت قومی و تباریی سلطه جو ی فرهنگی و اشاعه 
 .تبدیل شد، و اقوام دیگر ها ملیت

به ماشوین نفورت قوومی و تبواری، تحقیور اقووام و ملول         ...نهضت شعوبیه
بورای ترسویم   . ساید فرهنگی تغییور یافوت  ونیت ها و جدیگر، قتل عام ملی

ی سووره   13ی سوت بگوو یم شوعوبیه از آیوه      کوافی ، ط این تفکرانحطا
ی م و بیانیوه  سو پوان ایرانی ی حجرات قرآن مقودس آغواز و بوه اساسونامه     

 .تحول و تطور یافت )حزب فاشیست ایران حزب سومکا
هوای اسوتعماریِ   همان انودازه کوه مولوود سیاسوت     ه این تطور، درست ب

همان انودازه  ه ممالک مقتدر، منافع و اغراض باطنی آنان است، درست ب
اسوت،  « سمِ آریوا ی یمالیخولیایِ سوپرم خود برتر بینی و»که مولود رو  

ه بو  ت که در مبارزات و هیجانوات عارضوه  همان اندازه نیز تقصیر ماسه ب
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قود جمیوع   ان رهبورانِ فا و یوا فقود   محور هویوت ملوی   دلیل فقدان تشکل
، گی، شفافیت، صداقت، صوراحت، آگواهی  ه )عدم وابستصفات رهبری
و تمام جوانب امر از دیدگاه  «تصویر بزر »هرگز به  احاطه وشجاعت 

 و همیشه مصداقی مجسم بر شوعر  نیاندیشیده و از محور منافع ملت تراب
 .بوده ایم «برید شاخ و بن می یکی بر سر»

 :تر بوده اند فعال، در سه مرحلهپارسی ی ردم که شعوبیه اشاره ک
 .فردوسیی از آغاز تا شاهنامه  -1
 .از قتل نادر شاه تا رضاخان -2
 .لاب اسلامی تا به امروزاز انق -3

 :ی فردوسی از آغاز تا شاهنامه
نوام  ه بو  و متاسفانه منحصراا  اولیه و ایرانی است که عملاای همان شعوبیه 
بیشوتر بور   ی اشواره  ه نیازی بو ، منو  معروف و محدود شده است شعوبیه
    ضوورورت نباشوود کووه   خووالی از، شوواید ذکوور ایوون نکتووه . بیوونم آن نمووی
اتفاقی نبوده و محصول برنامه ریوزی  ی یک پدیده ، فردوسیی شاهنامه 

 اموا هویپ    بووده اسوت   یهای مستمر و آغاز شاهنامه های مکرر و متعدد
و مُبلَبوغِ آموال شوعوبیه     گویوای نیوات   ،مانند فردوسی کدام نتوانسته بودند

 .  باشند
ابوو علوی   ی ابوو مویود بلخوی، شواهنامه     ی شواهنامه   شاهنامه های مناوور: 
و شواهنامه هوای منظووم:     ابوو منصوور  ی شاهنامه  ،محمد ابن احمد بلخی

 .فردوسیی و سر انجام شاهنامه  دقیقیی شاهنامه 
 :از قتل نادر شاه تا رضا خان
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سرطانِ نژاد پرسوتی، دوران  ی یک غده  آریا ی، همانندی تفکر شعوبیه 
متخصصووین اموور، بیموواران . را طووی کوورده اسووت رشوودآغوواز، کمووون و 

گوی جسومی بورای    ه معروض به این بیماری را به تقویوت روحوی، آمواد   
جتنواب از شورای    و ا گوی سوالم  ه مقابله، امیدواریِ متکی بوه روش زنود  

 .کنند ترغیب می، مشکوا وریسک آمیز
نوادر شواه افشوار، بواز بوا      ی با قتل برناموه ریوزی شوده     شعوبیه رشداولین 
زردشووتیان ایرانووی تبووار هنوود)نفرت از اسوولام و  ی انتقامجویانووه حمایووت

. قشوون نوادر، بوروز کورد     شوان در  و عوامول  نفرت مضاعف از فتح هند 
 را در قالوب خودمت، حتوی بوه فرزنود خوود مشوکوا و مطلقواا         وقتی او

جنایوت و  »ن کمر بستند و آ قتل او هبصورت گروهی ه منزوی کردند، ب
 ی کوه هندوانوه   )در حالی« .توجیه کردند، هندوانهی خیانت را با افسانه 

 . نداشت «وانه»، این سناریو

 بسیج تمام عوامل ضد ترا در حمایت از کریم خان و فرزندش لطوف 
ترکوان بوه تفکور    ی برای انتقال حکومت و حاکمیت هشتصد سواله   علی

و پیونود مجعوول آن    «زندیه»ی  )از نام سلسلهساسانی -وابسته به زرتشتی
، صودا و  مواه پویش   تفسیر اوستا به زبان پهلوی  ضد ترا)یوک « زند»به 

 داد و در مر  او  خان نشان می علی برنامه ای را از لطف، سیمای ایران
ه در راه نجوات ایوران بو    ایرانی آخرین شمشیر زن، ترتیب ن: و بدیندگفت

همان آغوا  ، «انیران» قدرت رسید.)اینه محمد خان ب شهادت رسید و آغا
گویِ ایوران   ه موجب یکپارچ: گویند محمد خان قاجار است که خود می

 . شد

(c) ketabton.com: The Digital Library



 عمرزیم. به کوشش  می شوند:مفاخر ناچیز  زمانی که

  /32 

 

--- 

در آخر این دوره، شعوبیه، حودود   خالی از لطف نیست که در غایت نیز
بر  «پهلوی»نام  ی با بر آوردن رضا خان و تسمیه یکصد و پنجاه سال بعد

 ،از نظور عملکورد و عووارض   . نا ل آمدند، یرین خودبه آرزوی د ،ایشان
ی غوده   رشود و ویرانگرتورین   ترینا، کوار مووثرترین   شعوبیه یاین برهه 

 شعوبیه بوده است. 
 دربووار علووی خووان زنوود، نفوووذ در  بوور آوردن زندیووه، حمایووت از لطووف 

   کووه متوورادف «ایرانمووداری»ناصوورالدین شوواه، آرایووش امیوور کبیوور بوورای 
شوود، تضوعیف ترکوان در     ترجموه موی  « ضد ترکی»و  «فارسی سلطه »

مشوروطه  »بوه  « عدالتخانوه خوواهی  »ی  دربار، تبودیلِ برناموه ریوزی شوده    
، اعمال نفوذ در مبوارزات اسوتبداد صوغیر، عوروج رضوا خوان و       «خواهی

زرتشوتیان هنود،   ی و پنجواه سواله    رویوای یکصود  ، «پهلووی »انتخاب نام 
ایوران  ی ملل حاشیه  یفشار، امحامیدانداری اردشیر ریپورتر، موقوفات ا

پارسی، قتول رهبورانِ محلویِ تورا، عورب،       یسمشوونی منظور سلطه ه ب
عنووان زبوان   ه تحمیل زبوان فارسوی بو    و رد، بلوو، لر، قشقا ی، ترکمنکُ

 هویت و فرهنوگ ملول ایرانوی، هموه و هموه       یرسمی و جایگزین، امحا
دوم با حمایت ی بیه تفکر شعوی نتایج یکصد و پنجاه سال نفوذ موذیانه 
ریوزی اسوتعمار انگلویس بووده      برناموه  مالی و فکری زرتشوتیان هنودی و  

حیوات تواریخی    ی زیانبوارترین مرحلوه  ، ایون برهوه  ، بدون تردیود . است
 .ترکان در پهندشت ایران بوده است
 :شعوبیه از انقلاب اسلامی تا به امروز
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پرسوت، ایون بوار    موج دوم ایرانیان ساسانی  موجب فرار، انقلاب اسلامی
ولی طبیعتاا شامل   مریکا گردیداخاصه ، که به دنیای غرب نه به هند، بل

 -ساسانی پرستان نبود و گروه کایری از صواحبان تفکور آریوا یِ   ی همه 
و در پوشوش   ساسوانی پرسوت، بوه خلعوت اسولام در آمدنود       باستانگرای

 همان افکوار نهضوت  ی حرمت آن، به توسعه  اسلام و حمایت و پوشش
 .شعوبیه در داخل پرداختند

خواطر امنیتوی کوه در خوارج     ه مودرن، بو  ی  نجلس شعوبیها لاس اتشعب
لذا ضمن بیوان صوریح    .ضرورتی برای پوشش نداشتند، کردند حسّ می

عوداوت  ی ضد عرب و ضد ترا، ضومناا بوه بهانوه    ی افکار نژادپرستانه 
تورویج   .با جمهوری اسلامی، اسلام را آماج مبارزات خوود قورار دادنود   

شمار فوارس زبانوانِ    های بی و احداث کلیسا پان ایرانیسم، دین زردشتی
دلیول  ه عوواملی کوه بو     ندگی های این دوره اه تازه مسیحی شده، از ویژ

های موهوم امپراطووری ساسوانی، سوراپا     و کارت رویا قلت مایه و منطق
 تبودیل شوده بودنود،    به عقده های خود بزر  بینی ونفورت و مالیخولیوا  

 .میدان خود نما ی یافتند
فرود فولادوند، پری صفاری، شایان کاامی، خسرو فروهر، آرین وطون  

تووام   ه یشد تفکر منسوخ و منقضی فواره های نفرتخواه، همه و همه 
این موج شعوبیه در غربت  ی های قرون وسطا ی و تجاوزگرانه با آرمان
 .هستند
نیوات  ، و فعوال حقووق بشور    تهای اوپوزیسیون، ژورنالیس که با نام ناینا

انتقال قدرت مشتاق کنند، هرچند  نژادپرستانه و سلطه جویانه را تبلیغ می
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مترصود سوقوط    اعماق جوان ند و از ا و حکومت از روحانیون به خویش
 رژیم، ولی هر موقع که خطر عدالت خواهی ملل و اقووام ایرانوی را موی   

اقل حقووق طبیعوی و   شنوند و نگران توفیق ملل غیر فارس در احقاق حد
شوونیست  رایشوند، چراغ سبز همکاری و حمایت را ب انسانی خود می
 .کنند روشن می، های داخل رژیم
در جریوان اعتراضوات مودنی اعوراب      مدیر تلویزیون آپادانوا ، ستار دلدار

 کوار را موی   صراحت گفت: اگور حتوی کوولی هوا هوم ایون      ه ب« الاهواز»
از . سوت «جا آن»در آمد ایران از  .نه «نااین»ولی   من موافق بودم، کردند

نوری زاده ها و همین دلدار ها شنیده ایم که وقتوی صوحبت از کمتورین    
: ای آقایوان  ، گفتوه انود  شود  حقوق طبیعی و انسانی ملل غیور فوارس موی   

  شوما کوه  دانوم   مان، موی  نظر از اختلافات صرف ، کروبی و...رفسنجانی
یوا وقتوی     ایوران از دسوت بورود    شما اجازه ندهیود   ستیدا «میهن پرست»

 میان میه ب ها و حضور موسوی در صحنه صحبت از حقوق آذربایجانی
دشمن قسم خورده و مسولح رژیوم کوه در خودمت     ، ید، مسعود رجویآ

اگور   :صوراحت گفوت  ه مطر  باشود، بو   تاید آ هر خاا و خاشاکی می
شوته  من اسلحه را زموین گذا ، دوباره بخواهد ایران را غصب کند «مغول»

حقووق   مبوارز )یا امیر انتظام  جنگم می« متجاوزین»و در خدمت رژیم با 
ی در کتوب  یو مراعات مسوا ل بوومی و منقطوه    « احتمال»با شنیدن    )بشر

از  چهوارم کودکوان ایوران     -)بخوان سهدرسی کودکان غیر فارس زبان
مملکوت   .پارچه پارچه شد ،ایران  زند که ای وای فریاد می زندان رژیم

  ست رفتاز د
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لوذا عورب سوتیزی را    ، چون در درون دنیوای اسولام بوود    فاز اول شعوبیه
پوششی برای نفرت از اسلام ساخت و ترا ستیزی نیز مجازات طبیعوی  

 .بودن ترکان بود «سیوف الاسلام»
کرد بوه   فاز دوم، عناد خود با اسلام را در پوشش تشیع مستتر و سعی می

 بودان  رااز اسولام   ند و نفرت خودساسانی بز -تشیع رنگ و روی ایرانی
برای انتقال قدرت گونه کتمان کند و اهم سعی خود را در ترا ستیزی 

 .عمل کرد، ، بسیار موفقیت آمیزنموده مصروف، حاکمه از ترکان
چه در تهران، چه در تبریز و چه در داخل قشوون  ، اتحاد شعوبیه با ارامنه
حالوت  «)آچماز»در شرای  که حکومت قاجار را  عباس میرزا، برای این
 .قابل انکار نیست، قرار دهندکیش در شطرنج  

تور از دو فواز گذشوته     ی بیشتر و صوریح بواکوو فاز سوم، هرچند شتاب 
در بیوان عقایود ضود اسولامی و نوژاد      ، دلیول پایگواه در خوارج   ه و ب دارد
بوه مقتضویات عصور     کنود، ولوی بنوا    احساس امنیت موی ، خودی پرستانه 

گوی ترکوان آذربایجوان و سوایر     ه جهوانی، کسوترد  ی کده اطلاعات، ده
بیش از همه بوه  ، ، محکوم به شکست است و خودترکان منتسب به ایران
استیصال و انوزوا را در هور بیوان و هور تحلیول       .این واقعیت آگاهی دارد

 .توان دید و شنید شان می
راه بی برگشوت و منتهوی بوه    ، م در غربت انتخاب کردهسراهی که شونی

مبتنوی بوور اسووتامار و   امپراطوووریی تفکور نژادپرسووتانه  . ن بسووت اسووتبو 
ورشکسته و بی اعتبار)صرف نظر از شوعار   متکی به باستانگرا ی استعمار

و  رها وافسانه های مجعولِ منتسب  در زمان مدرنیتوه، دوران حقووق بشو   
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 بارهوا   .توانود امیودوار کننوده باشود     های اسیر، نموی  عصر رستاخیز ملت
کوه در برابور   ای خاصوه نواحقی     همیشوه پیوروز اسوت   ، که حوق  گفته ام
بورای زدودن  . کنود  تغذیوه موی   و بی تدبیری ما فق  از نا آگاهی، داریم

 .دنقطع شو، انگل، کافی ست مجاری تغذیه اش از میزبان
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 ها فارس تاريخ
 ناصر پورپیرار

 

 نوام  بوا  یجغرافیوای  و مقوو  داریوش، هیپ از پیش تا که ام نوشته بار ها من
 در است  حتی نبوده ،نامیم می «ایران» اینک که ای محدوده در «فارس»

 که گویند می خود پرستان پارس ،کنونی بلاهت از رپُ تفسیر های همین
 بوی انود،   شده سرازیر ایران به ،پیش سال 2055همان حوالی در شان قوم
  .کنند معلوم را عبور این سیر خ  بتوانند که این
 از نیوز  برخوی  و هند از گروهی ،خراسان از را ها فارس مالاا این ای عده
 قووم  چنوین  برای را پیشینه همین اگر حتی .کنند می صادر قفقاز ماورای
 از دیرتور  سوال  3555لااقول  آنوان  کوه  شوود  می معلوم ،بپذیریم ینشان بی

 مردم و اورارتوها و کردها و لرها و ها ایلامی و ها کرمانی و ها سیستانی
 حضوور  آثوار  غالبواا  کوه ها  جیرفتی و ها سیلکی و کاسپین دریای جنوب
 پیودا  یآبواد  ناکجوا  یوک  از ی شان سروکله ،دارند ایران در ساله 6555
 بوه  ی شوان  ریشوه  هم بعد و اند کرده کشی آدم سال 255قریب که شده
 پوس  از کوه  اسوت  چورا   شوده  سرزمین، کنده این از مهاجر مشتی عنوان
 در هوا  آن هسوتی  و حضوور  از یادی دیگر نه ،ایران از منشیانهخا خروج
 هویپ  ،سوال  2355ی فاصوله  بوه  و شواه  رضا زمان تا نه و بوده ایران تاریخ

 ،ایووران در هووا فووارس بوورای و نووام بووه کووه اسووت کوورده ادعووا حکووومتی
 کند.   می فرمانروایی
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 و فرهنگوی  زمینه هوای  در ها فارس که کنونی سروری ترتیب، این بدین
 عقلانیت و ملی و بومی های پیشینه فاقد ،خواستار اند سیاسی و قتصادیا
 . است تاریخی اسناد و
 است یی منطقه و ملی گیپراگنده  ایجاد برای معاصر ی توطئه یک این
 105قریوب  شرقی، هند کمپانی به وابسته فرهنگی و سیاسی مراکز در که
 کوورش  و سوتی پر باسوتان  و بوازی  زردشوتی  کوه  هنگامی از و پیش سال
 ی خارجوه  امور وزارت ی وسیله به ،کردند آغاز خطه آن در را شناسی
 زور و ضورب  بوه  شاه رضا زمان به و ریزی برنامه و گذاریبنیان انگلستان
 روشونفکری  از ای طویلوه  کموک  به و اعدام و زندان و شکنجه و تفنگ
 .کردند عملی ،شده خریداری و احمق و مزدور
 سنتی آسیب آن بلافاصله که یحال ینح در رانای اسلامی جمهوری اگر
 و تورمیم  زنوان  سور  بر چادر بازگرداندن صورت به را شاه رضا مذهبی و

 وابسوته  در او ملی عمیق کاری خراب به که نیست آماده اما ،کرد جبران
 از ،کنود  اقدام  آن رفع در و ها رسیده گی فارس با ما ملی هویت کردن
 ،پهلووی  ساخته گی ی سلسله خدمتگذاران بقایای متاسفانه که است آن
 ایون  تبلیغواتی  و آموزشوی  و فرهنگوی  مراکوز  در تموام  اقتدار با هم هنوز

 مهووع  و مکورر  نموایش  بوا  را پرسوتی  فوارس  و دارنود  جمهوری، حضور
 بور  و هوا  روزناموه  و تلویزیون در جمشید تخت ی های مخروبه سرستون
 ملوی  و دولتوی  خدماتی و صنعتی و تجاری های بنگاه نام و آرم و در سر
     و نووام بووا کوویش در جمشووید تخووت از کاریکوواتوری سوواخت بووا اخیووراا و
 .کنند می تبلیغ و یادآوریداریوش  هتل ی بهانه
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 ام کورده  ثابت ساسانیان کتاب نخست بخش در که آن از و من گمان به
 اصوولاا  پوس  ،ایلاموی اسوت   زیگوورات  یوک  نیز جمشید تخت حتی که
  اقلویم  و قووم  نوام  به اقلیمی و قوم تسل  و دیرینه و ضورح توهم ی ادامه
 فضای به عقلانیت بازگردانیدن زمانی اگر و ندارد ملی مستندات ،فارس
 رفوع  بوه  مواوف  کسانی و شد ممکن ایران آموزشی و اجتماعی ،سیاسی
 و پرسوتی  فوارس  غبوار  و گورد  ایون  که باید ،شدند شاهی رضا تضییقات
 مجورو   ملوی  کنویم  وحودت   پواا  ایوران  ی آیینه از را محوری فارس
 .بازگردانیم بدان را سلامت و شویم پرستار را کنونی
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 ...نزد ايرانیان است و بس هنر
 است! جعلی و دروغین تحريفی، بیت 

 مسلمان ایرانی
 

ی  شوونیست های فارس ضد اقوام و ایرانیست های ضد اسولام و جبهوه   
انسوان و حقووق   ی های خا ن به حقووق اولیوه    ادیزآ -ها و نهضت ملی

ایمان آنان در هر کجای جهان که فرصتی برای  بشر ایران و مرتجعین بی
« عظموت باسوتانی ایوران   »دم از ، و کلمه حرف زدن معمولی پیدا کننود د
 ،گوی کشوور ایوران   ه عقوب مانود   ثابوت نماینود  زنند تا به خیوال خوود    می

هوای   سوگ »همچوون   نآنوا  .باشود  اعراب و ترکوان موی   ی حاصل حمله
روغ معمولی برای گفتن پیودا  هر کجا که د، «شرطی»به صورت « پاولف
فردوسووی طوسووی »دسووت بووه داموون کایووف شوونیسووت مشووهور  ، نکننوود
طلبی خوود و تحقیور سوایر ملول      زده و برای مالیخولیای عظمت« شعوبی
 :بیت به اصطلا  مشهور، جهان

 نزد ایرانیان است و بس هنر

 کسه ژیان را بندادند شیر 

الدین  جلال. آوردند می را برای اثبات مدعی خود و بزر  بینی خویش
 ، ای م ایووران در مقالووهسووم و پووان ایرانیسوویکووی از ارکووان شوونی ،موواییه
: کنود  خود را چنوین بیوان موی   « عظمت طلبی نژاد اصیل ایرانی یعقیده »
و مفاخر  زبان و ادب فارسیی عظمت نژاد اصیل ایرانی و اساس و پایه »

اعتنوایی بوه    بوی  ،بوه ایون سوبب    .فردوسوی اسوتوار اسوت   ی ما بر شاهنامه 
و مبنوای   فارسوی  ی زبوان  ریشوه  بر تیشه که است این معنی ... درشاهنامه
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ترین نژاد بشوری را از   عالیی ملیت و قومیت ایرانی زده و مفاخر دیرینه 
  1)«.هم پاشیده و نابود کرده باشند
عظموت نوژاد اصویل    »از  نچوه سوا  ، موایی هالدین  توجه فرما ید که جلال

گونوه  ه چو ، اسوت « تورین نوژاد بشوری    عوالی »از  یکوه نوژاد   و این« ایرانی
 .زند دم می، گیروغی بدین بزرهیپ شرم و شرمساری از د بی
ام دیگوور، در سووتایش وشوونیسووت ضوود اسوولام و ضوود اقوو  ،صووفااك  ذبوویح
حیوانی پوان  ی ی غریزه و ارضا« های جهان برتری نژادی ایرانی بر نژاد»

کلام ی چنین افاضه ، خود شده بی که از خود  در حالی، ایرانیستی خود
 :فرماید می
  [ ]ترین ]  [ و شجاعترین زیباترین نژاد جهان]  [ و متمدن، نژاد ایرانی»
 و نداشووتند نظیوور ،جهووان سراسوور در نیووز ایووران دانشوومندان ...هاسووت آن

موی   ایشوان  از هنود  و روم لموای ع کوه  را جهوان  مشوکلات  بزر  تورین 
 از بوالاتر  ،ایرانوی  شاهنامه، نوژاد  حال در ... به هرکردند می پرسیدند، حل

   2 [ ) ]«ست اجهانی  ی نژاد های همه
ه موهووم و مجهوول بو   « یوایی ربرتوری نوژاد آ  »حیووانی  ی البته این غریزه 

کوه رضواخان    در ایوران آغواز شود    یاز زموان ، خوود « تیمارسوتانی »شکل 
 انگلویس  مشوهور  ، جاسوستوس  اردشیرجی ریپورتر ،پهلوی  3نی)پالا
را بورای کودتوا بور ضود      «رضواخان پوالانی  »بریتانیوا،   ی هنود  مستعمره از

معرفی کرد و از طورف پارسویان هنود    ، ، به ژنرال آیرونسایدترکان قاجار
رضوواخان » هووای شوونیسووتی پارسوویان هنوود بووه   نیووز مووامور تعلوویم ایووده 

 .الیخولیای نژادپرستی را به او بیاموزدردید تا مگ«پالانی
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توسو   « ازی فوتح تهوران   بدی سیاه یکم»و 1222دنبال کودتای اسفند ه ب
لشکر عظیم فقو  هوزار و چهارصود نفوری قوزاق کوه یوک کشوته و دو         

)بوه  «پوالانی ی سلسوله  » ،بر جای نهواده بودنود  « سیاه بازی»زخمی در این 
ارکوان حورب یوا    از طورف  روی کار آمد و هجو، منسوب به پالان خر  
سواخته  « ود میهنیسر»یا « مر  یا وطن»ی  قطعه، ستاد ارتش شاهنشاهی
شواه  »در موورد  « شورطی شودن  »ی ایجواد روحیوه   ، شد کوه هودف از آن  

ل خواستند به اصطلا  با شاخ و شانه کشیدن در مقابو  بود که می« پرستی
« شاهنشواهی سورود  »، د را واکسینه نمایند  بدین ترتیبخو، انقلاب اکتبر

 :وجود آمد که اولین بیت آنه ب
 نزد ایرانیان است و بس هنز

 کسه ندادند شیر ژیان را ب

از انقولاب اسولامی    سوالیانی کوه   وزموان توا اموروز     از آن .وجود آمده ب
هوای ضود    مریکایی و شوونیستاهای سلطنت طلب  تلویزیون ،گذرد می

چنود  ، را در هور روز یست فراری، کلیوب آن  اسلام و ضد اقوام پان ایران
« شواه پرسوتی  »موردم بوه   « شورطی کوردن  » صورت جنون آمیز برایه بار ب

که از همان بیت اول این سرود به اصوطلا    غافل از این .کنند پخش می
ولی جالوب اسوت   ند  اکار اشعار آن تحریف شده یا جعلی ا ،شاهنشاهی
پشوت  از ، گوان آن ه گان و پخش کننود ه گان و اکار شنونده که خوانند
همین بیوت  ، : مالاا برای نمونهندا خبر این جعلیات و تحریفات بیی پرده 

 طوسوی  فردوسی به که «...نزد ایرانیان است و بس هنر: »به شدت مشهور
 از آشوکار  تحریوف  است، خوود  مذهب، منتسب زیدیه و مسلک شعوبی
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 بهورام  مواجرای  لابولای  در آن اصول  کوه  است فردوسی دیگر شعر یک
 است: شاهنامه، چنین روایت بنا به که آمده گور

  پادشواه هنود  )دهد که شنگل ، وزیر او گزارش میدر مجلس بهرام گور
کند. بهرام  اج و خراج بسته و به ایران نیز دست دراز می، ببه چین و سند

صورت ناشناس به دیدار شنگل رفتوه و بوه   ه خود ب دهد ترجیح می ،گور
، ای بوه شونگل نوشوته و خوود     ناموه ، حریف را ورانداز نماید. اواصطلا  

 .شناساند شود و خویش را سفیر بهرام گور می حامل نامه می
شوتی بور حریوف خوویش،     از قبیل پیوروزی بهورام در کُ   یهای طی ماجرا

، گر  و اژدهوا  فرستد که بهرام گر  و اژدها می شنگل او را به جنگ
  -یر بهورام گوور  ای به سف نامه، چینکشد. در این موقع از فغفور  را نیز می
ضومن تمجیود از هنرنموایی او    رسد که  می -گور  بهرام خود حقیقت در

از ایشان می خواهد که به چین رفته و در خودمت فغفوور چوین    ، در هند
در همین جاست که بهورام گوور در    .قرار بگیرد و پهلوان دربار او گردد

ر چوین  فغفوو ی با اشاره به هنرهای برشومرده  ، فغفور چینی جواب نامه 
 بوه  بفرما یود  دقوت  -شتی و کشتن گر  و اژدهوا در مورد مهارت در کُ

آن را از ، هووم دارد« هنووری» اگوور کووه کنوود مووی یووادآوری - هنرهووا ایوون
 :گوید تاکید میه یاد گرفته است و ب« ایرانیان»

 نزد ایرانیان است و بس هنر

  3کس)ه ندادند گر  ژیان را ب
دروغ »و « جعول کننودگان  »و « تحریفگوران »، شوود  چه مشاهده می چنان
شوونیست از یک بیت معموولی و پویش پوا افتواده کوه هور انسوان        « بافان
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را مودیون هموطنوانش    هنرمندی فروتنانه به آن اشاره کرده و هنور خوود  
دروغ ، که بنیانگوذار آن « فی هخامنشیدروغ با»با تکیه بر اصل ، می داند

موولی را چنوان   ایون بیوت مع  ، اسوت   داریووش هخامنشوی  )پرداز بوزر  
نزد ایرانیان اسوت و   هنر»اند که گویی در دنیا فق  و فق   تحریف کرده

شتی ستند که قهرمان کُاچنان دست و پا چلفتی ، و تمام ملل عالم« ...بس
توا بودین   خود ندارند ی در تاریخ و افسانه  شو پهلوان گر  و اژدهاکُ

 .خود را نمایند« نژادپرستی»ارضای شهوت ، وسیله
ی واژه ، «گور  »عووض  ، ه جالب است کوه در بیوت تحریوف شوده    تالب
موانوس اسوت و بوا موتن داسوتان نیوز       شودت نا ه اند که بو  را گذارده« شیر»

، خووود« هنرنمووایی»او در ، چووه در مووتن داسووتان شوواهنامه   تعووارض دارد
 .کشد نه شیر را گر  را می

دان هنرمنو »ایون  « یوی   هوای زنجیوره   دروغ»تر این است که به  جالب، حال
اصول بیوت در   ، که گفته شود  طوری همان  نیم نگاهی بیاندازیم، «ایرانی
 :چنین است، شاهنامه

 نزد ایرانیان است و بس هنر

 کسه نگیرند گر  ژیان را ب

 :صورته ارکاب حرب رضاخان پالانی ب« هنرمندان»که توس  
 نزد ایرانیان است و بسر هن

 کسه نگیرند شیر ژیان را ب

  بوه ایون کوتواهی نیسوت    « تحریف و دروغی زنجیره »درآمده است  اما 
بعدی بوه خوود   ی در مرحله و  راول به خود بهرام گوی چون در مرحله 
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خوود  ، گور و جاعول   اولین دروغگو و تحریوف  چه ،رسد فردوسی نیز می
بوه  « سوفیر شواه ایوران   »کوه   بول ، است که خود را نه شاه ایران بهرام گور
حتوی دختور او را نیوز    ، ایون دروغ بوزر   کند و با  معرفی میپادشاه هند 

 .فریبد می
گووران و  توورین دروغگویووان و تحریووف  از اصوویل بعوودیی در مرحلووه 
نام  شعوبی مسلک زیدی مذهب باید از جناب فردوسی طوسی ،جاعلان
ا بهورام گوور ر  ، که حتی در متن شواهنامه آموده اسوت    طوری همان .برد

سپارند که در تحوت   مییعنی عرب ، برای تربیت به یک ملت غیر حاکم
امیور  )رهنرآموزی یاد بگیرد و این فرد عرب نیز منذن، تعلیم و تربیت آنا

 :تآمده اس، است که در توصیف او  یمن
 لب پیاده شد از اسب و بگشاد

  4چنین گفت کاین منذر است از عرب)
از ، هوای مرسووم را بوه او    رده و تموام هنور  منذر، بهرام گور را به یمون بُو  

ولوی بعود از     کند را لایق پادشاهی بر ایران میدهد و او  د میکودکی یا
خواهنود او را بوه    پدر بهرام، اعیان و اشراف نمی، کار مر  یزدگرد بزه

، نظر ایشان نیز این اسوت کوه بهورام    جای پدر بر تخت سلطنت بنشانند و
توانود پادشواه    اسوت و نموی  « عربی بزر  شده »دارد و « تربیت تازی»

 .ایران گردد
ی بوه هموین نکتوه    « الرسل و الملووا  تاریخ»نام ه در تاریخ خود ب طبری

بهورام غایوب   ، «چوون یزدگورد بمورد   »گویود:   باریک اشاره کرده و موی 
هوا   از بزرگوان و سوران خانودان    یبود])در سرزمین عرب بود [ و گروهو 
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، دارد کوه پادشواه توانود شود و بهورام     پسری جز بهرام نو ، گفتند: یزدگرد
ی یا کاری نداشت که وی را بدان توان آزمود و حال وی را هرگز ولایت

] [ و خووی وی  م عجم نیاموخته و روش عربان داردتوان شناخت و رسو
  0«).بزر  شده است، ست که میان عربانن اچون خوی آنا
بلافاصوله بوا ده هوزار    ، این نظریات اعیان و اشراف ایرانوی منذر با شنیدن 
دریغ  یران حرکت کرده و با حمایت بیسوی پایتخت اه ب، سپاهی عرب

اتابوک او  ، نمایود و خوود   ادشواه ایوران موی   ی خوویش را پ  پورورده ، خود
 .گیرد دست میه امور را بی گردیده و کلیه 
نوزد ایرانیوان اسوت و     هنور »بندی کلی در موورد بیوت    پس در یک جمله

ن توری  و متمدن« ترین نژاد بشری عالی»توان گفت که مدعیان  می ،...«بس
پندار نیک، »ی که شعار عوامفریبانه  )  و بالاترین نژاد جهان و زیباترین

و را چوون ماسوک فرشوته بور صوورت کریوه       « گفتار نیک، کردار نیوک 
، بوی هویپ شورم و حیوا    ، که در گول بماننود   یزمان ،اند اهریمنی خود بسته

را « پنودار دروغ، گفتوار دروغ، کوردار دروغ   »عووض کورده و   « ردیف»
 .دهند قرار می، گی کایف خوده سرمشق زند

و جعل و تحریف و مونتواژ در   چون این دروغ، ن کنندالبیته باید نیز چنا
عظموت  »همان قومی می توانود باشود کوه مالیخولیوای     ی برازنده ، جهان

سوولطنت طلبووی »و « نووژاد پرسووتی پووان ایرانیسووتی »و « طلبووی شوونیسووتی
 .دنداشته باش« پالانیستی
 ها: پاورقی
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 هووای نخسووتین سووخنرانیی ی و ادبیووات حماسووی، مجموعووه فردوسوو -1
تلویزیوون ملوی    -انتشوارات رادیوو  ، شمسوی [ 1304])2034جشن طوس 

، فردوسوی ی شاهنامه ی شمسی [، مقاله  1300])2030ایران، چاپ اول، 
 .21الدین هما ی، ص شاهکار سخنوری و سخنرانی، جلال

رن چهاردهم هجری، ترین عهد تا ق از قدیم ،حماسه سرایی در ایران -2
      ، 1363انتشووارات امیرکبیوور، چوواپ چهووارم،  ی سسووه واك صووفا، م ذبوویح
 .202ص
 مندچون نیاز، ی و گرجی نژاد بود. بعد از کودتارضاخان از ایل پالان -3
، اردشویرجی ریپوورتر  ی بوه اشواره   ، بود« عظمت باستانی ایران»باط با ارت

شخصوی تورا کوه نوامش      از ،پارسی انگلسوتان ی جاسوس هندی زاده 
نگلویس در  تاریخ رواب  سیاسوی ایوران و ا  »ی و نویسنده  پهلویمحمود 
را اخوذ و اجوازه نوداد     نام پهلووی ، زوره ب، در هشت جلد است« 12قرن 

کنم،  صادر نمایند. )حکم می، شهرت پهلویا بای شناسنامه ، که برای او
 ،1381 ان،برهو ی همدانی، انتشوارات مدرسوه    یی رضا کمره تدوین علی

 .273ص 
ن عامانوف، زیور نظور   م.هتمام ه اتصحیح متن ب  فردوسی،ی شاهنامه  -4

 .431ع. نوشین، چاپ مسکو، جلد هفتم، ص
ی دکتر منصوور رسوتگار فسوا ی، موسسوه      ،های شاهنامه فرهنگ نام -0

       ، 1375تهووران،، جلوود دوم  )پژوهشووگاه ،مطالعووات و تحقیقووات فرهنگی
 .1553ص
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یور طبوری،   ربون ج  الرسول و الملووا، محمود    طبری یا تواریخ تاریخ  -6
ابنده، انتشارات اساطیر، جلد دوم، چاپ دوم، بهوار  پابوالقاسم  ی ترجمه
 .616ص ،1362
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 شیرجه در مرداب تاويل
 سید نورالدین ابطحی  ن و روایاتآایرانیان در قر)

 پورپیرارناصر 
 

چیوزی موی نویسوند و    ، از پیش خوود  داوای بر آنانی که برای سود ان»
چوه عایدشوان موی     دهنود. وای بور آنوان و وای بور آن     به خدا نسبت موی 

  72)بقره،  «شود.
این آیه ی درخشان با احوال کسانی در ایوران منطبوق شوده کوه از فورط      

در برابر آیات متوین و محکوم قورآن، بوه طموع سوود        عناد و وامانده گی
نی آیات روی می کننود. آنوان کوه از طریوق     ، به تاویل معاتبلیغات قومی

، بر آدموی تکلیوف موی سوازند کوه      ا سازی به فتنه انگیزی مشغول اندمعن
اید یا آنوان بوه خوود    نمونه های از فتنه گری های آنان را عیان کنند تا ش

 ی اساسی بیاندیشیم.آیند و یا ما، چاره 
ن در قورآن و  ایرانیوا »، کتاب ه ی صریح ترین این تاویلات قرآنیاز جمل
 ، نوشته ی سید نورالدین ابطحی است که عنووان آن بوه تنهوایی    «روایات

شکار و پنهوانی بوه ایرانیوان    بهتانی به قرآن مبین است که هیپ اشاره ی آ
پرستی را ممنوع کرده و ملاا برتری و ندارد  هرگونه قومگرایی و نژاد

 ند. ته می دابه ایمان و عمل وابس رتبه بندی افراد را تنها
رش که به عنوان طر  روی ، تصویر استوانه ی کوافزون بر عنوان کتاب

، نووع نگواه   جلد کتاب، انتخواب شوده، تامول برانگیوز اسوت و پیشواپیش      
شوونیستی و باستان پرستانه ی نویسنده را بر ملا می کند. تلقینات چنوین  

، عرب سوتیزی  یندر جهت دامن زدن به اختلاف میان مسلم یکتاب های
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مینه ای ست توا ذهون افوراد ناآگواه نسوبت بوه تواریخ و        اهم کردن زو فر
 ، بوه بواور هوای نابوابی متوجوه شوود کوه غایوت آن هوا          هویت و فرهنگ
 همسایه گان مسلمان است. دشمن انگاری

، پایه های همبسته گی ملی آنان در پس نقاب روشنفکری، مانند موریانه
ام موومنین را  ن که تمو و منطقه یی را می جوند و خلاف توصیه های قرآ

، می کوشند مسلمین را برابر یکدیگر قرار دهنود و  به برادری می خوانند
 :موکد قرآن را فراموش می کنند که فرموده ی

، د. از خدا بترسید و میان بورادران ، برادر یکدیگر انبه راستی که مومنان»
  15)حجرات،« مول رحمت خدا شوید.آشتی و اتفاق برقرار کنید تا مش

تحریوف و تاویول و تعبیورات    بوا  « ن و روایوات ایرانیان در قرآ»اما کتاب 
، بر طبل ارجحیت عجم بر عرب موی کوبود و بور آتوش فتنوه و      مغرضانه

 د.اختلاف دامن می زن
اسولام گرایوی   »و روایوات بوا عنووان     فصل اول کتاب ایرانیوان در قورآن  

 شود و می نویسد: آغاز می« ایرانیان از دیدگاه قرآن
، آیوات متعوددی   وجه به تفسیر و گفتار معصومین)ع قرآن مجید با تدر »

، نشوانه ی دو  یان وجود دارند کوه وجوود ایون آیوات    در مورد اسلام ایران
 موضوع است:

ایرانیان در پیشگامی بوه حقوایق و ارزش هوا لیاقوت و اشوتیاق عمیوق        -1
 دارند.
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چشومه ی  فوی برخووردار و سر  اسلام آنان از اهمیت فوق العواده و ژر  -2
 برای رونق و گسترده گی اسلام در هموه ی جهوان خواهود شود.     شایسته
  01،بطحی، ایرانیان در قرآن و روایات)ا

مورد نظورش را نوه از   ، ابطحی گوشزد می کند که معانی و تعابیر از ابتدا
و تووجهی  ، بل از تفاسیر و روایات استخراج موی کنود   ن  صریح آیات

، پوس چورا   سوین و تمجیود ایرانیوان اسوت    ندارد که اگر منظور قرآن، تح
هرگز صراحتاا نامی از آنان به میان نمی آورد  آیا کلام خداوند بوه قودر   
کافی در همه جا صریح و فصیح نیست که نیازمند برداشت های ضومنی  

 نباشد   
  ، آن بوه ایرانیوان اشواره شوده     نخستین آیه ای که ابطحی معتقد اسوت در 

 :سوره ی نساء است 133آیه ی 
و کسوان دیگوری را    ، شما را از بین موی بورد  ای مردم  اگر خدا بخواهد»

 ، نساء  133« )و خدا به این کار قادر است.کند  جایگزین شما می
رتیب و به گموان ابطحوی و اماوال او، پیوامبر رحموت و اخووت و       بدین ت
، ایرانیان را نسوبت بوه اعوراب در    ابتدای دعوت خویش ، از همانبرابری
ز نه فقو  بور ایون مطلوب     الاتری قرار می داده و طبرسی نامی نیجایگاه و

، او را به طور اسوتانایی و گزینشوی،   که با تایید سلمان ، بلصحه گذارده
  رفتار هایی که انتساب آن ها به پیوامبر  مورد عنایت پیامبر گرامی گرفته

ت ابلاغ ایشان است. ایون کوه طبرسوی،    ، دور از ماهیبه ی اسلامرفیع مرت
نین دقتی در جز یوات  ، این رفتار با سلمان را با چقرن پس از ماجرا شش

، در زمره ی مجهولات موجود در زمینه ی روایات اسوت و  به یاد آورده
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، تکلیف ابطحی بوا  ر کسی این شهادت طبرسی را نپذیرداگ معلوم نیست
، چوه  به آیات قرآن و خلق و خوی پیوامبر تاویلات و بهتان هایش نسبت 

 می شود 
، اگر بخواهیم بر اساس ن  آیه، قضاوت کنویم، خولاف تلقوین ابطحوی    

که مخاطب غالب آیات سوره ی نساء، تمام مردم و موومنین   معلوم است
 ، بی آن که به قوم یا نسب خاصوی اشواره  در آیات سوره، نه ایرانیان  اند
، قوانین و هنجار های شرعی و انسانی چندی توصویه شوده و سوپس    شود

ا رد آن ها با توذکر عواقوب آن   زینش و پذیرش و اجرا و یمردم را در گ
 مختار گرفته است: ها
به خوودش الوم کنود و سوپس از     مرتکب شود یا  یزشت هر کس، عمل»

، هر کوس  ر وف خواهد یافت و خداوند، آمرزش بطلبد، او را آمرزگار
 ، دانوا و حکویم اسوت.    گنواه شوود، بوه خوود سوتم کورده و خودا       مرتکب 

(111-115  
در  به جز شورا، موی بخشود کوه مرتکوب آن     ، تمام گناهان را وندخدا

  116) تباهی و گمراهی شدید است.
در بهشت جاویدان داخل موی   ،هر زن یا مردی که عمل نیکو انجام دهد
  124شود و ذره ای به او ستم نمی شود. )

، متعلق به خداست. پیش از شوما هوم   چه در آسمان و زمین است هر آن
گوییم از خودا پوروا   اهل کتاب بودند و اینک نیز به شما می به آنانی که 

چه در آسمان و زمین است  ، باز هم آنکنید و بدانید اگر شرا بورزید
  131از آن خداست و خدا بی نیاز و ستوده است. )

(c) ketabton.com: The Digital Library



 عمرزیم. به کوشش  می شوند:مفاخر ناچیز  زمانی که

  /65 

 

--- 

، نووزد ، خیوور دنیووا را مووی خواهوود، بدانوود خیوور دنیووا و آخوورت هوور کووس
  134) «خداست.

از سوره ی نساء و یا سراسور   و هر آیه دیگریآیا در جایی از این آیات 
ا کوه ابطحوی بوه    ، نشانه و اشاره ای به ایرانیان و مفهوم و منظوری رقرآن

، حتوی بوه تاویول و    قرآن منسوب می کند، می یابید  آیوا در ایون آیوات   
تعبیر هم می توان خطاب خاصی بوه ایرانیوان یافوت  آیوا اصوولاا ممکون       

موضع جانب دارانه ی موافوق   به قومی نسبتاست تصور کنیم که قرآن 
، نقوض و  آیا چنین برداشوت هوای قومگرایانوه    و یا مخالف داشته باشد 

    سوء استفاده از آیات مبارا قرآن برای مقاصد منحرف نیست  
به دنبال آن است که کتاب خدا « ایرانیان در قرآن و روایات»ابطحی در 

شاهد بگیورد و   ستانه ی خودر درخواست های قوم پرو سیرت پیامبر را ب
موی  ، مکرر در ن  مستقیم و مبارا قورآن  بی اعتنا به صراحت و تاکید

، کلام الهی را به سومت دشومنی و   کوشد حتی با حذف و حک و ابداع
یلی در غلطیوده اسوت   یا دوستی مخصوص با این و آن بگرداند و به تواو 

صوورت بوی   ر ، میسور نیسوت. وی از تغییو   که خلاص از آن، مگر به توبه
در انتقوال منظوور خوود     ، ابایی ندارد و هرگاهطرف و تبدیل منطق قرآن

شوود کوه اثبوات ارزش    ، به روایوات و احوادیای متوسول موی     در می ماند
 که ناممکن است.  دشوار و بل اسنادی آن ها

ویژه گی کار ابطحی در آن است که اگر باستان پرسوتان دیگور را پور و    
قرآن نیست و به باور کتیبه و کاسوه ی طولا و    بال ورود به آسمان پهناور

، ی کهنه ی غالباا نوسواخته و مجعوول مشوغول و دل خووش انود     کتاب ها
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ا قورآن  این یکی مستقیماا به سوء استفاده و حربوه سوازی از موتن مبوار    
، ایرانی سوتایی بوی سوبب و باسوتانگرایی     برای تشدید عرب ستیزی کور

و مجیود در  سد کوه قورآن متوین    فرسوده سرگرم است و از جمله می نوی
 دارد: ه ایرانیان، اشاره ی ملاطفت آمیز، بسوره ی انعام 82آیه ی 
)مهم نیسوت زیورا    رزنود )هدایت الهی  کفور و نسبت به آناگر این قوم »

    کافر نیستند. هبان آن ساخته ایم که نسبت به آنکسانی را نگا
از ایون جمعیوت   مفسران بزر  در تفاسیر خود نقل کرده اند که منظور 

بطحوی، ایرانیوان در قورآن و روایوات،     )ا« )نگهبان دیون  ایرانیوان اسوتند.   
  02صفحه ی

را هم کوه بوه هودایت الهوی کوافر      این تاویل و تفسیر ناگزیر است قومی 
سووره ی   25توا   83ن کوه آیوات   که می داند  حوال آ  شده، اعراب بداند

ابطحی با چنین تاویلاتی که در واقع  انعام، ناار به مطلب بسیار مهمی اند
کوشیده است ارزش اصلی این آیوات را سواق  و امیوال قوومی خوود را      

 جایگزین آن کند. 
بوه انبیواء و پیوامبرانش:     ، خداوند فضل و رحمتش را نسبتدر این آیات

ابراهیم، اسحاق، یعقوب، نو ، داوود، سلیمان، ایوب، یوسوف، موسوی،   
سماعیل، یونس، لووط و همچنوین   هارون، زکریا، یحیی، عیسی، الیاس، ا

 بیوان موی کنود و سلسوله     ، برادران و نسل هوای بعودی آنوان    برخی پدران
، رسول و پیوامبرانی را موی شومارد کوه پیواپی و بوی اعتنوا بوه          ب انبیامرات

موامور شوده انود و بوه      دان و معاندان، بورای هودایت انسوان   سرکشی ملح
طلوب بسویار قابول    می آید کوه حواوی م   88دنبال این سرشماری، آیه ی 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 عمرزیم. به کوشش  می شوند:مفاخر ناچیز  زمانی که

  /62 

 

--- 

، اشوارات آن را برجسوته   اعتنایی ست که با فاصله گوذاری بوین کلموات   
 کرده ام:

 -لحب  عنهم -ولو شرکوا -ذلک هدی اك یهدی به من یشاء من عباده»
 «ماکانوا یعلمون.

هور یوک از بنوده گوانش کوه اراده کنود، موی        این هدایت را خداوند بوه  
دایت و آن آموختوه هوا سواق     ، از آن مقام هبخشد و اگر مشرا شدند

 می شوند.
این آیه از آن جهت در خور توجه اسوت کوه معلووم موی کنود خداونود       

ی سختگیر و بوی تعوارف اسوت     نسبت به انبیاء و پیامبران هم تا چه میزان
ی رسوولانش هوم حسواب جودا نموی      ، خدایی کوه بورا  اما به نظر ابطحی

نمانوده  ، غافول  نیوان کشیدن دست نوازش بر سر ایرا ، لحظه ای ازگشاید
، بوه مغوز ایون    که مورد استناد ابطحوی اسوت   82است  آن گاه در آیه ی 

 می رسیم: بحث
اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه و ان یکفر بها فقد وکلنا »

یشان کتاب و حکوم و  که به ا یاگر آن کسان« بها قوما لیسوا بها بکافرین.
بوه دیگوران موی    ، وکالوت را  کوافر شووند  نبوت داده ایم نسبت به آن هوا  

 کافر نباشند.  سپاریم که به آن ها
«  »بوا  « حکوم »، ایون  خرم شواهی لازم به ذکر است که کسانی از جمله 

« حکمووت» را« ماموریووت»و « دسووتور»و « رمووانف»مضووموم را بووه معنووای 
، ت  اما خطاب صریح و روشن ایون آیوه  ترجمه کرده اند که صحیح نیس
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و رسل و پیامبران است و نه مطابق میل ابطحی بوه عورب    ءامنحصر به انبی
 و عجم 

بیان خداوند در این آیه، صراحت دارد که دریافت کننده گان کتواب و  
  ، ماموریوت شوان بوه    سوتی کننود  فرمان و نبوت هم  اگر کوافر شووند و سُ  
را  ء، انبیاتا معلوم شود که خداوندبنده ی شایسته تری سپرده خواهد شد 

تاریخ انبیا در معرض امکان طرد و عزل قرار می دهد. آیا در واقع  نیز در
 که هم چنین نمونه ای رخ داده و پیامبر و رسولی مشمول عزل شده اند 

   بحث شیرین و آموزنده و کار ساز و روشنگری را می طلبد.
اولئک الوذین آتینواهم الکتواب و    »سوره ی مبارکه ی انعام با  82آیه ی 

    وه...، یعنوی کسوانی کوه بوه آنوان کتواب و فرموان و نبووت         الحکم و النبو 
آغواز موی شوود. ابطحوی ایون آیوات بوی بودیل را بوه مورداب           « داده ایوم 

، یعنوی  ا در اندازه ی فهم و علاقوه ی خوود  رده و از آن هتاویلات خود بُ
سوود بورده، منظوور قورآن     عرب ستیزی و ایران و باستان ستایی سوخیف  

، نیمی از ابتدای آیه را که حواوی  ردهحکیم را از سر تعصب کوچک ک
حذف کرده و در ترجمه در جای کسانی کوه بوه    بر جمله بودهمبتدا و خ

آنان کتاب و فرمان و نبوت داده ایم، اشواره ی مغرضوانه ی ایون قووم را     
منظوور و نوا    ود کوه چنوین تغییور و تبودیل هوایی بوی      گذارده  تا معلوم ش
 آگاهانه نیستند.

تفرقوه   ماال او در این گونه توسل های تعصوب آلوود  آیا برای ابطحی و ا
، چه اجری و از جانوب  ی به بهای دست بردن در آیات قرآن، حتافکنانه

، روا موی  ی را بوه قورآن فصویح   چه کسانی مقرر است که چنین بهتان های
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ندارنود کوه هوادی     ییدارند و به روال معلمانه ی کتواب خودا هوم اعتنوا    
 عمومی انسان است:

ا کوون کووه       برگزیووده گووان بوودون درخواسووت اجووری اقتوود پووس بووه ایوون»
  25،)انعام« ست عمومی.پندی 

بخشوی از یوک آیوه را     ،با فهم معنای صریح و مستقیم قرآناگر ابطحی 
، پوس تحریوف   سوتیزی و ایرانیگوری خوود قورار داده     دست آویز عورب 

ن است و اگر بدون درا معانی آیوات، چنوین   کننده و اخلالگر در قرآ
، جاهل است و حد ورود ن، پس نسبت به قرآشتی را عرضه می کندبردا

 به آن را ندارد.
سوره ی انعام از قواعد دسوتور زبوان عورب     82ابطحی در ترجمه ی آیه 

 ،نیووز سوووء تعبیوور و سوووء اسووتفاده کوورده و قصوود دارد بگویوود خداونوود  
ساسوی ایرانوی هوا را در دوام    پیشاپیش هدایت یافته گی قطعوی و نقوش ا  

 ، تضمین کرده است  ماسلا
، ، پیش از فعل ماضی می آیود توا فعول   «قد»، حرف تحقیق در زبان عرب

، «قود »یک فعل ماضی با حرف تحقیوق  اعتبار و دوام بیشتر بیابد. هر گاه 
، معنای مضارع می گیرد و حقیقت ابدی ترکیب شود، فعل ماضی جمله
ه ی شومس،  سوور  2بورای ماوال در آیوه ی     .و بی تردید را بیان می کنود 

 :آمده است
، بوی گموان   دارد هور کوه نفوس را از پلیودی نگوه     «)قد افلح من زکیهوا. »

 رستگار خواهد شد. 
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، در حفاات از دیون اسولام بوه    وی می کوشد تلقین کند، خداوند صمد
، جز فتنه انگیزی رم است. آیا تاویلاتی از این دستپشتیبانی ایرانیان دلگ

از همه کس  فرماید عال است که میو مخالفت با قول آشکار خداوند مت
، تنهوا منووط   چه مصلحت می داند و همه چیز بی نیاز است و اجرای آن

 اوست  ی به امر و اراده 
، آن جا عیان تر می شود کوه بورای   انحراف ابطحی از موضوع اصلی آیه

، عبوارت مهوم نیسوت را بوه     ر منفی معنایی و عاطفی مورد نظرشالقای با
مبر سپس برای ادعای خود بوه روایتوی از پیوا    .ه استترجمه ی آیه افزود

 ، چنین است:استناد می کند که بخشی از آن
یان  را با شمشویر  )ایرانود: ای گروه قریش  شما مردم فارسدر آخر فرم»

سوی اسلام بیایند  سوگند بوه خودا، روزی    می زنید تا به )در فتح ایران 
سلام، با شمشیر موی  سوی ا ، شما را برای کشاندن بهخواهد آمد که آنان

  03، )همان« زنند.
آیا محتوای چنین روایاتی در تضاد کامل و واضح بوا نو  قورآن مجیود     
نیستند که مبشر و منادی آزاد اندیشی است  سازنده گان چنین روایواتی   
نخسوت موی خواهنوود دروغ ارسوال اسوولام بوه جهووان بوا زور و ضووربه ی      

سوانند. اگور اموروز در صوحت شوبه      شمشیر را به امضای پیامبر گرامی بر
مغوایرت کامول دارد، تردیود کنویم، چوه       ،حدیث فوق که با نو  قورآن  

ورزی و قوومگرایی و عورب و اسولام سوتیزی اماوال      چیوزی جوز غورض    
که به صحت چنوین روایواتی    یابطحی را مورد تردید قرار داده ایم  آنان

ا زور شمشیر بوه  ، اقوام دیگر را بدارند و تبلیغ می کنند که اعراب اصرار
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  ، آیا باخبر اند کوه بوا ایون بیانوات توا چوه حود مسولمان         اسلام کشانده اند
شده گان و نه اعراب را تحقیر می کنند  زیرا چنین نظری می گوید که 

ه و یوا نتوانسوته   نخواست مسلمان شده از فرط عقب مانده گی اقوام به زور
دیگوران را بوه عودل و     ، آیاتی را بفهمند و بپذیرند کوه اند با زبان خوش

انصاف و نیکوکاری و تفکر و دانش و آگاهی و صبوری و دفاع از حق 
د و از خیانوت و نیرنوگ و   نو و رعایت حوال و حقووق دیگوران موی خوان    
  د: نباز می دار ،رباخواری و غضب و سرکشی و دیکتاتوری

، ولوی چوون از   که بهره ای از کتاب آسومانی دارنود  دیده ای کسانی را »
 نمی دهند  سر میداور قرار  ،، کتاب خدا را میان خوددعوت شودن آنا

 ، آل عمران 23« )پیچند و روی می گردانند.
، حتوی از  سوب مجووز تبلیوغ قوومگرایی مونح  خوود      که برای ک ابطحی

ایرانیوان  »، در کتواب  معانی آیات قرآن نیز ابا نمی کنود تحریف و تبدیل 
حتی با تبدیل و تاویل   بین راآن مهر کجا که متن قر« در قرآن و روایات

به روایاتی رو می آورد که صوحت و   ،با علا ق خود همآهنگ نمی بیند
اعتبار آن ها بر کسی آشکار نیست. در این جا نیز روال گوزینش او بیوان   

گی سواخت عنایت بی حساب خدا و پیامبر)ص  نسبت به ایرانیان و سمبل 
ییود و امضوای تجاوزکواری و    آنان در کنار پیامبر، یعنی سولمان و نیوز تا  

مووت رح»جنووگ طلبووی اعووراب و مظلومیووت ایرانیووان از سوووی پیووامبر    
ت ها بر خودا  پاسخگویی به این گونه تهم است  او که می داند« للعالمین

، بسیار دشوار و سونگین اسوت،   و قرآن و رسول اکرم در این و آن جهان
نموی آورد و   غالباا به طور مستقیم و به قلم و لسان شخ  خویش مطلبی
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منظور خود را در متون و روایاتی موی پیچود کوه بوه قودر پشوت نواخن،        
کواملاا   د و صورت سفارشی و بازاری آن هوا اعتبار عقلی و منطقی ندارن

 مشهود است:
)ص  گاهی به فارسی سخن موی گفوت... ایون شویوه نیوز نشوانه ی       پیامبر

انیوان در  نوان اسوت. )ابطحوی، ایر   اشتیاق او به جلب عواطوف فارسوی زبا  
  60 -66 ص  ،قرآن و روایات

بی توجه به این نکته ی اصلی که در حال حاضر نمی تووان اثبوات کورد     
کواربردی فارسوی در جریوان بووده     پیش از قرن چهارم هجری هم زبوان  

، روایت فوق در تضاد آشکار با روال معمول قرآن قرار موی گیورد   است
ی انبیاء متذکر موی شوود    سوره 157 -115که بار ها و از جمله در آیات

 که:
و رحمتی برای جهانیان نیستی  بگو، بوه مون وحوی موی     ، جز فرستاده تو»

موان موی   آیوا بوه او ای   .، خودای یکتوا و یگانوه اسوت    شود که خدای شما
، بگو بر تمام شما به یوک انودازه حجوت را    آورید  اگر روی گردانیدند

نزدیوک اسوت یوا     چه وعوده داد شوده،   انجام آن نمی دانم تمام کردم و
 « دور

، اجوازه ی تلقوین   ی از آن تذکر انود کوه پیوامبر   ، تنها نمونه هایاین آیات
مجوری   ر اجرا و ابولاغ رسوالتش را نداشوته،   عقاید و تمایلات شخصی د

محض فرامین الهی بوده و در ازای کفر و ایمان و نیک و بود و تسولیم و   
 ، کمترین مسوولیتی نداشته است.مردم سرکشی
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ار و تصوریح در قورآن آموده کوه خووان نعموت و هودایت الهوی         به تکور 
متناسب بوا ارفیوت و لیاقوت خوود، سوهم      گسترده است و هر بنی بشری 

ه   چه تمام اهل زمین به هدایت الهوی در آویزنود و چو   خویش می گیرد
، خللی در سنت الهی پویش نموی آیود و    تمام آنان از حقیقت روی بتابند
 اهد بود.خرده ای بر پیامبر وارد نخو

باج دهی یوا  ، نیازی به پس روشن است، خدا یا پیامبر والامرتبه ی اسلام
ندارند. هر کوس بوه هودایت الهوی در      یخاص دلجویی از شخ  یا قوم

سوت و هور کوس از    سمان محکمی آویخته که نا گسسوتنی  به ری ،آویزد
 به خویشتن ستم کرده است.  ،حقیقت روی بگرداند

مقابلوه بوا   ز به تفسیر و توضیح و در واقوع امور   آیا ابطحی که خود را مجا
نخوورده اسوت کوه    آیات قران می داند، هرگز به این تاکیدات قرآنی، بر

 :ی در روایات مجهول، دست می زند  به چنین گزینش های
امام علی در دفاع از ایرانیان فرمود: این عرب های شکم گنده در بسوتر  »

خاطر خودا  ن در روز های گرم به نرم استراحت می کنند  ولی آن ایرانیا
  72 ،)همان« تلاش می نمایند.

 ، ترجموان کینوه و تنفور عمیوق و بوی پایوه ی اماوال       آیا این دشنام آشکار
)ع  قرار می دهنود  اسوتناد ابطحوی بوه     ابطحی نیست که بر زبان امام علی

نظیر چنین روایاتی از آغاز مسیر و مقصد قومگرایانه ی او را روشن موی  
 کنند. 
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منش و سیره ی امام علی، اتهام بودزبانی  حتی از سر ارادت به  اگر کسی
ایرانیگری منسوب بوه اموام   ، چه گونه ابطحی به اثبات به ایشان را نپذیرد

 ، موفق می شود بزرگوار
الهی دادن به قوومگرایی   توسل دیگر ابطحی به آیات قرآن برای پوشش

رکووه ی شووعراء سوووره ی مبا 122و  128، عرضووه ی آیووات موونح  خووود
   است:
هور   «* فقراه علیهم ما کانوا بوه موومنین.  و لو نزلناه علی بعض الاعجمین»
و  این قرآن را بر بعضی از مردم عجم)غیر عرب  نازل می کردیمما  گاه

ه زبوان توازی)اعراب  موی خوانود، آنوان      پیامبر این آیات را برای آنان بو 
 ، ایمان نمی آوردند هرگز به قرآن

آمده که امام صادق فرمود: اگر قرآن بر عجم نازل می شود،  ر حدیای د»
عرب نازل شد  عجم بوه آن   ، ایمان نمی آورد  ولی قرآن برعرب به آن
  04-00، )همان« د که برای عجم فضیلتی ست.ایمان آور

، ما را «عرب»به جای « تازی»معنا و مسند همان جایگزین کردن لفظ بی 
خرات می رساند و برای اطلاع از منظوور  پوسیده ی این مفابه ریشه های 

و مفهوم دو آیه ی فوق و  دست برده گی مستقیم ابطحی در کلام خدا، 
 که چنین آمده اند: ه آیات مقدم بر آن ها رجوع کنیملازم است ب

، قرآن را بور قلوب توو    ر جهانیان به واسطه ی رو  الامینهمانا پروردگا»
  عربی فصویح و گویاسوت  زبان آن  نازل کرد تا از بیم دهنده گان باشی 
ذکور اسوت. آیوا ایون آگواهی قبلوی        ،مطلبی که در کتب آسمانی پیشین

علمای بنی اسرا یل برای آنان نشانه نیسوت  پوس اگور قورآن را بور غیور       
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، نازل کورده بوودیم و بور آنوان خوانوده موی       یح ندارندعرب که زبان فص
 «شد، به آن ایمان نمی آوردند.

ر چند شر  است که در میان آن ها منظوور  حکمی ب، گواهی ماین آیات
، اگر موا ایون قورآن را بوا زبوان      ابطحی پیدا نمی شود. خداوند می فرماید

، از آن است که با نشوانه هوای منودرج در    بر تو نازل کردیمفصیح عرب 
  چورا کوه اگور بوا     تطبیق کند و آسان تر پذیرفته شوود کتاب های پیشین 

، بوه آن ایموان نموی آوردنود. ایون      رستادیمزبان غیر فصیح دیگری می ف
مژده ی اهور پیامبر خواتم بوا    این کار مهم می آیند که دریابیمآیات به 

نشانه ی نزول قرآن با زبان فصیح عرب در کتب عهد عتیق بووده اسوت    
اما قومگرایی متعصبانه ی ابطحی با ابداع معانی دور از ذهن و با افوزودن  

این آیات را بورای آنوان بوه زبوان توازی       ،مبراگر پیا»جمله ی معترضه ی 
تصل هم در کلمه ی علویهم بوه   و انتقال مرجع ضمیر م« اعراب می خواند

، قومگرایانوه ی خوود  ، اهمیت این آیات اصلی را توا حود علا وق    اعراب
کوه   وشی در برخورد با آیات اصلی قورآن آیا چنین ر ساق  کرده است.

، از ری در نوزد یهودیوان اسوت   یانوه ی دیگو  رسوا کننده ی نیوات قومگرا 
، معلووم  تعبیر کنیم  و آیا این آیوات سولیس  سوی اماال ابطحی را به چه 

ن و دوران نمی کنند که کتاب هوای آسومانی در ارتفواع مودارج پیوامبرا     
چنوین  ، صریح و بی پورده انود و پویش کشویدن     بندی امور هدایت انسان
عموومی در ایون بواره     ، به انحراف بردن فهوم تفاسیر و مفاهیم قومگرایانه

نیست که کتب عهد عتیوق نیوز موژده ی اهوور پیوامبر اکورم را در خوود        
  داشته اند 
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، مووا را بووه راه راسووت هوودایت کنوود تووا در زمووره ی معانوودان و  خداونوود
 ان شاء اك گمراهان نباشیم. 
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 شان جعل براي هايی مثال
 فارسی کلمات براي نزول 

 جعفر عربگری
 

 حسواس  نهایوت  بوی  آن ها منشای و معنی و کلمات به بودم بچه وقتی زا
 تموام  تقریبواا  و بوود  مطالعه اهل پدرم که بود این دلیل به همآن  که بودم

 خدابیامرز کرد. می معنی و خواند می کتاب برای مان زمستان شب های
 ی جدیدی کلمه هر و بود زبان تحلیلگر ،آکادمیک زبان به نیز حدی تا
 سوعی  و پرداخوت  موی  آنی  ریشه و معنی و تقطیع به شنید، فوراا می که
 و عقوب  بودند، با نامفهوم که آن هایی یا معنی کلمات بی برای کرد می
 و حوروف  از برخوی  جز وی  تبودیل  و تغییر و صداها و هجاها کردن جلو
 کوار  ایون  بیابود.  باشد نزدیک کلمه کاربرد و عقل به که معنایی ،صداها

 موی  تعریوف  کوه  را هوایی داسوتان   تموام  من اولاا که بود دهش پدر باعث
 ،پودر  و نبوود  کتاب آن که جایی در کتاب خود مانند و کنم حفظ، کرد
گفوت،   موی  جا به جوا  را ای کلمه احیاناا و کرد می تعریف را داستان آن
 فوردی  ،خوودش  ماننود  نیوز  مرا ثانیاا  کنم گوشزد را درستش وی به فوراا
 کوه  شوود  باعوث  و بیواورد  بوار  صداها و آواها و فحرو معنی به حساس
سوال،   30 -35از پوس  اموروز  که چیزی، نباشد گنگ برایم ای واژه هیپ
 باید ،ها حساسیت این به بستن گوش و چشم در شدیدم تلاش رغم علی
 چرایوی  و معوانی  بوه  کوردن  فکر از توانم نمی و آوردم کم که کنم اقرار
ی  بردارم کوه نمونوه   آن ها دست گیری شکل و اصوات و کلمات ادای
 کنم. توجه نبود نوشتم، بعید نمی اگر که ست یادداشتی همین هم آن
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 باب در ها بازی مسخره خواندن و دیدن و شنیدن از که است سال هاده 
 موی  فکور  کوه  اصوطلاحی  و اسوم  و کلموه  هر به کشم. کلمات، زجر می

 کلمه، خود از هن البته .دهد می دست من به تهوع حالت درنگ کنم، بی
 و بواد  در بورایش  کوه  ای شناسنامه از که است، بل گناه بی ذاتاا کلمه که
  کنید توجه اند. کرده ترسیم ،هوا
 هندوانه:  1ماال
 شوده  نامیوده  اسوم  ایون  به آن جا از «هندوانه»گفتند:  بودم، می بچه وقتی
 رد دیود  را   نداشت اسم موقع آن تا)چیز این حاکم فلان وقتی که است
 کوه  گفتنود  خادمان بود. نه، درمانده یا ست خوردنی چیز این آیا این که
 را چیوز  ایون  اسوت.  هندوسوتان  اهول  کوه  دیوانوه  ای داریم زندانی ،قربان
 کوه  شوود  می ماند، معلوم زنده اگر هیپ، ولی که ردمُ اگر بخورد. بدهیم
 و بخوورد  را آن و آوردنود  را دیوانوه  هنودی  لذا .ست خوردنی چیز، این
 هنودی » کوه  نهادنود  زیورا   نوام  «هندوانوه » را چیز بعد، این به آن از رد.نمُ

  بود کرده تست را آن« دیوانه
                       امریکا:  2ماال
 به مسلمان ایرانی یک بار اولین برای که ست جایی ،«امریکا»گفتند:  می
 «امیرجوا » را آن جا همین، نام برای و است کرده پیدا را آن جا ،«امیر» نام
  اند نامیده «امریکا» امروزی زبان به سرانجام و
 ی شوان بورای   مشوابه  کموابیش  داسوتان هوای   هموراه  به کلمات این انبوه
 و بودنود  کننوده  قوانع  و جوذاب  مون، بسویار   اماال و من خردسالی دوران
 وارد اصطلاحاا و شدم بزر  که کم کم ولیبخش،  الهام نوعی به حتی
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 درس شودم،  دانشوگاه  و مودارس  یهوا  فرهنوگ  بوا  و ی متفکرین جامعه
خواندم،  می که تاریخی و کردم می که مطالعاتی و گرفتم می که هایی
 عامیانوه  های داستان اش همه هااین  ،بابا ای که رساندند نتیجه این به مرا
 ندارنود.  علموی  اعتبوار  یچیز های چنین اصلاا و اند بوده بازاری -کوچه و
 قوول  بوه  و گورفتم  ی کودکانوه، فاصوله   اندیشوه  آن ر ازبا اولین برای لذا

 نموی  وقعوی  و نکورده  نبودنود، تووجهی   علمی که چیزها این معروف، به
 نهادم.
 نارنج: و برنج  3ماال
ی  کلمه نامگذاری سر بر خوبم مازندرانی دوستان از یکی با دانشگاه در
 لمحصوو  ،بورنج  کوه  بود این اش عقیده وی کردم. زیادی ، بحث«برنج»

 فرسوا  طاقوت  آن، زحمت داشت و کاشت و بوده رنجبر  و حساس بسیار
 عبارت به و رنج با که اند  زیرا گفته «برنج» آن به دلیل همین به .برد می
  زحمتی هیپ که آن جایی نارنج، از شود  ولی می حاصل «رنج به» دیگر
 در بنوده . اسوت  گرفته نارنج شود، نام می حاصل خود به خود و برد نمی

 گفتنود  موی   طولا  بوه  کوه  بود تر حساب، شایسته این با که گفتم جوابش
 بوه  و بورد  موی  بیشوتر  مراتب به رنجی ،آن کردن حاصل که زیرا  «برنج»

 بوا  نیوز  ایشوان  «.نوارنج » گفتند می... و هرز علف های و زردآلو و سنجد
 بوه  توا  اول از را برنج آوردن حاصل نفسگیر مراحل دیگر یکبار، حوصله
 رفت. نمی بار زیر و داد وصیح میآخر، ت
 و سوخت  مطالعوات  راهی را بنده ،چنینی این بسیار مجادلات و مباحاات
 نیوز  امروز به که تا کرد شناسی زبان و کلمات معمای کشف برای مداوم
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 برموی  کنم، بیشوتر  می غور بیشتر هرچه این بار ام  اما نشده رها آن ها از
آن  و ام کودکی ی دوران عامیانه و گانه بچه داستان های همان به گردم
 بوی  هوای  احموق  چه کنم می فکر که دهد می دست من به تهوعی چنان
 را موردم  ایون  ،موردم  شوعور  بوه  ها توهین این با که شخصیتی و بی شعور
  کنند نمی اعتراضی هیپ نیز متفکران و مردم و پندارند می احمق
 منجنیق:  4ماال
ی دانشوگاه   برجسوته  اسواتید  بوا  یعلمو  یک سمینار حاصل که کتابی در
 در کتواب  ایون  الآن متاسفانه که)باشد می قرآن تاریخ باب در ایران های

 چوون  اسواتیدی ، آن در و  بنویسوم  را مشخصاتش تا نیست بنده دسترس
 از کلموه  یوک  به اند، فق  رانده سخن دیگران، داد وآذرنوش  آذرتاش
 کنم. می آن، اشاره متن
 نیوز  کلموه  ایون  که اند فرموده چنین فن اساتید ینا که «منجنیق»ی  کلمه
 و اصل است شده اسلام، معرب صدر در که است پارسی و ایرانی اصلاا
 از حکوایتش  واقوع  در کوه  اسوت  بووده     )«زنوم  موی  خوب چه من»آن 
 اسوت.  بوده وسیله این کمک به بزر  های گلوله کردن پرتاب راحت
 را آن ،اعوراب  توسو   «زنم می خوب چه من»ی  جمله سان، ادای بدین
  است آورده در «منجنیق» اصطلا  شکل به
 راه تنها که دانم می احمقانه را ته و سر بی استدلال های این بس از بنده
 دان زبالوه  بوه  کوردنش  پرتواب  و منبوع  آن بسوتن  را خوودم  خشوم  بر غلبه

 دقیوق  آدرس بوه  دسترسوی  برای ی محترم خواننده لذا ،کنم می احساس
 شود. کار به دست خودش باید ماال ها این از برخی
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 رستم:  0ماال
 پهلوانوان  پهلووان  نوام  کوه  خوانیم فردوسی، می    )ی حکیم شاهنامه در

 وقتووی کووه اسووت شووده نهوواده وی بوور روی آن از« رسووتم» یعنووی ،کتوواب
زموین،   بوه  سنگینی بار چنان گذاشتن از ،کرد حمل وضع را وی مادرش
 رهوا »زایموان   درد ایون  از بالاخره یعنی ،« رستم آه»گفت:  و کشید آهی
  دهد می نشان که است ی گرانسگ شاهنامه صریح ن  عین این. «شدم
 طوولانی  بسویار  خوودش، یود   هموطنان انداختن دست در فردوسی آقای
 انگیوزد  برموی  نیز خود نوشتجات سایر به نسبت را ما شک و است داشته
 از یکوی  آخور  باشود.  یکشوک  ایون چنوین   نیوز  هوایش  یافته باقی نکند که
 هوم  شواید  یوا )هفته گوی  ای برنامه در تلویزیون در فارسی ادبیات اساتید
 فرموود  موی  اشواره   بسوپارم  خاطرم به نیز را او نکردم سعی خیلی ،روزانه
 « تهوم « + »رُسوت » باستان، یعنی ی فارسی کلمه دو ترکیب از «رستم» که
 بوه دلیول   تلفو   گوام هن در که است بوده «رستهم» اصل در و شده ساخته
 معنوی  بوه  ی اول تکوه  .شوود  موی  گفته «رستم» و شود نمی ادا «ه»راحتی 
تهموتن،   اسوت  ماول   اسوتخوان  معنوی  به تهم ی دوم، یعنی تکه و درشت
 بوا  کوه « اسوتخوان  درشت شخ » یعنی ،«رستم» پس اندام. درشت یعنی

 که : کسیآید می در کند، جور می تصویر فردوسی که یویژه گی های
 .است آمده مادرش، بیرون شکم از سزارین بودن، با درشت دلیل هب

 البرزکوه:  6ماال
  چنودبار  ی گذشوته، هفتوه   سوال  در 4ی شوبکه  در بواز  کوه  دیگری استاد
 موی  غبغوب  در بواد  چنوان  آن و نموود  موی  تفسیر و خواند می را شاهنامه
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 اکردم همانو  فکر بنده که نواخت می را فردوسی شعر غرور با و انداخت
 نبود، صود درصود پودر    تلویزیون دوربین پشت اگر و -است رستم خود
 تنوه  یک را... و چین و روسیه و آلمان و انگلیس و اسرا یل و امریکا این
 .البرز کوه یعنی، البرزکوه که فرمود« البرزکوه» معنای در -آورد می در
 ،«برز کوه» ، یعنی«البرز»  پس .است خاص ، نام«برز» و« کوه» ، یعنی«ال»

 حودس  مسلماا که برجسته استاد این«. وند کوه» شود می که« الوند» مانند
حسواب،   ایون  بوا  کوه  نفرموود  باشد، دیگر بوده تهران دانشگاه از زنم می
 دارد ال هوم  چوون   «بورز  کووه » نه ،باشد« برز کوه کوه» باید« کوه البرز»
  «البرزکووه » ببینید  دیگر یک بار دارد. کوه هم و دهد می کوه معنی که
 است  انداخته دست را حکیم، ما فردوسی دوباره آیا پس
 تاریخ:  7ماال
 کوه  کوردم  موی  مطالعوه  چیوزی  چوه  موورد  در دانوم  نموی  پویش،  هفته دو

 آن ایرانی، بوین  چیز ی همه نویسنده باز که« تاریخ»ی  کلمه به برخوردم
 ای کلموه اعوراب،   بین در اسلام از قبل تاریخ اصلاا که بود نوشته فرموده

 دسوت  در کوه  روایواتی  طبوق  و نودارد  سوراغ « تواریخ » شومایل  و شکل با
 تقوویم  خواست عمر آقای ، ص)اسلام پیامبر رحلت از پس است، وقتی
 او بوه  و خوانود  فورا  )   رافارسوی  سولمان  کنود، آقوای   تورویج  را نویسی

 قورار  کوه  گاهشوماری  یادداشوت هوای   ایون  به کشور تان در گفت: شما
 موا  کوه  دهود  موی  پاسوخ  هم سلمان گویید  می سازیم، چه پیاده ما است

 این که شد این چنین. نامیم می«  روز ماه» آن را که داریم ییاداشت های
 شووکل بووه کووم کووم« موواهروز» و شوود عربووی وارد ،فارسووی از نیووز کلمووه
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 از و    )درآمود « مورخ» صورت به نهایت در و ماوروخ ماهروخ، سپس
  ! )شد ساخته« تاریخ» ،« مورخ»
 تبریز:  8ماال
 مملکتوی  در دارد  زیورا  داستان بسیار خودش نوع در نیز« تبریز»ی  کلمه
 بوه  وقتوی ، نیسوت  فارسوی  محلوی  هیپ نام ،آن زیست فارس نقاط در که
     ).شوود  موی  فارسی مکان ها تمام روید، نام می آن زیست ترا نقاط
 . ندارد عمر بیشتر سال 65-05نیز شدن فارسی این البته
خراسوان،   توا  عراق از راه طی در زنش که عباسی خلفای از یکی ستاندا

 توب  ،تبریز به رسیدن محض به ،بود شده شدید تب دچار و بوده مریض
    )انود.  گفتوه « ریوز  تب» را مکان آن لذا .شود می خوب و افتد می وی
 کنود  کامول  را نداده، تاریخ جرأت خودش به احمق این که است جالب
 اسوت   بووده  محل، چوه  آن نام ،بیمار زن آن رسیدن از قبل که بگوید و
 شوهر  آن جوا  ،آن از قبول  توا  اگور  باشود   نوام  بدون شهری می شود مگر

 است  شده شهر ،آن از پس دلیلی به نبوده، پس
 دیگور  و ده و کووه  از ،دارنود  وجوود  شورقی  آذربایجوان  در زیادی نقاط
   ن کووهنشووی توورا کشووور هووای دیگوور در حتووی ،اشووخاص نووام و محووال
 نموی  تبریوز  شهر این به آذربایجان در اصلاا و هستند تبریز ی نام همریشه
 نوام  کوه  گوینود  موی « تووریز » یوا « تووریس » یا« تربیز» درستی به و گویند
  باشد. می زنان برای یخاص و معروف
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طوواووس، توواووز، توواوارس، توواوارز، توواواریش،  چووون نووام هووای امووروزه
 نشوین  تورا  شوهرهای  رکاربردپُ اسامی از همچنان... و تومروز، توروس

 می باشند.
 باکو:  2ماال
 بوا  کوه  سوت  سوالی  65- 05حدود ،«باکی»صحیح تر  عبارت به یا« باکو»

 بوی  پراگنی دروغ با و افشار بنیاد ولخرجی با و پهلوی دولت شدید تبلیغ
 ای عوده  زبوان  در فقو   کسروی، چون ای رسیده هلاکت به مرتد سواد

 قوول  بوه  .شود خوانده می« بادکوبه» گاه ایران، نازی حزب از نژادپرست
        کوه  آن جوایی  از .«زدنود  افسانه ره حقیقت، ندیدند چون»معروف:  شعر
 مصوادره  ،«آریوایی » نام به را مختلف ملل های دارایی تمام خواستند می
 آن را بسته رسیدند، چشم می که ای کلمههر  و نام هر و جا هر به ،کنند
 یشودید  باد هوای  آن جا در چون که کردند استدلال  یدندد می فارسی
آن  از پس نیز ترا ها و اند نامیده بادکوبه ایرانیان، را شهر آن ،وزد می
     )اند. گفته باکی
 کوه ... و دماونود  ،ارومیوه  ،زنجوان  ،بواغ  قوره  ،اردبیل ،چمن قره در خب،
 بادکوبوه  را آن جاهوا  فوارس هوا   وزد، چرا می« باکی» از شدیدتر بادهای
 و نشوده  تلفوظ  «بادکوبوه » شوکل  بادکوبوه، هموان   چرا اصولاا و ننامیدند 
 شوده  باکی یا باکو به تبدیل ،راحتی برای اگر است  شده باکی به تبدیل

 کوه  تراشوید  موی  به صوورتی  آن را دوباره که ست دلیلی چه است، پس
 کوه  چیوزی  گشوت   برخواهود  باکی حالت به زود یا دیر و است ناپایدار
 گنجه و باکی البته است  آن حفظ برای اصراری ست، چه کردنی غییرت
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 دارند. نقاط همان مردم زبان ای در ساده بسیار دیگر، معانی نام هزاران و
 باشد، فهموش  داشته ی خردسال بچه یک از بیش کمی عقلی کسی اگر
 .نیست سخت چندان
 اصفهان:   15ماال
 روزگاری که شود تصور شتندگذا قرار زور به که شهری نام ،«اصفهان»
« سوپاهان » آن خواطر  بوه  و اسوت  بووده  بزرگوی  سپاه هوای  و لشکرها مقر
 اولاا  اسوت  شوده  اصوفهان  به تلفظ، تبدیل راحتی دلیل به که شده نامیده
 حتوی  نیسوت،  سپاهان، راحت تر تلفظ از اصفهان عنوان تلفظ هیپ به که
 بور  اصوراری  چوه  بوود، پوس اموروز    راحت تر اگر اعراب  چون زبان در

 آن در آن جوا  بیابوانی  موقعیوت  دلیول  بوه  ثانیواا  دارند  سپاهان برگرداندن
 به تا کرد داری نگه آن جا در را جوخه چند که است نبوده زمان ممکن
 کووه کننوود مووی ادعووا آقایووان ثالاووااشووود.  گفتووه جوخهووان سووپاهان، جووای
 کرموانی  کوه  همان طور ،اند آمده این جا به اسپانیا کشور از ها اصفهانی
 آلبوانی  تیرانوای  از هوا  تهرانوی  و پواریس  از هوا  فارسوی  و کرواسوی  از ها

 را متنواقض، کودام   داسوتان  دو ایون  با این صورت در .اند آورده تشریف
آن  در سوپاه  چند این که از قبل رابعاا کرد  رد را دو هر پذیرفت  یا باید
 شوود، نوام   گفته سپاهان آن جا به ها سپاه قدوم یمن به و شوند مستقر جا

 است، حتماا بوده سپاه استقرار لایق اگر که چرا است  بوده چه قبلی اش
     آن جا در کسانی بوده، حتماا چنین اگر و بوده یهوای و آب خوش جای

 اند  بوده گذاشته اسم و کرده می زنده گی
 ایران:  11ماال

(c) ketabton.com: The Digital Library



 عمرزیم. به کوشش  می شوند:مفاخر ناچیز  زمانی که

  /81 

 

--- 

 آن در نواگون گو زبوان  و قوم ده ها دارد، از ما سرزمین که ، نامی«ایران»
  اساتید است  آمده کجا از و دارد معنی کلمه، چه این هستیم  ولی جمع
 سورزمین  به که« باستان ایران» پادشاه شوند: می شاهنامه به متوسل گاهی
کورد،   وصویت  کورد،  موی  زمان، سلطنت آن جهان واقع کل در و پهناور
بخوش   کوه  مرکوزی  شود: قسمت نامساوی، تقسیم بخش سه به کشورش

 رسوید. « ایورج » پسورش  بود، به مستقر آن جا در پادشاه خود و مده بودع
آن  و رسوید « توور » پسرش به شرقی بخش نامیدند.« ایران» را آن جا پس
ه چو  کوه  نیست معلوم این جا تا بماند  خودمان بین نامیدند.« توران» را جا
 و داشت نام تور که باشد پادشاه، ترا پسران از یکی که شود می گونه
 آخورش  پسور  بوه  غربی بخش داشت  و نام ایرج که باشد فارس یگرید
 نووام« شووام«  کووه بوول ،ننامیدنوود« سوولمان» را آن جووا رسووید  ولووی« سوولم»

 سورزمین  ایون ، گذشته آن از. نیست برایش جوابی هیپ چرا     )نهادند.
 جووابی  بواز  داشت  نام بود، چه شامل را بخش سه کل که پدر زمان در

 و علموی  مدام منوابع  و است بلندتر نیز صدای شان که یآقایان    )نیست.
    مورغ  هور  کوه  کننود  موی  تولیود  خوود  بینوی  خوودکم  تخیلات از تاریخی
 صودای  بوه  نود، هرگوز  نک موی  خنده از شدن بر به روده وادار را ای پخته
 و ی مشوابه  کلموه  چندین و« ایران»ی  کلمه که کنند نمی گوش کسانی
خوود   غنوی  ی واژه گوان  خزانوه  در نیوز  نالآ هموین  را نزدیوک  معنوای  با

 از که عظیمی قصر دهند، تمام فرا گوش اگر که کنند  زیرا می استعمال
 نیسوت  زمانی اندا در و شده ور شعله جرقه همین اند، با ساخته پوشال
 .شود می
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 فارس:  12ماال
 کوه  زبوانی  هور  از را عالم کلمات کل که شما که بپرسید آقایان از وقتی
 شماسوت  خوود  نوام  کوه  ای کلموه  دانید، ایون  می فارسی خرانهمفت ،باشد
 موی  جوواب  ریلکس خیلی ،دهر سخن اساتید دارد  معنایی چه )فارس 
 کوه  گفتنود  موی « پرشیا» این جا به و« پرشین » ما به بله  اروپا یان که دهند
 موی  تلفوظ « فوارس » را آن اعوراب  کوه  اسوت « پارس» یا« پارسیان» همان
 هوم  اصولاا     ).«سووار  اسوب » یعنوی فوارس   ،عورب  زبوان  در و    )کنند
 به تبدیل یکهو اروپایی معنای بافارس  گونهه چ که کشند نمی خجالت

 ایون کوه   بدتر و این هاست  بین ارتباطی چه و شد عربی معنای بافارس 
 شوان  کلمات و گذارد می کلاه دنیا زبان های و اقوام تمام سر که کسی
آب  آن طورف  بیگانه گوان  را خودشان ینامگذار دزدد، چه گونه می را
  خوود  روی بر اند نتوانسته که اند بوده لال نکند اند  داده انجام دور های
 داخل اقوام زبان به هرگز هم به خصوص مورد، این در البته بنهند  نامی
 صودای » معنوی  بوه « پارس» آن در که دهند نمی نشان خوش روی ،ایران
 از بیگانه گوان  را ننگ این چرا که رندندا توجیه و باشد می« سگ نهیب
 اند  پذیرفته برخود
 آن هوا  پیودایش  که تهرانی های محله از برخی نام بیشتر، به تفرجی برای
 آن کوه  گوردد  برموی  زبان ترای  قاجاریه اواس  یعنی ،اواخر همین به
 قریوب  اکاریوت  کوه  اند داشته ترکی لغات به کارگیری در تعصبی چنان
مکوان   نوام  بوه  رسد اند، چه آن دوره، ترکی فنی و نعتیص لغات اتفاق به
 کرده می نامگذاری خود ترکی گفتاری زبان با عادی مردم طبیعتاا که ها
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 آن هوا  ترکوی  معنوای  کسی عالمانه، هیپ های خودفریبی دلیل به اند  اما
 اول کتواب  و محتورم  ویکیپدیای از منابع: »کنید توجه کند. نمی رصد را
 فقو   اگور  «اسوت.  پوشوالی  هوای  افتخوار  دوستداران یها وب و وزینو 

 بوه  انودوه  انبووه   ،آن دل در و خنده های بمب بفرما ید، انبوه یدقت اندا
 پرچمودار  را خود که ای عده جانب از ملت یک گرفتن تمسخر به دلیل
 :کرد خواهید می کنند، کشف قلمداد ملت این فرهنگ
 جماران:  13ماال
 موار هوای   قودیم  محلوه، از  این کوه های در که اهالی معتقد اند از برخی
 دلیول  و آمدنود  موی  ده این مار، به گرفتن برای مارگیران و بوده فراوانی
 کوه  انود معتقود   هوم  ای عوده  و است بوده همین نیز منطقه این نامگذاری
 ،مکووان ایوون از چووون و اسووت بووزر  سوونگ معنووی کموور، بووه و جموور
 محول  یعنوی  ، جموران  را جا آن ، اند  آمده می دست به یبزرگ های سنگ
 .اند نامیده جمر آمدن دست به
 گوینود  موی  کوه  ی«جم» این مگر که است بوده یسوال من، همیشه برای
 سووال  و باشد  بوده «ماران جمع» «جماران» که است عربی «جمع» همان

 «ان» یعنی عربی جمع علامت گفتار از در فارس ها آیا این که بزر  تر
 از کوه  البتوه  باشود   «هوا » کوه  فارسی جمع علامت از ای کنند می استفاده
 انسوتیتوی  گذشوته، مگور   ایون  از  «مار هوا  جمع» اند نگفته چرا پس .«ها»
 خواطر  بوه  فق  و فق  را عقرب ها و مار ها امروزه که رازی سازی سرم
 انودازی  راه کوه  است سال 75 از بیش ،کنند می شکار آن جا در فروش
 تاسویس  از موردم، قبول   بگویود آن  و دکنو  لطوف  کسوی  اگر است  شده
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 کرده می جمع یا عبث، جم منظور چه به را مار ها ی رازی، این موسسه
نویسونده،   دوم احتموال  اگور  حال. است کرده حل را بزرگی مشکل اند 
 بورای  بنودی  خالی همه این ،ی اول گوینده یا نویسنده باشد، آن درست
 رشوته  این صوورت، تموام   رد نیز و است  آورده در کجا از را مارگیری
 دلیول  به را ایران فلات مرکزی کوه های نیز و البرز و زاگرس کوه های
 از تور  سواده  البتوه  کوه  گفتند می« کمران» بزر  باید سنگ های داشتن
 !است« جماران» گفتن
 دزاشیب:  14ماال
 در و اسوت  داشوته  وجوود « آشبوب » نوام  بوه  منطقوه  این در ی بزرگی قلعه
 ی محلوی  لهجه در و «سفلی دزج» و «دزآشوب» منطقه ینا به نیز گذشته
 می گفتند. «ددرشو»
 دلیل همانبه  پس ،آشوب است= آشیب اگر 1است  دژ دز، همان مگر
شویبدار،   زموین هوای   بوه  تووانیم  موی بنا بر این  .باشد آشوب=  شیب باید

 بوه  موردم   می شود دار خنده قدر چه    )بگوییم هم آشوبدار زمین های
 باز اند  داده ترجیح راحت ی«ددرشو» بر را سخت «دزاشیب» لیدلی چه
 تهوران  زبان با ددرشو مردم آن محلی زبان چه گونه که شوم نمی متوجه

                                                           

کندز از سوی طالبان، در حاشیه ی خبرها، تبصره هایی بروز موی  شهر اشغال  در جریان -1
سوال بوی تووجهی، بوه نحووی کشوور را در حودود         05کردند که متاسفانه بر اثور بویش از   

 تند. آنان وانموود کردنود کوه   سبی کار ننش ی کاران فارسیستسم، سجل کرده ایم. بفارسی
ه ه ی کهون دژ بو  گویوا ایون نوام، تحوول یافتو      .استکندز  اصل کلمه ی، دژ کلمه ی کهن

توجه کنید، به درستی افواده   ،اگر به این مقاله ی آقای عربگری .اصطلا  فارسی می باشد
 . م.عرا تحریف کنند در افغانستان، نام هامی خواهند می شود با کدام علم زبان شناسی 
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 داننود، متنوافر   موی  فارسوی  زبوان    )نماینوده ی  را آن اموروزه  آقایان که
 است 
 زرگنده:  10ماال
 محول  یون ا در قیمتوی  اشیای و ها سکه کشف، محل این نامگذاری دلیل
 هوای  سوکه  کوه  هم ایران دیگر نقاط تمام این صورت، به در است. بوده
زرگنوده،   چورا  گفتند  ولی می زرگنده اند، باید ریخته بیرون را بسیاری
 است  ی کوچک محله یک فق  اسم
 قلهک:  16ماال
قلوه،   که است شده تشکیل« ا»َ و« قله»ی  کلمه دو از «قلهک»ی  کلمه
 دلیول  بوه .  اسوت  قلعوه  معنوای  بوه  کولات   خفوف )م«کله»ی  کلمه معرب
 شمیران و ونک ، لشگرا های گذرگاه راه سه که قلهک آبادی اهمیت
  است. شده گفته «هکقل»آن  به ، است بوده
 بوه  و انود  نگفتوه  ی دماوند، قلهوک  قله به که است جالب توصیف این با
انود    نگفتوه  قلهوک  نیوز  ایوران  عظیم کوه رشته دو های قله سرتاسر تمام
 گفتوه  قلهک دلیل بوده، بی    )راه سه که کوه ها پایین در جای به ولی
آن  بوه  کنیم، بایود  قبول هم را بند خالی این ی خود مقدمه اگر حتی  اند
 )  «هَک» بود، نه «ا»َ ی دوم تکه چون گفتند  می «قلوّک» جا
 نیاوران:   17ماال
 شاه، نوام  ناصرالدین زمان در که است بوده منطقه، گردوی این قدیم نام
 از مرکوب ، نیواوران  که ترتیب این به است. کرده تغییر نیاوران به ده این
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 «ان» و  صواحب  معنوی  بوه  «ور» و بوده  قدرت و عظمت ،حد معنی به «نیا»
 . عظمت دارای کاخِ مجموع، یعنی در و است نسبت علامت هم
  کردیم می فکر یزن و حدّ نه ،دهد می جَدّ معنای ،«نیا» کردیم می فکر ما
 در نیوز  و  ور آن بورو  ور ایون  بیوا  گفتویم  موی  هی که «طرف» یعنی «ور»

 اسوت  عربوی  جموع  ، علاموت «ان» که گرفتیم یاد ی جماران کلمه معنای
 دانوم  نموی  مون  فعولاا  ،حساب این با  خب  کنند می فارس ها استفاده که
 و دارنود  اراعتب هایش ی دیگر، معنی ثانیه چند تا نوشتم که جملاتی این
 معنوی  به یا «زمین»معنی به ی دیگر دقیقه دو ،«همین» کلمه ی همین مالاا
گذشوته،   ی ایون هوا   هموه  از  نباشود  «اورا  بندی خالی شب» یا «کمین»

 معلووم  کوه  ای قلمبوه سولنبه   کلموات  بوود، ایون   ترا که شاه ناصرالدین
  علوم  کوه  زموانی  در چوه گونوه   را دارد معنوایی  زبان، چه کدام در نیست
 کورد   ترکیوب  بوود، بواهم   نرفته ی امروز، پیش اندازه به هنوز ،ترکیبات
 داشت. می نگه را گردو همان کاش
 ونک:  18ماال
 حورف  و درخوت  نام به« ون»حرف  دو از است شده ، تشکیل«ونک» نام
 صوفت  موالاا  صوفتی   نووع  چه شود. می ااهر صفت صورت به که« ا»َ

 ببینویم  بایود  خوب   بلوه،  دیگر  «کوچک ون» شود می یعنی پس مصغره 
 درخوت  آیوا  ،تنومنود  بیود  و کاج و سرو درختان از بوده رپُ که محلی در
 را بزرگوی  آن بوه  درختوانی  حوق  کوه  هداشوت  وجوود  یکووچک  حتی ونی
 اگر  باشد پونه محل باید هم پونک ،نویسنده آن حساب به کند  پایمال
      یوا  فسویل  یحتو  یوا  آن را فسویل  حتوی  و پونوه  گیواه  از بور   یوک  کسی
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 ایون  تموام  بدهود، مون   نشوان  مون  بوه  پونک محل در را نعنا گیاه ی زنده
 کنم. می فسیل و گرفته گل را ها نوشته
 شمیران:  12ماال
 یوا « سومی »ی  کلموه  دو شده، ترکیوب  عنوان دلایل مطر  ترین از یکی
 شومیران واقوع   در و است جایگاه معنای به «ران» و سرد معنای به« شمی»
 وجود دلیل به شده مطر  دیگر دلیل همچنین. است سرد جای نایمع به
  نیوز  برخوی  همچنوین  و گفتنود  می شمیران آن به ی نظامی است که قلعه

 بوه  بعدها که می گفتند ایران شمع را ری ولایت نه از یکی  که معتقد اند
 است. شده تبدیل ،شمیران
 معنای رسد، ولی می ما نسل به دهان به محله، دهان نام شود می طوره چ

 کسوی  چرا ،استسردگاه  شمیران، یعنی اگر شود  کلمه، منقرض همان
 نموی  سوردابه  بوه  چورا  یا سمی  آب یا شمی آب گوید نمی سرد آب به

 نامیوده  شومیران  ی نظوامی، دلیول   قلعه اگر حال سمیابه  یا شمیابه گویند
  اسوت  شوده  بافتوه  پهنه ای کدام در اول دلیل پس، است محل این شدن
معنوایی،   نظر از قلعه آن با شمیران نسبت و بوده چه، قلعه آن نام ،ثانی در
  اول روایت دو قطعاا باشد، پس سوم، درست روایت اگر است  بوده چه
ایون   در .انود  روایوت، دروغ  سوه  این از تا کم دو دست قطعاا و اند دروغ
 سووم  روایوت   شوود  موی  اعتنا ،تمسخرات این به اعتمادی چه با صورت
 بووده  ری ولایوت  نوه  از یکوی ، شومیران  اگر است  زیرا تر مسخره دیگر

 ، هموان «شوم »ی  کلموه  ایون  اگور  ثالاواا  نشوده   گفته ری است، چرا شمع
بگووییم:   توا  شیمکُ می را ، خود«شمع» تلفظ برای چرا است، پس« شمع»
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 چوه  )  «کون   روشن را شم»گوییم:  نمی راحت و «کن  روشن را شمع»
   گیوریم  موی  اشوتباه  خودموان  جوم  و شوم  با را عربی جمع و شمع راحت
 بوه  توسول  بوا  بواز  را «ران» کوه  است اول معنی به مربوط نیز آخر نکته ی
 ،مبتوذل  توجیوه  ایون  بورای  کورده و  معنوی  «جایگواه » ،کسروی جفنگیات
 ی بوزر   عضله نیز و با راننده گی خانواده هم که را «ران» دیگر معانی
  است گرفته نادیده تمام قاحتو باشد، با می ی پا کشاله
 تهران:  25ماال
  است. گرم جای معنای به نیز شد، تهران گفته شمیران برای که ترتیبی به

  جالوب  چه گرم  تهران، یعنی در ته و سرد شمیران، یعنی در پس شمی
 بور  کوه  تهوران  خوود  و سورد  شود می ،است تهران داخل که در شمیرانی
 داشوته  جوش آب دیگ این که مال  گرم شود دارد، می احاطه شمیران
 از قودرتی  چوه  با را تناقض این  باشد آمده بار یخ قالب آن در که باشیم
آن  داخول  در و بنامند گرمسیر را جای یک اند که دوخته هم به حماقت

 کوه  کوردیم  موی  فکور  گذشته، ما این از  باشد هم سردسیر جا، سرزمینی
  انتهاست و عمق  معنی به« ته»
 گیشا:  21ماال
 ایون  بنیانگوذار  دو نوام  از است، برگرفتوه  بوده کیشا ابتدا در که گیشا نام

 نفور  دو را منطقوه  یوک  شود می مگر باشد. می شاپوری و منطقه، کینژاد
 بوه  را شوان فوامیلی   نوام  و ندارند هم با هم فامیلی نسبت که بگذارند بنیان

 ای در اسونامه شن هنووز  کوه  زموانی  در آن هوم  و بنهند آن جا بر اشتراا
غورور   موجوب  و بگیورد  تعلوق  افوراد  بوه  فامیلی نام تا نداشت وجود ایران
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ه شود  بواب  1354 سوال  از، ایوران  در فوامیلی  نوام  و شناسنامه گردد  شان
 از ای تکوه  کوه  سوت  بوه صوورتی   نام ها ترکیب این که تر عجیب است.
 موی  بور  . بنا بر ایون بچسبانند هم به را دیگر نامیک  از ای تکه و نام یک
 در علموی  جدیود  های تصواعدی  یافته روی بر نامگذاری اهور به گردد
 یعنوی  ،شیمیایی ترکیبات و داروها و میکروب ها مال .کوتاه زمان مدت
 ندیوده  هوم  را ایورادات  ایون  تموام  اگور  حوال   پیش سال 65-05حدود به

 از زیبواتر  شوکلش  و تور راحوت   بسویار  بسویار  ادایوش  کوه  کیشوا  ،بگیریم
 ایون  بور  خانواده گی شان نام داشتند اصرار که آقایان این راگیشاست، چ
 کلموه  اول در را فوامیلش  کوه  تور قووی   نفور  اتفاقواا  و بمانود  بواقی  املاا
 گوی  را کی و شده فامیلش افتخارآور بخش آن تغییر به راضی، گذاشته
 بوا  گیشوا، ارتبواطی   نوام  زشوت  معنای آیا این که آخر سخن و اند  کرده

 هست، ندارد  و بوده رایج ،محله این در هک زشتی کار های
 آغا:  22ماال
 معلموان  بوین  در و مودارس  در قاجار خان محمد آغا نام پیشوند مورد در

 بووده  شوده  قاجوار، اختوه   محمودخان  چوون  کوه  است شایع تاریخ، چنین
 نشوود، پوس   مردهوا  به اهانتی ،ایشان به «آقا» نوشتن با این که است، برای

 برای گانه بچه استدلال های قدری به بیچاره    معلمان).اند نوشته «آغا»
 وسوسوه  نیوز  ایشان از یکی که اند کرده تدریسامی، اس و کلمات وضع
 توجیوه  ایون  و کند اقدام کلمات برای تاریخچه جعل به خودش که شده
 اولاا. اسوت  انداختوه ، دل سواده  و پواا  آموزان دانش افواه در را پایه بی
 وجوود  ایوران  در آقوا  و آغوا  بوین  تفاوتی یدن، هیپشن و گفتن نظر از که
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 ایون  بوه  هوم  کسوی  کمتور  البتوه  کوه  اسوت  نوشتاری تفاوت فق  و ندارد
 ترکوی  ی ، کلموه «آغوا » یوا  «آقوا »ی  کلمه ثانیاا است. کرده توجه تفاوت
 بور  بنا  .باشد می «سفید» جایگاه و «سرور» معنی به «آغ» ریشه از که بوده
 و شوود  نوشته آغا گردد، یعنی می تلفظ که ورهمان ط باید اصل در این
 محمودخان  آغا برای فق  پیشوند این ،ترا قاجار سلاطین بین در چون
مسویر   رفتن و است درست «آغا» نیز صحت کمال در ،رفته به کار قاجار
 رساند. می را گوینده سوادی بی ،توهم های
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 فارسی در شعر تاثیرات
 شاعری  و شعر کارت و اوانیفر و نار متن )فقدان

 پورپیرارناصر 
 

 و قوورآن آیووات فراگیووری و شوومول در ی شووما شووبهه و تردیوود سووبب... 
 بوی  و صوریح  احکوام . دانوم  نموی  را ایوران  شعر نامداران استانای احتمال
 هویپ  بورای  و دنو آور نموی  اسوتانا  بوه  کجا، موردی هیپ قرآن در تعارف
 . دننک نمی باز جداگانه قومی، حساب یا شخ 
 و گوی زده  شویطان  حکوم  کوه  هنگوامی  ،مبین قرآن به ایمان صورت در
 ،رسوند  موی  قورآن  آیوات  تاییود  به آنان پیروان گمراهی و شاعران جنون
 نود نما نمی شاعر باقی آن یا این میان تمایز و تعارف یا تردید برای جایی
 .جداست بحای ،گیریم نمی جدی را قرآن دستورات هم اگر و

 تامول  جوای  کوه  ایوم  مواجه شاعران و شعر کارت با فارسی زبان در تنها
 چنود  یوا  یوک  در جهوان، فقو    هوای  کشور سایر ادبیات تاریخ در  دارد
 و متعوادل  وجوود  کوه  انود  کورده  اهوور  انیشاعر معدود ،ی خاص دوره
 توجیه و طبیعی فرهنگ، کاملاا و زبان هر صاحبان میان در آنان متعارف
   نفوری صواحب   چنود  ،انزبو  ی فارسوی  دهخوانوا  هور  در اسوت  اموا   پذیر
 شوهره  سورایی  شعر به ها آن از یکی لااقل که یابیم می ی شاعری قریحه
 فرصوت  کوه  انود  ییهوا  اسوتعداد  صواحبان  از جودا  این، هنوز و  شود می

 .  یابند نمی را شگفتن
 مودد  بوه  جوز  بور کوه   و بار بی فارسی زبان این در اید پرسیده خود از آیا
 مشوغول  را خلوق  هوا  نیواز، میلیوون   چوه  بوه  و چرا نیست، پا عرب، بر لغت
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 هوزار  در فارسوی  نویسوان  نار فهرست که حالی در بینیم  می شعرسرایی
 و مولووی  و خیوام  و سوعدی  اگور  حتوی  ،رسود  نمی صد گذشته، به سال

 کتواب  بوه ، کنیود  نموی  بواور  اگور  بدانیم. نویس نار هم را شاه ناصرالدین
 تنگوی  این دسوت  از کنید تا رجوع زاورکش کریم «پارسی نار سال هزار»

   شوید  مطلع
 ضوعف  بور  توا  ای سوت  بافتن، پورده  شعر به پرداختن که باشید آگاه پس
 .شود کشیده پوششی ،مباحاه و احتجاج در و نویسی نار در فارسی زبان

 و تعصوب  فزونوی  سر از که کنید قضاوت عده، خود ی آن باره در حالا
 و بسوته  حقایق این بر چشم ،خردانه بی ستیزی عرب مرض به ابتلا شدت
 انود  کورده  پوا  و سره، دسوت  فارسی به تکلم عنوان با مضحکی بازی لال
 موی  بدل و نامصطلح، رد و رمزی هایی کد صورت به قلیلی جمع در که
 کواربرد  از خووش انود    دل آن بوه  زا طورب  بوس  صوورت  بوه آنان  شود.
 و شووند  موی  یزده گو  ذوق مخترع، دچوار  و صاحب و بی مبهم کلمات
 ملوی توا   فرهنوگ  این اگر  زایانند را می ملی فرهنگ که کنند می گمان
،      عوورب زبووان لغووت از اسووتعانت بووا الووولاده جدیوود حضوورات ایوون اهووور
کوه   سوروده  عرب، شوعر  الفاظ همین مدد به فق  حتی کرده و زنده گی
 ایهو ادا  و اطووار  این پس ،نازند می آن به هم گویان سره و نویسان سره
 موی  هوم  را هوا  بچوه  تلویزیوون،  در شوان مراد زدن حورف  کوه  بوازی  سره
 آقوای  ایون  کوه  بپرسوند  پدرشوان  و موادر  از کند می وادارشان و خنداند

 در سوتیزان  عرب اهور از جزوی زند  می حرف جوری این سبیلو، چرا
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 زبوان  و هوا، قووم   بوازی  ی ایون  پورده  در تا است ی اخیر سده در و ایران
 .  اند متعلق زبان و قوم آن به قرآن و پیامبر که کنند تمسخر را عرب

       فارسووی، مختصوور زبووان شوواعران غالووب کووه همووه، ایوون از توور مضووحک
       بوودون و سوولیس تواننوود نمووی و ندارنوود ناوور بووه بیووان در زبووده گووی نیووز
ی  کننوده  مودد  لغوت  هموه  ایون  از بوردن  سوود  بوا  حتی ،بیان پیچیده گی
 دهنود  موی  ترجیح و بنویسند ی خود معشوقه و معشوق به ای نامه عرب،
  کوه  اسوت  چنوین . بسوپارند  شوعر  صوندوق  بوه  هوم  را نیاز همین تامین که
 هر با که شده بدل یقانون بی و صاحب محشر بی به فارسی ی نار عرصه
 .یابد می متفاوت و نو معنای ،قرا ت لحن
 و اخوتلال  حد دچار این تا دستوری قوانین و قواعد ،فارسی زبان در تنها

 جملوه  در ثوابتی  جایگواه  هوم  مفعول و فاعل و فعل حتی که اند اغتشاش
 یهوای  گیدستبرده  و دستبرد چنین برای شاعران فق  که آن از و ندارند
 طبیعوی  غیور  کاورت  پوس  ،مجاز انود  لغوی و دستوری قوانین و اصول به
 رد و ریخته گوی  هم به استعداد میزان فارسی، گواه زبان در شاعر و شعر
 .است فارسی زبان دری به

 فارسوی  زبان چرا: شد جویا جمله از و کرد تعمق ها مقوله این در باید... 
 موی  دنبوال  نوویس  نقیض شاعر انبوه با شود  می شروع شعر و شاهنامه با
 شواعر  ها ده که بینیم ای می شماره هر در ای هر مجلهدر  هامروز و شود
 می معرفی و گزینش نوپدید شعر و شاعر هزاران میان از را جدید شعر و

 مقوالات  نامرغوب نار و ندارند اعتنا قابل داستان یک که حالی درکنند. 
 بایود . شوود  موی  حیرت و ی افسوس مایه چاپ، غالباا برای شده گزینش
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 ملوی  فرهنگ به را نویسی شعر فساد این کسانی چه که بدانیم و بکوشیم
 ایون  آیا اند  داشته منظوری و سود کار، چه این از و اند کرده ما تحمیل
  نیست  قرآن آشکار حکم ناپذیر به توجیه و آشکار کجی دهن
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 اجبار شعر فارسی
 ناصر پورپیرار

 

با حیورت از کاورت شواعران     شعر فارسی، هم از آغازی باره  اندیشه در
را، هم امروز، از زن و مرد، غوزل گووی و نوسو    در این خطه همراه است.

که شعر چند هزار آن ها، اگر منتشر  ش از پنجاه هزار شاعر زنده داریمبی
 -هاین هوزار سوال گذشوت    -شود، اعتبار ادبی خواهد یافت. در طول زمان

هوا یوارای مقابلوه     که هیپ صنعتی را با آن آن قدر شاعر بالقوه داشته ایم
 حتوی  یوا  و اشکف نانوا، -شاید ده ها میلیون -نبوده است. ما به این تعداد

 سترون و بی بوار اسوت.   ،ناری و اما زبان ما در زمینه ایم  نداشته جنگاور
گان فارسی، در شوعر گوهرسوازی موی کننود و بوا      ه سخن دانان ما با واژ

هوره هوم از کوار درنموی     در مقایسه بوا شوعر، خرمُ   در نارگان ه همین واژ
کوه   ییآن هوا  که بر نار نیز آهنگی شعر گونه بگذارنود.  آورند. مگر این
شوان   ، دسوت ر نویسان هزار سال گذشته تذکره بنویسندکوشیده اند بر نا
صد نفری که سعدی و مولانوا و خیوام و     رآوازه نیز بند نشدهبه صد نام پُ
موورخ و   بقیه هم غالباا .دربر می گیرد ناصرالدین شاه را نیز ناصرخسرو و

کریم کشواورز، رجووع   ار پارسی شار  اند. برای اطمینان، به هزار سال ن
  کنید

ی دو سوطر نامووه   کوه  را یسوعید نفیسوی در تواریخ نظوم و ناوور، هور کسو      
کوه توا آن سووی     نصیحت یا پارگرافی در عرفان به فارسی داشته، با این
   ، بواز هوم   شوان رفتوه   خراسان بزر  و حتی عاموانی بوه جسوت و جووی    
ه زبوانی در  چه شده کو . کوله بارش از پانصد نام متفرقه سنگین تر نیست
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نگارش به نظم تا به این پایه قدرتمند و در کتابت به نار تا به ایون انودازه   
عبث موی   ست که اندیشیدن به آن ااهرااجا ابهامی  ناتوان است  در این

ست که کسوی در  د. گویی چنین خاصه ای در زبان ما، چنان طبیعی نمای
دار آن بور علوم و   این باره سوالی نمی دهد. با این همه، در جهانی که مو 

 چندان خردمندانه نیست.  ،عقل می گردد، مدارا با ابهامات
بی تردید جستجوی علت یا علت هایی بورای عودم تووازنی توا ایون حود       

، ی فوران شواعر در ایون زبوان نیوابیم    وسیع، ضروری است. اگر علتی برا
صوورتی از مشواعره بوه خوود      انجام شاید گفت و گووی روزموره نیوز   سر

شوعر بور ناور،    ی معلوم نیست که حتی یافتن علوت غلبوه    بته ابدااال بگیرد.
اموا  ، خود به خود به معنای یافتن راه درمان ایون توب فروننشسوتنی باشود    

 . طبیب رفته باشیمی ممکن است گامی تا خانه 
دراز مودت یوک ذهون    ی ، حاصول اندیشوه   آن چه به دنبال خواهد آمود 

آید و شاید هم راه به دهی شاید گمراهی محض از کار در .آماتور است
این ذهن خام را به آتش ادله بیش تر خواهند  اساتید و متخصصین، ببرد.

اگور   کوه  پخت و یا به خاکستر بوی اعتبواری خواهنود نشواند. لااقول ایون      
 در شوعر  نشودنی  خواموش  فشوان  آتوش  منبع کشف -تاکنون در این باره

 شد. واهدخ شناخته آغازین سخن ،این نبوده، سخنی -فارسی زبان
. یکوی  در جواموع انسوانی، موسویقی و کولام اسوت      ابزار ارتبواط صووتی  

یکی روزمره و دیگری به نیاز. حتی نموی   .مستقیم و دیگری غیر مستقیم
ها را تعیین کرد. اگر موسیقی را ایجاد صدای مووزون بوه    توان تقدم آن

، ولوی اگور موسویقی    ،، به یقین کلام مقدم استابزار آن بدانیمی وسیله 
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انسان باشد، آن ی از طریق حنجره  تقال یا تقلید اصوات موزون طبیعتان
هوا   برای سهولت می توان کواربرد آن  گاه بر کلام نیز مقدم خواهد شد.

 .هم از نخست، دوش به دوش هم فرض کرد را
سوت کوه بوین ایون دو ابوزار      اساس بحث ما در کشف ارتباط و پیونودی  

در  ست که بر یکدیگر می گذارنود.  اط صوتی پنهان است و تاثیریارتب
اسوت.   بسویار در ژاپن و چین، بین این دو ابزار، فاصوله   ، عمدتااشرق دور

   . الفبوای شوناخته   نود گوی ا ه کلام و آیوین نگوارش آن در نهایوت پیچیود    
 و علاموت  ششصود  -کننده ای از پانصد گیجی کلام، مجموعه  ی شده
 تغییور  در را هنوگ آ ضورب  اهمیت اگر که ست ترکیبی و مجرد صدای
ر پُو  و فنوی  انودازه  بوی  نگارش اشکال اگر و بیافزاییم برآن ها واژه معانی
 بوه  دور، شورق  در کولام  گواه  آن بگیوریم،  نظور  در را الفبا این راز و رمز

شود که دست یابی تخصصی بوه آن، بورای غیور     می تبدیل ای مجموعه
 . در طول یک عمر کامل نیز میسر نیست بومی آن سرزمین

در انحصار فیلسووفان و پیوامبران    سل  کامل بر رموز زبان در شرق دورت
نه فق  اوراد و اذکار ادیان، بل نصایح و ضرب المال ها و متل ها  .است

لوین پوو    هدایت گرسخن شناسانی چون بودا،ی و کلمات قصار، معجزه 
  که نیمه خدایند. و کنفسیوس شناخته می شود
ان نفویس اسوت کوه    سخن چن این پیامبران، از نظر شامان های پیرو ادیان

و  ، گاه خود را به سکوت ابودی محکووم موی کننود    برای حراست از آن
     حرمووت،  ،در جهووت عکووس ایوون قداسووت  موسوویقی در همووان خطووه   

 گی و والامقامی است.ه پیچید

(c) ketabton.com: The Digital Library



 عمرزیم. به کوشش  می شوند:مفاخر ناچیز  زمانی که

  /28 

 

--- 

ریووده و از موسوویقی و حتووی رقوو  در شوورق دور، از تووک هجاهووای بُ  
بوه نظور موی رسود     د. نو نموی رو حرکات آرام بوی ضورب آهنوگ فراتور     

در حالت های نخستین و سنتی خود متوقف مانده  موسیقی در شرق دور
 یست که شخصاین موسیقی، انتقال بیان ساده ای ی است. بازتاب اولیه 

  یا با مخاطبی دارد که تعلق خاطرش به اوست. با خود
هرچه زبان در اقلیم هوای شورق دور، پیچیوده و دور از دسوترس اسوت،      

، کلاسیکی شناخته شده  ،در غرب وسیقی ساده، بی ادعا و رام است.م
فاصله بسیار اسوت،   ،یعنی در اروپا هم، مانند شرق دور، بین این دو ابزار

 .در جهت عکس آن دیگر اما مطلقاا
 غرب، زبان پدیده ای ست مختصور، قانونمنود و در اختیوار بوا الفبوای      در

   صود  ه کوه سو   و پونج مصووت  نشانه موی گنجود    26در  چنان خلاصه که
 .آن، ارتباط کامل روزمره را میسر می کند ی واژه
ی شوما کلموه    لاتوین. اگور   همه زبان ها یکوی اسوت:  ی ریشه  ،غرب در

آزادی یا فرهنگ را با کمی انحنا در ابتدا یا انتهای واژه بر زبان آوریود،  
 سراسر اروپا مفهوم می شود.   در

انه، در دسترس و رام است که در شرق، در غرب، زبان همان اندازه عامی
       مقابووول، موسووویقی در غووورب بوووه چنوووان اوج، ی و در نقطوووه  موسووویقی
گی و وسعت می رسود کوه یوک عمور کوشوش بورای دسوتیابی        ه پیچید

   نه نوسرایی، هرگز کافی نخواهد بود. کامل به میراث آن، و
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غورب  شخصی فراتر نمی رفت، در ی آن موسیقی که در شرق از گلایه 
فونی نهم تبدیل می شود که در کوار تفسویر   مرطنین سبه پیام کوبنده و پُ

  جهان و تکلیف آدمی است.
کوه در   یاین جا، یعنی در غرب، موسیقی رسالتی پیامبر گونه دارد، چنان

پیوام صولح و پیوام رسوتگاری      ،. موسویقی در غورب  داردزبان  شرق دور،
  است.

گوذرد و بوه شوادمانی و عشوق      موسیقی کلاسیک از ارتباط فردی درمی
بتهوون بوه  ی استعاره رآیا این سخن حیرت انگیز و پُ جهانی می اندیشد.

آن جا که زبان از گفتار بواز موی    بحث ما مدد نمی رساند که می گفت:
هجرت کلام و موسیقی از شرق به غورب،  . ماند، موسیقی آغاز می شود

در طوول سوفر    آیوا  .ست آشکارا موجب افول یکی و صعود آن دیگری
  ردپای تدریجی ایون جابوه جوایی را بوا یوک      بر آن ها چه گذشته است

چه بوه غورب نزدیوک تور موی      بررسی ساده در ریتم پذیری موسیقی، هر
شود و ساده گرایی زبان، هر چه از شورق دور موی شوود، در زبوان هوای      
سانسکریت، اردو، فارسی، عربی و سپس لاتین و نیز در موسیقی هندی، 

جابه جایی  ، عربی و سپس موسیقی کلاسیک، می توان پیدا کرد.ایرانی
 کفه های این ترازو، در مسیر این سفر، پله به پله قابل تعقیب است.

: فقو  در چهوارچوب ایون مقالوه گفتنوی سوت ایون کوه        آن چه اینک و 
 ی ست با نقطوه انی این سفر شگفت انگیز، خطه ای میی بارانداز و نقطه 

زبوان سانسوکریت و   ی هایی که غربی ترین شاخه  مرکزی ایران و قوس
زبان عربی را شامل موی شوود. در ایون خطوه     ی اردو و شرقی ترین رگه 
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د. در نچنین پیداست که کفه های ترازوی زبان و موسیقی برابر موی شوو  
شوگفت   ن فارسی، موسیقی و کولام در تعوادل  ایران و در حوزه های زبا

بوی مودد آن دیگوری     یهویپ کودام  آن طور که   قرار می گیرند یانگیز
 هویت کامل نمی یابند.  
مرکووزی، آن کلامووی فهمیووده مووی شووود کووه  ی در واقووع در ایوون نقطووه 

آهنگین است و یا آن آهنگی موثر می افتد که با کلام توام شوود و ایون   
همان شعر و ترانه است. گویوا موا بورای انتقوال سوهل تور و مووثرتر پیوام         

   .مجبوریم شعر بگوییم
 ی کوه شواهنامه   ی در مقوام دفواع از شواهنامه اش، بوا وجوود ایون      فردوس

ور بوود و  او منابومنصوری به نار وجود داشت، می گوید که: آن شاهنامه 
 .  طبایع از پیوند با آن دور

های بوه میوراث مانوده     تمایل به ایجاد ریتم در سخن، حتی در اندا نار
 تواریخی  توون ناموه هوای اداری، احکوام، شور  هوا و م     . نیز مشهود است
تکلف و آهنگین اند. این تمایل در گلستان به اوج خوود موی   رموزون، پُ
 رسد.

گویا کلام بی آهنگ در زبان فارسی علیل و بی تاثیر است. بودیع تورین   
توجه به این فصل است کوه حتوی در میوان شوعرای      ،نکته در این مدخل

اسوطوره بودل    تاریخ ادبیات ما، آن نام هایی بهی رآوازه و شناخته شده پُ
سوت بوه سوهولت در    هایی در ذهن مانده اند و قورن ها  شده اند، آن شعر
گوان ایون   ه ند، زیرا سرایندا که با موسیقی همسازتر دهان ها می چرخند

 داشته اند. یدر موسیقی نیز دست اشعار
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آیا معلوم نیست که رودکی،حافظ، مولانا، خیام، نظامی و سعدی، یعنوی  
حتوی اموروز و در زموان      می فهمیده انود  سیقی رابزرگان شعر ایران، مو

حاضر نیز چنوین اسوت: موسویقی دانوی ابتهواج، جوای پوای محکموی در         
 بالا برده است. ،اشعارش گشوده و مقام شاعر را در شعر معاصر

بی مدد ده ها و ده ها نگاره هوای نوو و بوی جموع آوری ده هوا و صودها       
 بوه غورب و تغییور در    نشانه از هجرت غریوب موسویقی و کولام از شورق    

قدرت و ارزش و کاربرد این دو مسافر در طول این سوفر شوگفت، ایون    
گشوده نخواهد شد و ایون چنود سوطر در حود اشواره بواقی        کاملاا ،بحث

 خواهد ماند.
جمع آوری نشانه های موافق یا مخوالف بوا توز ارا وه شوده در ایون توک        

ن چوه بور ایون    آ نگاری مختصر، به گردن متخصصین باقی خواهد مانود. 
 همووه مووی توووان افووزود: توواثیر توواریخ، توواثیر جغرافیووا و توواثیر دسپوتیسووم 

همه شاخه و بر  اند. چرایی این تحول در زبان و موسیقی  )خودرایی 
نیازمنود   یردیگو  رق به غرب طر  می شود کوه بوه مودخل   در سفر از ش

 .ی شاید نه بسیار دور خواهد شداست و موکول به آینده 
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 ذهن سوغات و سرمايه رايی؛شعرس
 الشیطان کار منزل بی و ناتوان هاي 

 ناصر پورپیرار
 
 بسویار  بر آیند  می فرود کسانی چه بر شیاطین که کنم آگاه را شما آیا»
 را نادرسوت  غالباا موضوعات و خبرها که ییها آن. گناهکار گویان یاوه
 آیوا . کننود  یمو  پیوروی  ها آن از گمراهان که شاعران، بر و پراکنند، می
 بر عملی غیر و ناشدنی چیزهای و اند سرگشته وادی هر در که بینی نمی
  « آورند  می زبان

 را خودا  دهنود   موی  انجوام  صالح عمل و آورده ایمان که کسانی بر نه و»
. شوووند مووی پیووروز دیدنوود سووتم کووه آن از پووس و کننوود مووی یوواد بسوویار

 -22)« .شوتافت  هنود خوا بازگشوتگاهی  چه به دانست خواهند ستمکاران
  شعراء ،221

 کوه  شوده  تصوریح  کسانی گویی پریشان و زدگی شیطان فوق، آیات در
 تزریوق  و ذهنوی  پراکنوی  آفوت  بوه  شواعری،  و شوعر  قالب در ست دیری
. انود  مشوغول  میانوه  شورق  فرهنگ در عمدتاٌ اندیشی، کند و سری سبک
 قافیوه  و وزن مخودر  بوه  عوادت  و ابتلا اثر در عقل تخفیف و زوال تهدید
 و مبوین  آیوات  در خورد  و صبر خالق خداوند که ست جدی جا آن به تا

 در را شوعرجویان  و شوعرگویان  و داده هشودار  آن به نسبت قرآن صریح
 که کسانی هم جا این در. است آورده خاطران پریشان و گمراهان گروه
 کاسوبی  را خودا  کتاب در بردن دست و شاعران اند، همسوی و همکاسه
 و تحریوف  بوا  را فووق  آیوات  شان،شاعر  دوستان هواداری در ،اند کرده
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 و کوافر  بوه  شواعران  بنودی  تقسویم  و کننود  می بیان شخصی تعبیر و تغییر
 .افزایند می قرآن بر نیست، خدا کتاب صریح در که را مسلمان

 ایشوان  که نگری نمی آیا. کنند می پیروی گمراهان را  شاعران)کافر و»
 انجام را ها آن ،خود که گویند می چیزهایی و اند سرگشته وادی هر در
 خرم بهاءالدین شعراء،ی  سوره ،224-226 آیاتی  ترجمه)«.دهند نمی
  1321ی صفحه پژوهی، قرآن و قرآنی  دانش نامه شاهی،

 عبورت  و خوردورزی  به پیوستهی  توصیه با قرآن مکتب و کتاب که این
 گوویی  هوده بی و گیه اندیش بی و خودی بی عوامل و مظاهر با آموزی
 منظوور  و مفهووم  بوا  سوت  بیانی به اذهان هدایت کند، نهی آن از و مقابله
 گوویی  باطول  و سوخن ی  شوده  فاسد صورت به توجهی بی و ابهام بدون
 مسوا ل  بوه  آدمی توجه انتقال جز و ندارند ای مایه که زده جنون شاعران
 نوای مع و صوورت  مسوخ  و زبوان  منطقوی  و رایوج  قواعود  تخریب فردی،
 .کنند نمی کاری کلمات،

 رنوگ  تصوورات،  در غلو با ند،مبتلا ا اندیشه اغتشاش به غالباا که شاعران
 زبوان  بوا  و برنود  موی  غارت به را ها هویت خیال، تبلیغ و مبتدیات آمیزی
 موی  مشوغول  و مشوتاق  مالیخولیوایی  هایی خواسته به را شخ  ،نامانوس
   احسوواس چنووان جووادای آن، ی ناکامانووه و نهووایی حاصوول کووه کننوود
 و وافوور  بوه  بردن پناه از آن سرانجام که ست واقعی غیر گیه جفاکشید
 .شود می خارج ،مخدرات
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 در ای تجربوه  بوه  را مخاطوب  واقعیوت،  و وهوم  آمیوزی  درهوم  با شاعران
 در کوه  کننود  موی  شریک آرزوهایی در را دیگران و برند می ناممکنات
 .  گشاید نمی کسیی  بسته فرو کار از گرهی صورتی هیپ

 هوای  نویسوی  نصویحت ی  لفافه با توان نمی را ای مجنونانه ماهیت چنین
 گوی ه زنود  معلوم  تووان  نموی  را شوعر  و داد پوشوش  نااسوتوار  و سامان بی

 و قافیه و وزن از فارغ کلامی مباحث در که ست مقصدی ،این. شناخت
 موی  شوود،  پشتیبانی منطقی ورزی خرد با که ناقدانه آمیز جدل گفتار در

 هر بیان که نیست محول لغات با بازی و کلمات سازی وزین به و گنجد
 و آغواز  فرسوتد   موی  خوود  وار آونوگ  و مسوتانه  راه به را غزل یک بیت
 تولیود  و گوی ه سرگشوت  بور  افوزودن  جوز  و دارد نامربوط ای میانه و پایان

 . آورد نمی بار به ای نتیجه ،گیه سرخورد

 محافل راکد بازار شاعری، صناعت و شعر با که ست درازی زمان اینک
 و نشوانند  موی  عمول  جوای  در را آرزوهوا  دهند  می رونق را روشنفکری
 ی مایوه  و قودر  بوی  ذهنی تراوشات انتشار و تبلیغ به را گزافی های هزینه
 شعرسورایی  بوه  اندیشه، کسادی پوشش برای که کنند می صرف کسانی
 کوه  شواهدیم  شوادمانه  و انود  کرده روی کلمات و مضامین تراشکاری و
 بوه  بالغانوه  توجهی بی های نشانه نخستین جامعه، در نواهور گرایی عقل
 .   دهد می بروز را شعر
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 فارسی زبان فرهنگستان
 ناصر پورپیرار

  شیر  پاکت درس

 ترتیوب  «یارانوه » موضووع  در خیابوانی  خوواهی  نظور  ایران، یک تلویزیون
 یارانووه دانیوود مووی شووما: »دکوور سووئوال عووابری از پرسشووگری. بووود داده

 سوبسوید  منظوورم : »گفوت  ،شونید  منفوی  پاسوخ  کوه  هنگامی و «چیست 
  «دانم  می بله هان،: »گفت و کشید راحت عابر، نفسی «است 

 ی زموره  در کوه  «فارسوی  زبوان  فرهنگسوتان » که است سال هفتاد نزدیک
 دستگاه در یهود عوامل رسوخ ساخته هایی ست حاصل دست و دستک
 ،فارسوی  نواتوان  زبوان  بوه  زورکوی  دادن هویت و جان برای ،یشاه رضا
 ایون  نواچیز  فرهنگوی  ی بودجوه  از بخشوی  و کنود  موی  تلاش ریزان عرق
 75حتوی  ،دراز مودت  ایون  در که بخشد می نشینانی خوش به را مملکت
 دخل بگوییم تا اند نداده تراش ،فارسی زبان برای یکی سالی یعنی ،واژه
 عوذر ، بواره  ایون  در کوه  داد بایود  انصواف . تاسو  بوده برابر شان خرج و

 که را زبانی توان نمی ترفندی هیپ با است  زیرا موجه نشینان فرهنگستان
 .واداشت زایمان به ،است اتیمولوژیک ساختار فاقد

 از یکوی  کوادر  میوان  در. کوردم  می نگاه شیر گوش چهار پاکت یک به
 pasteurized»: بوود  شده نوشته انگلیسی زبان و حروف با آن اضلاع

& homogenized »هموین  ،مشابه کادری پاکت در دیگر ضلع در و 
 الفبوای  واقوع  در کوه  فارسوی  حوروف  بوا  فق  و تلفظ همین با را واژه دو
 بعد  ضلع در   اما «هموژنیزه و پاستوریزه: »بودند کرده تکرار ،است عربی
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 و ترمبسو : »بوود  آموده  ،مشوابه  کوادری  در هوم  بواز  ،بود عرب زبان به که
 .  «متجانس

 زبوان  ی ریشوه  با ای واژه توان نمی را «پاستوریزه»انگلیسی،  زبان در حتی
 مختورع  نوام  دنبوال  بوه  متعدی فعل پسوند چسباندن با شناخت  زیرا لاتین
 عورب بوا   اموا  ،انود  ساخته ریشه بدون لغتی ،پاستور یعنی ،پالایش ی شیوه
 کردن پاا» معنای به که «ستر» ی ریشه از ه گیساد به ،گوهرینش زبان
 را  «سووتردن» هویوت  بوی  مصودر  آن از زبانوان  فارسوی  و اسوت  «پلیودی  از

 ی ریشوه  از و «پاسوتوریزه » جوای  در را «مبسوتر » زیبوای  مشوتق  ،اند ساخته
 قورار  را «متجوانس » توانوای  بسیار مشتق ،«چیز هر اصل» معنای به «جنس»
 .است داده
 ی نخبوه  کارشوناس  که نیروحا حسین محمد رمرحوم دکت و ممتاز استاد
، «بینوات » ی مجلوه  نخسوت  ی شوماره  در ،بود عربی و فارسی زبان دو هر
 زبوان  دا موی  نووزایی  و فارسی زبان مطلق نازایی باب در مستندی ی مقاله
 لغوت  ،هوم  تخصصوی  و فنی های عرصه در که نویسد می و آورده عرب
 ،توانوا  زبان نآ ،زمان اندا در زیرا  کند نمی ورود عرب زبان به بیگانه
 بورای نشواند.   خواهود  آن جوای  در زیبوایی  و فصویح  و مناسوب  گزینجا

 بگووییم زبوان   سوت  عرب، کوافی  زبان خلوص و توانایی و گسترده گی
 .است قرآن، جاویدان بیان برای خداوند انتخابی

 هوم  حلووا آن  بوا  کننود  نیوت  اگور  که «است شکر فارسی» شعار صاحبان
 دسووتگاه و دم تمووام بووا ،اگزیر انوودنوو عوورب لغووت کوواربرد از ،بپزنوود
 بورای  ترتیوب  هور  به تا دارند فرصت مرا عمر ی خود، بقیه  «فرهنگستانی»
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 و توضیح با بل ،بالغ لغت نه اگر ،هموژنیزه و پاستوریزه ی واژه دو همین
 مناسوب  گزینجوا  دو ،عورب  لغوت  از اسوتفاده  بدون ،باشد که هم تفسیر
 نامیسور  کوار  ایون  چوون  و نشوند تر شبی ،واژه پنج از کدام هر که بسازند
 حسواب  حورف  ایون  تسلیم ،این سرزمین سرانجام خردمندان شاید ،است
 قووم  و زبوان  هوای  توانوایی  بواب  در موجوود  تبلیغواتی  هیواهوی  که شوند
 ابوزار هوای   از ،شودیم  شواهد  فوارس  خلویج  ی قضویه  در که چنان ،فارس
. اسوت  منطقوه  موردم  و ایوران  بومیان میان تفرقه تولید برای یهودی مراکز
  و ریشوه  بوی  هوای  ناسیونالیسوت  و روشنفکران ست قرنی ابزارها گونه این
 زبوان  بوه  اتکواء  بوا  کوه  دنو کن موی  تحریک دا ماا را ایران ی زاده شاه رضا
 لغوات  درصود  75کوه  شوعری  های دیوان پشتیبانی با و خود شیرین ااهراا

 بنیوان  از ردهبُو  بهوره  ،اسوت  اشوعار  آن حولاوت  موجب که آن کاربردی
 از خصووص  بوه  و جهوان  های فرهنگ تمام از را خود ،است عرب کلام
   بشمارند برتر عرب مردم فرهنگ
 افتخوارات  توور  از را آییم  خود باز خردمندی به که نیست آن زمان آیا
 پشوت  بوه  نظور  عطوف  و توقف و زدن درجا موجب کهبافته  یهود قلابی
 نجوات  ،اسوت  جهوان  بول  و همسایه گوان  فرهنگ با سبب بی جدال و سر
 و روز مبورم  کوار  دستور که بیاندیشیم یی منطقه و ملی وحدت به و دهیم
 .    ماست کنونی دنیای ی زده آشوب روزگار
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 زبان عقیم، فارسی
 باطنیمحمد رضا 

 

 
 

اکنون ، ادبی و دیگر محاسن زبان ی زیبایی، شیرینی، گنجینه ی باره در
ای توانوایی هو   ی ه با واقع بینوی بوه مطالعوه   شاید وقت آن رسیده باشد ک
هوای   آیا این زبان می تواند جوابگوی نیواز  زبان فارسی بپردازیم و ببینیم

و   دنشوو  یافوت موی   یکاستی هوای ، آن ما باشد  آیا در ی امروز جامعه
     ..........ها را برطرف ساخت  گونه می توان آنه چ، دناگر یافت می شو
زبان، زایایی یا خلاقیت آن است. خلاقیوت زبوان   گی های ه یکی از ویژ
ادبی، نحووی،   ی از جنبهه های گوناگون می توان بررسی کرد)را از جنب
جوا بوه    ایون  گانی و شواید هوم از جنبوه هوای دیگور . بحوث موا در       ه واژ

گوانی  ه واژ گان زبان محدود می شود. زایاییه خلاقیت یا زایایی در واژ
رخ  نآنا ی ا همراه با تغییراتی که در جامعهبه اهل زبان امکان می دهد ت

زبان خود را با نیازمندی هوای  واژه های تازه بسازند و کارایی  ،می دهد
 ........................................................................متناسب گردانند.، خود

واژه سوازی  شوتقاق یوا   گانی به مبحث اه شناختی، زایایی واژ از نظر زبان
بوه جوای زایوایی     به کوار موی بوریم    «زایایی»این پس  )ازمربوط می شود
  فعل بسازیم ،که ما بتوانیم از اسم یا صفت یعنی این، واژگانی . اشتقاق

موی تووان    اسم یا صفت بسوازیم و ماننود آن. بوا انودکی تسوامح     ، از فعل
 .گور دی ی دستوری به مقولوه  ی یعنی گذر از یک مقوله، قاشتقا: گفت
آن  این اگر بخواهیم به میزان زایایی یک زبان پی ببوریم و احتموالاا   بر بنا
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را با زایایی زبان های دیگر مقایسه کنیم، باید ببینویم در آن زبوان بوا چوه     
 ی دسوتوری بوه مقولوه    ی از سهولت می تووان از یوک مقولوه   ای درجه 

مهوم تور   که از هموه   دیگر رفت. از میان تغییرات اشتقاقی گوناگون، آن
فعول اسوت یوا بوه بیوان       ی اسم یا صفت به مقوله ی گذر از مقوله، است
آن اسوت کوه   ، از اسم و صفت است. دلیل این امر ساختن فعل ،ساده تر
مشوتق  ، دی برخووردار اسوت و موی تووان از آن    خود از زایایی زیوا ، فعل

کوه    یوون )  ionدر زبوان انگلیسوی از    مالاا .ه دست آوردهای دیگری ب
فعل موی سوازند و سوپس از    ، ست از اصطلاحات فیزیک و شیمیاسمی 
 مشتق های دیگر به ترتیب زیر به دست می آورند:، آن

ion ionizable 
ionize ionizability 

ionized ionization 
ionizing ionizer  

اصوطلاحات  ، تق هوا بوا واژه هوای دیگور    و سپس از راه ترکیب ایون مشو  
 جدیدی می سازند:

 
ionization chamber 

ionization energy 
ionization potential 

ionization track 
ionizing radiation 

ionized gas 
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بوه  ، izeبا استفاده از پسووند   ionکه  به طوری که می بینیم، پس از این
جدید باشود کوه    ی هفت مشتق یا واژه یتواند منشا می، فعل تبدیل شد

یب شوند و شش اصوطلا  جدیود   خود می توانند با واژه های دیگر ترک
به هویپ وجوه پایوان    ، این د ونواژه و ترکیب می شو 13 بسازند که جمعاا
گونوه  ه وضوع چو   ،اما ببینیم در زبان فارسوی   نیست ionizeزایایی فعل 
 است: 

یعنی   بسی  هستند که زایایی دارندفق  فعل های ساده یا ، در فارسی .1
 .ها مشتق به دست آورد می توان از آن

توان به  یعنی نمی  دیگر فعل ساده ساخته نمی شود، در فارسی امروز .2
 فعل ساخت.، طور عادی از اسم یا صفت

شمار فعل های ساده ای که زایایی دارنود و از گذشوته بوه موا رسویده       .3
 .ندبسیار اندا ا، اند

از این شمار اندا نیز بسیاری در حال از بین رفوتن و متوروا شودن     .4
ولوی فعول هوای      خود را به فعل هوای مرکوب موی دهنود     ایهستند و ج
 مشتق به دست آورد.  ها عقیم هستند و نمی توان از آن، مرکب

هوا کوه از اسوم هوای فارسوی       فارسی، چوه آن  «های جعلی مصدر»از  .0
، مشتق ها که از واژه های عربی ساخته شده اند ساخته شده اند و چه آن

 زایایی ندارند.  ،های جعلی مصدربه بیان دیگر،  .به دست نمی آید
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 ی های روزموره  نتیجه: زبان فارسی در وضع فعلی برای برآوردن نیاز .6
از زایوایی  ، ولوی بورای واژه سوازی علموی    ، مردم با مشکلی مواجه نیست
کوه   مگور ایون    نمی تواند یک زبان علمی باشدلازم برخوردار نیست و 
 .......................................چاره ای اندیشیده شود، برای کاستی های آن

این مقالوه موی کوشویم نکواتی را کوه فهرسوت وار در بوالا         ی ما در بقیه
هایی را کوه   همراه کنیم و در پایان نیز توصیه  برشمردیم با شواهد کافی
 :ارا ه دهیم، مفید به نظر می رسند

یعنوی    رندهای ساده هستند که زایایی دا فق  فعل، در فارسی گفتیم -1
ر بسیار سواده اسوت.   ها مشتق به دست آورد. اثبات این ام می توان از آن
مشتق های ، ما از این فعل  را در نظر بگیرید «نمودن»فعل ، به عنوان ماال

زیادی به دست می آوریم: نمود، نموودار، نمووده، نمونوه، نموا، نمایوان،      
ین، نموادگری،  )و مشتق های دیگوری نظیور: نمواد، نمواد    ، نمایندهنمایش

گی ساخته و رایج شوده انود و نیوز مشوتق هوای درجوه       ه نمایه، که به تاز
دن گی، نمایشگاه، نمایشونامه، نمایشوی، کوه بوا افوزو     ه دومی نظیر: نمایند

 «نموودن » ،این همه با .ساخته شده اند ، پسوندی به مشتق های درجهً اول
 که سعدی در این شعر به کار برده است:  یبه معنای

 بازار خویش و آتش ما تیز می کنی/ ار می نمایی و پرهیز می کنیدید

که می توان  یتاجای بسیار کم به کار می رود، در گفتار و نوشتار امروزه
این فعل از بوین رفتوه یوا در شورف از بوین رفوتن اسوت. در زبوان         : گفت
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جانشین معنی متعدی آن شوده   ،«نشان دادن»فعل مرکب ، فارسی متداول
نیوز جانشوین معنوی     «به نظر رسویدن »و  «به نظر آمدن»مرکب  و فعل های

عقیم هستند و هیپ مشوتقی  ، ولی این فعل های مرکب  لازم آن شده اند
 «نموودن » ی به بیان دیگر، اگر ما فعول سواده   .ها به دست نمی آید از آن
این فعل های مرکب بوه جوای آن بوه    ، ا از اول نداشتیم و از همان آغازر

که در بالا برشمردیم در  یند، امروزه هیپ یک از مشتق هایکار رفته بود
 .................................................................. 1)ند.فارسی وجوود نداشوت  
را مقایسوه کورد.    «فریوب دادن »و  «فریفتن»می توان ، به عنوان ماال دیگر

ی به دست یشتق هامی توان م،   استساده یا بسی که مصدر «فریفتن»از 
  گوی ه فریبند و فریب، فریبا، فریبایی، فریینده ،گیه آورد: فریفته، فریفت

 مشتقی به دست نمی آیود.  ،مرکب است که مصدر «فریب دادن»ولی از 
هور دو بوه کوار موی رفتوه      ، در گذشته به صورت لازم و متعدی «فریفتن»

ه اسوت و در  کلی از دسوت داد ه معنی لازم خود را ب، ولی امروزه ،است
فریوب  »معنی متعدی نیز کاربرد زیادی ندارد. بسامد یا فراوانوی کواربرد   

روند تبدیل فعل های ساده بوه  بسیار بیشتر است و اگر  «فریفتن»از  «دادن
خواهود  «فریفتن»جانشین بلامنازع ، در آینده، همچنان ادامه یابد، مرکب
 شد. 

طوور  یعنوی بوه     شوود دیگر فعل ساده ساخته نموی  ، فارسی امروزدر  -2
بوان فارسوی بوه سواختن     فعل ساخت. ز، عادی نمی توان از اسم یا صفت

گرایش دارد و برای مفواهیم توازه نیوز از هموین الگوو      ، فعل های مرکب
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موضوع را روشون خواهود سواخت. در    ، استفاده می کند. ذکر چند ماال
 televiserو در فرانسه فعول  televiseفعل  ،televisionانگلیسی از 

تلفوز،  : م از آن فعول موی سوازند و موی گوینود     را ساخته اند. درعربی هو 
. در «از تلویزیووون پخووش کوورد» :در فارسووی مووی گوووییمامووا مووا ، یتلفووز

برند. در  را به صورت فعل هم به کار می telephone ی انگلیسی واژه
را ساخته انود. در عربوی هوم از آن     telephonerفرانسه نیز از آن فعل 

اموا موا در فارسوی از فعول     ، تلفون، یوتلفن  : ند و موی گوینود  می سواز فعل 
 ی اسووتفاده مووی کنوویم. در انگلیسووی از واژه    «تلفوون کووردن »مرکووب 

philosophy (فعوووول  ، فلسووووفهPhilosophize  و در فرانسووووه از
philosophie، فعل philosopher     ز را ساخته انود. در عربوی هوم ا

اموا موا در فارسوی    ، فلسفتفلسف، یت: فلسفه فعل می سازند و می گویند
بوه فلسوفه   »یوا   «فلسوفه پورداختن  »اگر مورد قبول واقع شود، موی گووییم   

 .............................................................................................«پرداختن
را ساخت و در نوشته هوای   «فلسفیدن»مصدر ، وقتی دکتر محمود هومن

دور از ذوق »به کار برد، مورد پسوند قورار نگرفوت و آن را    فلسفی خود 
و در  polarizeفعوول  ،polarدانسووتند. در انگلیسووی از صووفت  «سوولیم

ا ساخته اند. در عربی نیوز  ر Polarizerفعل  ،polaireفرانسه از صفت 
 ولوی موا    ،اسوتقطب، یسوتقطب  : فعل موی سوازند و موی گوینود    ، از قطب
را جعلوی و   «قطبیودن »و مصدر   «بی کردنقط» :دهیم بگوییم ترجیح می

فعول    ،یود ) iodineمی دانیم. در انگلیسی از  «جعلیات»مشتقات آن را 
iodize  و در فرانسه ازiode  فعلioder  را ساخته اند. در عربی نیز از
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در فارسی ترجیح می  ولی ما، یود، ییود: آن فعل می سازند و می گویند
 ..................................«ید زدن به»یا  «ردنباید معالجه ک: »دهیم بگوییم
زبان فارسی بوه سواختن فعول هوای     ، دننشان ده ندکافی ا ماال های فوق

کوه در   یمرکب گرایش دارد و فعل بسی  جدید نمی سازد. از فعل های
هوا در بوالا    نمونوه هوای آن   و شوند  انگلیسی و فرانسه و عربی ساخته می

تی می توان مشتق های جدیدی به دست آورد، همان ذکر شدند، به راح
 ولوی موا     در بالا مشاهده کردیم ionizeمشتق های  ی باره گونه که در

مشتق هوای  ، خود «عبارت های فعلی»در فارسی به راحتی نمی توانیم از 
 جوا  )به طوری که از ماال ها نیز فهمیده موی شوود، در ایون   جدید بسازیم

  . ندفعل های پیشوند دار نیستمنظور ما از فعل مرکب، 

شمار فعل های ساده ای که زایایی دارنود واز گذشوته بوه موا رسویده       -3
، خانلری در کتاب تاریخ زبوان فارسوی  . آقای دکتر ندبسیار اندا ا، اند

 مکرر آمده اسوت و آن  چه در متن ها اعم از آن»فهرست افعال ساده را 
در   به دست داده است. 2)«دامروز به کار می رو ی چه در زبان محاوره

اما یک نگاه گذرا بوه فهرسوت     فعل وجود دارد 277فق  ، این فهرست
نوه در گفتوار   ، که تعداد زیادی از افعوال درج شوده  دهد  نشان می مزبور

از این قبیول: غارتیودن،    یامروز به کار می روند و نه در نوشتار. فعل های
یدن، سوپوختن، زاریودن،   آهیختن، اوباشتن، بسودن، چمیدن، خستن، خل

سووگالیدن، شووکفتن، گسوواردن، کفیوودن، طوفیوودن، مولیوودن، گرازیوودن، 
 دیگر.   و تعداد کایر موییدن، خوفیدن
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فارسی که فعال هستند، یعنی در گفتار  ی تعداد فعل های ساده، در واقع
بسیار کمتر است. در سه بررسوی  ، 277روند، از رقم  و نوشتار به کار می
تحصویل   ی   در دوره3)شناسی زبان ی دانشجوی رشتهجداگانه که سه 
شناسی دانشوگاه تهوران انجوام داده انود و فعول هوای        شان در گروه زبان

ساده را از متن گفتار و نوشوتار روزموره اسوتخراج کورده انود، بوالاترین       
، که بسامد آن ها کمتور اسوت   یبا افزودن فعل هایبوده است.  110، رقم

قورار موی    255و 105بین، این رقم، کار می روندبه  رولی هنوز در نوشتا
وجوود   فعوال   ی سواده  فعول  255حود اکاور  ،   یعنی در زبان فارسیگیرد
 ..................................ها می توان مشتق به دست آورد  د که از آنندار

فارسوی، در   ی دکتر خانلری پس از ذکر شمار انودا فعول هوای سواده    
 ی مقایسه شوود بوا شوماره   »ان اثر می نویسد: هم 208ی پانوشت صفحه 

 .......................«.ستتخمین شده ا 4165فعل ها در زبان فرانسوی که به
بسویار آسوان اسوت و    ، اسم به فعل ی در زبان انگلیسی که گذر از مقوله

بسویار بیشوتر   ، تعداد فعل های ساده و زایوا   ،دهد بسیار فراوان نیز رخ می
توانستم در ، Random Houseاجعه به فرهنگ انگلیسی . من با مرندا

صوفحه از   0/1ساخته شده انود و فقو     teleکه با پیشوند  یبین واژه های
فعل ساده پیدا کنم  16این فرهنگ را تشکیل می دهند،  ی صفحه 2214

، اگور ایون نمونوه بورداری    که همه دارای مشتقات خواص خوود هسوتند.    
در ایوون صووورت مووی توووان گفووت در  باشوود،  «خووروار ی مشووتی نمونووه»

  4).دنفعل ساده وجود دار 23555فرهنگ مزبور در حدود
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جوای خوود را بوه    ، ساده در فارسی کم اند و به تودریج که فعل های  این
توجوه دیگوران را نیوز جلوب کورده اسوت.        ،دهنود  فعل های مرکب موی 

   در  «فعوول در زبووان فارسووی»محموود رضووا عووادل در مقالووه ای بووا عنوووان  
رشود: آمووزش ادب فارسوی، چنوین موی      1367بهار و تابستان  ی مارهش

روز بوه روز روی بوه   ، همان گونوه کوه گفتوه شود، افعوال سواده      »نویسد: 
د. این امور توا بودان    نفزونی می یاب، د و استعمال افعال مرکبنکاهش دار

« نشانی از فعل ساده نیسوت... ، متوالی ی پایه است که گاه در چند جمله
 ...........................ارا ه می کند.، خودی نیز در تایید گفته  ییو نمونه ها

ها را در زبان  یک نمونه برداری از فعل های مرکب، فراوانی کاربرد آن
سه هزار فعول مرکوب بوه     تقریباا، دهد. در این پژوهش نشان می ،فارسی

ه ساخته شد «کردن»فعل آن با  1506، دست آمده است که از این تعداد
   0).مانند: آزمایش کردن، گود کردن، نامزد کردن و غیره .اند

بسویاری  از این شمار اندا فعل های فارسی که به ما رسیده اند نیوز   -4
، و جای خود را به فعل های مرکب می دهند در حال از بین رفتن هستند

ها مشتق بوه دسوت    توان از آن ولی فعل های مرکب عقیم هستند و نمی
جوای خوود را   ، در حالت متعودی  «نمودن»گفتیم که فعل  قبلاا  6).آورد
داده  «به نظر رسیدن»و  «به نظر آمدن»و در حالت لازم به  «نشان دادن»به 

نیز گفتیم که در برابر فعول   .فعل های مرکب عقیم هستند، است که همه
قورار دارنود    «گوول زدن »و   «فریب دادن»فعل مرکب ، «فریفتن» ی ساده

، است و احتمال دارد در آینده «فریفتن»بسیار بیشتر از  ها آن که کاربرد
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کلی از میدان به در کننود و جانشوین آن گردنود. در    ه این فعل ساده را ب
 ......................................:اشاره می کنیم، دیگر ی جا به چند نمونه این
شایسوته  »بوه   کلی از بوین رفتوه و جوای خوود را    ه امروز ب، «شایستن»فعل 
، «شاید»و  «شایان»، «گیه شایست»، «شایسته»داده است. مشتق های  «بودن
 ............................................روزگار زایایی این فعل هستند. ی بازمانده
کلی از بین رفته و جوای خوود را بوه فعول هوای مرکوب       ه ب «بایستن»فعل 
)و صوورت  «بایود »آن داده اسوت.  و نظوایر   «واجوب بوودن  »، «لازم بودن»

گوان ایون   ه تنها بازمانود ، «بایسته»و غیره  و  «بایستی»مانند  های دیگر آن
بسویار کوم و در   ، «خشکاندن» و متعدی آن «خشکیدن»فعل هستند. فعل 

       خشوک شودن و    »بعضی از لهجه ها به کار می روند و فعل های مرکوب  
 ...............................................ها شده اند. جانشین آن، «خشک کردن»

ایون   ی مشوتق هوای بازمانوده   ، «خشکی»و  «خشکه»، «خشک»واژه های 
بسیار کم به کار می رود و جای خود را بوه   ،«گریستن»فعل هستند. فعل 

نیوز جوایش را    «گریاندن»و صورت متعدی آن  داده است «گریه کردن»
 ،«گریوه »و  «گریوان »ده است. واژه های واگذار کر «به گریه انداختن»به 

 ..................................هستند.« گریستن»تنها مشتق های بازمانده از فعل 
کلوی از بوین   ه معنی لازم آن بو  .از استعمال افتاده است تقریباا، «آمیختن»

قواتی  »یوا    «مخلووط کوردن  »رفته و در معنی متعدی هم جای خود را بوه  
هستند  یتنها مشتق های، «آمیزه»و  «آمیزش»ست. واژه های داده ا «کردن

از استعمال افتواده و جوای    «نگریستن»که از این فعل باقی مانده اند. فعل 
 داده است.  «مشاهده کردن»و  «نگاه کردن»خود را به 
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مشوتقات رایوج ایون فعول      ، «نگورش »و  «نگرانوی »، «نگران»صورت های 
دیگر به کار نمی رود و جوای خوود   ، «افتنشت»هستند که باقی مانده اند. 

داده  هوا  و ماننود آن  «با شتاب رفتن»، «شتاب کردن»، «عجله کردن»را به 
آن هسوتند. البتوه در    ی مشتق هوای بازمانوده  ، «شتابان»و  «شتابمو   است

« نیگاه کوردن »مانند   زبان پهلوی نیز فعل های مرکب وجود داشته است
ولوی تعوداد     «به خواطر آوردن » و« یاد آوردن به»به معنی  «ایاد کردن» و

 .......................... 7).بسیار کم و ناچیز بوده است، این فعل های مرکب
، موان رایج شده و با گذشوت ز  برد فعل های ترکیبی در فارسی کهنکار

شتاب بیشتری گرفته است. آقای دکتر علی اشرف صوادقی موی نویسود:    
بوه نظور موی    »و نیوز   «بسیار زیادتر شده...، بعداین گرایش در دوره های »

، هنوز در مسیر ایون تحوول پویش موی رود. شواید     ، رسد که زبان فارسی
یگور  چوه د   را بوا قاعوده شومرد    « یدن»نتوان افعال مختوم به  امروز دیگر

ساخته نموی شوود. بورعکس، سواختن     ، هیپ فعل جدیدی به این صورت
بسیار شایع است: تلفن کردن ، آنو جز  «زدن»، «کردن»افعال گروهی با 

 ......................... 8)«.)زدن ، پست کردن و غیره، تلگراف کردن)زدن 
ز قورن  امی نویسد:  ،331یآقای دکتر خانلری در اثر یاد شده در صفحه 

، تودریج از رواج افتواده و فعول مرکوب    پیشوندهای فعل به  ،هفتم به بعد
فعول مرکوب در   : »332یدر صوفحه   و نیوز  «ها را گرفتوه اسوت   جای آن

جوای بسویاری از فعول هوای سواده و پیشووندی را گرفتوه        ، فارسی امروز
 است. 
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کلی متروا ه ب، عل های ساده در فارسی جاری امروزشمار بسیاری از ف
، ر خوانلری . دکتو «فعل مرکب به کوار موی رود...  ، اه است و به جای آن
بوه  ، ی متروا شده انود کله آشنا را که ب ی فعل ساده 02سپس فهرست 
 ....................................................................................دست می دهد.

قودر زیواد اسوت کوه در برابور       آن، گرایش به ساختن فعل های مرکوب 
مصودر  »هوا   ی که از اسم یا صوفت سواخته شوده انود و بوه آن     یها مصدر
جنوگ  »ماننود    عول مرکبوی وجوود دارد   می گوینود نیوز اغلوب ف    «جعلی
، «خمیدن»در برابر  «خم شدن»خم کردن یا »، «جنگیدن»در برابر  «کردن
صورت مرکب ایون فعول   ، امروزو غیره.  «ترشیدن»ترش شدن در برابر »
بوه طووری کوه موی      ،ها دارد کاربرد بسیار بیشتر از صورت بسی  آن، ها

       عمال افتواده اسووت. در از اسوت  هوا تقریبواا   صوورت بسوی  آن   تووان گفوت  
، با قطعیت نمی توان یعنی ساختن فعل مرکب، علت این گرایش ی باره

ساختن فعول از  ، احتمال می رود که از لحاظ تاریخیولی  ،چیزی گفت
واژه های قرضی عربی، مانند رحم کردن، بیوان کوردن و غیوره، اگور نوه      

ساختن فعول   ااهرااآن بوده باشد.  ی تنها علت، لااقل یکی از علل عمده
ه واژه هوای  مرکب از واژه های دخیل عربی به تدریج گسترش یافته و ب

تا جایی که تنها الگوی ساختن فعل در فارسی ، فارسی نیز سرایت کرده
  2).است شده

اسم  ی گذر از مقوله، ، در زبان فارسی امروزگفته شد چنان که قبلاا -0
فعول  ، وان از اسوم و صوفت  یعنی نموی تو    معمول نیست ،و صفت به فعل
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ی کوه از ایون راه سواخته    یکه بعضی از فعل ها بسی  ساخت. به رغم این
قرن هاست در فارسی رایج هستند و بزرگان ادب فارسی نیوز  و شده اند 
بسیاری ، ، با این همه«طلبیدن»، «دزدیدن»ها را به کار برده اند، مانند  آن
 موی نامنود کوه خوود      «جعلوی مصودر  »هوا را   آن، و دستور نویسان از ادبا
ما برای اجتنواب   .از این نوع افعال است ناکراه و ناخشنودی آنا ی نشانه

موی   «فعول تبودیلی  »از ایون دسوت را    یاز کاربرد این اصطلا ، فعل های
 مان این است که اسم یا صفتی به فعل تبدیل شوده اسوت.   نامیم و منظور

 «بوسیدن»مانند   ی باشدفعل تبدیلی می تواند اسم یا صفت فارس ی ماده
. سواختن  «بلعیودن »ماننود    و نیز می تواند از اصل عربی باشد «لنگیدن»و 

، عمول بوده و با ذوق فارسوی زبانوان  فعل های تبدیلی در گذشته بیشتر م
ها را در  به طوری که شمار زیادی از آن .سازگاری بیشتری داشته است
، «تندیودن » موالاا   فتواده انود  از اسوتعمال ا  آثار قودما موی بینویم کوه فعولاا     

   و بسیاری دیگر:  15)«خروشیدن»

 چو دانی و پرسی سوالت خطاست/ بتندید با من که عقلت کجاست

 بوستان سعدی

 بتندید و بجوشید و بکالید/ ز مرغان چون سلیمان قصه بشنید

 عطار ی بلبل نامه

 که ای خویش نشناس و ناپاا مرد/ خروشید گرسیوز آنگه بدرد
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 فردوسی

 چون از این غصه ننالیم و چرا نخروشیم/ ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است

 حافظ

ل تبودیلی نموی   فعو  اصولاا ، تصور کرد که فارسی زبانان اموروز  ولی نباید
اکار این فعل ها عامیانه هستند و کمتر به گفتار ، سازند. چیزی که هست

نه ای از آن فعول  ها نمو رسمی و از آن کمتر به نوشتار راه می یابند. این
ها هستند: سلفیدن، توپیدن، تیغیدن، پلکیدن، پکیدن، شوتیدن، ماسیدن، 

)به معنووی نگواه کووردن ،  ، سوکیدن چاییودن، تمرگیودن، شوولیدن، کپیودن   
چپیدن، چپاندن، لنبانودن، لمیودن، لولیودن، سوریدن، چلانودن، قاپیودن،       

ت کوه  این اس، چه برای بحث ما مهم است لاسیدن، و بسیاری دیگر. آن
که از واژه های فارسی ساخته شده اند  ییها از فعل های تبدیلی، چه آن

آیود. ایون    که از اصل عربی هستند، مشتق به دسوت نموی   ییها و چه آن
هوا   که ساده هستند، زایایی ندارند و جز معدودی که از آن با آن فعل ها

)مانند: چرخش، غرش، ساخته شده است «اسم مصدر شینی»به اصطلا  
 ها رایج شده است. بقیه مشتقی ندارند یا به ندرت مشتقی از آن جش رن

 عقیم هستند. ، ی تبدیلی نیز مانند فعل های مرکببه بیان دیگر، فعل ها

، دسوت داد  اکنوون موی تووان بوه    ، نتیجه: تصویری که از زبان فارسی -6
که موی  فق  فعل های ساده یا بسی  هستند ، زبان فارسی چنین است: در

. ها مشتق به دسوت آورد  یعنی می توان از آن  د زایایی داشته باشندتوانن
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از  و به طور شوگفت آوری کوم اسوت    تعداد این فعل ها در زبان فارسی
 .این شمار اندا نیز عده ای در حال از بین رفتن و متروا شدن هستند

سواخته نموی   ، جدیود  ی فعل سواده ، دیگر به طور عادی، در زبان فارسی
ل های مرکب فع .گرایش به ساختن فعل های مرکب استکه  بل  شود

 یعنی نموی تووان از آن    هیپ کدام زایایی ندارند، و نیز فعل های تبدیلی
برای  لیها مشتقات فعل ساده را به دست آورد. زبان فارسی در وضع فع

ولوی ایون     با مشکلی مواجوه نیسوت  ، مردم ی های روزمره برآوردن نیاز
زایوایی لازم را نودارد و نموی توانود یوک      ، علمی برای واژه سازی، زبان

چواره ای  ، کوه بورای رفوع کاسوتی هوای آن      مگور ایون    زبان علمی باشد
  زبان فارسی می تواند یک زبان علموی باشود  ، اندیشیده شود. با این همه

 باز کنیم. موا ، جیری را که ما به پای آن زده ایمکه کند و زن به شرط این
زایوایی لازم  ، کوشیم نشان دهیم که زبان فارسی یم این مقاله ی در بقیه

  ولوی ، این توانایی را از قوه بوه فعول نموی آوریوم     منتها ما  را بالقوه دارد
که در این بحث وارد شویم، باید به چند نکتوه توجوه داشوته     پیش از آن
   :باشیم

 بول   ساخته نموی شووند  ، برای مردم کوچه و بازار واژه های علمی :الف
 ی مووع کارشووناس و اهوول فوون و دانشووجویانی کووه در رشووتهکووه بوورای ج

اگر انتظوار داشوته   ، این بر بنا .خاصی تحصیل می کنند، ساخته می شوند
د، نو شان هم بیای خوش باشیم که واژه های تازه را همه بفهمند و احتمالاا

و دیگور   ionizeیقوین داشوته باشوید معنوی      سوت. شوما   یجوای  انتظار بی
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جز گروهوی اهول فون،    ، غاز این مقاله برشمردیما که در آمشتقات آن ر
 نشنیده باشند.   گاه های معمولی نمی دانند و شاید هم هیپ انگلیسی زبان

ست که  ی  از کارهای language planning) برنامه ریزی زبانی: ب
، ت موی زننود. در برناموه ریوزی زبوانی     هوا بوه آن دسو    بسیاری از کشوور 

کنند  بعضی رونودها را تنود و بعضوی    آگاهانه در مسیر زبان دخالت می 
 دیگر را کند می کنند تا برآیند آن متناسب با نیاز جامعه باشد. برای این

باید اضافه کورد کوه ایون دخالوت هوا از آن      ، که سوء تفاهمی پیش نیاید
کوه بایود    بول   حموام گورفتن  : »موردم نبایود بگوینود    که مالاا ندگونه نیست
برناموه ریوزی    ی حیطوه  مسوا لی در  .د آنو ماننو  «به حمام رفتن: »بگویند

 موالاا  .مربووط شووند   ،زبانی قرار می گیرند که به خ  مشوی کلوی زبوان   
 دادن پاسخ به این سوال که آیا در واژه سازی علمی باید فق  از عناصور 

استفاده کرد یا می توان ریشه ها و پیشووندها و پسووندهای    زبان ی زنده
ا می تووان از عناصور   که آی گرقت  یا اینمرده را نیز احیا کرد و به کار 

  و «تلویزیوده »  و «تلویزیدن» :گفت فعل ساخت و مالاا، قرضی در زبان
 مانند آن. 

 این است که مشکل واژه های علمی را باید یوک  مهم دیگر ی نکته: پ
 13اگوور قوورار باشوود بوورای  مووالاا .ی حوول کووردیووخووانواده  طووور هجووا و بوو

 ionاله برشمردیم و در انگلیسوی هموه از   اصطلاحی که در آغاز این مق
باید شیوه ای به کار گرفت که ، ساخته شوند یهای برابر، ساخته شده اند

هوا   کوه اگور بوه تعوداد آن     اصطلا  باشود، بول   13نه تنها جوابگوی آن 
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.................................................... افزوده شد نیز همچنان کارساز باشد.
ه اکنون راه هوای را کوه بورای واژ   ، به نکاتی که در بالا گفته شد وجهبا ت
 آن، به بحوث موی گوذاریم. در واقوع    ، علمی مفید به نظر می رسند سازی

هوا را   آن حرف تازه ای نیست  دیگوران قوبلاا  ، خواهم بگویم چه من می
سوت کوه   ی توجیه درسوتی راه ا ، عمل کرده اند. منظور من یگفته و حت

و بر طرف کوردن سووء تفاهمواتی کوه از ایون رهگوذر در        رفته اند نآنا
   :ندذهن بعضی از افراد به وجود آمده ا

مهوم توورین راه و بووارورترین روش بورای سوواختن واژه هووای علمووی،    -1
است. در فارسی نیوز   «مصدر جعلی»ساختن مصدر تبدیلی یا به اصطلا  

باید از اسم یا ، های دیگر مانند انگلیسی، فرانسه، عربی و بسیاری از زبان
بوه دسوت بیواوریم و     صفت فعل بسازیم تا بتوانیم مشتقات لازم را از آن

تنها با ساختن فعل است که می تووان مشوکل    گره کار خود را بگشاییم.
با پسووند   «یون»اگر از  واژه های علمی را به طور گروهی حل کرد. مالاا

تمام برابرهوای لازم  ساخته شود، می توان « یونیدن»فعل ، «یدن»فعل ساز 
بوه دسوت آورد:   ، حی که در آغاز این مقاله برشمردماصطلا 13را برای 

گی، یونش پذیر، یونش پوذیری،  ه یونیدن، یونیده، یوننده، یونش، یونید
اتاقک یونش، انرژی یوونش، پتانسویل یوونش، ردب یوونش، گواز یونیوده،       

د نیواز باشوند.   موور  نیز بسیاری دیگر که ممکن است بعداا تابش یوننده و
چنان که پیش تر گفته شد، این حرف تازه ای نیست: آقای دکتر محمد 

منتهوا   .هموین پیشونهاد را موی کنود      11زبوان فارسوی)   ی مقدم در آینده
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فعل نیز باید از اصل فارسی باشد. پیش تر بوه   ی ند که مادها ایشان معتقد
یوز اشواره   دکتر محمود هومن و گرایش او به ساختن فعل های تبودیلی ن 

دکتر ، عمل پوشانید ی جامه ،ولی نخستین کسی که به این فکر، کردیم
افعوالی ماننود   ، المعوارف فارسوی   هبود کوه در دایور   غلامحسین مصاحب

را به کوار بورد والحوق کوه بوه       «یونیدن» ،«برقیدن»، «اکسیدن»، «قطبیدن»
دست زد. امروز نیزگروه های واژه سوازی در مرکوز نشور     یدرست یکار
جا برای رفع سووء   نشگاهی از همین خ  مش پیروی می کنند. در ایندا

  :بد نیست چند نکته را توضیح بدهیم ،تفاهم

عربی یوا فرنگوی    ی که در آن هیپ واژه «فارسی سره»معتقد به  من :الف
زیرا آن را غیر عملوی موی دانوم. تولاش بورای یوافتن برابور          نیستم نباشد

 «یونیزاسیون»ولی معتقد نیستم که   کاری ست عبث، «یون»فارسی برای 
زیورا زبوان     رونود نو دیگر مشتقات آن باید در فارسی به کوار   «یونیزه»و 

توانایی ساختن این مشتقات را دارد. از سوی دیگور، مون معتقود    ، فارسی
به طرد واژه های متداول عربی در فارسی نیستم. بعضوی از ایون واژه هوا    

گوان زبوان   ه جزو واژ، فته اند و امروزر فارسی به کار رقرن هاست که د
هموان طوور کوه تعوداد کایوری از واژه هوای فارسوی بوه           فارسی هستند

لاینفوک زبوان    وجوز  صورت معرب در عربی به کار می رونود و اموروز  
   12)عربی هستند.

کوه در   -را «قطبیودن »وقتی رواج واژه های نظیور  ، بعضی از ادبای ما :ب
، و نظوایر آن را موی بیننود    «قطوبش »و یوا   -هبه کار رفتو  polarizeبرابر 
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زبان شیرین فارسی را خوراب   ،این جعلیات»دچار تشویش می شوند که 
ما  ی رابطه، ر ارزش ادب فارسی لطمه می زنندپُ ی به گنجینه  می کنند

در آثوار   .قطع می کنند، چون حافظ و سعدی، را با بزرگان ادب فارسی
هوای دیگوری از هموین      و نگرانی  « ندآمده ا یکی چنین چیزهای، قدما

، از نظر ساخت «قطبیدن» دست. در پاسخ این بزرگواران باید گفت: اولاا
ندارد که عنصری و ناصرخسرو و خیوام و سوعدی    «طلبیدن»هیپ فرقی با 

ادب فارسووی آن را بووه کووار بوورده  و مولوووی و حووافظ و دیگوور بزرگووان 
واژه  ثانیواا  . دهخودا  ی موه در لغوت نا  «طلبیودن »نگاه کنید به مدخل .)اند
نیووز در آثووار  و نظووایر آن polarize ،iodize  ،ionizeماننوود یهووای

آن دیوده   ومانند شکسپیر و میلتون و بایرون و جز ،بزرگان ادب انگلیسی
هوا   هوا در زبوان انگلیسوی و ده    ولی ساخته شدن این مصودر ، نمی شوند

ادب  ی گنجینوه هویپ زیوانی بوه    ، دنو ها به دست می آی مشتقی که از آن
ر و شوق برای خواندن آثوار  شو، امروز وارد نکرده است. ،زبان انگلیسی
سواخته نشوده     شاید بیش از روزگاری باشود کوه ایون واژه هوا    ، شکسپیر

چنوان کوه    هیپ ارتباطی با هم ندارند. ثالااا، این دو قضیه، بودند. در واقع
زبان عربی که در پیشتر گفته شد و شواهدی نیز در تایید آن آورده شد، 

است، اصوطلاحات علموی را بوه بواب      زبان متحجر، نظر بسیاری از مردم
هوا بوه دسوت موی آورد.      های مناسب می برد و مشتق های لازم را از آن

فعول    اگر چنین است، پس چرا ما از توان زبوان فارسوی اسوتفاده نکنویم    
، ین میانهای تبدیلی نسازیم و مشتق های لازم را به دست نیاوریم  در ا

تر و آموزنده تر است. زبان  کار واژه سازی زبان انگلیسی از همه جالب
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از یونوانی عاریوه موی     -است «رفتن»که به معنی  -را ionواژهً ، انگلیسی
 izeسپس پسوند  .جدیدی به کار می برد گیرد و در معنای علمی کاملاا

می افزایود و  بر آن ، تین از یونانی به دست آورده استرا که از طریق لا
را کووه از  ableبعوود، پسوووند  ی را مووی سووازد. در مرحلووه ionizeفعوول 

بوه آن اضوافه موی کنود و صوفت      ، ارث بورده  طریق فرانسوه از لاتوین بوه   
ionizable ولوی موا    ازد و هیپ کس هم ایرادی نموی گیورد  را می س ،
و اجوازه   سوت مصودر جعلوی   ، «طلبیودن : »هنوز می گوییم بعد از قرن ها
آن هوم بوا پسووند      فعل جدیدی ساخته شود، در زبان فارسی نمی دهیم

 .....................................فعل سازی که متعلق به خود زبان فارسی است 
، ولوی ریشوه در   ندگرچه از روی دلسوزی ا، ، نگرانی های ادبای ماباری

و  «جعلوی »د. شواید وقوت آن رسویده باشود کوه برچسوب       نو واقعیت ندار
 د. اگر جز این کنیم، فارسی نپاا شو، از روی واژه های تازه «جعلیات»

 زبانی عقیم باقی خواهد ماند.  ، گان علمیه از لحاظ واژ

مووورد ، کووه بایوود بوورای واژه سووازی علمووی ییکووی دیگوور از راه هووای -2
م اکنون ست که ه یاستفاده قرار گیرد، بهره گرفتن از مشتقات فعل های

 اعوم از ایون   ،یعنی ساختن مشتق از راه قیاس  در فارسی به کار می روند
  .متوداول نباشوند   که آن مشتق ها در گذشته به کار نرفتوه باشوند یوا فعولاا    

و ماننود   «ماله»به قیاس  «رسانه»یا  «گفتار»به قیاس  «ننوشتار»ساختن  مالاا
 .....................................................................................................آن.

جدولی از ده فعل فارسوی  ، «زبان فارسی ی آینده»دکتر محمد مقدم در 
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هفت مشوتق بوه دسوت    ، هد که از هر کدام می توان بالقوهبه دست می د
از هفتواد صوورتی   »می نویسد:  هفتاد صورت می شود. او آورد که جمعاا

صوورت را بوه کوار     می بینیم کوه چهول و پونج   ، این جدول داریم که در
اکنووون بووه آن   هووا نیازمنوودیم آن ی در حووالی کووه بووه همووه .نمووی بووریم

هوا نسواخته ایوم و     )مرکب  را کوه بوا آن  همکرد ی صدها واژه  فزاییدابی
دیگر را که می توانیم تنها از این چند ریشه بوا گذاشوتن    ی ها واژه هزار

 ............................................«پیشوند و پسوند های گوناگون... بسازیم.
  1341)سوم دی ماه این سخنرانی را ایراد کرد، ر مقدماز زمانی که دکت

ی کوه  یهوا  تاکنون سه صورت از آن، به صورت دفتری چاپ شد و بعداا
)مهندسوی  ، و سازهبه کار افتواده انود: نوشوتار، سواختار    ، به کار نمی رفته

 ..............................................................................................سوووازه .
« + آکُون »در حوالی کوه از     را به کوار نموی بوریم    «کُنا»امروزه صفت  ما

، ، توانا و جز آن. از این گذشوته مانند: گویا، شنوا، روا  ساخته شده است
ی اگور انودر ذات وی بوود، و   »این صفت در گذشته به کار رفتوه اسوت:   

، «توانوایی »کنوایی کوه بوه قیواس        همچنین است13).«پذیرا بودی نه کنا
 «گوی ه کننود »ساخته شده و در گذشته نیز به معنی  و مانند آن «گویایی»

در گذشته به صورت متعدی سوببی   «کنانیدن»نیز فعل  .به کار رفته است
ا مو ، تفاده از این امکانوات زبوان فارسوی     حال با اس14).به کار رفته است

 :می توانیم مشکل یک گروه از اصطلاحات شیمی را چنین حل کنیم

  activating :انندهکن
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 active :کنا

  activator :کناننده

 activity :کنایی

  activation :کنانش

 activate :کنانیدن

  activation energy :انرژی کنانشی

  activated :کنانیده

صطلاحاتی که شیمیدان هوا در  منظور از این ماال این نیست که بگوییم ا
هوا را دور بریزنود و در    غلو  اسوت و بایود آن    ،برنود  موی  فارسی به کار

نشوان دادن  ، کوه منظوور از آن   این مجموعه را به کار برنود  بول  ، عوض
زبان فارسی و به ویژه نشان دادن اهمیوت قیواس در    ی امکانات ناشناخته

هموه  ، «کنانیودن »و  «اییکنو »، «کنوا »واژه سازی علمی است. در ماال بالا 
ولی فرض می کنیم که هویپ کودام از     کار رفته بودند در فارسی به قبلاا
در آن صوورت نیوز موا موی توانسوتیم هموین       ، ها به کار نرفتوه بودنود   آن

اگور   یحتو   روی قیاس بسازیم و به کار ببریم مجموعه یا نظایر آن را از
ژه ای از اصول عربوی   ناچار بوودیم موی توانسوتیم ایون مجموعوه را بوا وا      
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فعووال، فعالایی)یووا فعالیووت ، فعالانیوودن، فعالاننووده، فعووالانش،  : بسووازیم
 ..................................................و اشتقاق هوای لازم دیگور.    فعالانشی

بیشتر آشنا کنیم. بایود ایون   ، های واژه سازی علمی باید خود را با نیاز ما
بایود از    جوایز نیسوت   «مصدر جعلی»ه ساختن حرف را فراموش کنیم ک
 «سوماعی »سوت  امری  برد واژهدست برداریم که کار این فرض نادرست
 ......................................................................................و نووه قیاسووی. 

موا   ی های آن روز جامعوه  جوابگوی نیاز، زبانی که قدما به کار برده اند
ها برای ما گوذارده   توانیم و باید اندوخته ای را که آن بوده است. ما می

ولی نمی توانیم تنها بوه آن اکتفوا کنویم. بایود       دست مایه قرار دهیم، اند
بواز کنویم و    انسته به پوای زبوان فارسوی زده ایوم    کند و زنجیری را که ند

، اموروز  ی هوا و تحوولات شوگرف جامعوه     زبان همگام با نیواز  بگذاریم
، نیاز به وجود یک فرهنگسوتان علووم   جاست که این .برود آزادانه پیش
فرهنگستانی که با چشم باز بوه جهوان واقعیوات      احساس می شود کاملاا

 گام بردارد. ،نگاه کند و بتواند سنجیده و خردمندانه

 :یاداشت ها

و  را انجام دادن، عمول کوردن   «نمودن»یکی از معانی ، فرهنگ معین -1
: موالاا  .همان گونه که اموروز بوه کوار موی رود      ردن ضب  کرده استک
یادآور موی شوود کوه    . دکتر معین «تسلیم کردن»به جای  «تسلیم نمودن»

این کاربرد را درست نمی دانند، ولی اضافه می کند: ، بعضی از محققان
    : آن را استعمال کرده اند، باید دانست که بزرگان
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 سفر خواهد نمود که اجل آمد/ ت زودپس سلیمان آن زمان دانس

 مانوی

     ناتوول خووانلری، پرویووز، توواریخ زبووان فارسووی، جلوود دوم، پیوسووت      -2
 .1302، بنیاد فرهنگ ایران، 1ی شماره

و آقوای دکتور    خانم پریوش غفوری، خانم اکورم شویرزاده فرشوچی    -3
 عنایت اك صدیقی ارفعی.

4- Random House Dictionary of the English Language , 
1986. 

فووق   ی افعال مرکب، پایان ناموه  ی باره ژاله رستم پور، پژوهشی در -0
 .1302 ،شناسی لیسانس زبان

ولوی تعوداد      گاه مشتقی رایج شده است، از بعضی فعل های مرکب -6
 ها بسیار اندا است. آن

از آقای دکتور رحموت حقودان سپاسوگزارم کوه مورا در گوردآوری         -7
 یاری کردند.ند، م که به زبان پهلوی مربوط می شداطلاعات لاز

   ، «زبوان فارسووی  ی تحوول افعوال بووی قاعوده   »صوادقی، علوی اشوورف،    -8
زمسوتان   ی ادبیوات و علووم انسوانی مشوهد، شوماره      ی دانشکده ی مجله
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1342 . 

    بهوره منود    ،ر احمود تفضولی در ایون زمینوه    واز گفتگو با آقوای دکتو   -2
 گزارم.شده ام. از ایشان سپاس

 گرفته شده اند.  «دهخدا ی لغت نامه»اکار این شاهدها از  -15

زبوان فارسوی، انتشوارات باشوگاه مهرگوان،       ی مقدم، محمد، آینده -11
 .1341دیماه 

، زبوان  «زبوان فارسوی   ی ماهیت، ساخت و گستره»، ، احمداحمدی -12
 .1360فارسی، زبان علم، مرکز نشر دانشگاهی، 

 خل های مربوط در فرهنگ معین.  نگاه کنید به مد -13

 دهخدا. ی لغت نامه -14
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  در متداول مُعضل چند به نگاهی
 جغرافیايی اسامی و خاص هاي ي نام زمینه

 آبادی غیاث مرادی رضا

 
 خصووص ه بو  و خواص  هوای  نوام  یوا  اسوامی  بوا  رفتوار  و مواجههی  طریقه
    توداول  در هوا  آن کوارگیری ه بو  گوی ه گونو ه چو  و جغرافیوایی،  هوای  نوام 
 کوه  ایون  بوا . برد می رنج ها هنجاریه ناب و معضلات برخی از ما ی جامعه
 و ندارنود  توازگی  آورد، موی  جوا  ایون  در نگارنده که نکاتی از یک هیپ
 هوا  آن از باید می  ای پژوهنده هر خصوص به و)شخصی هر القاعده علی
 آن بور  را نگارنوده  تزایود،  بوه  رو هوای  تووجهی  بوی  اما باشد، داشته اطلاع
 مهوم  معضولات  برخی و بنویسد آن پیرامون کوتاهی  نکته چند تا داشت
 .شود یادآور را
 :ندارند معنا الزاماا ،خاص های نام -1
 هور  اموروزی  زبوان  در الزاماا جغرافیایی، های نام جمله از و خاص های نام
 رروزگوا  از هوا  نوام  ایون . ندارند معنا ،فارسی زبان در جمله از و ای جامعه
 از تواریخی  شناسوی  زبوان  و تاریخ دست و اند رسیده باز امروز به تا کهن
 مشخ  قطعی طوره ب که ها نام این از بسیاری معنای. است کوتاه ها آن
 زموان  گوذر  در هسوتند،  باستانی های زبان یا زبان کدامی  بازمانده نیست
 کون مم که این بر علاوه خاص های نام. اند رفته دست از و شده فراموش
 تحوول  و تلطیوف  دچوار  زموان  طوول  در باشوند،  داشته بسیار قدمتی است
 هور  معیوار  زبوان  به ها آن کتابت یا تلفظ شکل در تغییراتی با گاه و شده
 .اند یافته سازگاری و شده نزدیک ای دوره
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 زبان دستوری و لغوی معیارهای با خاصی نام هر معناگذاری برای تلاش
 از بسیاری که چرا  باشد کننده گمراه و ستنادر عملی تواند می فارسی،
 و دارنود  کهون ی  ناشوناخته  یوا  شناخته های زبان در ریشه ،خاص های نام
 فارسوی  زبوان  توداول  زموان  بوه هوا   آنی  شده تلطیف و یافته تغییر شکل
 نامگوذاری  هوای  کتابچوه  در امروزه چه آن اساس، همین بر. است رسیده
 و ذوق محصوول  عمودتاا  شووند،  موی  تهنوشو  هوا  نوام  معنای عنوان به اطفال
 . هایند آن گزارندگان سلیقه

 «بیسُوتون » اشوتباه  بوه  را آن ای عوده  اموروزه  کوه  «بیسْتون» نام ماال، برای
 تطوور  ای بازمانوده  آید، می بر آن از «ستون بدون» معنای و کنند می تلفظ
 شوکل ی  بازمانوده  اسوت  ممکون  نیوز  هموان  کوه  اسوت  «بغسوتان » از یافته
 ای بازمانده که «کرمانشاه» شهر نام یا. باشد دیگریی  ناشناخته و رت کهن
 بوا  نیوز  و «کرموان » بوا  ارتبواطی  و است «کرمیسین» کهن نام از یافته تطور
 .ندارد «شاه»
 هوا  آن مصوداق  بوا  ارتبواطی  الزامواا  خواص  های نام لغوی شناسی ریشه -2

 ست، زبانی چه به متعلق خاص نام یک که باشد دانسته چه چنان. ندارند
 چنوین  کوه  اسوت  توجوه  به لازم اما پرداخت، آن شناسی ریشه به توان می
 و کواربرد  اللغوه  فقوه  و شناسوی  زبوان  علوم  در منحصوراا  هوایی  شناسی ریشه
 ایون  خصووص ه بو  امروزه. ندارند آن مصداق با ارتباطی و دارند کارایی
 یوک  شوناخت  و تحلیول  بورای  کوه  است گسترش به رو ،شگفت معضل
 . آورنوود مووی روی او نووام معنووای و شناسووی ریشووه بووه ،توواریخی تشخصووی
 آن بور  یدلیل شود، دانسته خاص اسم یک معنای هم اگر که ست بدیهی
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 لغووی  معنوای  در کوه  باشود  صفاتی دارای ،اسم آن صاحب که شود نمی
 قابول  الزاماا ،خاص های نام شناسی ریشه و معنا مجموع، در. دارد خود نام
 .نیستند نآ مصداق به تعمیم
 «نیک» معنای به الزاماا تواند نمی شهر یک روی بر «نیکان» نام ماال، برای
 بور  «قودس  شوهر » نوام  گذاردن که چنان. باشد مردمانش یا شهر آن بودن
 آن بوودن  مقدس معنای به تهران غرب در «خان حسنی  قلعه» شهر روی
 موا  امروزی نادرست های روش به نیز آیند گان چه چنان. بود نتواند شهر
 شوهر  نوام،  ایون  اواهری  معنوای  به استناد با توانند می باشند، داشته عادت
 .نمایند معرفی و کنند تصور ایرانیان مقدس شهر را قدس
 آن دیوروزی  مصوداق  با معادل الزاماا ،خاص های نام امروزی مصداق -3
 در جغرافیوایی  هوای  نوام  خصووص ه بو  و خاص های نام مصداق. نیست ها
 در. شووند  موی  اطولاق  دیگوری  جوای  بور  و شووند  می جاه جاب زمان گذر
 کلوی  شوباهت  که کهن متون در جغرافیایی خاص نام یک وجود نتیجه،
 بوودن  یکوی  معنوای  به الزاماا دارد، امروزی جغرافیایی نام یک با جز ی یا
 الزامواا  و هموواره  نیز کهن متون در مندرج خاص نامِ همان. نیست دو آن
 مختصوات  و حودود  تعیوین  بورای . اسوت  نداشوته  یثوابت  مصوداق  و مکان
 ی دوره و زموان  عنصور  بوه  بایود  می جغرافیایی، نام یک مصداق تاریخیِ
 تعمویم  هوا  دوره و هوا  هزمانو  هموه  بوه  را آن و داشت توجه نیز آن تاریخی
 معوادل  ،فردوسوی ی  شاهنامه در «ایرانشهر» و «زابل» نام ماال، برای .نداد
 در کوه  هسوتند  هوایی  نام ها این و نیست یرانشهرا و زابل فعلی شهرهای با
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/ آبواد  حسوین » روی بور  ،شواهنامه  محبووب  نوام  دو اساس بر و 1314 سال
 .است شده نهاده «خرموج» و «ناصرآباد

 تواریخی  هوای  آشوفتگی  موجب ،خاص های نام در دستکاری و تغییر -4
 یاییجغراف های نام در دستکاری و تغییر اخیر،ی  سده دو در. شد خواهد
 یوا  سلسوله  هور . اسوت  شوده  رایوج  گذشوته  از بویش  سیاسوی  های انگیزه با

 را پیشوین  حکوموت  از بازمانوده  هوای  نام است کوشیده ای تازه حکومت
 هوا  نام تاریخی شناسی زبان و تاریخی هویت به دیگر گزندی و کند محو
 هوای  نوام  در خصوصه ب که ییها دستکاری و تغییرات چنین. سازد وارد

 و تواریخی ی  گسوترده  های آشفتگی موجب است، تر متداول یجغرافیای
 تغییورات  گونوه  این. شد خواهد تاریخی های داده اختلاط و شدن نافهما
 و جودی  هوای  آسویب  و رسید خود اوج به رضاشاه زمان در خصوصه ب

 زموان  هوای  دسوتکاری . کورد  وارد ایوران  تواریخی  جغرافیوای  به گسترده
 کلوی ه بو  و متفواوت  رویکورد  دو دارای ،جغرافیوایی  هوای  نام در رضاشاه
 :اند بوده یکدیگر با متضاد
 :ایرانی های نام به ایرانی غیر آنان نظر از یهای نام تغییر  الف
 در خصووص ه ب)وزیران هیئت های مصوبه و اصرار با که رویکرد این در
 جغرافیایی های نام از بسیاری شد، می انجام  1315ی دهه میانی های سال
 کوه  بوود  آن بور  تولاش  رویکورد،  ایون  در. شودند  داده تغییور  ،انایر کهن
 غیور  یوا  ایرانوی  غیر آنان زعم به های نام جانشین ،فارسی یا ایرانی های نام

 های حساسیت و ها اختلاف به که این بر علاوه عملی چنین. شود فارسی
 تواریخی  هویوت  و موردم  همبسوتگی  به صدمه موجب و زد دامن قومیتی
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 را فراوانوی  های صدمه ، دارد ادامه هم هنوز آن زخوردهایبا و)شد آنان
 از یهوای  نمونوه . آورد وارد آن مفواهیم  و ایوران  تاریخی جغرافیای به نیز
 بوه  «عبوادان » مشوهور  نوام  تغییور : از نود بود عبوارت  هوایی  دستکاری چنین
 کوه )«میشان دشت» به «میسان دشت» ،«سوسنگرد» به «خفاجیه» ،«آبادان»

 ،«ایولام » بوه  «پشوتکوه » ، اسوت  شوده  «آزادگوان  دشوت » به تبدیل امروزه
 ،«شهسووار » به «تنکابن» ،«دژ پهلوی» به «قلعه آق» ،«شهرکرد» به «دهکرد»
 بنودر » بوه  «انزلوی  بنودر » ،«رامسور » بوه  «سور  سخت» ،«بابلسر» به «مشهدسر»

 قوا م » بوه  بعودتر  و)«شواهی » بوه  «آباد علی» ،«بابل» به «بارفروش» ،«پهلوی
 بووه «قمشووه» ،«اراا» بووه «آبوواد سوولطان» ،«زاهوودان» بووه «دزداب» ، «شووهر
 بوه  «ارومیوه » ،«آبواد  شواه » به «آباد هارون» ،«کاشمر» به «تُرشیز» ،«شهرضا»
 بوه  «داغ قوره » ،«شواهپور » به «سلماس» ،«شهر مشگین» به «خیاو» ،«رضا یه»
 و «رود زرینه» به «تاتا و» و «چیغاتو» رودهای کهن نام تغییر و ،«ارسباران»
 .«رود سیمینه»
 در و هنگوام  هموان  در اما: عربی های نام به ایرانی کهن های نام تغییر  ب
 در دسوتکاری  از دیگری نوع رفت، اشاره بدان بالا در که تغییراتی زمان
 .افتاد اتفاق جغرافیایی های نام

 ی تهیوه  و روسوتاها  و شهرها نام ثبت به نیاز و اسناد ثبت سازمان تأسیس
 موأموران  زیوادی ی  عوده  توا  شد موجب ها آن از سند و فهرست و هنقش

 ایون . شووند  گسویل  ،جغرافیوایی  های نام ثبت و میدانی بررسی به اجرایی
 مراجعوه  گونواگون  روسوتاهای  و نواحی به مأموریت انجام برای که عده
 و بسوویار قوودمتی بعضوواا کووه نبودنوود هووایی نووام ثبووت بووه قووادر کردنوود، مووی
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 خواص  هوای  نوام  کوه  بردند می گمان نیز آنان. داشتند محجور هایی تلفظ
 نتیجوه،  در. باشوند  داشوته  معیار زبان در روشنی معنای باید می جغرافیایی
 خووود ذهوون در را آن شوودند، مووی مواجووه غووامض نووامی بووا کووه گوواه هوور

 و شوده  شوناخته  ی اژهو بوه  شوبیه  تا دادند می تغییر و کردند می دستکاری
 روسوتاهای  از انبووهی  تواریخی  های نام که بود چنین این. شود یمعنادار
 هویوت  بوه  ناپذیر جبران گسستی و مهلک ی ضربه و ندرفت فنا باد به ایران

 بورخلاف  عوده  این که جا آن از. آمد وارد سرزمین این کهن جغرافیایی
 تعوداد  و نداشوتند  نویسوی  سره و گرایی آریایی به رویکرد ،وزیران هیئت
 از بسویاری  باشود،  کنتورل  قابول  ،مرکوز  از کوه  ودبو  آن از بویش  نیز ها نام
 دادنود،  دست از را خود کهن ساخت که آن بر علاوه جغرافیایی های نام
 چنووین از یهووای  نمونووه. شوودند تبوودیل نیووز عربوویی  ریشووه بووا لغوواتی بووه

 بووه «مبشبوولکو» روسووتای نووام تغییوور: از نوودبود عبووارت یهووای دسووتکاری
 بوه  «آبواد  کبویس » نوام  تغییور  ،«فورمهین » به «پَرمَن» نام تغییر ،«الکویه مشهد»
 بوه  «بیوزووُی » نوام  تغییور  ،«آهنگوران » بوه  «انَگورون » نام تغییر ،«آباد غیاث»
 .«آباد سهل» به «آباد سَئل» نام تغییر و «ابوزیدآباد»
 :خاص های نام در امروزی تغییرات -0

 از که دارد ادامه دیگری های انگیزه با جغرافیایی های نام تغییر نیز امروزه
 ای انگیوزه  چنوین . هوا  نوام  برای ناپسند معنای تصور از است عبارت جمله
 هوا  آن اواهری  معنای دلیل به جغرافیایی های نام از بسیاری شده موجب
 ،کهون  هوای  نوام  کوه  انود  نداشوته  توجوه  مهوم  نکته این به آنان. یابند تغییر
 ااهری معنای و ستنده  فارسی الزاماا نه و)دیرین های زبان از ای بازمانده

(c) ketabton.com: The Digital Library



 عمرزیم. به کوشش  می شوند:مفاخر ناچیز  زمانی که

  /132 

 

--- 

 از یایهو  نمونوه . کنود  نموی  ها آن مصداق یا واقعی معنای بر دلالت ها آن
 بوه  شوهرکرد  نزدیکوی  در «زانیوان » نوام  تغییر: از ندا عبارت ،تغییرات این
 نام تغییر و «مرزداران» به مشهد نزدیکی در «مزدوران» نام تغییر ،«مهدیه»
 .«پاکدشت» به تهران نزدیکی در «پلشت»

 وجوود  جغرافیوایی،  خواص  هوای  نام در امروزی تغییرات دیگری  انگیزه
 «شواه »ی  کلموه  شود گرفته نظر در که آن بدون. است بوده «شاه» پسوند
 خوود  نووع  در برتور  چیوز  هور  بر و نیست «سلطان/ پادشاه» معنای به الزاماا
 .«شواهراه » و «شاهرود» ،«شاهنامه: »مانند. کند می دلالت و شود می اطلاق
 «شاه»ی  کلمه با ااهری شباهتی صرفاا و نیستند نیز معنا همین به گاهی و

 و «کرمانشوواه» ،«شوواهین» ،«شوواهی» ،«شاهسووون/ شاسَووون: »ماننوود. اسووت
 ایون  بور  عولاوه . شوود  می نوشته «خشایارشاه» اشتباه به گاه که)«خشیارشا»
 تور  تهشایس و بهتر کرد، می نیز یپادشاه بر دلالت خاصی نام اگر حتی ها،
 تواریخی،  جغرافیوای  مفواهیم  و تاریخی هویت حفظ منظور به که بود می
 .ماندند می باقی دستکاری بدون
 :میانه آسیای جغرافیایی های نام نگارش در فراوان اشتباهات -6

 ی حووزه  دلیول  بوه  النهور  مواوراء  و میانوه  آسویای  های سرزمین و کشورها
 داشته ایران فلات و ایران امروزی کشور با که زبانی و فرهنگی مشترا
. هسوتند  نیز فارسی بعضاا و مشترا های نام از انبوهی دارای دارند، و اند

 ایوونی  سوواله ده چنوود فرهنگووی جوودایی نیووز و نوووین سیاسووی مرزهووای
 داشوته  هموراه  بوه  را فرهنگوی  موراودات  قطع امروزی، ایران با ها سرزمین
 تحوت  ایوران  که یزانم همان به مدت، این طول در ها سرزمین این. است
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 بعضواا  و روسوی  زبان تأثیر تحت است، بوده انگلیسی و فرانسه زبان تأثیر
 موجوب  عوامول  اینی  مجموعه. اند بوده سیریلیک الفبای از ناشی تلفظ
 بورای   گرجسوتان  و قفقواز  گواه  و)میانوه  آسویای  خواص  های نام که شده
 و عجیوب  هوای  شوکل  بوا  و دنو آی نظور  به غامض و محجور ایران ساکنان
 زبوان  از بعضواا  متون این که این. یابند راه یامروز فارسی متون به غریبی
 فارسوی  بوه  واسو   زبوان  دو از انگلیسوی،  بوا  هموراه  گواه  و روسی واس 
 ایون . اسوت  کورده  تور  وسویع  را هوا  ناهنجواری ی  دامنوه  انود،  شوده  ترجمه
 نمترجموا  آثوار  بوه  کوه  هسوتند  گسترده و متداول ای اندازه به ها آشفتگی
ی  نقشوه »ی  تهیوه  در نگارنوده . اسوت  یافتوه  راه نیوز  مشوهور  و متخص 
 را هوا  نام این از بسیاری درست املای و تلفظ بود کوشیده «ایران باستانی
 اموروزی  متوون  در هوا  آن غلو   شوکل  و ها نام این از یهای  نمونه. بیاورد
 بوه  «کولان  منوار » ،«پیوانژ  رود» شکل به «پنج رود: »از ندا عبارت ،فارسی
 غوار » ،«کافیرنیگوان  رود» شوکل  بوه  «کافرنهوان  رود» ،«قلیوان  منار» شکل
 «تپوه  کورخوان » لاشکا به «تپه قورغان» ،«تنگا آا غار» شکل به «تنگه آق
 قرارگواه » ،«قلعوه  بواس  ژان» شوکل  بوه  «قلعوه  جانباز» ،«تیوب گورگان» و

 ی تپوه » شوکل  به «دلبرجینی  تپه» ،«لاخوتی قرارگاه» شکل به «لاهوتی
 شووکل بووه «خوقنوود» ،«قلعووه کوخنووا» شووکل بووه «قلعووه کهنووه» ،«دالووورزین

 توور مهووم همووه از و «کاراکالپوواا» شووکل بووه «قالپوواق قووره» ،«کوکنوود»
 .«آباد عشق» شکل به «آباد اشک»

ه بو  و خواص  هوای  نام با مواجهه و کارگیریه ب در است امیدوار ،نگارنده
 توجوه  هوا  آن یخیتوار  امولای  و ضوب   بوه  جغرافیوایی،  های نام خصوص
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 نیستند فارسی الزاماا ،خاص های نام که داشت نظر درباید  و شود بیشتری
 ایون . کرد معناگذاری ،فارسی زبان قواعد با را ها آن ی همه توان نمی و

 هوا  آن مصوداق  بوا  ارتبواطی  الزاماا نیز احتمالی شناسی ریشه و معناگذاری
 هوای  جوایی ه جابو  دچار زمان طول در است ممکن نیز ها مصداق و ندارد
 خواص  های نام در دستکاری و تغییر هرگونه. باشند  شده مکرر و متناوب
 و رسواند  آسویب  تواریخی  جغرافیوای  و موردم  تاریخی هویت به تواند می

 های گیری نتیجه و سرگردانی دچار را جغرافیایی و تاریخی های پژوهش
 .نماید نادرست
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 آن تأثیر و يیگرا ملی/ ناسیونالیسم
 کشور ها تجزيه ي و مردم تباهی در 

 آبادی غیاث مرادی رضا

 
 بوه  دادن لعواب  و رنوگ  و زیباسوازی  و توجیه برای که شود می دیده گاه

 شوکل  ترین نادرست این. کنند می استناد آن لغوی معنای به ،ناسیونالیسم
 آن. اسوت  طورز فکور   یا گروه یا مکتب یکی  باره در داوری و مواجهه
 نوه  و هاسوت  گیوری  موضع و عملی رفتارهای است، توجه شایسته که چه
 .ااهرسازانه شعار های و لغوی معانی
 انگیوز  نفرت نامی از که ندارد وجود دنیا در ای دسته و مرام و مکتب هیپ
 شومار  بتوانند که برند می بهره شعارهایی و ها نام از همگی و کند استفاده
 .نندک جذب را ها توده از بیشتری
 هویت پاسداشت مفهوم به که جا آن تا و آن لغوی معنای در گرایی ملی
 بوه  یوا  و باشود  آنان مشترا تاریخیی  خاطره و مردم فرهنگی و جمعی
 قبوال  در آن دولوت  و آن موردم  یوا  و کشوور  یک منافع و حیایت از دفاع

 کوه  چنوان . سوت  ستودنی و ارزشمند بپردازد، دیگر گر سلطه کشورهای
 محمود  ردکتو  یاد زنده دیدگاه در «ملیی  جبهه» و «ملت» و «لیم» مفهوم
ه بو  و پهلووی  نظام از هایی بخش برابر در متحدی نیروی عنوان به مصدق
 چنوین . رفوت  موی  کوار ه بو  بریتانیوا  اسوتعماری ی  سلطه برابر در خصوص
 «ناسیونالیسوم / گرایوی  ملوی » عنووان  با جهان در نیز و ایران در را گرایشی

(Nationalism  عنووووان بوووا بیشوووتر کوووه بووول کننووود، نموووی خطووواب 
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 پیوروان  و شووند  موی  شناخته  Patriotism)«پرستی وطن/ دوستی میهن»
 .نامند می  Patriotic)«پرست وطن/ دوست میهن» را آن

 رشد به شروع میلادی نوزدهم قرن در ایران در دوستانه میهن های جنبش
  هووای ابووترق بووه واکوونش هووا جنووبش ایوون اولیووه خاسووتگاه. نوودکرد

 میانوه  آسویای  در توزاری ی  روسویه  و بریتانیا های دولت ی استعمارگرانه
 و ایووران کشووور از قفقووازی  منطقووه جوودایی موجووب سوورانجام کووه بووود

 ایوونی  اولیووه هوودف  1).شوود قاجاریووان یعنووی آن وقووت حاکمیووت
 و ناکارآمود  دولوت  برانداختن فئودالی، نظام به دادن پایان دوستان، میهن
 بیگانگوان  بوه  ایران منابع و ثروت گذاشتن حراج به از وگیریجل و فاسد
  2).بود

 1- Patrick Clawson (2005), Eternal Iran, Palgrave, 
Coauthored with Michael Rubin. 

 2-Cottam, Richard W. (1979), Nationalism In 
Iran:Updated through 1978. Pittsburg, University of 
Pittsburg Press. 

 هوای  کوشوش  و هوا  فعالیت کناردر  و اخیری  سده دو -یکی طول در اما
 عنواوین  بوا  دیگوری  هوای  گوروه  دوسوتان،  میهن استعماری ضد و سازنده

 ،کشوور / ملت برابر در تنها نه که گرفتند شکل گرایی ملی/ ناسیونالیستی
 حمایووت و اشوواره بووا دقیقوواا کووه نداشووتند، اسووتعماری ضوودی  روحیووه

 ی عرصوه  بوه  پوا  خوود  مطلوب حکومت تابیت جهت در و ناستعمارگرا
 از و هنوود زرتشووتیان از کووه برنامووه ایوون اجرایووی عواموول. نهادنوود وجووود
 و عنواد  سور  دوسوتان  مویهن  بوا  آشوکارا  بودند، ایران در بریتانیا جاسوسان
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/ نژادپرسووتانهی  روحیووه دارای آنووان بوورخلاف و داشووتند ناسووازگاری
 .بودند راسیستی

 و سلطه از آن رهایی و ایران پیشرفت برای دوستان میهن لاشت که این با
ه بو  شعارهای با گرایان ملی بود، اقتصادی و سیاسی کامل استقلال کسب
 و انسوانی  منوابع  از کشوی  بهوره  و کشوور  بور  سولطه  بسو   قصود  زیبا ااهر

  کوشویدند  موی  دوسوتان  مویهن  اگور . پروراندنود  می سر در را آن اقتصادی
 آنوان  بوه  کوه  اصویلی  شکل همان به و تمامی به را رانای فرهنگ و تاریخ
 ایران، فرهنگ تحریف و تغییر در سعی گرایان ملی بدارند، پاس ،رسیده
 و نمودنوود مردمووان میووان مشووترا توواریخیی  خوواطره و ایووران هووای نووام
 .کردند پهن ،مردم میان در و کشور داخل در را خود های جبهه
 سیاسوی  سوازمان  و تشکیلات یک نه ناسیونالیسم، برخلاف دوستی میهن
 سورزمینی  بوه  شخصوی  خاطر تعلق و احساس یک که سلطه، کسب برای
 بوه  بنگریود ) دارد. انس بدان خود تشخی  و تصور به بنا کسی که ستا
   «چیست  میهن»

 تواریخی،  هویوت  از فارغ) را مردمی  همه که این بر علاوه دوستان میهن
 انسوانی  مشوروع  حقووق  دارای  هوا  مشخصوه  دیگور  و دین زبان، قومیت،
 قبال در تدافعی ی روحیه دارای اند، کرده می تأکید آن بر و اند دانسته می
  هوا  ناسیونالیسوت )گرایان ملی اما اند، بوده نیز بیگانهی  سلطه و کشی بهره

 ی روحیوه  نوه  هوم  آن انود   بووده  مهاجم ی روحیه به متکی آنان، برخلاف
 موردم  برابور  در کوه  بل خارجی، گران لطهس و بیگانگان برابر در تهاجمی
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 کوه  موردم  فرهنگوی  و هوویتی  های مشخصه از یبخش آن تحقیر و کشور
 .است بوده آنان ساختگی بعضاا و دلخواه های اید ولوژی با مغایر
 تفواوت  در نیوز  -مریکوایی ا فقیود  و مشهور نگار روزنامه -هریس سیدنی
 گرایوی  ملی و پرستی یهنم بین تفاوت: »است گفته ،اصطلا  دو این میان
 دهد، می انجام کشورش که چه آن به ،پرست میهن یک که است این در

 که این از نظر صرف کشورش به فق  گرا ملی یک ولی کند  می افتخار
  پرسوت  مویهن )اول فورد  نگرش. کند می افتخار دهد، می انجام کاری چه

  گورا  لوی م)دوم فورد  نگرش ولی کند، می ایجاد پذیری مسئولیت احساس
 «شود. می منتهی جنگ به که آفریند می کور نخوتی حس

 نشان خود از نیاز به بسته که رایجی تبلیغات برخی برخلاف ،ناسیونالیسم
 و بتوانود  کوه  جوایی  توا  و نودارد  سکولاریسوم  سوی به گرایشی دهد، می
 هوای  طلبوی  برتوری  و گرایی مذهب طبل بر بداند، مفید خود مقاصد برای
 مورد مذهبیی  نحله از ای شاخه بر بتواند اگر و کوبد می یمذهب و دینی
 میوان  در را آن کوشود  موی  و کند می نمایی بزر  و تأکید خودی  علاقه
 و نظوری  مبوانی  فاقود  ،ناسیونالیسوم  کوه  چرا  دهد گسترش و رواج مردم

 ،نیواز  بوه  بسوته  را دیگور  مکاتوب  ،مقصود این برای و است اید ولوژیکی
 .دهد می ارقر خودی  دستمایه
 تواند نمی و نتوانسته هرگز تنها نه خود ذات در گرایی ملی یا ناسیونالیسم
 آن، بورعکس  کوه  کنود  فراهم را کشور قدرتمندی و سربلندی موجبات
 در آن هوای  نمونوه  کوه  چنان. گردد می کشور فروپاشی و تجزیه به منجر
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  است شده دیده دیگر جاهای و سودان و سربنیتسا/ یوگسلاوی و آلمان
 .اند بوده بشر نوع علیه یهای جنایت با همراه که هایی فروپاشی

 موردم  میان اتحاد و همدلی به منجر تواند نمی ناسیونالیسم دیگر، سوی از
 بوور متکووی خووود ذات در گرایووی ملووی یووا ناسیونالیسووم کووه چوورا ،شووود
 آنوان  کودام  هور  و اسوت  آن جز و زبانی و نژادی طلبی برتری های انگاره
 مقدسووی و محبوووب توواریخی هووای واقعووه و هووا شخصوویت خووود بوورای
. دنو ده گسوترش  را خودی  سلطه دنبتوان ها آنی  واسطه به تا تراشند می
 و تعوارض  در معموولاا  مقودس  و محبووب  هوای  واقعوه  و ها شخصیت این
 موردم  میوان  گسست و انشقاق موجبات و گیرند می قرار یکدیگر با تضاد
 شود می تر کننده نگران و حادتر حالی در لعضمُ این .سازند می فراهم را
 گونواگونی  انواع و نیست یگانه و یکپارچه هویت ،گرایی ملی اصولاا که
 در آنان ادعای به که ای وهمی یا واقعی های ملت اساس بر گرایی ملی از
 هوای  گوروه  حالوت،  ایون  در. دنو آی موی  وجود به دارد، وجود کشور یک

 از بخشوی  بور  خوود ی  سولیقه  و میل با قمطاب کدام هر گرا ملی گوناگون
 تکیوه  تواریخی  هوای  تووتم  و هوا  شخصویت  و هوا  فرهنگ و ها زبان یا اقوام
 «ملوت  دو و هفتاد جنگ» و گیرند می نادیده را یدیگر بخش و کنند می
 آریاانگوار،  هوای  ناسیونالیسوت  از تووان  موی  نمونوه  بورای . اندازنود  می براه
 در وردیدسوت آ  تنهوا  نه که کرد دیا آن ءجز و انگار عرب انگار، ترا

 انود،  نداشوته   خود نظر مورد سرزمین حتی و)کشور اعتلای و همبستگی
 خصووص ه بو . اند کاشته بسیاری اشخاص دل در را نفرت و نفاق بذر که

 از پوس  کوه  «آریایی نژاد» مفهوم به متکی و آریامحور های ناسیونالیست
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 صواحب  ،جهوان  یوان گرا ملوی  میوان  در جهانی دوم جنگ های کشی نسل
 ،جهان دانشمندان که طوری به. اند شده ها چهره منفورترین و ترین زشت
 اسوتفاده  «آریوایی » منفوور  اصوطلا   از ممکن جای تا که اند داده ترجیح
 جوای ه بو  را «اروپایی و هند های زبان» اصطلا  شناسان زبان مالاا و نکنند
 .اند کرده وضع ،«آریایی های زبان»

 راسوت  هوای  ناسیونالیسوت  میان در فق  آریایی مفهوم ،انجه در امروزه
 حیوات  بوه  ایرانی آریاانگار های ناسیونالیست و «ها نئونازی» مانند افراطی
 .جویند می دوری آن از اصرار به دیگران و داده ادامه خود
 ،گرایوی  ملوی  یوا  گرایی ملت که نیست یکپارچه و یکدست هویت ملت،
 تمامی میان همگرایی و همبستگی به منجر و باشد داشته یکپارچه هویت
 .  شود مردم
 ناچوار  خوود  حالوت  تورین  فاشیسوتی  غیور  و ترین خوشبینانه در گرایی ملی
 و هویت و کند تأکید مردم از بخشی های شاخصه و ملی هویت بر است
 و کشوورها  در ویوژه  بوه   انگوارد  نادیوده  را دیگر های بخش های شاخصه
 . دارند بیشتری دینی و زبانی و رهنگیف تمایز و تنوع که جوامعی
 جامعوه،  از بخشوی  هور  در گرایانوه  ملوی  گورایش  نوع هر شیوع نتیجه، در
 و جامعوه  دیگور  هوای  بخوش  در آن متضواد  هوای  گورایش  شویوع  به منجر
 .شد خواهد یکدیگر با مقابله در مردم آرایی صف

 و نژادپرسووتی بووا بسوویاری نزدیکووی خووود ذات در همچنووین ناسیونالیسووم
 مکتوب  بوه  تبودیل  سرعت به قدرت به دستیابی هنگام در و دارد فاشیسم
 موجوب  ،فاشیسوم  بوا  ترکیوب  در کوه  چنوان . شود می خونریز و فاشیستی
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 عصر ایتالیای و هیتلری آلمان در آن های نمونه و گردید نازیسم پیدایش
 تواریخ  هوای  جنایوت  تورین  فجیوع  از یکی به منجر و شد تجربه موسولینی
 .گردید بشری

 بوه  متکوی  و دارد تهواجمی  هوای  خصیصوه  ،فاشیسوم  همچون ناسیونالیسم
 خووبی ه بو  ،جهوان  اخیور ی  سده تاریخیی  تجربه این را. است سرکوب
 در سرکوبگریی  روحیه پیدایش عوامل و دلایل از یکی. دهد می نشان
 خوود  کوشند می که این با که است این گرایان ملی/ ها ناسیونالیست میان
 چنوین  طور   بورای  نظوری  های بنیان فاقد اما دهند، نشان «مکتب» یک را

 حدود در همواره آنان های اید ولو  رویکرد و توانایی. هستند ادعایی
 نظوری  مبوانی  طر  تا است بوده سرکوب و سلطه مؤثرتر های شیوه وضع
 اید ولو  نداشتن اختیار در با همراه نظری، های بنیان چنین نبودن. لازم
 در کوه  ای گسوترده  هوای  تحریوف  و جعول  بوا  هموراه  نیز و ،پرداز نظریه و

 مقابول  در کوه  کنود  می فراهم را شرایطی اند، داده انجام فرهنگ و تاریخ
 چگوونگی  و شوکل . باشند نداشته سرکوب جز ای چاره ،منتقد و مخالف
 متفواوت  هسوتند،  دارا عمول  در که قدرتی میزان به توجه با سرکوب این
 .ترور تا فحاشی از است 
 نشود  مواجوه  همگانی استقبال با هیچگاه ایران در ناسیونالیسم همه، این با
 و کوچوک  محوی   در گواهی  و اسوتعماری  و دولتوی  محی  در گاهی و

 و سووتگیبهم در اتفوواقی چنووین عاموول. داد ادامووه خووود حیووات بووه ،بسووته
 تنووع  رغوم  به را خود که بود نهفته ایران مردم تاریخی و عمیق همدردی
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 و دانسووتند مووی متحوود و بووزر ی  جامعووه یووک فرهنگووی، یرنگووارنگ و
 .  دانند می
 و نوداز ابی تفرقوه » کهن شگردهای با خوبیه ب ،ایرانی  کشیده رنج مردم

ی  تجربووه .افتنود  نمووی آن دام بوه  مجوودداا و هسوتند  آشوونا «کون  حکوموت 
 بوا  کشووری  هری  تجزیه و تباهی که دهد می نشان اخیری  سده تاریخی
 ی سوایه  در آن اعوتلای  و سوربلندی  و هوا  سیونالیسوت نا آمودن  کار روی
 .است داده خرُ ،ناسیونالیسم تضعیف
: آریوواییی  افسووانه»ی  ارزنووده کتوواب بووه بنگریوود بیشووتر آگوواهی بوورای
 لئوون ی  نوشته ،«اروپا در نژادپرستانه و گرایانه ملی عقاید از ای تاریخچه
 :پولیاکوف

Poliakov, Leon. The Aryan Myth: A History of Racist and 
Nationalistic Ideas In Europe New York: Barnes & 
Noble Books. 1996. 
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 «سکوت قرن دو» کتاب جعلیات بررسی
 شهاب

 

 ،دراز سوالیان  طول در کوب زرین «سکوت قرن دو» کتاب که جا آن از
 بوا  توا  شوده  هوا  فاشیسوت  و پرستان نژاد و مغرضاناز  بسیاری ویزآ دست
 چنود  کوه  شودیم  آن بور  کنند، توهین دیگر اقوام و اسلام به آن به توسل
 ،کووب  زریون  اسوتاد  علموی  شخصیت به احترام با را کتاب این از بر 
 دارای ،حود  چوه  توا  علموی  دید از کتاب این شود مشخ  تا کنیم مرور
  است اعتبار
 و ثبحو  وجوه  هیپ به که شوم متذکر را نکته این باید مطلبی هر از پیش
 انوگ  و تحقیور  و قصد نیست کوب زرین ردکت شخصیت پیرامون ما نقد
 کتوابی  در کووب  زرین ردکت خود چه ...داشت نخواهم را ایشان به زدن
 خووبی  به« اسلامی  کارنامه» کتاب یعنی نوشتند،  1342)بعد ها سال که
 جوا  به ایشان از دیگریارزشمند  های نوشته و پرداختند اسلامی تمدن به
 موی  را «سوکوت  دو قورن » کتواب  از قوولی  نقل ،شروع برای. است هماند
 :آورم

 ریاضی: -تاریخی گاف یک
 ،آمد در تیسفون به سعد وقتی. ..آمدند در تیسفون به تازیان :مدا ن فتح»

 هزار سه ،روایت یک به ...بودند رفته و بودند فروگذاشته را آن مدافعان
 گونج  رو ایون  از .بود مانده جا هب آن نیم که بود خزانه در درم هزار هزار
  62ی )صفحه« افتاد. فاتحان دست به بسیاری  خواسته و
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 هزار هزار هزار سه معنای که می داند آیا ،تخیلی داستان اینی  نویسنده
 دربوار  در ،بدانیم گرم چهار را درم هر اگر که می داند چیست  آیا درم

 اگور  که می داند آیا  یم بیاب نقره کیلو میلیون دوازده می بایست یزدگرد
 ،تیسوفون  فاتح عرب هزار شصت بینرا  ها سکه این ،اند گفته که یچنان
موی   هوا  غنیموت  سوایر  از جودا  نقوره،  کیلوو  255عرب هر به کنیم، بخش
 فق  سیستم آن در سکه هر روی دو ضرب اگر که می داند آیا رسیده 
 درم هوزار  ارهوز  هوزار  سه ضرب باشد، برای داشته نیاز زمان  دقیقه یک
 آیوا  :سووال  تورین  سواده  وکورد    ضورب  درم ،روز شوبانه  سال 0755باید

 گزافوه تور   ثروت این ،بوده هم چنین اگر که پرسد نمی خود از نویسنده
 بوده  آمده گرد ،مردم کدام غارت از گزاف از

 آشکار: تناقض
 نبوود  یمحلو  و قودر  دیگر آن را تهامه و نجد آب بی ریگزار های بادیه»
 بوی  بیابوان  ایون  در زیورا  کشاند  خویشتن به را ایران سپاه و کومتح که
 نبود ینشان هیپ کالا و بازار و ورز و کشت از ،انگیز خیال هولناا آب
 سر بر جا همه دیوان و غولان چون که برهنه و گرسنه عرب مشتی جز و

 آدموی  از ،بودنود  سوتیز  و جنگ در یکدیگر با سبزه مشتی و آب اندکی
 کووب، دوقورن   زریون  عبدالحسوین ) «دید. نمی یاثر یکس جا آن در نیز

  27سکوت، ص
 همچوون  مردمانش که است تمدن بی قدر آن عربستان سرزمین جا این»

 بورای  ستیز و جنگ یا  سبزه دنباله ب که شوند می تلقی گوسفند و کفتار
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 توصویف  ،دیگور  جوایی  در و موی کنود   فرامووش  نویسنده اما «هستند  بقا
 ...ردآو می دیگری
 و تووانگران  بهشوت  ،خوویش  تجواری  موقوع  جهوت  به زمان آن در مکه»

 از پوویش موودت هووا حتووی قوودیم از شووهر ایوون بووود. ...قووریش بازرگانووان
 بوین  کوه ای  بازرگوانی ی  جواده  گوذرگاه  در آن که سبب به ،بطلیموس
 واقوع  می گذشوت،  مدیترانه دریای مجاور ممالک با یمن و هند ممالک
 سوتد  و داد مرکوز  آن زمان در مکه... داشته تمام بازرگانی اهمیت است،
  243ص همان،)« .بود سرمایه و پول کانون و

 شهر آن و وحشی مردم آن و راسو و سوسمار و شتر سرزمین آن ناگهان
 و سورمایه  و پوول  کوانون  و سوتد  و داد مرکوز  بوه  شوود  می تبدیل ،اروا 
 غرب  و شرق تجارت شاهراه

 گویند:می  سخن الوا  و دانشمندان

 :دادنود  نشوان  را خوویش  سادگی از هایی نمونه عربان نیز مدا ن فتح در»
 آن ونفاسوت،   و جوودت  غایت در یافت یاقوت ای پاره شخصی گویند
 هوزار  بوه  او از و موی دانسوت   قیمت که رسید او به دیگری شناخت. نمی
موی   نودا  ،رلشوک  میوان  در ،آمد دسته ب زر سرخ را دیگری ...خرید درم
 بهتور  زر از نقوره  کوه  بود آن او گمان خرد  می که بیضا به را راصف کرد
 پنداشتند ،یافتند کافور از رپُ انبانی ایشان از که جماعتی همچنین و است
 ،نموک  اثور  وشود   تلوخ  ،طعوم  .ریختنود  دیگ در قدری است. نمک که
  82ی صفحه) «و... نیامد پدید
 ا هتی:.فیلی   نوشته ،«عرب تاریخ» کتاب
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 هوای  راه هموه  بور  تجواری شوان   نفووذ  اوج در قووم  ایون  که ستا مسلم»
 تسول   د،نرسو موی   مدیترانوه  بنادر به ،شمال سوی به حجاز از که تجاری
  03ص). اند داشته هایی مستعمره ها راه این طول در و یافته
 پدیود  سوامی  قودیم  دنیوای  کوه  اشوعاری  تورین  لطیفی  سراینده ایوب،
 در کوه  نکاتی از و او نام ترکیب از کتهن این یهود و نه ،بود عرب آورد،
 .هویداسوت  خوبی به ،است آورده عربستان شمالی  بارهدر  خود کتاب
  04ص)

 سورزمین  را عربسوتان  و موی کنود   تکورار  را نظور  همین ،دیودور سیسیلی
 در پلینوی  .دانود  می بو خوش را آن خاا و شمارد می معطر های ادویه
 75 سوال  بوه  را روم موردم  اتاطلاعو  کوه   6کتواب )طبیعوی  تواریخ  کتاب
 را مطلوب  هموین  آورده، اامختصر آن در شرقی ممالکی  باره در میلای
  00ص) .می کند تایید
 سوت  قودیمی  هوای  لو  ،هست هرچه ،جنوبی عربستان محلی ادبیات از
 ،آموده  دسوت ه بو  که یلوح ترین قدیم ...و شده نقش سنگ یا فلز بر که

  65ص). است میلاد از پیش هفتم تا ششم قرن به مربوط
 عربوی  الووا   وجوود  از را اروپاییوان  کوه  بوود  کسی اول نیبوهر، کریستن
 دوران از پوس  که اروپایی نخستین یعنی هالیوی، ژوزف و ساخت آگاه
 بوا  محول  37 از لوو   680 گذاشوت،  یمون  نجران به قدم گالوس، ایلوس
 برخوی  هنووز  که آورد فراهم لو  2555قریب گلاز، ادوارد آورد. خود
 دسوت  در اکنوون از این گونه ها  که الواحیی  مجموعه .اند نشده منتشر
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 بور  بوالغ  نیسوت،  مویلاد  از پویش  قورن  هفت از کمترها  آن تاریخ و است
  60ص) .است 3555
 بوزر   شواعران  می شود و  پا بر ادبی مجمع یک همچون بازاری سالانه
 امتیواز  و شورف  در انتظوار  و بخوانند خویش قصاید تا شدند می جا بدان
 چیزی عربستان برای اسلام از پیش دوران به عکاظ بازار گویی ...بمانند
  118 ص) .است بوده فرانسه آکادمی شبیه
 نوام  «معطور  هوای  ادویه سرزمین» که کشوری است. آشکار بسیار تناقض
 تشخی  نمک از را کافور ،«سکوت قرن دو» کتاب در مردمش گرفته،
 چنوان  شرق و غرب تجارت شاهراه وانعن به سرزمین همین و دهند نمی

 بود  ناشناخته مردم آن برای یاقوت که شده توصیف

 زبان: و شعر
 : سکوت دو قرن
 نیوز  بیابوان ی  تفتوه  هوای  ریوگ  از صحرا فرمانروایان کام در تازی زبان»

 )  بود. ...و شتر پشک توصیف شعرشان ...بود تر حاصل بی و تر خشک
  113)ص
 ای متعصوبانه  نظور  چنوین  ،عرب شعری  باره در نیز محققان به راستی آیا

 دارند  
 بووده،  نوادانی  و جهل دوران اسلام، از پیش دوران گوییم می که زمانی»

 از عورب ی  جزیوره  شبه در برعکس است. نادرست و عامیانه تفسیر یک
 اگور  مالاا است. اختیار در پیشرفته بسیار فرهنگی آثار کهن، بسیار دوران
ی  هوزاره  از کوه  خوریم برمی اقوامی به کنیم، شروع انعربست جنوب از
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 بووده  کتیبه و خ  حتی و تمدن و رسم و اسم دارای میلاد، از پیش دوم
 هایی کتیبه آن ها از و اند بوده خ  دارای عرب، اقوام اینی  همه ...اند
 و تمودن  باید این بر بنا آن هاست. از یکی ،«ذونوآس» کتیبه مانده: جا به
  .باشد داشته وجود منطقه آن در ای شایسته فرهنگ و
 و هوا  «لحیوانی »انود،   زیسوته  موی  عربسوتان  شومال  در کوه  اقووامی  میان از
 دوران از کتیبوه  هوزار  13 حودود  تور انود.   معوروف  ،بقیوه  از ها «ثمودی»
 ایون  از کواملاا  هوا  آن الفبای و زبان و و فرهنگ شده کشف ها «ثمودی»

صوادق،   پیوام ی  مجلوه  ،ذرنووش آ آذرتواش )« اسوت.  مشوخ   هوا  کتیبه
  24ص ،28ی شماره
 بروکلمان: کارل
 نوشتن میلاد با از پیش سال هزار یک از کم دست جنوبی، عربستان در»

 کاره ب ها کتیبه روی بر قانون و مذهب خدمت در را آن و اند بوده آشنا
  157 ص جاهلی، عهد در عرب شعر)« .اند برده می
 :182 ص عرب، ادبی تاریخ ضیف، شوقی
 صوور  در زیورا  ایوم   نرفتوه  دور بودانیم،  غنایی را عرب جاهلی شعر اگر»

 هماننود  ،دندار خلجان دل در که عواطفی و احساسات و فردی نفسانیات
 موی  فخریوه  و حماسوه  شواعر  کوه  موواقعی  خوواه  است  غربی غنایی شعر

 عقواب  و پووزش  بوه  یا و مرثیه و تغزل یا گوید می هجو و مد  سراید یا
 بوه  جهوت  آن از نیوز  ...و کنود  موی  توصیف را خود محی  یا دازد پر می
 «غنوا » و آواز به هم جاهلی شعر که است شبیه یونانی لیریک غنایی شعر
 «شد. می خوانده
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 :7فریدونی، ص آقایی  اصفهانی الاغانی، مقدمه ابوالفرج
 و نجود  و یمون  و یماموه  و حیره اهالی خصوص به جاهلی عهد عرب از»

 و مود   و نصویحت  و حکموت  در استوار اصلوبی با عالی دحجاز، قصای
 روایوت  ،طبیعوی  احساسوات  شور   و مناار وصف و هجا و حماسه و رثا
 زنوده گوی   در را شوعر  و اثور  شواعری  هنر در را قوم آن مهارت که شده
 «کند. می ثابت ایشان
 از پویش  سوال  صود  حودود  و جاهلیوت  عهود  شاعر امروالقیس، از یشعر
 اسلام:
 کن. کم نازفاطمه  »
 .این از خوش تر باری ،ای نهاده من ترا بر دل راستیه ب اگر و
 پسندی، نمی مرا اخلاق بعضی اگر و
 گیر. آرام و شو جدا ده، پس باز من دل
 است، من قاتل عشقت که آنیی  فریفته تو آری،
  .کند آن من دل بفرمایی هرچه و
  ،نیست آن برای جز ریختنت اشک این و
 .ببری پاا را ام خسته و خوار دل ،شقع قمار در که
  ،ریخت فرو نزدیک ابری از یبار گران رگبار
  .شد روان و گرفت فرا را زمین
 ،پوشانید می را دره و کوه برخاسته، سیلاب
 ضویف،  )شووقی « آمد... می بیرون سرکوه تیزی ،نشست می فرو چون و

  242 ص عرب، ادبی تاریخ
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 را دروغینوی  توصویفات  و ها نوشته ،«سکوت دو قرن»ی کتاب  نویسنده
بگوذارد...   ساسوانیان  عهود  زبوان  و ادبیوات  ضوعف  بور  سرپوشی تا آورده
 می پیش ذهن در را پرسش این ساسانی، عهد های کتیبه به نگاهی چون
 بووده   نواق   و نواتوان  و الکون  حد این تا کتیبه یک زبان چرا که آورد
   است بوده ای نوشته چنین ،اوجش در عهد آن زبان واقعاا آیا

 کتیبه:ی  ترجمه
 از نوژاد  کوش  ایوران،  شاهنشواه  شواپور،  مزداپرسوت،  خدایگان پیکر این»

 خوودایگان پیکوور ایوون ... اسووت) شوواه بابووک نخوودایگا پسوور ایووزدان،
 موزدا  ایوزدان  از نوژاد  کوش  انیوران،  و ایوران،  شاهنشاه شاپور مزداپرست،
 از نوژاد  کوش  ،رانای شاهنشاه ،اردشیرپرست، مزدا خدایگان پسر پرست،
 ص فارسوی،  زبوان  )تاریخ «...]است[ شاه بابک خدایگانی  نواده ایزدان
211  
 ماننود  دستکاری، و تصحیح مترجم با بینید می که آباد حاجیی  کتیبه یا

 ته: نه دارد سر نه که است ذهنیی  مانده عقب یک های نوشته
 د:آبا حاجی در شاپوری  کتیبه متن مکنزی،ی  مقاله این در»

 پویش  در موا  گواه  آن ،کردیم رها را تیر این وقتی ما و.. .ی متن:  ترجمه
 پوای  ما و کردیم رها آزادان و بزرگان و شاهزاده گان و شهریاران چشم
 تیور  کوه  یجای آن اما ،افکندیم چینه آن ورای تیر ما و نهادیم دره این بر

 بیورون  گواه  آن چیوده  چینوه  اگر که نبود گونه آن جای جا آن ،افکندیم
 به تیر آن خوش دست که چید تر بیرون چینه که فرمود ما پس ،بود پیدا
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 کهون،  متوون  و کتیبوه  کنوزق،  بشواش  رسول) «...کند رها چینه آن سوی
  40ص
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 هاي تاريخ فريب
 ه اند حمله نکرد ،اعراب هرگز به ایران) 

 تایماز اورمولو
 

ضِ فَیَنظُرُوا کَیفَْ کاَنَ عَاقببَةُ الَّذبینَ مبون قَوبلْبهِمْ کَوانوُا    أَفلََمْ یَسبیرُوا فبی الْأَرْ»
 «.أکَْاَرَ مبنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةا وَآثَاراا فبی الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا کَانوُا یکَْسببُونَ

  82: غافر)
ه چو  ،اند تا ببینند فرجام کسانى که پیش از آنان بودند آیا در زمین نگشته
از »بیشوتر از آنوان و    ،ها بوه مراتوب از حیوث تعوداد     آن .گونه بوده است

چوه بوه دسوت     ولى آن ،نیرو و آثار در روى زمین استوارتر بودند «حیث
  82) .شان سودى نبخشید به حال ،آوردند مى

موردم تیوره    ،الم و فسادی که در دربار پادشواهان هخامنشوی و ساسوانی   
 ،شواهزادگان »از اجتمواعی کوه شوامل    بخت را بوه پوذیرش طبقوات ممتو    
کوه دارای امتیوازات ویوژه بودنود و      «اشراف زادگان و روحانی زادگوان 

 و موردم عوادی بوه   دانسوتند   ی جدا بافته از مردم عادی موی خود را تافته 
 دهقوان زاده و پیشوه ور زاده شومرده موی     ،عنوان طبقات پست اجتماعی

پیور   ،پیور مغوان   ،)مغ هایالم و ستم توس  روحانیون زرتشت شدند و این
زیادی بین مردم عادی کوه از  ی باعث فاصله  ،شد ...  توجیه میدیرها و

ممتوواز ی هووا کووه از طبقووه  یطبقووات پسووت اجتموواعی بودنوود و حکووومت
دلیوول ه درصوود مووردم بوو 20کووه  طوووریه بوو شووده بووود. ،اجتمواعی بودنوود 

ها  درصد از طبقات ممتاز به آن 0محرومیت هایی که در اجتماع توس  
خوواه و  هوای خود  انسوان  آنکینوه و نفورت شودیدی از     ،شد تحمیل می
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بی عدالتی هوا معتورض    پروراندند و نسبت به این مغرور را در درون می
خودخواهانوه و برتوری    نگورش ی ایون محرومیوت هوا کوه نتیجوه       .بودند
هایی بود که خود را ممتواز و بقیوه را پسوت     درصد از انسان 0ی جویانه 
  و آن را در دوران نود چنوان ضوربه ای بوه ایوران وارد کرد     ،شومردند  می
کوه توا زموان     نود تاریکی های جهول و عقوب مانوده گوی قورار داد     چنان 

نوام هویپ کتوابی در ایوران کوه       ،پذیرش اسلام توس  ایرانیوان سوتمدیده  
ثبت نگردیوده و نوام هویپ دانشومند      ،توس  یک ایرانی نوشته شده باشد
یعنوی در ایون دوران سویاهی و      ثبت نشوده ایرانی در این دوران تاریک 

مغورور  و  ممتواز ی دلیل برتری جویی هوای نابخردانوه ی طبقوه    ه ب ،جهل
طبقات پست کوه بویش از   به  را نیز در انحصار خود داشتند وکه تحصیل 

دادند و این در حالی  تحصیل نمیی حتی اجازه  ،درصد مردم بودند 20
زاده و اشراف و اشراف زاده بوه  بود که خودشان هم به عنوان شاه و شاه

قدری غرق در عیاشی و خوشگذرانی بودند که هرگز بوه رنوج تحصویل    
تلوخ   ،فکر تحصیل علم و دانش هدادند و اوقات خوش خود را ب تن نمی
ه نی بر وجود دانشوگاهی بو  مب ینِدروغ های افسانه ،بنا بر این .کردند نمی

اسوتان سورایانی کوه    سال پویش توسو  د   65نام جندی یا گندی شاپور از
های خود به  عنوان مورخ را بر خود نهادند و تاریخ را برای توجیه فریب

 آثوار  از کوه  تاریخی واقعیات با داستان ها این ایجاد شد. ،راهه بردند بی
هیپ اثری از  .دنندار همخوانی ،اند موجود سیاه دوران آن از مانده جاه ب

ر این دانشگاه دروغوین کوه   حتی اگ  آثار چنین دانشگاهی موجود نیست
باید آثاری از خرابه های  ،تخریب شده باشد ،به ادعای این دروغ گویان
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در  .وجوود داشوته باشود    ،جا بنا گشته بود آن و جایی که دانشگاه در آن
 ...حالی که هیپ اثری مبنی بر وجود این دانشگاه در دست نیست

کووه از  ایوون اسووت ،مووورخین موودعیموودعای دروغ بووودن  دیگووردلیوول 
بایود دانشومندی یوا عوالمی کوه       دانشجویان ورودی هر دانشگاهی حتمواا 

یوا اثوری از خوود     شد و نام و آوازه ای داشوته باشود  سرآمد عصر خود با
، بایود وجوود موی    گذاشوته باشود   ند کتاب و یا تحقیقات علمی بر جوا مان

یا یک  ابیم که حتی نام یک کتابی میاما با تحقیق در تاریخ در داشت 
: وقتوی میورزا تقوی خوان     مالاا .وجود ندارد ،قبل از اسلام ینشمند ایراندا

  هووای  حاصوول آن انسووان ،دارالفنووون را در ایووران بنووا کوورد ، امیوور کبیوور
بودنوود کووه در  ... دکتوور حسووابی و ،فرهیختووه ای ماننوود دکتوور هشووترودی

 .دارالفنون تحصیل کردند
 و پاسوارگاد  ،جمشوید  تخوت  هوای  سونگواره  از مانوده  جوا ه ب تصاویر در
بینویم   سلا  و سرنیزه میهمواره  ،سرباز هخامنشی دستدر  آثار، دیگر

یوا کتواب و یوا     تصوویر قلوم   ،بار بر هیپ یک از این تصواویر  و حتی یک
 ،که حاکی از تحصیل علم در این دوران باشد یتصاویر نوشتاری دیگر

  .نقش نبسته
تمام کتواب   ،که اعرابگویند  افراد به تقلید از داستان سرایان می بعضی
هووا را تخریووب  را سوووزانده و دانشوومندان را کشووتند و تموام دانشووگاه  هوا 

در جواب این مهملات باید گفوت حتوی آگور کتوابی سووزانده       .کردند
نام آن کتاب باید در تاریخ ثبوت گوردد و اگور دانشومندی کشوته       ،شود

در  .دداو همچنان در دل و یاد مردم حفظ گور ی نام و آوازه  ،شده باشد
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اعراب بوه ایوران از اسواس دروغ اسوت و هویپ اثور و       ی حالی که حمله 
        در ایوون  ،نشووانه ای از ایوون حملووه در باسووتان شناسووی موجووود نیسووت     

گذرد و آثار  سال می 2055 ،اسکندر به ایرانی ست که از حمله  حالی
سوت و نیوازی بوه دروغ پوردازی و     او ویرانی هوای باسوتانی آن موجوود    

سوال   855مغول به ایوران کوه حودود   ی حقیقت نیست و از حمله  کتمان
 پیش توس  فردی به نام تموچین که موا او را بوه نوام چنگیوز مغوول موی      

 ،گذرد و در کاوش های باستانی که توس  باسوتان شناسوان   می ،شناسیم
ثابوت   ،ه اندویرانه های به جا مانده در نیشابور انجام گرفت خصوص دره ب
شوهرهایی را کوه توسو     بقایوای  و اند ت انجام گرفته که این حملا هشد

اموا هویپ دلیول محکوم و      ،می باشوند موجود اند، مغول ها سوزانده شده 
 ،ادعوایی اعوراب بوه ایوران را ثابوت کنود      ی هیپ اثر باسوتانی کوه حملوه    

 355غیر از داستان سرایی های مورخینی کوه  شده است تاکنون کشف ن
 ت جهتودار آهای دروغین را تحوت تاثیرالقوا  این ادعا  ،سال بعد از پیامبر

د و نوه  این داستان ها را طر  کورده انو   ،یهودیانی که به صورت مغرضانه
ه اریخ کول موردم جهوان را تحریوف کورد     که ت بل ،تنها تاریخ ما ایرانیان

که وجوود خوارجی    ندا «فرش بهارستان»شان مانند  اسناد دروغ های اند،
و  بووده که تنها یک افسانه اند  «سلیمانحضرت ی قالیچه »ندارد و مانند 

  .هیپ اثری از آن در دست نیست
فرش بهارستان هم یک افسانه است که هیپ اثری از آن نیست و تاکنون 

اگر بر اسواس   .است دست نیامدهه کوچک این فرش بی حتی یک تکه 
تکه تکوه شوده و فروختوه     ،این فرش توس  اعراب ،افسانه های مورخین
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 ،ا توجه به توصیفی که از بزرگی و عظمت این فرش مرصوع ب ،شده باشد
ذراع  365ذراع در 365کنند)کوه بعضوی آن را   خیالی میو نشان  جواهر

 هزار متر مربوع موی   25تقریباا /سانتی متر 25نوشته اند که هر ذراع برابر با
زموین فوتبوال جوای     2 ،توان در ایون مسواحت   می آنبزرگی  در و شود
یون  ا .موی بوود  جهوت ارا وه موجوود    ای از این فورش   باید تکهحالا داد  

هوای دروغوین    ابد که این داسوتان ی میجاست که انسان آگاه و فهیم در
 خواهند او را فریب دهند.  میای به گونه 
 یا برای توابلو بور در   کاخ ،فرش را برای استفاده در کف اتاق ،ما ایرانیان

 یوک از کواخ   در کدام ،فرشی موجود بوده اناگر چن .بافتیم دیوار می و
کودام   ،25بوا توجوه بوه تکنولووژی قورن       است  داشته جا ،سلاطین های

مسواحت ایون فورش از کول       تواند جایگواه ایون فورش باشود     مکانی می
بایود بودانیم کوه     .بزرگتور اسوت   ،های تخت جمشوید  مساحت تمام کاخ

جه د و اگر متونها و افسانه های تاریخی از این فریب ها زیاد دار داستان
بوه راحتوی افسوانه را     ،تاریخ و مورخین نباشیدی نکته های فریب کارانه 
 .خورید باور کرده و فریب می

مسولمان  چوه گونوه   ایرانیوان   ،سوال: اگر اعراب به ایران حمله نکرده انود 
  ه استمنقرض شد ، چه گونهحکومت ساسانیان واند شده 

ممتواز و طبقوه   ی نوع نگرش طبقاتی به مردم از سوی پادشواهان و طبقوه   
تکیوه گواه    ،درصد آنان را پست می شمردند 20که  طوریه بندی آنان ب

سوت کورده بوود و    بسویار سُ  ،بر مردم استوار اسوت  حکومت را که اساساا
ن آ ،زیبایی تکیه زده بود که موریانوه از درون ااهراا  عصایاحکومت بر 
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 موردم از اوضواع حکوموت و تحقیوری کوه توسو        .را پوا ساخته بوود 
 ،شود  هوا اعموال موی    نآویژه پادشاهان و روحانیت بور  ه ب ،طبقات ممتاز
در این زمان پیامی از جانب خدا بر تمام مردم جهان  .بودند بسیار ناراض

ن هوا در پیشوگاه خودا بوا     اانسو ی خوانده شد و آن پیام این بود که هموه  
 بر دیگری تفوق و برتری ندارد و تنهوا  یکس یکدیگر برابر هستند و هیپ
 ،حجورات ی سوره ) .پرهیزکار بودن است ،ملاا گرامی بودن نزد خدا

   13یآیه 
بوود  یی گوارا مانند آب ،این پیام خداوند .این پیام را شنیدند ،مردم ایران

مردموی    که بر تشنه ای در صحرا داده شود و بر جان مردم ایران نشست
کوه خوود را    یمغورور  ونروحانی الم و بی عدالتی پادشاهان و بر اثرکه 

ها به این پیام رهایی  آن ...عاصی شده بودند ،دانستند برتر از دیگران می
ایمان آوردند و آن را باور کردند و بر اساس تعالیمی که توسو    ،بخش

آموختوه بودنود کوه بور ضود سوتمگران        ،بوود  شوده هوا نوازل    خدا بور آن 
نکننود و  ها اطاعت  آنی خودخواه و مغرور بشورند و از قوانین االمانه 

متزلزل گشوته و   ،حکومت که پایگاه اجتماعی خود را از دست داده بود
خواسته مردم که رها شدن از تبعیض هوا و بوی عودالتی هوای      ،در نهایت

 .محقق شد ،نظام طبقاتی بود
 :عطف در تاریخ ایرانیانی یک نقطه 
زیرا ایرانیان پس   ست در تاریخ سرزمین ایرانعطفی ی نقطه  ،این تغییر
 .گذاشتند قدم می ،از جهل به سوی آگاهی و شعور ،از این
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دسترسی آسان هموه بورای تحصویل    و  شدن موانع نظام طبقاتیبا برچیده 
شکوفایی رشد و بالنده گی ایرانیوان آغواز   و دوران طلایی  ،علم و دانش

ادبی و فرهنگی ایرانیوان مربووط اسوت بوه      ،شود و تمام مفاخر علمی می
هوا کوه از    از پذیرش اسلام و رهایی و برابری انسوان همین دوره که بعد 
در اسوپانیا و کول    بول  ،که مسلمانان نه تنها در ایوران  نداولین تعالیمی بود

جهان آموختند و بر اساس همین تعالیم بوود کوه شوکوفایی دانشومندانی     
فارابی و مفواخر ادب و فرهنوگ کوه     ،خوارزمی ،چون ابوریحان بیرونی
کوه   یبسیاری از دانشمندان دیگور ... و بالیم می انبه آنامروزه ما ایرانیان 

مربووط   ،ردهبُ یبسیاری ها بهره  شناسیم و دنیا از آن ها را می نآامروزه 
 یان از آن که اروپا هستپذیرش اسلام توس  ایرانیان  بعد ازی به دوره 

 .برند )رنسانس اسلامی  نام میبه عنوان دوران طلایی
م را به عنوان یک دین رهایی بخش قبوول کورده   اسلا آزاده، ذهن انسان

شناست و یا معلم این مکتب در پیام های الهوی اذعوان و   آو با تعالیم آن 
شوود   کند که من بشری مال شما هستم و بوه مون وحوی موی     اعتراف می

و بور خولاف نگورش      6: فصولت )که خودای شوما خودای واحود اسوت     
 مپوای موردم نموی   که هرگز خوود را هوم ردیوف و ه    یپادشاهان مغرور

 یچنوان  ،دانسوتند  ی جدا بافته از مردم میهمواره خود را تافته  و دانستند
از دوران کهون هخامنشوی و ساسوانی کوه      ،باقی مانده که از سنگواره ها

بینیم و پای او هرگوز حتوی    تصاویر پادشاه را همواره نشسته بر تخت می
پادشواه هسوتند    ردیف طبقات ممتاز اجتماعی که اطرافیان و نزدیکوان هم

کوه بوه تخوت    ای پلوه   رپوای خوود را بو    ،نیست و یک پله بوالاتر از آنوان  
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بور   ،پای خود را بعد از نشستن بر تخت ،پادشاه .است قرار داده ،چسبیده
 ،در حوریم پادشواه   .داند چون خود را برتر از دیگران می  پله می گذارد
 .حق نداشتند وارد شوند ،پستبه اصطلا  مردم عادی و 

حتوی هنگوام    ،بینیم که طبقات پست اجتماعی واره ها میدر سنگهم از ب
 آنوان  .کردند باید حریم پادشاه را رعایت می حتماا ،هدیه دادن به پادشاه

بسیار دورتر کوه   در مکان ،ورده بودندآهدایای خود را که برای پادشاه 
ا در حضور نگهبانوان رهو   ،قرار داشت ،قبل از وارد شدن به حریم پادشاه

ی تصاویر به جا مانده از آثار و بنوا هوا   دررا ها این  .گشتند میکرده و بر
   .توان دید می تاریخی آنان

 د که به چه درجه ای تعلق داریدننشان از آن دار ،پله های تخت جمشید
ملوت هوا بور     ،به همان اندازه بالا بروید. در پلکان شورقی کواخ آپادانوا    تا

قه بندی شوده و بسوته بوه درجوه و امتیواز      طب ،ه انداساس موقیتی که داشت
ایون دیودگاه نفورت انگیوز و      ه انود... روی پله ها قرار گرفت ،طبقاتی آنان
ع پیشورفت  تا قرن هوا موان   و رقم زد مردمرا برای دوران سیاهی  ،جاهلانه

 توا بواطلی قورار داد   ی و ایرانیان را در چرخوه   بودهای علمی و فرهنگی 
 .دونش پیشرفت و بالنده گیمانع 

در راه پادشواه   تابرای آن به وجود آمده اند  ، طبقات پستاز دید پادشاه
بمیرند و جوان فشوانی     و خودخواهی ها و زیاده خواهی های او بجنگند

دسوت آورده و قلمورو خوود را    ه های بیشتری بو  سرزمین ،کنند تا پادشاه
. نتیجوه ی چنوین   هوای بیشوتری حکوموت کنود    کشوور  توسعه دهد و بور  
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 به مردم، داده می شد: افتخاربه اصطلا   هدیه ای بود که به نام ،نگرشی
 « مر  در راه پادشاه»

جنگیود و او را از تخوت    ،آسوتیاا  ،کوروش بر علیه پدر بوزر  خوود  
بابول  حملوه کورد و     و )لیدیتمدن آن زمان دوپادشاهی به زیر کشید به 
های  باغ ،جهانی یکی از عجایب هفتگانه  .بابل را با خاا یکسان کرد

دسوت  ه بو کوه  شونیده ایوم   هوا  کوه موا فقو  نوامی از آن     ند معلق بابل بود
 د.نمی شوتخریب  ،کوروش
 داری موی  نگوه  ،لنودن ی مورابی که اکنوون در مووزه   حی نوشته  گسن
اولین قوانین بشری است که تا کنون در جهان کشف شوده  دارای  ،شود

 ه اسوت کوه  رسیدنپ شاز خود یکس هیپ .و این سنگ نوشته در بابل بود
محققوین    ه انود چند نفر کشته شد ،کوروش به این تمدن های در حمله 

از  ،موردم شوهر   اکد را سوزاند و تموام  ،این اعتقاد هستند که کوروش هب
بل داریوش نیوز در   ،نه فق  کوروش .از دم تیغ گذراندرا کودا و پیر 

دموان  چگونگی حمله به کشور های دیگور و کشوتار مر   ،بیستونی کتیبه 
گوش و بینوی را   ،ه بیرون آوردهرا از کاسبه گونه ای که چشم را ها آن 

هوا   این است را شر  می دهد. کشیده ریده و به دار میکنده و زبان را بُ
بسوته و نیواز   بیستون نقش ی که از زبان خود پادشاه بر کتیبه  ندحقایقی ا

 .کاری نداردبه دروغ گویی و فریب
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 پیش استفاده از لغت عکس،
 از اختراع کمره ي عکاسی 

 )یکی دیگر از بسیاری دم های خروس جعل 
 ناصر پورپیرار

 

لغوت   در مورد رسوایی کاربرد متعودد  وارانه به علت چند سئوال پریشان
که مودافعان صوحت و    در دیوان حافظ، عکس، به جای تصویر و نقش،

م بور  را پریشوان احووال کورده، نتوانسوت     آن شاعر سواختگی  قدمت اشعار
در میان بحث بس کلان تاریخ معاصور   نصب این پست کوتاهی وسوسه 
، درسوت هماننود مسوتند تختگواه، بوا      غلبه کنم که به طورز شوگفت   هند،

صراحت و نوورانیتی غیور قابول مقابلوه، بوه قبوول حقیقوت و دور ریخوتن         
 .می کند و حاصل سعی یهود، دعوت توهمات دروغین

 رمبرون می دهد از رخسا عکسخون دل 
 م چه شود تو بر لعل نگین عکسفتد گر

 م چراغ داردرویش به ره عکسمگر آن که 
 آینه ی جام افتاد چو بر روی تو عکس

 )   گمان برد که مشکین خالی است ،خود دید عکس
 خ یار دیده ایمرُ عکس ،ما در پیاله
 تمی در رنگ و روی مهوش عکسمی نماید 

 به جام ما افتد عکسیاگر ز روی تو 
 عارض ساقی در آن گرفت عکسش ز کات
 روی او شب هجران سرآمدی عکسکز 
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در  عکوس کوه واژه ی   نود مونه از مصارعی در دیوان حوافظ ا این ها ده ن
آموز بود  آموده اسوت. در دراز گوویی هوای     نقوش و  تصویرجای  آن به
این لغت دیده نمی شود و در کلیوات   ،شاهنامهممتد  نقالی های و مانوی

 ،معنوای تصوویر   بوا هموان   تلویحواا  دو بوار و  فق سعدی هم لفظ عکس 
 :آمده است

 طارم خضرا از عکس زمین حمرا شد
 آب از گل رخساره ی او عکس پذیرفت

  کلیات بیرون از ردیف معمول گفتار در هر دو هم و
     بووه جووای فتووو در زبووان انگلیسووی نشسووته و     لغووت عکووس در فارسووی، 

سوژه ی مقابل  وارونه ی شمایلنه و انعکاس یطرز کار آی برداشته ای از
 اتاق تاریک جعبه ی عکاسی است. در لنز

ح آن در قورآن فصوی   ابوواب و مشوتقاتی از   و هویپ گونوه از   لفظ عکوس 
زبوان عورب، بوه معناهوای مختلوف       ینزنیامده و در شیوع عمومی و امرو

 :دیده می شود ،زیر
ن مسیر وارونه کردن معنایی در سخن و یا شیئی از جای خود. برگرداند»

زاری، نفورت و   شتر. منصرف شدن از کاری. ریختن شیر در طعامی. بی
 «.کراهت

نوه بوا    ،عرب هوم لغوت عکوس    واضح است که در زبان جاری و کنونی
توا بودانیم    ردمعنای تصویر و نقش، که با مفهوم سر و ته شدن مصداق دا

 ی تصوواویر در جعبووه  انتخوواب ایوون لغووت، بووه علووت آن واژگووونگی    
  در جام شراب ازتاب اشیاء و از جمله رخسار یارب در نه ،است دوربین
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و تووجیهی نموی تووان     بدین ترتیب از هیپ مسیر و با هیپ تمهید و بهانوه 
صونعت فتووگراف بوه ایوران و نوام       ورود قبول کرد که حوافظ، پویش از  
عمل آن، بوه جوای تصوویر و نقوش در اشوعار       گذاری عکس بر حاصل

عکوس یوک مفهووم     چورا کوه   باشود،  هبورد  را به کار خود، لفظ عکس
اشوووارات ایووون  در مخصووووص اسوووت و بوووا تصوووویر بووودون وارونگوووی

 منطبق نمی شود. ،اشعار
این که فردوسی به جای تصویر از نقش استفاده کورده و نوه عکوس، راه    

ایون حقیقوت اسوت، کوه نوسورایندگان       بوه سومت   عقول اندیشوان   نمای
کاسووی، ع کووار خووود را پوویش از عمووومی شوودن صوونعت      ،شوواهنامه

پوس از   دیوان حافظ، و هر منبع نظم و نار دیگر فارسوی،  نوسازندگان و
  آن آغاز کرده اند
 )ندانم کواری  پنج گاف تا این جا که یافته ام، لااقل در دفتر شعر حافظ
د که دوسوتان و دشومنان   ندر همین ردیف دیده می شو بزر  لو دهنده

ری از ایون خوروس   را به جست و جوی بیش تر برای یافتن دم های دیگ
  دعوت می کنم. موفق باشید ،بد صدای جعل
 یادآوری:

که آقای عادل فرسوتاده، بورای آن متعصوبان از     این لینک کمکی را هم
 ،و فراوان فال حافظ گرفته، اضافه می کونم توا بداننود    شب یلدا بازگشته

لغوت توازه واردی بوه زبوان فارسوی       ،حضرات خود می دانند که عکوس 
 چه می کند   ،خود نپرسیده اند در شعر کهن فارسیولی از   است

http://www.loghatnaameh.com/dehkhodasearchresult-
fa.html?searchtype=0&word=2Lnaqdiz 
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 انترديد و تاملی درتصوف و عرف
 ناصر پورپیرار

 

آشتی محقق با معتقد، سبب توقف اندیشه و ثبات سردرگمی آدمی موی  
     شووود. اگوور دنیووای مالامووال از بوواور و باورمنوودان کنووونی، مجووال نظووم    
اندیشه ی معتبر و منظم تری نمی یابد و سنجشی بنیانی میان پوذیرش هوا   
ن و حذف زوا د آن صورت نموی بنودد، بودان علوت اسوت کوه محققوی       

 .تیزبین و بی گذشت، به شماره بس اندا اند
در تراکم غلیظ و غریبی از موه   اس بسیاری از مکاتب تکلیفی موجوداس

با وسواس بسیار، موویی   «شامان بودایی»و نمی دانیم چرا  زمانه ناپیداست
سخت موااب است توا موویی از   « هوسردار سیک»در سر نگه نمی دارد و 

یووک اقلوویم و احاطووه شووده در شوورای   پیکوورش گووم نشووود و هوور دو از 
   اند اجتماعی یکسان

مراتب و مراسم مشکوا و شاق روبه رویویم کوه قورون     همه جا با انبوه
متمادی تبعیت، به قدر باقلایی میدان ممکنات معتقودان را فوراخ نکورده    
است. ریسمان کشیدن و بوه گوردن انوداختن دنودان و دنوده ی دشومن،       

فریقایی نمی کاهود، کوه   او ناتوانی جنگجوی ه از درماندگی همان انداز
پرست بی سر پنواه مانوده ی هنودو    ست و شو با بول گاو، دردی از گاوش

 .دوا نمی کند
تنوع این باورها و بستگی ها بی شمار است و ازکامچاتکای خاوردور تا 

بوا مناسوک و    مریکای جنوبی موج می زندا، در منتهاالیه هورنی دماغه 
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بورای ایجواد اعجواب سواخته انود و       که گوویی عاموداا  مقدراتی  مراتب و
کوووهی روایووات و خرافووات و توصوویه هووا و منهیووات، کووه گرچووه بوورای  
سرزنش پیروان کفایت می کند، ولی غالب اوقوات و بوا تعجوب بسویار،     
بازگویی ناقدانه و منع و مانع تراشی، بوه سرسوختی بویش تور معتقود موی       

  انجامد
از چشم انداز طبیعی یک قبیلوه و   ها باور میدان تسل  و اختیار غالب این

قوم فراتر نمی رود و در حودودی موی چرخود کوه رود و کووه و دره و      
قف و محودود  جنگل و صحرا و دریایی، میدان عبور و رسوخ آن را متو

اگر در نقاط دورمانده ی جهان به جای باشود، از   می کند. چنین تعلقاتی
یی باورهوایی بودون توضویح    مجوز می گیرد، کوه دیور پوا    یفقدان رشد

عقلی را ممکن و مرسوم می کند، اما پدیداری گونه هوای سوازمان داده   
در میان هوواداران   ز همین دست پذیره های خرافه آلوددیگری ای شده 

ی در زموره   ه ای تردیود ادیان بزر  آسمانی و بوه ویوژه اسولام، بوی ذر    
شوعبه شوعبه    توطئه هایی قرار می گیرد کوه هودف اصولی آن پراکنوده و    

کردن اندیشه و فرهنگ ممتواز مسولمین اسوت، کوه علوی رغوم موانوع و        
 .دشمنان بسیار، استعداد جذب بی نظیری از خود بروز داده است

کلیسا در سقوط طبیعی قدرت های کهن اروپا، که بخشی از علت هوای  
دار رخنه ی پنهان کاهنان یهود و مسیحی بوود، در جوای اقتو    حاصلآن، 

ست که هنووز بوه زیربنوا و سور آغواز      حقیقت مطلقی  ،اینهلنی نشست. 
فرهنگ مستقل مسیحیت در معماری و هنر و تولید کهن برنخوورده ایوم   
و بووه زبووان دیگوور مسوویح بووه همووراه خووود تحفووه ی عقلووی و ادراکووی و   
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زیباشناختی ویژه ای برای فرهنگ آدمی نیاورده و انجیل، خلاف قرآن، 
ز ایمووان نبخشوویده اسووت: کلیسوواهای بووه مووومنین، اعتبووار علمووی جوودای ا

ی اشورافی و معابود کهون    رتکلوف و پیچواپیپ تور قصورها    کپی پُ ،بزر 
تکورار و تقلیود کوم تور      ،آیینی ترین مجسمه هوای واتیکوان   .هلنیسم اند

م شومرده موی شووند و    موفقی از مهارت و استادی پیکرتراشان یونان و رُ
 گیز است. سخت تامل بران ،شباهت ردای کشیشان با شنل سزار

اری از مسیحیت تاکنون نتوانسته بور زیربنوای کهون هلنوی، حتوی در بسوی      
چنان که خداوند کاهنان کنیسوه و کلیسوا،    ،مناسک و عبادات، غلبه کند

همچون ایزدان بلندی هوای المو ، صواحب فرزنود و خوانواده و روابو        
چهارصود سوال    ،خونی و خویشاوندی شده اند و در حالی که مسولمانان 

طلوع اسلام و به دنبال پشت سر نهوادن دوران دشووار هموآهنگی     پس از
فرهنگووی و نگارشووی، هندسووه و طووب و نجوووم و ریاضوویات عووالی مووی   

سال پس از اهور مسویح   1255یانشناختند و بیمارستان داشته اند، مسیح
هنوز می کوشیدند با آزار موریض در کلیسواها، شویطان را از بودن او      نیز

 .اخراج کنند
د و جدا از تلقینوات مضوحک   مدن مستقل و ممتاز خویش بنا نهات ،اسلام

تموودن ایووران و یونووان، کووه در   در بوواب برداشووت مسوولمین از  یهودیووان
مجموعه نوشته های بی هویت شعوبی ثبوت اسوت، در اندیشوه و عمول،     

قوم و ملت و محودوده    تمدن ماقبل خویش نداردوامی به هیپ تجمع و 
وکلاه و ردا و آراستگی های مخصووص و  نمی شناسد، به البسه و زلف 

درخت کاج و صلیب و تعمید و تبرا و رنگ و زنگ و بوق و دبووس  
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مرمرین و عشاء ربانی و ار  و اعتراف و خریود  ی و زنجیرطلا و پیکره 
و فروش گنواه و خانقواه و خرقوه و چرخیودن و مخودر و هوو کشویدن و        

ن هوم در پوشوش   مهارت در بروز اعمال غریبوه و انحرافوات رفتواری، آ   
شود. هرکس در جامه خویش، از مقامدار و کسب خلوص، محتاج نمی 

در همووان کسوووتی کووه موودار عووادی زنوودگی خووویش مووی  آدم معمووول
گرداند، در بیابان و مسجد و خلوت و خانه، با عادی ترین صورت یوک  
بنده، که در وجود امکان فق  دست و روی خویش شسته است، بی نیاز 

تا انودلس،   ارج سیر و سلوا و مقدمه و مقوله، از اندونزیبه عبور از مدا
 .سر بر آستانی واحد و ثابت می ساید و یکتایی خداوند را می ستاید

چنین وصول ساده و تلقی و لقای آسان بوا معبوود، معلووم نیسوت از چوه      
زمان و به وسیله ی چه کسان، به صدها پیرایوه و شورط و مقدموه و قورار     

و « پیور »و « شویخ »اسوطگی  ایوه خداشناسوی بودون و   موکول شده کوه النه 
آن  می گوید و معتبر نمی داند  بودین ترتیوب فراتور از   « خام» را« مرشد»

، در سراشویب فرهنوگ   «قولوا لا الوه الا اك تفلحووا  »که می گوید:  کلام
اسلامی، میان قرن چهارم تا هشتم هجری، حیران در توو بوه    سازی ااهراا

ر دنگ و فنگ تقرب به خودا، نواگزیریم   انواع پُ توی لابیرنتی از حواشی
تمام عمور   برای رساندن ساده ترین صدای نیاز خویش به خداوند، تقریباا

    شویم« مناسک و مقدمات» را مشغول طی

اگر کسانی ضرورت و در واقع به مصلحت خویش نمی بینند، که فقدان 
له ی در فاصو  عوامل حیات، یعنوی حضوور مجورد آدموی    کامل عناصر و 

نسل کشی پوریم تا اسلام را بررسی کنیم، از جمله در هراس اند کوه توا   
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هیپ شهری را در ایران پس از اسلام نیابند توا از آن صووفی و    ،چند قرن
دانی برخیزد و به چشوم بورهم   و مفسر و مترجم و مورخ و جغرافیاعارف 

زدنی صودها فرقوه ی صواحب نوام و سوخن، اموا محصوول خیوال، از آن         
ه بزایانند که صرف آشنایی بوا اسوامی مقدموه ای از آنوان، مجعوول      مادین

اسامی و القوابی کوه بوا هور       ن را به گمان و ذهن تلقین می کندبودن شا
نو ساخته ی موجود، که اصل نایوابی   میزان جست و جو در اسناد معمولاا

 .دارند، سرنخی از مبانی و لزوم و امکان اهور آن ها نمی یابیم
در همان چرخه و گردابی غوطه وریوم کوه بودون دخوول بوه      این جا نیز 

چنین فرهنگی به مخرج معین نخواهیم رسید.  یمداخل و مباحث و مبدأ
نسول کشوی    یبرای مورخی که منکر تمدن پیش از اسلام ایران، از مبدا

صحت  ،پوریم است و می تواند حداقل از پانزده مسیر مختلف و مطمئن
اقوب و تبعوات نوابود کننوده ی آن را اثبوات      رخ داد قتل عام پوریم و عو

مسلم می داند که تا میانه ی قرن چهارم هجوری، آثواری از    کند و طبیعتاا
قرآن نویسی هوایی غیور   ای هیپ نوع فرهنگ مکتوب اسلامی، مگر پاره 

رسمی و مورد نیواز اشوخاص، بوه دسوت نیاموده و ادعاهوای موجوود در        
ثانی آن هوا از قبیول دوبواره    ی ه تألیفاتی چون الفهرست ابن ندیم و نسخ

یوول فووؤاد سووزگین و رسووول نویسووی هووای غیوور محققانووه ی کسووانی از قب
در زموره ی توازه سوازی جعلیوات شوعوبیه در جهوت تابیوت         جعفریان را

مسوده های ناممکنی موسوم به اسرا یلیات موی شومارد و از پوس اثبوات     
ذاران ناشناخته گت وگو از تصوف و عرفان، با بنیانآن نیز برمی آید، گف

و بی نشانی چون معبد جهمی، غیلان دمشوقی، حسون بصوری، مکحوول     
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دمشقی، اویس قرنی، ابراهیم ادهم، سفیان ثوری، فضویل عیواض، شوقیق    
بلخی، معروف کرخوی، بشور حوافی، جنیود بغودادی و حسوین حولاج و        

موی گیرنود، هماننود     می آن هوا مقودم از قورن چهوارم قورار     غیره، که تما
سوت کوه مطلبوی    رهنگی برای خیال بافی در اوقواتی  ی فتدارا سرگرم

 .یافت نمی شود ،جدی برای مشغول کردن اندیشه
اگر کسی را عالم و یوارا و مودعی تعقیوب و تودقیق در ایون گفتوار موی        
شناسید، در میان اندازم که اثبات وجود تجمعوی از آدمیوان، در مقیواس    

ایران، پویش از آغواز    شهر و با جمعیتی افزون بر چند صد نفر، در سراسر
صاحب صحبت  ،از میان آنان تا احتمالاا ناممکن است ،قرن سوم هجری

چوه رسود بوه      نود و صنعتی، حتی در انودازه ی سوفالینه سوازی اهوور ک    
عارف و حکیم و شاعر و محدث و مورخ و از این قبیول. از هموین بواب    
ابهوام  است که صاحب نظر منتقدی نیافته ام تا اندا تواملی بور سور ایون     

در تصووف و   مه فرقه و شعبه و انشوعاب و القواب  گذارده باشد که این ه
چوه مودافعان و    ،عرفان، چه گونه بوروز کورده، از کودام مسویر و وسویله     

رد حضور خود را تا زموان موا بواقی گوذارده اسوت کوه هموان         ،داعیانی
قبول نکردن موضوعیت آن  خواندن نام و عنوان مطول و مبهم شان برای

 ست ی ها کاف

جهمیووه، ملامتیووه، کرامیووه، اویسوویه، نجاریووه، ضووراریه، یونسوویه، ثوبانیووه،  
جنیدیه، سوهلیه، حکیمیوه، خرازیوه، خفیفیوه، حروفیوه، بابا یوه، بکتاشویه،        
معطلیه، روحانیه، سالمیه، سوفسطانیه، سباییه، طبایعه، طیفوریه، قصواریه،  

یه، افلاکیووه، محاسووبیه، دهریووه، نوریووه، مرجعیووه، بهشوومیه، اباحیووه، اصووول
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الهامیووه، حشووویه، باطنیووه، براهمووه، ثنویووه، حلاجیووه، حلمانیووه، حلولیووه،   
حمدونیه، خرازیه، خفیفیه، واصولیه، عمرویوه، نظامیوه، معمریوه، بشوریه،      
هشامیه، مرداریه، جعفریه، اسواریه، اسکافیه، حدیایه، صالحیه، جاحظیه، 

تناسوخیه، رزامیوه،    شمامیه، جبا یه، کعبیوه، جارودیوه، راوندیوه، شوبیریه،    
بیانیووه، تبریووه، بکریووه، افطمیووه، ابومسوولمیه، حماریووه، کلابیووه، نجدانیووه،   
عجارویه، صفدیه، اباضیه، کیسوانیه، زیدیوه، جریریوه، قاسومیه، هادویوه،      
ناصریه، صباحیه، قصواریه، طیفوریوه، سوهلیه، فراضویه، خفیایوه، سویاریه،       

ه، حربیه، ریاحیه، خطابیوه،  عقبیه، یعقوبیه، نزاریه، جهمیه، خزرویه، سبا ی
سمیطیه، شیطانیه، حشویه، علویه، باطنیه، اسماعیلیه، مجوسویه، فلاطونیوه،   
فیااغورثیه، قرمطیه، غالیه، مغیریه، شوبیهیه، منصووریه، جناحیوه، خطابیوه،     
غاروسویه، عظمیوه، واقفیوه، مفوضوه، نصویریه، صوباحیه، علبانیوه، کربیووه،        

 ...، نجدیه، مریسیه وکاملیه، مختاریه، مخمسه، مبارکیه

ها فق  نیمی از فرق قابل ذکر از انواع اسلام انگاری های صوفیان و  این
ا بوه  عارفان و درویشان است که در دفواتر مختلوف ثبوت کورده انود. آیو      

اسولام میسور و مفیود و طبیعوی و لازم      یراستی ایون هموه تنووع در انحوا    
ی یک صوفی پیرو است  آیا هرگز پرسیده ایم چه تفاوتی در بنیان نگر

بوه خداونود موی    « کلابیوه »با آن دیگری که در قالوب  « حماریه»شعبه ی 
نگرد، دیده می شود و اگر یافتن پاسخی برای این سئوال، از آن که ایون  
 یاسامی فاقد شر  شناسایی مکاتب اند، ناممکن است، پس از چوه راهو  

ر آگواهی  طی این طریق را بر آن دیگری ترجیح می دهند و اگر بنا را بو 
در انتخاب بگذاریم، به اجمال معترض شوم که مگر موی تووان در عمور    
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برای راه یابی به مقصودی، رفوت و    صد طریق ایمانی راه س ،مقرر آدمی
 برگشت کرد  

باره ی موضوعی فقهوی و اعتقوادی، بورای     اگر هر اندیشه و شعبه ای در
ذب گسترش خود، تا حد توالیف و تنظویم و عرضوه ی نظوری، بورای جو      

صاحب تجسسی در اطراف، تا حد مقیاسوی کوه در عرصوه ی فرهنوگ،     
چنودان بوه وفوور و در     ،آن هم در شرایطی که ابزار انتشار و ابراز عقایود 

خور و دسوترس نبووده، لااقول نیازمنود ده سوال زموان بووده باشود، برابور          
فهرستی که تاکنون از تنووع روش هوا و شوناخت هوا و فورق تصووف و       

م ارا ه می دهند، برای پرورش شهور آن هوا دسوت کو   عرفان و درویشی 
حوال آن کوه اهوور ایون هموه فرقوه و        .به سه هزار سال زمان نیازمنودیم 

در فاصله ی میان قرون چهارم تا نهم هجری ضب  مانوده   مرتبه، منحصراا
  است
ست توجه کنیم که به دوران ما و پس از گذشت چند دهه، هنووز  کافی 
حتی بوا امکانوات معاصور هوم، در جهوان اسولام       ، «شریعتیه»و « کسرویه»

نیز نخواهد بود. آن هیاهو کوه اینوک   « سروشیه»شناسا نیست و در آینده 
در سخن از تصوف و عرفان بر پا کرده انود، هموان بوه تکورار و تجدیود      

اوراقی منحصر است که گمان می کنیم قرن ها پویش مسوطور   ی عرضه 
ل و نوسازی در این کتاب هوا،  شده است. آیا با فرض عدم ابراز ان جع

ون موی مانود و   ئمگر هر مکتوبی، به فرض قدمت، از تعورض منتقود مصو   
 .ناباورانه، باز بخوانیم ا با نگاهاگر نه، پس چند برگی از معتبرین آن ها ر
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ارف و عوو 83هجووویری در کشووف المحجوووب، از قوورن پوونجم هجووری، 
ی، در هموان  طبقات الصوفیه ی انصوار  .صوفی صاحب نام را می شناسد

کس را می گوید، که نزدیوک بوه مطلوق آنوان بوا داده هوای        153زمان، 
، «اولالیواء  هکرتذ»هجویری بیگانه اند. صد سال بعد، عطار نیشابوری در 

همان  .ی از زبدگان هجویری را قبول دارداسم می آورد، که معدود 27
 ،«مختصور فوی کتواب سویاق لتواریخ نیسوابور      »قرن، ابوالحسن فارسی در 

در زمینه های گونواگون و   نیشابوری رای صاحب اندیشه  635لیستی از 
از جمله تصوف و عرفان ذکور موی کنود کوه حتوی نوام عطوار، صواحب         

در میان آنوان نیسوت و بوالاخره جوامی از قورن نهوم در        «اولالیاء هتذکر»
نام از عارفان و صوفیان را هموراه هنرنموایی هوای     077 ،«نفحات الانس»

وز و اهور خورق عوادات یواد موی کنود کوه فقو  سوی اسوم          آنان در بر
 .مشترا با مجموع مکتوبات پیش از خویش عرضه می کند

عرفوان   بروز ضایعه ای کوه اینوک تصووف و    ،نظر محقق بدین ترتیب از
اسلامی موی گوینود و خوود بخوش عموده ای از تفورق دینوی اسوت، بوا          

گوذر از   بازگویی و بازنویسوی انودا مودارا و منوابع موجوود، بودون      
حوال حاضور و بوا     سره یابی، قابل شوناخت نیسوت. آن چوه در   ی سردابه 
عالمانه وعیب یابانه از میان سطور همین مودارا و منوابع لبریوز از     عبور

موهومووات و مشووکوکات بووه دسووت مووی آیوود، جووز تراشوویدن شووبهاتی   
 .بازتابی ندارد ،تمسخرآلود در مبانی دین

ارزش ترین متوون   ون از باکشف المحجوب هجویری از جهات گوناگ»
سوت کوه در تصووف اسولامی پدیود      وفیه به فارسی و از اولین آثاری ص
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  بر آن مقدم است 434)م:ست و تنها شر  تعرف مستملی بخاریآمده ا
دو  و با این که نویسنده ی آن هم خراسانی است و زمینه ی سخن در هر

 .«سوت میانوه ی آن هوا نی   مشترا اسوت، هویپ نووع پیونود آشوکاری در     
  هجویری، کشف المحجوب، مقدمه، ص پنج)

 و  ن کتاب بخاری و هجوویری موی خووانیم   همین اشاره و انکار را که میا
تصوف مکتوم اسوت، بوه نظور موی     در سراپای دیگر مقالات و مکتوبات 

کوه در هور    ل به شریعت و وصوال مسوتقیم خداونود   اخلال در وصو رسد
ی مبودعین و مختورعین    رکعت نمواز نیوز میسور اسوت، نخسوتین انگیوزه      

تصوف و عرفان بوده است تا با رسم این همه بی راهه، یقین بوه یکتوایی   
غریب بدانند و نخووردن و نگفوتن    خداوند را منوط و موکول به مناسک
 اممکنات و ممکنات ناموثر دیگور را و نخفتن و نعلین به خود خواندن و ن

ده بوازی در  موجب جلب اعتنای الهی بشومارند و بودون عرضوه ی شوعب    
  رفتار شخصی، اعتنای الهی را غیر ممکن بدانند

سوخن موی   « مال تو»و « مال من»و « ما»و « من»همه ی احکام شریعت از »
 :گوید و این هاست که مایه ی نزاع و دشمنی و بغض و عناد می شود

 همه حکم شریعت از من و توست،
 بسته ی جان من و توست که آن بر

 پرده از پیش،چو برخیزد تو را این 
 نماند نیز حکم مذهب و کیش

 من و تو چون نماند در میانه،
 چه کعبه چه کنش چه دیر خانه

(c) ketabton.com: The Digital Library



 عمرزیم. به کوشش  می شوند:مفاخر ناچیز  زمانی که

  /181 

 

--- 

 الا تا ناقصی زینهار زینهار،
 «دار قوانین شریعت را نگه

  ش1312، چاپ  77یشیخ محمود شبستری، شر  گلشن راز، صفحه )
ست پس قوانین شریعت و کیش و دین، دور ریختنی و مخت  ناقصین ا

که برای فاصله گورفتن از حاصول آن، یعنوی نوزاع و دشومنی و بغوض و       
عناد، باید چنین معتقداتی را کنار زنویم، و بوه عوزایم و غرایبوی متکوی و      

درویشووی و  متوسوول شووویم کووه احکووام صوووفیگری و دیگوور ابووواب آن،
راهی که در انتهای آن فریب رسیدن بوه چنوین     عرفان، پیشنهاد می کند

 .بنده را ممکن می نمایاند مقاماتی برای
ایشوان   .پیش تو جمعی می بینیم مانند زنوان یکی از بایزید پرسید که: ما »

فرشتگان اند که می آیند و مرا از علووم سوئوال موی     :چه قوم اند  گفت
  170 ص الاولیا، هعطار، تذکر) .«کنند و من ایشان را جواب می دهم

ون د، که گویا فرشتگان بود این نهایت وهن مستقیم نسبت به ذات خداون
بورای رفوع جهول، بوه بارگواه بایزیود        جواب مانده از نق  علوم خوود را  

   تووا بووه  امووات عرفووا آورده انوودبسووطامی حوالووه مووی داده، در زمووره ی کر
نتیجه ای برسند که خود به وضو  تمام در لباس نصیحت و انودرز بیوان   

 :می کنند
گفتی، سوپید  « اك»هرگاه  .یاهدیدم سای ی زنگ ،ذوالنون گفت: در بادیه»

در حقیقوت صوفت وی جودا     ،ذوالنون گوید: هر که اك یاد کنود . شدی
  33، نفحات الانس، صجامی) .«گردد
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آیا صوفیانه تر از این می تووان بوه تمسوخر معتقودات مسولَم پرداخوت و       
آخر منقول از ذوالنون به کمال ممکن نیست، اموا  ی گرچه درا جمله 
درفشانی فریب کارانه و حیله گرانوه ایون اسوت کوه      حاصل مجموع این

بدانیم بر زبان آورندگان معمول نام خدا، صوداقت ندارنود، الا بوه دنبوال     
« اك خووانی »هر ذکر، از پوست خویش هوم جودا شووند و چوون چنوین      

زبوان موی آوریوم، بوی هووده       میسر نبوده، پس آن چه من و تو بور  هرگز
 .ر اولی تر استوریا می شود، که ترا آن از ذک

گفوت: اگور مسولمانی ایون       است گبری را گفتند که: مسلمان شوو نقل »
است که بایزید می کند، من طاقت ندارم و نتوانم کرد و اگر ایون اسوت   

  176همان، ص).« ندارم یکه شما می کنید، بدان هیپ احتیاج
س دو گونه مسلمانی است: یکی از آن من و تو که گبر هوم بوه چیوزی    پ

در طاقت کسوی نیسوت    یرد و دیگری از جنس تعلقات بایزید که نمی گ
اسلام را فروگذار و به گبریگری خود باقی بموان، کوه     پس هان ای پسر

  بر مسلمانی مردم معمول افضل است
اکنون سلطان عشق را به شحنگی خرد دارند و وزیرعقل را به بوابی بور  »

واهر یقوین و اخولاص و   شهر دل را به زیور و لآلوی و جو   در دل نشانند و
مووروت و فتوووت و جووود و شووهادت و حیووا و  صوودق و کوورم و توکوول و

شجاعت و فراست و انواع صفات حمیده و افعال پسندیده بیاراینود. چوه   
معشوق اصلی از  .بوده است  سلطان حقیقی به خلوت سرای دل می آید

اه از بارگو « لااله»دیگر باره چاوش  .جلال جمال می نماید )سراپرده  تتق
خاصگان صفات حمیده هم خالی می کند، زیرا که غیرت نفوی غیریوت   
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، بنگواه ترجموه و نشور    257نجوم رازی، مرصواد العبواد، ص    ) .«می کنود 
  ش1302کتاب، 

برابور معشووق    نفوی الوهیوت موی کنود و در     ،در پورده  این لفاای محض
را « الا اك»است، یاد آوری یکتایی خداوند، یعنی « الهلا»اصلی، که ذکر 

دخالت رقیب و غیور موی دانود، چنوان کوه سوراپای اسوناد صووفیگری و         
عرفان به نحوی، آشکارا یا در شمایل چنین تمایل های زیرکانه و پنهان، 
آدمیان را به گریز از قید بندگی خداوند و از متن قرآن مبارا و ممتواز  

 :می خواند
اضر بود. ح یفاضل شیخ ابوسعید سخن می گفت: دانشمندشنیدم روزی »

نیسوت.   یهویپ جوای   ،آهسته گفت: این سخن شیخ در هفت سوبع قورآن  
شیخ به فراست دریافت و گفت: این سخن در سبع هشتم است  دانشمند 
گفت: سبع هشتم دیگر کدام است  گفت: هفت سبع آن اسوت کوه: یوا    

غ ما انزل الیک و سبع هشتم آن که: و اوحی الوی عبوده موا    ایها الرسول بل
حوال آن   .خن خدای تعالی محدود و معدود استپندارید سشما  .اوحی

آن هفت سوبع   ،که کلام خدا را کرانه نیست. آن چه بر محمد نازل کرد
 .«است و اما آن چه به دل های بندگان می رساند در حصور و حود نیایود   

  ، چاپ ژکوفسکی05حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر، ص)
ایوون نیسووت کووه قوورآن را  جووز ،غوورض از ایوون سفسووطه ی کاموول کوولام

فراتر از قرآنی رجووع   فروگذاریم و به آن نانوشته ی نامکشوف و ااهراا
کنیم که به عنوان سبع هشتم، در دل های بندگان ثبت است    نقل هویپ  
اعتقاد و بنیان محکم اندیشه ی اسلامی نیست که به همین صوورت و یوا   

(c) ketabton.com: The Digital Library



 عمرزیم. به کوشش  می شوند:مفاخر ناچیز  زمانی که

  /184 

 

--- 

مودعیان عرفوان و   صورت هایی تلخ تر، مورد تجاوز و هجوم صووفیان و  
 .درویشان درنیامده و به هزار صورت و فرقه، متفرق نشده باشد

: مردی پیش مون آمود و پرسوید: کجوا موی روی       بایزید بسطامی گفت»
گفتم به حج. گفت چه داری  گفتم: دویسوت درم. گفوت بوه مون ده و     
 .«هفت بار گرد من بگرد که حج تو این است. چنوان کوردم و بازگشوتم   

  160الاولیاء، چاپ زوار، ص  هرعطار، تذک)
سپس به غوغای غریبی در دعوت به ناممکنات می  .این هم تکلیف حج

های موهوم در بواب اخولاص و    رسیم، که به رغم اواهر موضوع و ادعا
آزادی از ترتیبات و تعلقوات، بوه مشوقاتی موکوول کورده انود کوه خوود         

 .برترین نوع تعلق به توحش مطلق است
ت: تا عیال خود را چون بیوگان نکنی و فرزندان خوود  نقل است که گف»

را چون یتیمان نگردانی و شب بر خاکدان سگان نخسبی، طمع مدار کوه  
  112همان، ص) .«در صف مردانت راه دهند

  بدین ترتیب تلقین بدترین نوامردی هوا، شورط مردانگوی موی شوود و بوه        
خداونوود چوه ممکون اسوت بنودگان را از شوناخت      بهانوه ی نزدیکوی، هر  

مهربان و مقتدر دور موی کننود، کوه رعایوت و مواابوت خوان و موان را        
 تکلیف کرده است. 

به راستی که اشاره به شیرین کاری عارف و صوفئی سوراغ نودارم، مگور    
در ماهیت خود به شکار یک باور خال  قرآنی رفته و علیه بیان آشونای  

ه مون حبول   نحون اقورب الیو   »آن اقامه ی دعوی کرده باشود کوه خودا را    
 یاین نیست که مقوام صووفیان و اولیوا   می گوید. و عجیب تر از « الورید

(c) ketabton.com: The Digital Library



 عمرزیم. به کوشش  می شوند:مفاخر ناچیز  زمانی که

  /180 

 

--- 

آنان و عارفان و درویشان را به اشواره هوایی در قورآن نیوز منسووب موی       
 .کنند، که خود نیز در عرضه ی ماالی از آن در می مانند

هر کس کواری کنود   : اولیای باره  فصل پنجم، بیان آیات و احادیث در»
آن را بس  ،آن نه بر قول خدای عزوجل و نه برقول رسول باشدکه بنای 

اصلی نباشد. پس یاد کنیم تا خوانندگان را آسان باشد تا این کتاب را و 
نباشد و صحت آن باشود، زیورا کوه    تا اشکالی  ن سخنان را می خوانندای

چه نویسوی کوه بوه اخبوار موکود نبوود و قوول خودای         هرچه گویی و هر
قبوول نشواید و بور آن برکوت و سوخاوت       ،هی ندهدآن را گوا ،عزوجل
  12سدیدالدین محمد غزنوی، مقامات ژنده پیل، ص ) .«نباشد

بر مبنا و سبیل همین بیان، که سلامت را از متونی زایول موی شومارد کوه     
قول خدای عزوجل در قورآن، بور آن گوواه نباشود، پوس بدانیود کوه در        

تاییود اولیوا نیاموده و جوز      سراسر این فصل، حتی کلامی از بیان خودا در 
س تهوی دسوتی ایون    پو  .ها نمی بینیم احادیای بی نشان را گواه این گفتار

از همین باب خود نوشت دریابیود و بخوانیود کتواب     سوداگران خیال را
یود اختیوار   مقامات ژنده پیل را که از کرامات و مهمواتی موی گویود در    

بوه   ضوور و اتکوا  ر قرآن کریم، وجود و حد صاحبان سحری که خداوند
 .شمرده است ،آن ها را مایه ی نزول عقل

با کسی سخن می گفت از طریقوت و   شیخ الاسلام بر لب رودی نشسته»
چند لطف کرده است. پس  ،فضل خدای تعالی که در حق دوستان خود

اشارت کرد به آن رود و بدان آب که اگر دوسوتان حوق تعوالی اشوارت     
سوی بالا رو، آب بدان سوی رفوتن   کنند و گویند که ای آب بازگرد و
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گیرد. این بگفت، اشارت کرد آب بازگشت و سوی بالا رفتن گرفوت و  
 .«پاره ای نیک برفت. باز اشارت کرد، به حال خوویش بازآمود و برفوت   

  114همان، )
 .بوه چنوین ارجووزه هوایی وجوود نودارد       معجزه و جواز توسل ،در اسلام

کوه بارهوا از بوی نیوازی پیوامبر       کلام متین قورآن اسوت   ،معجزه ی اسلام
بزرگوار به عرضه ی معجزه ی خلاف عرف، از آن گونه که بور موسوی   

زیرا زمانه ی بعات پیامبر بزرگووار    و عیسی مقرر بوده، سخن می گوید
و طلوع اسلام، زمان عرضه ی استدلال و منطق است و آدمی روزگاری 

دن بیموار و حتوی   را پشت سر نهاده است که اژدها شودن عصوا و شوفا دا   
 .می شدنرده، مدرا حقانیت عقاید کسی شمرده زنده کردن مُ

و قال الذین لایعلمون لولا یکلمنا اك او یاتینا آیه کذلک قال الذین مون  »
از  ین الایات لقوم یوقنوون. نادانوانی  قبلهم مال قولهم تشابهت قلوبهم قد ب

ی گوینود:  قماش گذشتگان شان، چنان که در ضمیر مشوترا باشوند، مو   
چرا معجزه ااهر نمی شود یا خدا با ما سخن نمی گوید  به درسوتی کوه   

  117بقره، ) .«ما برای به یقین رسیدگان، این آیات را بیان کرده ایم
که خرق عادت خواهان را در زمره ی عقوب   ملاحظه کنید کلام خدا را

ان ماندگان از زمان موی خوانود و بوه دفعوات، نیواز بوه معجوزه را در دور       
هوای   چه گونه بپذیریم خداوند نوافی رفتوار  . اهور اسلام مردود می داند

غیر متعارف، کسانی را که به جای توجه به قرآن، رودخانه ها را متوقف 
می کنند و رو به خلاف موی فرسوتند، در زموره ی موردان خوویش قورار       

 دهد 
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 روزی مرقع پوشی از هوا درآمد و پیش شیخ پا بر زمین موی  ،نقل است»
شویخ بور پوای    « .جنید وقتم و شبلی وقتم و بایزیود وقوتم  : »گفت زد و می

.« مصطفای وقتم و خدای وقوتم «: خاست و پا بر زمین می زد و می گفت
حسین منصور شور  دادم کوه محوو    « اناالحق»و معنی همان است که در 

احووال و اقووال   ) .«و گویند که عیب بر اولیا نورود از خولاف سونت   . بود
  41حسن خرقانی، صشیخ ابوال

جوز بوه     از این داستان خنک و این مسابقه در بیان نادانی، چه می فهمیم
مسخره گرفتن آن چه در اسلام محترم و بی تعرض شومرده انود     اگور    

ند که جرأت چنین ابراز جسارت هایی بر آنان نهی و عیوب  ی ااولیاء آنان
هنود کورد  و بوه    نیست، پس چنین اولیایی چه گونه مریدانی تربیوت خوا 

همین ترتیب، در این مختصر مجوال نودارم کوه نقوایض و نقوا   اسوناد       
صوفیگری و درویشی و عرفان و از این قبیل را نشان دهم تا بور همگوان   
 آشکار شود که یا یکی را از آن دیگوری کپوی کشویده انود و یوا مطلقواا      

مون  اند: اوصاف و اصول بوی نشوان و    نسبت به هم نامربوط و غیر مستند
معووادل و مقووارن بووا تووالیف   غالبوواا ناشناسووانی دسووت نوشووته  درآوردی

الفهرست ابن ندیم، تکرار اسامی اشخاص و عواداتی کوه نوه عقول و نوه      
عرف و نه اخلاق و نه ایمان می پسندد، آدمیانی که جوز سوایه ای از آن   

ذکر سلسله ی آن هوا قریوب شوش قورن     که ها نمی یابیم و خدا را شکر 
 .ف و متروا مانده استاست که متوق

اطلاعوات موا دربواره ی ابوالحسون علوی بون       : باره ی هجویری منابع در»
. عامان جلابی هجویری غزنوی و سوانح زندگی وی بسیار اندا اسوت 
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قورون پونجم و   ی منابع نزدیک به روزگار او، یعنوی آثوار شوناخته شوده     
)م: پوس  رالاولیوای عطوا   هدر این باب نیاورده اند. در تذکرسخنی  ،ششم
  که بخش اعظم آن از کشف المحجوب ماخوذ است، جز ذکور  618از 

آن چوه از مولفوان   . کم ترین اشاره ای به احوال وی نمی بینویم  ،نام شیخ
قرن های هفتم و هشتم معروف است و گاهی حضور کشف المحجوب 
را در مراکز فرهنگی و مجالس خانقاهی آن روز اعلام می کنند، سوخن  

گفته های خواجه محمود پارسوا در فصول الخطواب     . ندارند قابل اعتنایی
 ،سهوآمیز، و منقولات نورالدین عبودالرحمان جوامی در نفحوات الانوس    
تکرار همان سخنان شیخ اسوت. نوشوته ی متواخران، ماننود دارا شوکوه و      

تنهوا اثور و   . بهوره ی چنودانی نودارد    ،تحقیوق ی از مایوه   دیگران نیز غالباا
کشف المحجوب اوست که بی تردیود در   ،ناسیمنشانی که از وی می ش
احوال زندگی و شخصیت وی منبعوی درخوور    رسیدن به گوشه هایی از

 ،هوای شویخ   اعتماد است و با توجه به آن می توان برای سوفرها و دیودار  
ترسویم کورد و توا حودودی نووع       طرحی را هرچند به اجموال و احتموال  

ز معاشوران شوناخت و دیگور    ارتباط وی را با پیران و اسوتادان و بعضوی ا  
بووا همووه ی روحانیووت و  «گونج بخووش  یحضوورت دانووا»تربوت پوواا او،  

شهرت خود، که سال هاسوت زیارتگواه مشوتاقان اسوت و موی توانود آن       
 .«قصووور توواریخ در معرفووی وی را تووا انوودازه ای توودارا و جبووران کنوود

  دوازده فحه یهجویری، کشف المحجوب، ص)
بی نشانی مطلوق یکوی از نخسوتین زعموا و     ی کامل در اعتراف نامه  ،این

کوم تورین نشوانی از او،     ،آوازمندان مولفین متصوفه است، کوه روزگوار  
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مگر به تفریح، باقی نگذارده است. چنان که کسانی از فرط تنگ دسوتی  
ناگزیرند گمان کنند غرض مردم پاکسوتان از صواحب مقبوره ای بوا نوام      

چند کوه  بوده است    هراشاره به هجویری  ،«گنج بخش یحضرت دانا»
آن مقبره چندان جدید الولاده است که به دورتر از صفویه کشانده نمی 
    شود، و هجویری را صوفی عارفی از اواخر قرن چهارم هجری بگویند

ابوالحسن علی بن عامان هجویری با احتمالی نزدیک به یقین در اواخور  »
لوت غزنویوان و در   قرن چهارم یا اوا ل قرن پنجم، سال های عوزت و دو 

زاده شد. علوم متداول   421وزهای پادشاهی سلطان محمود غزنوی)م:ر
کولام را در زادگواه خوود و     عصر، خاصه قرآن، حودیث، تفسویر، فقوه و   

در غزنین آموخت و پس از چندی کوه از سوال هوای جووانی او      احتمالاا
غواز  طوولانی را آ  ز ناحیه ی غزنین بیرون آمود و سوفر  ا ،چندان دور نبود

  سیزدهی همان، صفحه ) .«کرد
گفتار به شوخی شبیه تر بالا، گوشه ای از شر  حال و زنودگی و کوار و   

 ی تا عرضه و روال تالیفات همان ناشناس مطلق است، که به همین سیاق
کوچک ترین هیجانات و طبقات احوال و آثار او، به میزان سوی صوفحه   

شامل جزییواتی از قمواش   و پاورقی و یادداشت دراز می شود  نوشتریز
در باب آدمی که خود می گویند عادی ترین نشوان حضوور از او را    زیر

 :در زمانه نیافته اند
ختلی خرقه و سجاده، لباس و رسوم متصوفه با خوود نداشوت و بوا اهول     »

رسم نیز بسیار شدید بود. هجویری نیز از او مطالوب فوراوان، و از جملوه    
قوولی   ،ه بود، اما از تمام گفته هوای شویخ  مشایخ شنیدی باره  سخنانی در

(c) ketabton.com: The Digital Library



 عمرزیم. به کوشش  می شوند:مفاخر ناچیز  زمانی که

  /125 

 

--- 

 .الدنیا یووم و لنوا فیهوا صووم    »که:  آن بود ،که بیش تر در خاطر او نشسته
، و گوویی ایون مریود    «دنیا یک روز است و ما اندر آن روز به روزه ایوم 

هموان،  ) .«ساده در بیش تر احوال خود، به راستی، به شیخ اقتدا می کورد 
  هجدهی صفحه 

در هستی زمانه نگرفته  یاز اوضاع کسی که کم ترین سراغ بدین ترتیب
ایووم، ایوون شوور  حووال نویسووان چنوودان خبوور داده انوود کووه مووی تواننوود از 
محفواات مخصوص او نیز بنویسند    آیا چنین برداشت هوایی از کودام   
منبع مرمووز میسور شوده، غورض نهوایی از انباشوت ایون هموه شوطحیات          

و خرقه و خانقواه و خطبوه و خطووات را    چیست و این د کان فرقه و فقر 
  بنا کرده اند  ،در برابر مسجد مسلمین یبا چه منظور

نوشته بودنود. برخوی از    یکتب بسیار ،عالمان صوفیه ،پیش از هجویری»
این کتب، کوه اموروزه موجوود و از منوابع اولیوه ی تصووف اسولامی بوه         

طوسوی،   -مولفوان خراسوانی  ی شمارند، به زبوان عورب، اموا پدیدآموده     
مشوترا، یعنوی تعریوف و     کلابادی و نیشابوری اند و بوا اهودافی تقریبواٌ   

     تبیووین تصوووف و شوور  اصووول و مبووانی آن و تطبیووق آن بووا شووریعت،     
عرضه ی تعلیماتی به طالبان و مریدان و پاسخی مستند و متکی بوه قورآن   

هجویری، کشف المحجووب،  ) .«و حدیث و سنت به منکران و مخالفان
  بیست و پنجی  فحهص مقدمه،

و  کوه منشواء   صدر اسلام و به خصوص نیشابور را ملاحظه کنید خراسان
نامه تا مجموعه ی تولیودات صووفیگری و   منبع تمام اسناد شعوبی از شاه

سوت کوه از   ا درویشی و فرقه بازی هوای دیگوری   عرفان و در روزگار م
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د در ایون  نموی بینیو   آیوا روا   .یه تاکنون جایگزین تصوف کرده انود صفو
از اوایول قورن    «سوفرنامه ی رابوی بنیوامین توودولایی    »مبنا تأمل کنیم که 

 :ششم هجری، ضب  کرده است
شوهر بوزر      وز راه از آن جا بوه خیووه موی رسویم    پس از طی هفت ر»

تجاری بر ساحل رود جیحون که مردم از تمام نقواط امپراطووری بوه آن    
خوانواده    8555از جا می آیند و یوک منطقوه ی یهوودی نشوین متشوکل     

بسیار وسیع اسوت. در سومرقند، شوهر بزرگوی کوه از       ،دارد. این سرزمین
پوونج روز راه فاصووله دارد و در موورز امپراطوووری قوورار گرفتووه،    ،فووارس
رابوی عبادیوه در    دی زنودگی موی کننود و شواهزاده    خانواده یهو 05555

بسویار  فوراد ثروتمنود،   رأس آنان است. در میان این خانواده ها حکموا و ا 
ی تا رشته کوه های قوزوین کوه توا کنواره      طبس  احتمالاٌ)است. از تبت

روز راه است. موردم ایوران بوا اطمینوان موی       26رود اوزون کشیده شده، 
قبیله اند: قبیله هوای دن،   4گویند که ساکنین شهرهای اطراف نیشابور از 

منصور آن  زبولون، آشر و نفتالی. این قبایل اولین تبعیدیانی بودند کوه شل 
و او قووم اسورا یل را بوه آشوور     » ها را تبعید کرد. آن طور که نوشته انود 

راند و آن هوا را در خوالوخ، خوابور، بور سواحل رود اوزون و شوهرهای       
روز طوول   21 ،عبور از سرزمین این قبایول « .مداین ساکن کردی منطقه 

کووهی اسوت کوه    ی می کشد. شهرها و قلاع مستحکم آن ها بور رشوته   
. بسوته اسوت   راه ورود به آن را از یک طرف کاملاٌ ،جیحون ه یانرودخ

یوک   ،روای آنبر آن ها حکومت نموی کنود و فرموان    هیپ قدرت بیگانه
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ی نامه سوفر ) .«لووی  شاهزاده یهودی ست به نام رابی یوسوف امرخوه هوا   
  127رابی بنیامین تودولایی، ص 

و سووعی موون بوورای درآویخووتن بووا موضوووع و منطووق تصوووف و عرفووان   
درویشیگری، در نهایت موجوب شود توا آن هوا را پایوه و مایوه ای بورای        
الحاد مستقر بر تمسوخری بودانم کوه اموروز میوان بوه اواهر روشونفکران         
مسلمان و به ویژه ایرانیان معمول اسوت و دریوابم عولاوه بور آن شوعبات      
اصلی که می دانیم، چنان که برشمردم، افزون بور چنود صود فرقوه و بوی      

ساخته انود، همگوی بورای     ر در مسیر هدایت الهی خواسته ودیگی راهه 
دشوار نمودن دین داری، تلقین عدم امکان شناخت خداونودی، آن هوم   

خودا شناسوی، جودی نپنداشوتن آیوات قرآنوی و       ی در پوشش و به بهانه 
یا باید ناموفقانوه بکوشویم    ی به جایی که برابر فتوای آن گبررساندن آدم

عزیزالودین نسوفی و اویوس قرنوی     والقاسم قشویری،  ابوسعید ابی الخیر، اب
یا از خیر و شور مسولمانی درگوذریم و گورایش بوه ایموان سواده و         شویم

  روشن را به عوام واگذاریم
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 گرديزي« زين الاخبار»باره ي کتاب  در
  بررسی مقدمه ی مصحح) 

 1طالب حقیقت
 

تصوحیح شوده   مطالعه ی مقدمه ی کتاب ها، علی الخصوص کتاب های 
زیرا در حکم شناسونامه ی کتواب     بسیار مفید است ،از روی نسخ خطی

است و معلوم می کند که این کتاب از کجا آموده و مطوالبش چوه قودر     
اعتبار دارد. حال به بررسی بخوش هوایی از مقدموه ی یکوی از کتوب بوه       

 .اصطلا  تاریخی می پردازیم
نوشته ی ابوسوعید   ،«خ گردیزیتاری»یا « زین الاخبار»کتابی داریم به نام 

الحی بن ضحاا بن محمود گردیزی که گویا در حدود سال هوای  عبد
از  -«عبودالحی حبیبوی  »سوت. ایون کتواب را    ه.ق نوشته شده ا 442-443

تصحیح نموده و افرادی چون سعید نفیسوی و علاموه    -مورخان افغانستان
مووع دارای  محمد قزوینی هم بر آن مقدمه نوشته اند. این کتواب در مج 

منتشور   ،توس  انتشوارات دنیوای کتواب    1363سه مقدمه است و در سال 
 .شده است

نام این کتاب و مولف آن تنها در پشت یکی از دو نسوخه ی خطوی آن   »
آن را در هنود خریوده اسوت... نوشوته شوده       به دسوت کسوی کوه اواهراا    

 253که هم می تووان   نوشته 23کتابت این نسخه را کاتب تاریخ ... است
ترجیح می  ،را به مناسبت رسم الخ  کتاب 235دانست. و من 235و هم

                                                           

 «.محفل بنیان اندیشان»اسم مستعار است از نویسنده گان گروه فیس بوا  -1
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کینگز کالج کمبریج انگلسوتان اسوت و   ی دهم... این نسخه در کتابخانه 
مرحوم محمد قزوینی عکوس برداشوته و بورای کتابخانوه ی      ،از روی آن

سند من بوده است. نسوخه ی   ،ملی تهران فرستاده، و در چاپ این اوراق
در هندوسوتان نوشوته    1126ین کتاب هست که در سوال  ا ازدیگری هم 

بادلیوان در اکسوفورد انگلسوتان اسوت و چوون از      ی شده و در کتابخانوه  
 روی همان نسخه ی نخستین نوشته اند، رجوع به آن ضرورت ندارد. در

جز هموین  ه باره ی ابوسعید عبدالحی بن ضحاا بن محمود گردیزی، ب
هی بوه موا نرسویده اسوت... نسوخه ی زیون       کتاب زین الاخبار، دیگر آگا

الاخبار بسیار نادرست و پریشان و آشفته است، و افتادگی بسیار دارد. به 
کوه موتن کتواب را     اکنون کسی را یوارای آن نبووده اسوت   همین جهت ت
کوه خواننودگان از    اهمیتوی کوه دارد چواپ کنود و چنوان      همهسراسر با 

سوت و مون   دشوواری   واهنود بورد، تصوحیح آن کوار    همین اوراق پوی خ 
الحی بن ضحاا بون محموود   )ابوسعید عبد«. ا از نو نوشته امآن ر تقریباٌ

گردیزی، تاریخ گردیزی، به تصحیح عبودالحی حبیبوی، مقدموه بوه قلوم      
  سعید نفیسی

گویا بیش از دو نسخه موجود نیسوت و هویچکس توا     از این کتاب فعلاا»
نوداده اسوت و دو    ایکنون سوراغ نسوخه ی ثوالای از آن در هویپ نقطوه      

هور دو در انگلسوتان اسوت. یکوی در کمبوریج و       نسخه ی مزبووره اتفاقواا  
نسوخه ی   ست ازرد و نسخه ی دوم گویا فق  سوادی دیگری در اکسفو

سخه ی حاضره در سونه ی  محسوب نمی شود. ن اولی، و نسخه ی مستقل
مرقووم اسوت بودون     23)در آخر نسخه فقو  استنساخ شده وه235یا  253

(c) ketabton.com: The Digital Library



 عمرزیم. به کوشش  می شوند:مفاخر ناچیز  زمانی که

  /120 

 

--- 

... گفتویم کوه تواریخ    1126فری  و نسخه ی اکسفورد در سنه ی هیپ ص
مسطور اسوت   23کتابت نسخه ی حاضره در آخر کتاب فق  به صورت 

که لابد صفری یا مابین این دو رقم یا قبل از این دو رقم سواق  اسوت و   
است و بارتولد مستشورق روسوی نیوز     235یا سال 253مراد از آن یا سال 
 ست... طابع هندی سابق الذکر گویاخوانده ا 235نیآن را به طرز دوم یع

کوه چیوز نافوذی گفتوه باشود، در       به مقتضای خالف تعرف و بورای ایون  
ست که رقم مزبور را یعنی ا از دیباچه می گوید: صواب آن 1صفحه ی 

زیرا که نساخ قرن یازدهم عوادت داشوته انود کوه       بخوانیم. 1523را  23
 زار را حذف نمایند)کذا . این سخن چنانعدد ه ،نوشتن تاریخ اب اامعمو

کلوی سواختگی اسوت و    ه که ملاحظه می شود کوذب صوریح و قبویح بو    
هرگز چنین عادتی برای نساخ قرن یازدهم و نه قرون قبل و نه قرون بعود  
نبوده و نیست و در هر عصر و زمانی بعضی نسواخ و غیور نسواخ محوض     

حوذف کورده و موی     یعنی موآت و الووف را   ،اختصار عقود اعداد کایره
قوراین حالیوه خووف    ه آن هم اغلب در محاوره یا به مواردی که ب  کنند

یعنی قحطی  88خل  و لبسی متصور نباشد. در تهران گویند قحطی سال 
موابین   1875یعنوی جنوگ    75و در فرانسه گویند جنگ سال 1288سال 

آن مملکت و آلمان، نه در مواردی که تاریخ توام تموام محقوق مطلووب     
سووت و احتمووال خلوو  و لبسووی ماننوود اواخوور کتووب و اسووناد و وثووایق و  ا

نساخ قرن یازدهم ندارد، زیرا ه اختصاصی ب نحوذلک، ولی این فقره اولاا
چه دلیلی و وهمی برای این تصور می توان کرد که نسواخ آن قورن ایون    

خ قرون قبل و بعد از آن خودداری نموده باشند)و من اکار را کرده و نس
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به چنین چیزی برنخورده ام  علی ای حال به نحو قطوع و یقوین    در عمرم
که طوابع مودلس موی خواهود قلموداد کنود،        عمومیت مابین ایشان چنان

الحی بون ضوحاا بون محموود گردیوزی، تواریخ       ابوسعید عبود .« )ندارد
گردیزی، بوه تصوحیح عبودالحی حبیبوی، مقدموه بوه قلوم علاموه محمود          

  قزوینی
    زیوون الاخبووار عبوودالحی گردیووزی را نیووز بووا اینووک مووتن تمووام و کاموول »

مقابله ی دو نسخه ی مکشووف دنیوا و تحشویه و تعوالیق لازموه نشور موی        
نمایم... از نسخه های خطی این کتاب اکنون فق  دو نسخه ی مکشوف 
 ،در انگلستان موجود است کوه یکوی نسوخه ی کینگوز کوالج کیمبوریج      

 و دیگوور نسووخه ی   در هندوسووتان باشوود،  قه. 253یووا  235محوورره ی
 1126ذیحجوه ی   11کتابخانه ی بادلیان در اکسفورد است که به تواریخ 

وم، نقل همان نسخه ی نخسوتین  در هند نوشته شده و این نسخه ی د قه.
ولی در برخی موارد اختلافی با اصل دارد و بورای نسوخه ی بودل      باشد

ابتودای   ه و چند صفحه یمفید است. این هر دو نسخه از آغاز ناق  بود
و هم در بین کتاب اسقاطی دارد و چون نسخه ی دیگر آن در  آن افتاده

دنیا مکشوف نیست، لابد همین دو نسخه را بوا وجوود نوواق  و اسوقاط     
جوامع نسوختین    ،آن مغتنم باید شمرد... بودین ترتیوب نسوخه ی حاضوره    

کتواب بوه    نسخه ی مکمول ایون   ،مکشوف کنونی است و شاید در آینده
گردیزی بوه   بعد به تکمیل آن همت گمارند...دانشمندان ما دست آید و

ی ایون کتواب، شوخ     «گردآورنوده »یوا  « آورندهفراز»گفته ی خودش 
مطلع و دانای عصر خوویش بوه شومار موی آیود، و طووری کوه خوودش         
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گوید، وی محضر شوریف اسوتاد دانشومند بوزر  ابوریحوان بیرونوی را       
. از شوور  حووال گردیووزی  درا کوورده و از او مطووالبی را شوونیده بووود.. 
ذکوری از او نیسوت. اگور     ،متاسفانه چیزی نمی دانویم و در کتوب دیگور   

گردیوزی را   ،مقدمه ی این کتاب در دسوت موی بوود، شواید از روی آن    
وده و به زبان احاطتی چون هر دو کاتب هندی ب شناختیم... خوب تر می
یوا شواید   ، و نود در هور دو نسوخه موجوود ا    یغل  های فراوان .نداشته اند

د... ناغلاط نسخه ی منقول عنهوا نیوز بودین نسوختین سورایت کورده باشو       
  زبان فارسوی نموی فهمیود و یوا نهایوت      ه کاتب نسخه ی کیمبریج شاید ب

بی سواد لاابالی بود، زیرا برخی از مطالب حاشیه ی نسخه ی منقول عنها 
را در مووتن کتابووت خووود آورده و عبووارت روان کتوواب را مختوول کوورده 

ابوسوعید عبودالحی بون ضوحاا بون محموود گردیوزی، توواریخ        . )اسوت 
  گردیزی، به تصحیح عبدالحی حبیبی، مقدمه به قلم عبدالحی حبیبی

نوشته شده انود  « دهن» کتاب ما تنها دو نسخه ی خطی دارد که هر دو در
قرار دارنود. نسوخه ی اصول نودارد و قودیمی      « نانگلستا» و هر دو نیز در

هجوری قموری نوشوته شوده،      235یوا   253 سوال  ترین نسخه حوداکار در 
سوال پویش. هور دو     055شمسی  یعنی در حدود 252یا  876 برابر تقریباا

 بور  نسخه ناق  اند و نسخه ی دوم از روی نسخه ی اول نوشته شده و بنا
 .تنها یک نسخه دارد ،این، در اصل این کتاب
   آنشبیه بسیاری از کتاب های تواریخی دیگور اسوت    ،مشخصات کتاب

که در هند نوشته شده، امروزه در انگلستان است، نسخه ی اصل نودارد،  
نسخه های محودود و مغلووطی دارد، کتواب در هموین چنود قورن اخیور        
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نوشته شده، فاصله ی تاریخ نگارش نسخه هوا بوا تواریخ روایوات آن هوا      
بواره ی نویسونده اش هویپ نموی      کوه در  بسیار زیاد است و همچنین ایون 

  دانیم
کتب، از جمله کتواب   آنجایی نیست که تعداد زیادی از  هند همانآیا 

 جا نوشته اند  را در آن« نامه ی ناصر خسرو سفر» مجعول

نودارد  اموا بایود بپوذیریم کوه       253نسخه ای دورتور از سوال    ،این کتاب
سال پیش  465بوده است  یعنی تقریباا 443-442تاریخ نگارش اصل آن 
کوه   قدیمی ترین نسوخه را بوه خواطر ایون     ،شاز آن. چرا  تاریخ نگارش

کوه جنواب    خود کاتب نوشوته اسوت، و تواریخ مطالوب را بوه خواطر آن      
  فرموده است ،گردیزی ناشناس

کاتبان این نسخه ها به اعتراف مصحح، هنودی بووده و بوه زبوان فارسوی      
احاطه نداشته اند و یکی بی سواد و لاابالی بوده و تنهوا کپوی موی کورده     

  است
کتاب را برای چه کسانی می نوشته اند  آیا از میان فارسی زبانوان   آن ها

در هند و صد البته در ایران، فرد باسوادتری وجود نداشته که کوار را بوه   
قا ول   یکوه بورای کتوابی ارزشو     یگونه می شوود کسو  ه او بسپارند  و چ

است، آن را برای کتابت به چنین افرادی بسپارد  آیوا ایون هموه اشوکال     
 ن این اثر، مایه ی شک و تردید نیست پیرامو

  ندباره ی چیست اما مطالب کتاب در
 ... )طهمورث، جمشید، ضحاا،طبقه ی اول

 ... کیکاوس، طبقه ی دوم، کیانیان)کیقباد،
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 ... بن اشک، )سکندر، اشک، شاپورطبقه ی سوم، ملوا طوایف

 ... بن اردشیر، )اردشیربن بابک، شاپورطبقه ی چهارم، ملوا ساسانیان

بون   بون شوروان، خسورو    )نوشویروان عوادل، هرموز   طبقه ی پنجم، اکاسره
تا تاریخ امیر مودود بون مسوعود    و به همین ترتیب تا نوزده باب ... هرمز،

پوس  ... باره ی رومیان و عیدهای جهوودان و ترسوایان و   غزنوی و نیز در
 .در واقع این کتاب تنها تاییدیه ای بر تواریخ پیشین است

جاسوت کوه اثبوات اصوالت ایون کتواب را در کجوا بایود          ایون  اما سووال 
 :که در واقع دو مرحله است یبجوییم  اثبات اصالت

 .اثبات اصالت خود کتاب که در فلان تاریخ نوشته شده است -1
 .اثبات اصالت محتویات کتاب -2

بوواره ی نحوووه ی فهووم اصووالت کتوواب و     مصووححان کووه اطلاعووی در 
چنوین   ،د و نمی توانسته اند از روی آزمایشآزمایشات احتمالی نداده ان

یوا   253بواره ی تواریخ    چیزی را فهمیده باشند  زیرا آن وقوت دیگور در  
چانه نمی زدند و قزوینی در مقدمه، نیازی به جدال بوا طوابع هنودی     235

در این باب نداشوت. پوس طبوق معموول از روی تواریخ نوشوته ی خوود        
 .کاتب، تاریخ نسخه را تشخی  داده اند

ست که از روی عودد  هم حدسی  235یا  253همین تاریخ  که ضمن آن
سوت و چورا کاتوب ایون     حدسی که نمی دانیم بر چه مبنایی زده اند   23

   صفر ناقابل را از قلم انداخته اسوت و نیوز چورا ایون سوهل انگواری نبایود        
سون اون   بایود نسوبت بوه آن حُ    مایه ی شک شود و جناب قزوینی حتمواا 

و این حدس هرچه باشود هوم، از حودس فراتور نموی رود و       داشته باشد 
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می توان این مطلب را به یقوین گفوت کوه: موا هویپ اطولاع        طبق آن تنها
 .دقیقی از تاریخ نگارش این نسخه نداریم
ف زموانی بسویار زیواد تواریخ     ممکن است کسانی بگویند نباید بوه اخوتلا  

بود نسخه های )گردیزی  و ن  با تاریخ زندگی ادعایی مولف253)نسخه
دیگر در این فاصله ایراد گرفت  زیرا ممکن اسوت نسوخه هوایی بووده و     

 .دننابود شده باش
جواب این است که کسی منکر نابودی احتمالی در طوول زموان نیسوت     

گونه ه چنین ادعایی چ  بوده یا نبوده اما ما از کجا بدانیم که نسخه هایی
قابل همین حدس، موی تووان   و با چه دلیلی باید ثابت شود  درست در م

نسخه های دیگری نبوده است و این کتواب بورای اولوین     گفت که اصلاا
بار با همین نسخه نوشوته شوده اسوت  زیورا دلیول و سوندی بورای اثبوات         

که قبل از این نسخه هوایی بووده انود نوداریم و در هور حوال،        ادعای این
پیودا نشوود کوه     یی کهن تردلیل بیاورد. تا زمانی که نسخه  مدعی باید
تنهوا یوک حودس بوی دلیول و       ،تش دفاع کرد، ادعای فوقیبتوان از اصل

جووزء  ،سووند اسووت. بایوود خیووال را تنهووا بووه اسووناد محوودود کوورد و ایوون   
 .محدودیت های شناخت است و گریزناپذیر

محتویات کتاب هم طبوق بررسوی هوای جدیود تواریخی توسو  جنواب        
زیرا فی المال اشوخاص و    تندپورپیرار، نادرست بوده و جز خیالبافی نیس

سلسله های ذکر شده در کتاب، وجود خوارجی و عینوی ندارنود و نبوود     
عینیات لازم برای اثبات نوشته ها، ارزش آن ها را در حد افسوانه و قصوه   

پس می توان این کتاب را هم به عنوان سند جعل بورای  . پایین می آورد
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 ،موه ی جنواب حبیبوی   اما جالب ترین قسومت مقد   ه داشتنگ ،آیندگان
 :این قسمت است

ی ایوون «گردآورنووده»یووا « آورنوودهفراز»گردیووزی بووه گفتووه ی خووودش »
کتاب، شخ  مطلع و دانای عصر خویش به شومار موی آیود، و طووری     
که خودش گوید، وی محضر شریف اسوتاد دانشومند بوزر  ابوریحوان     

ل از شوور  حووا... بیرونووی را درا کوورده و از او مطووالبی را شوونیده بووود 
. ذکری از او نیست ،گردیزی متاسفانه چیزی نمی دانیم و در کتب دیگر

گردیوزی   ،اگر مقدمه ی این کتاب در دست می بود، شواید از روی آن 
 1.«را خوب تر می شناختیم

    کوه بوه اعتبوار     حالا موی تووان مفهووم شوهادت دم روبواه را فهمیود. ایون       
بوواره ی او  و درگفتووه ی یووک فوورد، او را دانووای عصوور خووویش بوودانیم  

 .ست که مورخان ما دارندیی خیالپردازی کنیم، هم از آن هنرها
آن است کوه چنوین کتواب بوی در و پیکور و       ،اما تنها نکته ی باقی مانده

مجهول الهویه ای از نویسنده ای مجهول الهویه تر از خود، چرا بایود بوه   

                                                           

حبیبی، کوشش هوای زیوادی در راسوتای وضواحت تواریخ و      عبدالحی زنده یاد علامه  -1
ن نامودار ماسوت    کرده است که با توانایی های ایشان، به حق از اسوتادا  ،فرهنگ افغانستان

اما متاسفانه بر اثر جو رقابت هوای منفوی در منطقوه و تعمویم جعلیوات از سووی سلسوله ی        
زیور تواثیر    مرحوم استاد حبیبوی دهد،  ماخذ زیادی برای افغانان نیز می پهلوی در ایران که

کشیده است که در واقع برای موا افغوان   نیز  زحمت هایی ،شفرهنگی زمانمنفی های کار 
در مسویر تاییود    کوار هوای او بوه گونوه ی غیور مسوتقیم      رزشی ندارنود. بخشوی از   هیپ ا ها

که امروزه دست آویوزی بورای مداخلوه و هجووم فرهنگوی مجووس/        استایران فارسیسم 
عضوای گروهوک   اکاوراا ا در افغانستان،  شده که مجریان شان کستانی هاو حتی تاج فارس

 م.ع ستمی و بعضی آخندان اهل تشیع اند.
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لووحی در  هموه سواده   عنوان مبنای تاریخ و هویت مردم قرار بگیرد  این 
بیبوی کوه گوویی    ح)از سوی نفیسی، علاموه قزوینوی و   بررسی این کتاب

 ساده چنین که -گفتار یکدیگر را کپی کرده اند  و کتاب های شبیه آن
و بورای   یبوه چوه دلیلو    -مردم عامی هم سر نمی زند از حتی هایی لوحی

 چه مقصودی بوده است 

د و بورای آنوان چوه    چه می گوین ،مان عادی به چنین افراد ساده لو مرد
گونه به این بوه اصوطلا  مورخوان نگریسوته     ه ارجی قا ل اند  حال ما چ

کوه   یا آن مسئولیتی سرزنش کرده ایم ایم  آیا آن ها را به خاطر این بی
 شان، بزر  داشته ایم  با نگاه به عناوین دانشگاهی

ما چاره ای جز تمسک به این کتواب هوا بورای    »که می گویند  اگر چنان
شن کردن تاریکی های تاریخ نوداریم و اگور آن هوا را انکوار کنویم،      رو

گونه خواهد بود اگور هموین   ه ، پس چ«دیگر از گذشته چیزی نمی دانیم
خود تووهمی باشود یوا عینکوی کوه هموه چیوز را بوه رنوگ خوود            ،چراغ

 درآورده و خلاف واقع نشان می دهد 

سوت  اما چه ارزشوی  ها چیزی دانستید،  از طریق این کتاب گیرم که مالاا
در دانسته ای که مبنایی نودارد و جوز خیوال نیسوت  و آیوا موی تووان از        
اندیشه ی فاسد شده از طریوق ایون خیوالات، انتظوار زنودگی عقلانوی و       

 آگاهی از حقایق داشت 

 کسی هم که عینکی از جهل به چشم زده است، از پشوت عیونکش چیوز   
چیوز را معکووس بنمایود.    هایی می بیند  اما چه سود در دیدنی که هموه  

از چنین دیدنی بهتر است که آگاهی بیننده را از نابینایوان   حقیقتاا ،ندیدن
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کم تر خواهد کرد و تاریخ سهل انگارانه و بررسی نشده و مجعوول هوم   
انسان را در توهم فرو می برد، آن چنان که همه چیز را واژگونه می بیند 

تووهم   اتان و دشومنان را بو  کند و جای دوس و نتیجه گیری های غل  می
و چورا بایود   . همان چیزی که در جهان اموروز شواهدیم    عوض می کند

مورخوان موا    باره ی گذشته بودانیم   توقع داشته باشیم که همه چیز را در
مبنووای  ،چنوین افورادی هسوتند. کتواب هووایی ایون چنوین، بودون بررسوی        

قیوق و...  خوروار خوروار کتواب و تح    ،کارشان قرار گرفتوه و از روی آن 
باره ی هر مقطع تاریخی، ده ها کتاب نوشوته   نوشته اند  آن چنان که در

تحلیل »زیرا خود می گویند کار ما   ندا کپی مطالب یکدیگر اند و اکاراٌ
است  آیا تحلیل گفته هایی که هنوز هویت آن ها اثبات نشده، جز « متن

لیم، به خوود  از بی خردان برمی آید  پس اگر برای خرد خود ارزشی قا 
  متفرعن را به آن ها بی ارزش این جماعت ساده لو آییم و نوشته های 

شان تنها در اهمیوت دادن بوه آن    که بقای هذیان گویی های بازگردانیم
 .هاست
 -نفیسوی  سوعید  -رسن ختام را هم از مقدمه ی فوق از این نخبه ی دهو حُ
 یوک  بنودی  سورهم  بورای  ای ملاحظه قابل هنرمندی چنین که آورم می
 است: داده نشان خود از مجعول کتاب

نسخه ی زیون الاخبوار بسویار نادرسوت و پریشوان و آشوفته اسوت، و        »... 
اکنون کسوی را یوارای آن نبووده    افتادگی بسیار دارد. به هموین جهوت تو   
 اهمیتی که دارد چاپ کند و چنوان  است که متن کتاب را سراسر با همه
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کووار  ،واهنوود بوورد، تصووحیح آنکووه خواننوودگان از همووین اوراق پووی خ 
    «ام آن را از نو نوشته ست و من تقریباادشواری 
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 بابک خرمدين و افسانه ي قدرت
 ترک ها در برابر خلفاي عباسی بغداد
 )یادداشتی در باب افسانه ی بابک خرمدین 

 ناصر پورپیرار
 

و بنوای آن  شود  شخصیت تاریخی شمرده نمی ،تردیدی نیست که بابک
هوای    بابک نیوز چوون نوام    .رود قلعه نیز دورتر از اوا ل دوران قاجار نمی

ین رد اسولام و تمایول   مورخین یهود برای تلقو  ه یمجعول دیگر، برساخت
 ، خرمودینی و زردشوتیگری در میوان ایرانیوان    به دین قدیم، یعنی مزدکی

 است. 
توا طلووع اسولام در    توان اثبات کرد که به دنبال قتل عام پووریم   اگر می 

پوس   ،کمترین اثری از تجمع و تمدن و تولیود نیسوت   ،سراسر شرق میانه
شوود و   شوبیه شووخی موی    ،تصور برآمدن هر دینوی در آن دوران  اصولاا
پس  ،شود که خرمدینی در اصل از جعلیات یهودیان شناخته می هنگامی

 پرچمدار پس از اسلام آن به شما ل دن کیشووت در موی آیود. در عوین    
تا هفتم هجری، که  های بابک در اسناد اسلامی قرن سوم تمام یاد ،حال

بوه   ،ها جعل یهودیان است تاریخ ، قریب به تمامی آن ه یلااقل در مقول
الم و فساد را  ه یای دغدغ  آید که ذره عنوان یک اسلام ستیز ناب می

، وجوود او را بور مبنوای    لندارد  زیرا اگر بخوواهیم خولاف منطوق و عقو    
ترین این نوشته ها، یعنی در  پس در سلامت  ،های موجود بپذیریم  وشتهن

، وسوعت دشومنی او   220 ه یخواجه نظام الملک، صفح ه ینام سیاست
 :چنین تصویر شده است ،با اسلام و مسلمین
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و از اول خروج بابک تا گورفتن او بسویار سوخن اسوت و از جولادان او      »
       یدند کووه تووو چنوود کووس را  یووک جوولاد گرفتووار آمووده بووود. از او پرسوو 

  چوه مون    اموا آن  ،: بابوک را چنودین مورد جولاد بودنود     کشته ای  گفت
 ،که جلادان دیگور  سی و شش هزار مسلمان است بیرون از آن ،ام کشته 
 .«کشته اند

کند و راهبر و پرچمودار خوود موی     اگر کسی چنین بابکی را تقدیس می
 ه یایون موتن و هوم هور نوشوت     ست که هوم  اما مسلم ا ،خود داند ،شمارد

کوه در   جعل محض اسوت و کسوانی   ،دیگری در باب خرمدینی و بابک
، درتمند مسیحیت و یهودیت با اسولام این عهد دشوار ستیز سردمداران ق

حقوق ملی، که  ه یا علم کردن بابک خرمدین در ایران، آن هم به بهانب
منان دین محمود  به پشتیبانی دش ،اینک همه به حقانیت آن اعتراف دارند

ان نیسوتند و بورای آلوودن یوک     شک دوستان مردم آذربایج بی ،روند می
راشوی بورای خواموش کوردن ایون      برحق قوومی و مستمسوک ت   ه یمبارز
 .اند ، نقشه کشیدهمبارزه
 ،خواهم به مبحث و مطلب دیگری دعوت کنم و بگویم که یهودیوان  می

 ه یا جاعلانو تودار  همین به اصطلا  اهور نهضت و سوردارانی بورای  
هوا و بوه میوان تموام اقووام       مقاومت ملی در برابر مسلمین را در تمام خطه

آنان یکی هم نهضوت زنگیوان و حواشوی     ه یرده اند که از جملایرانی بُ
را تنها در هموان کتواب    آن در خوزستان است که فهرست کاملی از آن

بواب   در 284 ه یالملک و از جمله در صفح اجه نظامخو ه یسیاست نام
 :خوانیم خروج زنگیان از خوزستان می
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هجری ، محمد بن علی برقعی  200)و در سنة خمس و خمسین و ماتین»
اهوواز و زنگیوان خوزسوتان و بصوره را چنود سوال        علوی خروج کرد بوه  

فریفته بود و دعوت کرده و وعده نهواده و بور آن وعوده خوروج کورد و      
و پوس بصوره و جملوة     زنگیان با او یکی شودند. نخسوت اهوواز بگرفوت    

خوزستان بگرفت و همة زنگیان خواجگان خویش را بکشتند و نعمت و 
زنان و سراها و ضیت ایشوان بدسوت فورو گرفتنود و چنودین بوار لشوکر        
معتضد را بشکستند و چهارده سال و چهار مواه و شوش روز در بصوره و    
 خوزستان پادشاهی کرد  و آخر گرفتار شد و همة زنگیان کشته شدند و
در آخر ماه صفر سال دویسوت و هفتواد ایون محمود برقعوی را در بغوداد       
آوردند و بکشتند و مذهب او چون مذهب مزدا و بابک و ابوو زکریوا   

 .«و خرمدین و قرامطه بود در همه معانی

، بوه سیسوتان و   مقال را با اسامی و عناوین دیگور  و درست همین مقوله و
ای از  اند و نیم بر  نیالوده  ردهبُاصفهان و خراسان و گیلان و مازندران 

جاسوت کوه اموروز     اما جان سخن من ایون  ،اند تاریخ ایران باقی نگذارده
قوومی خوویش    ه یانی برای بازگرداندن حقوق غصب شود هیپ خوزست

افورازد.   نمیویت، پرچم زنگیان ضد اسلام را بره پارسیان بی  ه یوسیله ب
ایون هموه در آذربایجوان     ،مگونه است که بر سر بابک ضد اسولا ه آیا چ

 هیاهوست  
ث نوویم قوورن اخیوور سوورزمینم موون فعالانووه در میووان حووواد  دوسووتان عزیووز

دانووم کووه   شناسووم و از جملووه مووی بسوویاری را از نزدیووک مووی .ام زیسووته
دو  -سردمداران بابک پرستی موجود در آذربایجوان، بوه اسوتانای یکوی    
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یپ سونخیتی بوا اسولام و    ای هستند که ه نفر، از بقایای احزاب ورشکسته 
حتی با حقوق قومی برحق مردم آذربایجان و ترکوان ندارنود. و تواصووا    

 .بالحق
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 ي  کلمه پیرامون بحثی
 آن منشاي و «ايران»

 هادی اسماعیل
 
 و ملوک  یوک  نام عنوان به ،سیع و طور به شاهنامه در بار اولین کلمه این
 ای نقشوه  ،ایوران  از فردوسوی  ،اسامی گردی مال اما رود، می کار به محل
 معلوم آن حدود و حد شاهنامه، جغرافیای» این جغرافیای ندارد. ذهن در
 جغرافیای تنها. ندارد معین مرز او ایران و داند نمی را نجد اصولاا. نیست
 کوه  اسوت   فردوسوی  خوود  موطن)خراسان شامل فق  شاهنامه در موجه
 یوا  دیگور،  نوواحی  از گفتگوو  در. ودموی شو   گرفتوه  یکی ایران با جا همه

  1)«بافد. می اوهام یا و است ساکت شاهنامه
 یوک  در کوه  نیسوت  بویش  ای فسوانه  او، تواریخ  ماول  فردوسی جغرافیای
 بوه  متأسوفانه  هوم  آن که یافت توان زحمت به حقیقت ماقالی آن خروار
  .است آلوده تعصب فساد
 هویوت  نباشوند،  شبوی  موهومواتی  اگور  اغلوب  شواهنامه  جغرافیایی اسامی
 ندارد. معینی محل ،مازندران .است هندوستان در کابل ندارند. مشخصی
 و شورق  و... حتوی  هندوسوتان  در البورز  اسوت.  سیسوتان  در ساری و آمل
  2)اسوت.  آمیختوه  هم در باختر و خاور معنای و ریخته هم به عالم غرب
 کوه  هرچنود  نیسوت،  بویش  ،حد این در چیزی ،شاهنامه جغرافیایی ارزش
که...  ای دانش نامه» قایلند: برآن فرابشری مقام ،شاهنامه شیفتگان برخی
 هموة  والای ءاندیشوه  هوای  چکیده ترین ارج رپُ و ترین گرانمایه از یکی
...   انگشوت  سور  یوک  طوول  به لابد)   )تاریخ درازنای در)   گیتی مردم

(c) ketabton.com: The Digital Library



 عمرزیم. به کوشش  می شوند:مفاخر ناچیز  زمانی که

  /215 

 

--- 

 تواریخ  گونواگون... چوون   هوای  آگواهی  و دانوش هوا   از سرشوار  دریایی
 و مومیوایی  و پزشوکی  و سوازی  سواختمان  و   )دیوارگری تمدن یداییپ

 و دینووی و ملووی هووای آیووین و موسوویقی و فلسووفه و حکمووت و جغرافووی
 و داسووتان  و ادبیووات و زبووان شناسووی  و انوودرز و پنوود و کشووورداری
  3)«دیگر... گونة)   سدها و ها ده و سخنگویی

 رقیوب  ماول  نیز ایران شاهنامه، در رسد می نظر به مجموع در حال هر در
. باشود  داشته تخیلی نمادی جغرافیا ی، واقعیت یک از بیش توران، خود
 اثور  در نوه  شاعری، شعر در نه نام این ،فردوسی از بعد که روست این از

 خوورد  نموی  چشوم  به... و سیاحی کتاب در نه و مورخی و نگار جغرافی
 رفتوه  فرنوگ  پیشونهاد  ابو  زیاد احتمال به که قاجار دوره ی به تا ... برسیم
 اصوطلا   معوادل )«ایوران  محروسوه ی  ممالوک » عبارت دوران، آن های
 .گردد می ااهر  ایران متحد ایالات: امروز

 ماول )خوارجی  قودیم  آثوار  برخوی  ترجموه ی  در معاصر دوره ی در البته
 /پووورس /پوووارس)Persia کلموووه ی مقابووول   درو... هوووردوت تووواریخ
 ناشوی  را آن بایود  کوه  شود می گذاشته «ایران»ی  ترجمه در  بلادالفرس

 منوابع  اصول  بوه  ربطوی  و دانسوت )   امین مترجمین آقایان تخیلی ذوق از
 .ندارد

 کشیده پیش اوستا از ای کلمه و شده استناد نیز اوستا به بعضاا باره در این
 از حتوی  ،کلموه  آن خوود  استدلال مقدمات صحت فرض بر که شود می
 .دارد ایران لفظ با دیبعی بسیار شباهت هم شکل لحاظ
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 در کوه  ای الهویوه  مجهوول  محول  از ذکوری  اوستا، در آقایان ی فتهگ به
/ ویجوه  ا یورین / و وج  ا یورین  نوام  بوه  اسوت،  اختلاف آن تلفظ و خواندن
. اسووت آمووده   الاصوول فووی کووذا)Airyan vaedja/ ویجنگووه ا یوورین
 موی  ویپ ایران را آن کوچکی تبدیل با آقایان که   الرّاوی علی العهده)

 بوه  نیوازی  اسوت،  ناقابل بسیار آقایان نظر به تبدیل این چون البته. فرمایند
 و کورده  کفوش  یوک  همین در راپا  دو و  فرمایند نمی احساس استدلال
 ملوک  ایون  نام و لاغیر و است ایران همین و پ ا یرین آن که فرمایند می
 راه ایون  در حرارتی و سماجت چنان و بس... و بوده ایران خلقت بدو از
 حیایوت  و شورف  همه ی باشد، این غیر اگر گویی تو که رود می کار به
 اسوامی  اول از عوالم  ممالوک  هموه ی  کوه  انگوار   رفت خواهد برباد ملی
 ی ریشوه  کشووری  نوام  گوردد  معلوم نکرده خدای اگر و اند داشته یثابت

 رسووا  جهوانی ی  صوحنه  در کشوور  آن ندارد، سده چند از بیش تاریخی
 ماول  مفلوکی و پا نو کشور های مقابل در که نیست هوده بی. ددگر می
ر   )بوا  عریق و عمیوق  تواریخ  کوه  بوس  را ما افتخار یک همین ،امریکا
  محلیم سفید ریش و داریم

 کواربرد  د،نباشو  داشوته  علموی  ارزش کوه  آن از بویش  نظریوات  ایون  البته
 دیگور  و اسولام  بوا  زهرمبا حال در که پهلوی حکومت. اند داشته سیاسی
 اشواره ی  به بود، وسیاه سرخ ارتجاع خود قول به و وقت جاری تفکرات
 حقنوه  صدد در حاصله، اید ولوژیک خلای کردن رپُ برای خود معلمین
     کووه دسووت یوونا از هووای بحووث و قلابووی ناسیونالیسووتی تفکوورات کووردن
 تصونعی  حورارت  اموا  بوود،  آموده  نداشوت،  موا  ملی فرهنگ در ای سابقه
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 ایون  وارد جود  بوه  کوه  بود نموده مشتبه برخی برای را امر رااااه ها بحث
 سرگشواد  از همچنان را سرنا نیز هنوز و شده فرمایشی اصل در معرکه ی
 .نوازند می

 به نمونه، عنوان به نظریه، این طرفداران های گفته به اشاره در حال هر به
 یمگوذر  موی  و افکنوده  نظر، «رضی هاشم» آقای های نوشته از ای گوشه
 و خواهود  موی  مسوتقل  کتواب  خوود  ،توه  و سور  بوی  بحث این تفصیل که

  ندارم را دو آن از ییک هیپ فعلاا که مفت فراغتی

 هلالوین  داخول  تأکیدات)نویسد می «و پ ا یران» توضیح در رضی آقای
  :است من از

 های اختلاف  ویپ ایران)سرزمین این تعیین بارة در   )دانشمندان میان»
 شومال  در ای و پواره    )شرقی درشمال آن را برخی. است بوده فراوانی
 ایون  کوه  انود  بووده  عقیوده  آن بور  نیوز  سوومی  دستة. اند دانسته    )غربی
  4)«است. خیالی و مینویی کشور ،سرزمین

 سوت،  قووی   سورزمین  این بودن خیالی)سوم یه نظری که آن وجود با و
 رد بوه  محکووم  لاو از رضی آقای نزد در ای نظریه چنین ست طبیعی اما
 اوسوتا،  منودرجات  بوودن  مطلوق  حقیقوت  در شوکی  ایشان که چرا ،باشد
 :ندارد)   ایرانی پیامبر کتاب

 حقیقوی  اوسوتا  در مذکور جاهای و کسان همة که   )است آشکار این»
 وسویلة  بوه  مکتووب  مودارا  و اسوناد  رفوتن  ازمیوان  موجب به اما)   بوده

 مغوولان  ،)  تمدن ضد و بربر اعراب مهاجم، مقدونیان چون)   وحشیانی
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 رفتوه  بیورون  موا  دست از زیادی اندازة تا تحقیق وسیلة ،)  کسان دیگر و
  0)«است.

 دسوت  کوه  اسوت  آن کورد،  استنباط توان می فوق متن از که چیزی تنها
 افاضوات  کوه  طوور  هموان  و سوت  خوالی  سندی و مدرا هر از نویسنده
 پرده ی با را مطلق خلای ینا که دارد آن سر داده، نشان نیز ایشان بعدی
 چاشنی با را آن گناه ،مألوف عادت به نویسنده که این اما  بپوشاند خیال
 اسوت،  انداختوه  آن و این گردن به)   پرستانه میهن و ادیبانه های فحاشی
 تورا  افتوادن  قلم از که دانست باید. کند نمی کم حقیقت این از چیزی
 داده دسوت  بوه  «تمدن ضد» انوحشی از رضی آقای که فوق لیست در ها
 و خوود  وطنوان  هوم  از بزرگوی  بخوش  بوه  ایشان بینی خوش سر از نه اند،

 بووده  تورا  هموطنان به احترام ااهر حداقل رعایت و مصلحت اندیشی
 موورد  ایون  در آقایوان  از خیلوی  لاامعموو  فراموشوکاری... کوه   سور  از نه و

 جا همه ایرانی، رات ها ملیون وجود به اعتنایی هیپ بی و ندارند تعارفی
 تفواوت  ایون  بوا  نویسوند،  می دژخوی مهاجمان سلسله ی در را ها ا تر
 عودم  ایون  انود...   کورده  خووش  جوا  ترکان و اند رفته مهاجمان دیگر که

 آقوای  اواهراا  کوه  بووده  جهوت  آن از و عامدانوه  کاملاا جا این در تعرض
 را آنوان  خوود  و دانسوته  مغولان مجموعه ی در داخل را ترکان ،نویسنده
 را آنوان  کوه  آن یا و آورد میان به آنان از یمستقل ذکر که ندانسته رقمی
 هموه  بوا  را خوود  تکلیوف  و دانسوته  «کسوان  دیگور » کلی لیست در داخل
 قماش انود  همین از ایران همسایگان اغلب ایشان نظر به که کرده روشن
 اتجنایو  و غوارت  و قتل و ها کشی لشکر لابد. خودما جز ،بد اند همه و
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 دشومنی  و کینوه  موجوب  کوه ذوالاکتواف...   شاپور و کوروش و خشایار
 راه در هموه  بووده،  موا  کشوور  بورای  بودبختی  مایوه ی  و ایران به اطرافیان
 طورف  از که است زشت وقتی فق  تهاجم و است بوده تمدن و بشریت
 وحشوی ی  فلسوفه  و علوم  مهود  یونوان  رضی، آقای نظر از  باشد دیگران
 امووا بربوور، و تموودن ضوود اسوولام وسوویع تموودن یانگووذاربن ،اعووراب و بوووده

  دادگر و کسری... متمدن پوسیده ی نظام و مهاجم هخامنشیان

   شوده  حاصول  و ج ا یرن از تحریف زور به که)ویپ ایران مرکب اسم»
 ایون  از اموا  هاسوت،  آریوا  یوا  هوا  ایرانی خاستگاه و منشأ یا زادگاه معنی به
 منشوای  اساسواا  زموین  سور  ایون  کوه  کورد  اسوتنباط  طور این نبایستی معنی
 قودیمی  از یکوی  سورزمین  این که بل است، بوده ایران یا آریایی   )نژاد
 مودت  بورای  خوود  مهواجرت  سویر  خ  در آریاها که ست مناطقی ترین
 از پوس  .اند داشته آن از خاطراتی و کرده سکنی جا آن در طولانی نسبتاا
 موجوب  بوه  آمدنود،  یورون ب مهواجرت  اداموة  برای سرزمین این از که آن
 و احتوورام احسوواس نیسووت، شووده شووناخته مووا بوورای درسووت کووه عللووی

 حرمتوی  و تقودس  جنبوة  ،ویوپ  ایران که شد موجب صادقانه بزرگداشت
 و شوهرها  و دوانیدنود  ریشوه  وسویع  ،ایوران  در کوم  کوم  کند... چون پیدا

  6)«کردند. منتشر ،خطه تمام به را نام آن کردند، بنا روستاها

 حاکم  سرایی فسانه)مآبانه فردوسی بافی تاریخ شیوه ی است رارق وقتی
 از دارد حوق  خواننوده  گرنوه  و  است عبث امری جستن دلیل دیگر شود،
 کوه  باسوتان  عهود  بواره ی  در را فرمایشوات  این استاد  که بپرسد نویسنده
از  قبول  ها قرن عهد به قاعدتاا ولی اید، نفرموده تعیین راآن  زمان هرچند
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 معین را خود تکلیف ،نویسنده اما اید  آورده ازکجا گردد، می بر میلاد
 بوین  از  باشوند  شواهنامه  دیوهوای  هموان  که)وحشیان توس  اسناد: کرده
 .پذیرفت را شاعرانه های بافی خیال همین باید و رفته

 فرماینود  موی  ها آریایی ی«منشأ و زادگاه» را ویپ ایران اول رضی، آقای
 تورین  قودیمی  از یکوی  تنها را آن و کرده انکار را همان دیگر در سطر و

 آن در طولانی نسبتاا مدتی برای مهاجرت سیر خ  در آریاها که یمناطق
 اند نبوده خوشبخت ایرانیان تنها این البته. داند می اند، بوده نموده اقامت
 عموهوای  پسور  بل کوه  گذراندند، می خوش مینویی سرزمین این در که
 مواهوب  از و بوده ما کنار در هم آریا پاا نژاد همان از ما چرده ی سیاه
 ایرانوویپ  در انیوان  ایور  و هندوان» و اند بوده ور بهره مینویی سرزمین این
 کوچوک  بسیار ااهراا سرزمین این که آن وجود با اما  7)«اند. زیسته می
. هوا  گوات : داوودپوور   ابوراهیم « )باشود  کنونی خیوة یا خوارزم باید» که

 مهابوت  این به مردمی خانه ی  پاورقی ،02 ص ،تهران دانشگاه انتشارات
 نوسنگی دوره ی آثار و اشیا و ابزار هیپ کنون تا است که بوده کارت و
 از اثوری  حتوی  و نشوده  کشوف  آن ازقابول...  نا سفالی ی تکه یا و غیره و
 نیوز   پول  چینوید)آقایان صراط پل سر یک که مینویی سرزمین این خود
 پیودا  خاکی کره ی این در  08 ص همان، :داوود پور  )دارد قرار آن در
 بول کوه   آن، دست دم هستی تنها نه ،دیوان و وحشیان گویی  است نشده
 از و بورده  غوارت  بوه  هوم  را سرزمین خود حتی و خاکی زیر آثار تمامی
  اند زدوده ،جغرافیا و تاریخ صفحه ی
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 یمنشوأ  سورزمین  آن از. نیسوت  آقایوان « شودة  گم سرزمین» تنها این البته
 نشوده  معلووم  تواکنون  و نیست دست در خبری هم پاا آریاهای اصلی
 کوه  خوود  تمدن یمنشأ اصلی خرم سرزمین آن از آریاها چرا و طوره چ

 نفور  آخورین  توا  بووده،  آریوایی  والای تمدن آفرینش برای مستعد قاعدتاا
 در مانودن  برای رغبتی هم نفرشان یک حتی و اند شده آواره و کوچیده
 سورزمین  آن در باستانی اثر هیپ ،متمدن قوم این از و  است نیافته جا آن
  است شده باوران آریا مکشوفنا همای هم زمین سر آن خود و نمانده

 و هجووم  از بعود  آریوا  اشوغالگر  و اجنبی مهاجمان یا مهاجران که این اما
 ایران را جدید« خطة تمام  » )قبلی وطن حسرت در جدید کشور اشغال
 .است بحث جای نیز باشند، خوانده
 مقودس  نوام  ایون  از موا  چرده ی سیاه نشاس نمک عموهای پسر چرا اولاا

 سرزمین آن یاد و احترام به نیز دهی کوره نامگذاری از و نکرده استفاده
 تنهوا  ما گردن به اهورایی مقدس وایفه ی این و اند، داشته دریغ مینویی
 ایرانوی  هویپ  کوه  دیدیم کجاست  خطه امتم از منظور ثانیاا است  افتاده
 نیوز  فردوسوی . بود نکرده ذکری ایران نام به جایی از فردوسی بعد و قبل
 را ایوران   اسوت  آن مبتکر تنها که)یی فسانه و حماسی نامگذاری این در
 قدره چ ،ایران مال عظیمی کشور یک نام پس. گیرد می خراسان معادل
 برخاسوته  ای نویسنده و گوینده هیپ که باشد مجهول باید آن مردم برای
 اسوامی  کوه  آن عرب فاتحان مورخین و نکند آن از ذکری ،ملک این از
 انود،  نوشته هم را آن های ده کوره بعضاا حتی و بلاد و ایالات یک یک
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 زیر هم این شاید   نکنند  یادی ،شده که هم بار یک ،کشور خود نام از
  است  بوده دیوان و وحشیان سر

 تقودس  و احتورام  موورد  حود  ایون  توا  کوه  مینویی سرزمین این ینیمبب حال
 بخووش از نقوول بووه رضووی اسووت  سوورزمینی گونووهه چوو ،بوووده صووادقانه

 و کشوور  بهتورین : »است آورده چنین آن توصیف در اوستا« ویدیودات»
 دا وی  ونگووهی » رود از که بود ویپ ایران ،آفریدم که سرزمینی نخستین
 بور  بدسوگال  اهوریمن  اموا  شوود،  می بمشرو  Vanguhi Daitya)«تیا
 سخت هایزمستان  و  گزنده سرخ، آور، زیان بزر ،)آبی مار آن ضد
 سورد  بسویار  و مواه...  ده زمسوتان  ویوپ  ایوران  در ...آورد پدیود  طولانی و

 اسوت  سرد زمین. است سرد آب نیز ماه دو آن در و دوماه تابستان است.
  همان رضی،« )گیاهان. برایاز 
 هموان  دارد، انطبواق  بسوته  یوخ  قطب با که سترون و سرد زمینسر این آیا
 همووة» از برخوووردار  302 ص، 1ج ،همووان رضووی،) «ممالووک بهتوورین»

 از جملووه فریوودون، دیگوور پسووران کووه اسووت  151ص همووان) «مواهووب
 ورزیوده  حسادت بدانان ،ایرانیان طرف از آن تصاحب خاطر به تورانیان
  302 ص ،تورانی  کلمه ذیل ن،هما رضی) کردند می پا به ها جنگ و
 آن نووام بووا را خووود ی«خطووه تمووام» آن حرمووت و حسوورت در ایرانیووان و

   بخشیدند  تقدس

 وطون  پوشوش  زیور  اسلام، با مقابله برای شود می قرار وقتی  الخالق جل
 از بعوود)اعووراب تسوول  بووا مبووارزه و فرموووده، شوواه ناسوویونالیزم و خووواهی
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 تواریخ  و شود علم یی فسانه پیامبر   تسل  این از اندی و قرن ده گذشت
  گردد  می سفسطه دچار قدره چ آدم شود، نوشته قلابی

 چوه   اوسوتا ) «ویوپ  ایوران » افسوانه ی  منبع علمی ارزش اساساا ببینیم حال
 بوه  ناچوار  موا  طلبد و می مستقل کتابی خود ،بحث این طبعاا است  مقدار
 .کرد خواهیم کفایت اشارتی

 تاریخ نه و تنظیم محل نه که اوستا مال باستانی کتاب که بدانیم باید اول
 زردشت اهور باشد  داشته تواند می ارزشی چه است، معلوم آن تحریر
 در بوا  ایوام  آن در. انود  گفته میلاد از قبل صدسال هفت را اوستا تاریخ و
 بوه  آقایوان  ادعوای  موورد  اوسوتای  نوشوتاری،  امکانات قحطی گرفتن نظر

 نخسوتین  و بوده چنین نیز واقع در و باشد مانده اقیب باید شفاهی صورت
 اول قوورن)اشووکانیان زمووان در گمووان و حوودس بووا و« احتمووالاا» را تحریوور
 احتمالی تحریرهای از نه و حدسی تحریر آن از نه اما اند، گفته  میلادی
 نیسوت  دست در خبری هیپ بعدی، قرون در ساسانیان زمان شده ی ادعا
 مویلادی  14 تا 13 قرن از ترپیش موجود های شتهنو دست کتابت زمان» و

 ،تحقیقوات  و مطالعات مؤسسة اوستایی، زبان: سوکولوف ن.س) «نیست.
   هشت: ص ،1375
 خیالبافانووه ی روحیووه ی و شوواعرانه تخیوول قوودرت هووم جووا ایوون در البتووه

 ناموه ی  از نقول  بوه  و کورده  حول  را مسئله و شده میدان وارد ما قلمداران
  گواو  هوزار  دوازده پوسوت  بور  اوسوتا  کوه  اند شده مدعی «تنسر» ادعایی
کتواب   هموه ی  از بایود  موا  کتاب که البته صد و  ماشااك)بود شده نوشته
 داری نگوه  شواهی « دژنپشوت » در و  باشد بیش و سرآمد عالم دینی های

(c) ketabton.com: The Digital Library



 عمرزیم. به کوشش  می شوند:مفاخر ناچیز  زمانی که

  /212 

 

--- 

: مشوکور  جوواد  محمود ) رفت بین از «ملعون اسکندر» توس  که شد می
 کینوه  و نوادانی  روی ازگجسوتیک...   ندراسک» و  06 ص ،1320 دینکرد
 دوازده بور روی  کوه  را)   جهوانی  بوزر   گنجینوة  آن)   رشک و وری
 خاکسوتر  و سووخت  بوود،  شوده  نوشته)   زرین دبیرة به گاو پوست هزار
 فریودون  قلوم  بوه . پیشوگفتار . پیشوین  بهراموی، ) «ریخوت.  دریوا  بوه  و کرد
   جنیدی
 باره دو اقدام که است باقی شکرش جای لیکن و است تأسف جای البته
 زراعوت  و مانود  نموی  کشور به گاوی الا و بود نشده آن نویسی باز برای
    خوابید می مملکت
 باشود،  تنسر ادعایی نامه ی همان که یخبر منشای در است ذکر به لازم
 ،ناموه  آن ازکوه   دریا... نیسوت، بول   و خاکستر و زرین دبیره ی از ذکری
 هوزار  دوازده در موا  دینوی  کتواب  اسوکندر  دانوی  موی : »اسوت  نقل چنین
  همان مشکور،« )اصطخر. به بسوخت  گاو) پوست

 و  افوزوده  خوود  دید صلا  به نامه مترجم را گاو لفظ دیدیم که چنان و
 مقصوود  بوه  کوافی  ،خبور  اصولی  منبوع  چون لذا نیست. این از بیش چیزی
 استمداد اب پاکزاد و پاا جنیدی جناب ما، غیور نویسنده ی نشده، دیده
 نقو   این ،خود وار فردوسی حماسی تخیل و پرستی میهن روحیه ی از

 پالوده و پاا پارسی و مینویی باخامه ی و نموده مرتفع را تاریخ بزر 
 آبوروی  و «ساخته» آسان ا ر  دشوار)دشخوار این انیرانی، و تازی گند از

 و سوتر   چنوین  ای ناموه  شود  موی  مگور . انود  رهانیوده  را  ملوت )مردمان
 معموول  و سویاه  دوات و  خو  )دبیوره  بوه  بزر  چنین جهانی گنجینه ی
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 و اهوورایی  نامه ی ارج یا و بودیم نسک یا داشتیم کم زر ما مگر  باشد 
  دانستیم  نمی خود ایزدی فرّ

 کوه  تور  زریون  تخویلات  و زرینی  دبیره دلنشین افسانه ی از، حال هر به
 نوشوته  دسوت  و نیسوت  لوممع آن منشای که کتابی به رسیم می بگذریم،
 نیسوت  معلووم  که دنباش می خود زمان از بعد قرن بیست آن ادعایی های
 متقلب فروش دین و موبد غیر چند حتی یا و موبد چند ناصاف صافی از

 با اسلامی روایات حتی د نباش داشته دنتوان می ارزشی چهاند و  گذشته
 علموای  و ویوان را و محودثان  امانتوداری  و دقوت  و زموانی  قرب همه آن
 و وضواعان  و اوهوام  موریانوه ی  هجووم  از ااالدرایوه... بعضو   علوم  و رجال
 گونوه ه چو  اوستایی متون حال. اند نمانده امان در بافان حدیث و جاعلان
   انود  گذرانوده  سور  از سولامت  بوه  را شوفاهی  دوره ی سال هزار دو این
 . است حکایت هم 14 قرن های دست نوشته این ،تازه
 انکتیول  کوه  گرفوت  مویلادی  1771 باید را اوستا واقعی اهور یختار تنها

 هنود  موبودان  تقریر به آن را فرانسوی Anquetil Duperon دوپرون
  مقدمه ،همان سوکولوف،. )درآورد تحریر به

 توانود  می ارزش سه افسانه، و خرافه صورت به هرچند چنین، این کتابی
 ایون  در اوسوتا  ببینویم . ریخیتوا  و علمی شناختی، زبان دینی،: باشد داشته
 .است برخوردار ای وزنه چه از زمینه سه

 عده ی دینی کتاب امروزه، اوستای که بگویم باید دینی ارزش مورد در
 کوه  است هند  پارسیان)گبران از کوچکی گروه و ما وطنان هم از قلیلی
 مقودی  دین به و گریخته هند به ایران در اسلام استقرار از بعد آنان اجداد
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 قطوع  آیوین،  یوک  پیوروان  عنوان به اینان حال همه دربودند...  مانده باقی
 در ایون . شووند  شومرده  محتورم  بایود  شوان، ی اعتقاد مبنای و منشأ از نظر
 تواند نمی احترام این لیکن و است صادق نیز مذاهب دیگر پیروان مورد
 .دارد باز علمی برسی و نقد از را ما

 ای وزنوه  از دیگور  ادیوان  بوا  مقایسوه  در اموروزه  تنهوا  نوه  زردشوت،  آیین
 هوم  اگور  و اسوت  نبوده فراگیر دین یک نیز گذشته در نیست، برخوردار

 عوام  رواج و عمومیوت  بووده،  دربوار  رسومی  موذهب  ساسوانیان،  زمان در
 بوه  مسلمین برابر در مردم مقاومت عدم هم آن روشن دلیل. است نداشته
 ،تصوادمات  اغلوب  قودیم  دعهو  در کوه  ست حالی در این و بوده دین نام
 کوار  بوه  دفواع  بوه  موردم  تهییج برای دین عنصر یا و داشته دینی ی صبغه
 مقاوموت  هویپ  شاهنشواهی،  قشوون  هوای  مقابله جز اصولاا. شد می گرفته
 ...است نداشته وجود مسلمانان برابر در مردمی

و  جامعه اداره ی برای محکمی تعلیمات از زردشت آیین دیگر از طرف
 از بعود  قورن  27 نواتوان،  آیوین  این که آن عجیب. نیست ورداربرخ غیره
   بوه  ناسیونالیسوت  اصوطلا   بوه  روشونفکران  برخوی  طورف  از خوود  زمان
 اابعضو  هوم  آن شود  می علم اسلام، حنیف و قویم دین برابر در ای حربه
 خوزعبلات  اش نمونوه   )منکور انود   را دیون  و وحوی  کوه  کسانی طرف از

 ذکواوت  و انتخواب  به که دارد ... جا دیگر یتولد: در شفا الدین شجاع
 چنوین  ایون  درختوی  جنوگ  بوه  چووبین  شمشیر با که گفت آفرین آقایان
 ...  اند رفته تناور

(c) ketabton.com: The Digital Library



 عمرزیم. به کوشش  می شوند:مفاخر ناچیز  زمانی که

  /222 

 

--- 

 اوسوتا  بوه  دلیول  همان به ها خیلی که اوستا زبان شناختی ارزش در مورد
 و... بایود  داننود  موی  مورتب   فارسوی  بوا  ای گونوه  به را آن و آورده روی
 تشوابه  نمونوه  چنود  کشوف  بورای  هوا  تولاش  هموه ی  رغوم  به که دانست
 اوسووتا اااوواهر   ترکووی اابعضوو حتووی)فارسووی و اوسووتا زبووان بووین زورکووی

 کشوور  های زبان نیمه یا وها  لهجه از یکی به  آن وجود ل قبو برفرض)
 فهم قابل مردم برای نیز خود زمان در حتی و داشته تعلق بلخ ناحیه ی در
 هوای  زبوان  به آن از هایی گزارش زمانه، مردم هب آن تفهیم برای و نبوده
 نیوز  هنگوام  هموان  در» . پازنود  زنود،  دینکرت،: مال) شد می نوشته رایج
 چنوان ، اسوت  بوده دور و نهفته زبانی پهلوی، گویندگان برای اوستا زبان
 شور    ) )ها نامه انبوه و اند یافته نمی در درستی به آن را   )ایرانیان که
 بورای  از هموه  ،ندشود  موی  نگاشوته  اوسوتا  بور  پهلووی  انزبو  بوه  که  ییها

 «بوود.  مردموان  اندیشوة  از دور سوخنان  و زبوان  از دور های واژه گزارش
  جنیدی فریدون: از پیشگفتار. الف: ص.مقدمه ،همان ،بهرامی)

 اینوک  بووده،  ناآشنا مردم برای نیز خود زمان در که زبانی دید باید حال
 ... موبودان و هنود  گجراتی با لهجه ی شدن آمیخته و  قرن 27 طی از بعد
 بحوث  کوه )اموروز  فارسی برای تواند می ارزشی چه ،مختلف های دوره
 داشته  طلبد می یدیگر فرصت هم آن توانایی های و منشأ از طرفانه بی
 وادی در ایون  سواله  چنودین  تحقیقات و ها ریختن عرق که چنان  باشد 
. اند زده نتیجه بیی  له له ،سرابی الدنب به آن تشنه گان که داده نشان نیز
 اسوتاد  چنود  بی کواری  اوقات صرف یا و بودجه و بورسیه اخذ برای البته
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 مقبوره  این در کاوش هم ما بابت این و از نباشد بد اوستالوژی شاید اجل
 .باشد تواند نمی مترتب این بر دیگری اثر ولی دانیم، می مفید را

آن  خو   چند نمونه ی که اوستا ویاتمحت ،تاریخی و علمی از لحاظ اما
 غالبواا  موبودان  دسوت  به زمان طول در که آن وجود با دیدیم، پیش تر را

 منودرجات  حود  از آن ... محتویوات اسوت  یافتوه  صویقل  ،ادیب و زیرا
 بیشوتر  پورداختن  فرصوت  جوا  این در. است نازل تر نیز رمالی کتاب های
 سون حُ از کوه  آن از دهشو  ارا وه  هوای  ترجموه  به توانند می طالبان. نیست
 و نوشتن اوستا از و داشته وار قارو رشد ،اخیر دهه ی چند این در اتفاق
 شوده  دمُو   گرایانوه  ملوی  حتوی  و عالمانوه  و ادیبانه ژست با کردن ترجمه
 و محققووین حضوورات زحمووات از نظوور وصوورف نموووده مراجعووه بوووده،
   )دینوی  کتواب  ایون  از فخویم  و وارسوته  و سره نار ارا ه ی در مترجمین
 واقف آن علمی مقدار و مبلغ بر و نموده غور آن محتویات در   )ایرانی
 .شوند

 ارا وه ی  موورد  در اوسوتا  بوه  اسوتناد  که شد معلوم ،دادیم که با توضیحی
 نکتوه ی  .است انداختن پوسیده برطناب دست ایران، نام قدمت به یسند
 شود،  شواره ا کوه  یطوور  همان که است آن ،نمود اضافه باید که یدیگر
 دولوت  توجهوات  اول  در تنها و نداشته دیار این فرهنگ در جایی اوستا

 «سوایه  شواه »اهوور  بوا  همراه رضاخانی «نوین ایران» به انگلیس فخیمه ی
 انتلیجنووت پوورورده ی دسووت هنوودی گبوور رپووورترجی، اردشوویر یعنووی
 سور  نشوین  هنود  موبودان  مطوبخ  از شود   تبلیغ فراوان هیاهوی با سرویس،
 هیواهوی  با و آمد میدان به یخاص روشنفکران کرنای و بوق با و برآورد
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 جهوت  در آن کردن علم برای سیاسی مذبوحانه ی حال عین در مکارانه
 و علموی  بحث از بیش مسئله ،این بر بنا. شد گرفته کار به اسلام با مبارزه
 سوت  دیگوری  داستان خود این، شر  و است داشته سیاسی بار ،فرهنگی
 زرتشوتیان  نقوش  و شووونیزم  هوای  ریشوه  توا  طلبود  می دیگری فرصت و

 دروطنوی...   هوای  فراماسوون  و انگلیس استعمار ، هند پارسیان)هندنشین
 اصوطلا   بوه  ایورانِ  بوه  رویکورد  علول  و گوردد  روشون  آن گیوری  شکل
 ...شود معلوم قوم این بر قلابی تاریخ نوشتن و «باستان»

 تخیول  پرداختوه ی  و تهسواخ  تووران / ایوران  شود،  گفته چه آن به با توجه
 شواید  نیوز  رفوتن  آن تحلیل دنبال لذا نبوده، بیش او همفکران و فردوسی
 یوا  و شوده  گفته سخنانی باب این در این وجود با. نباشد ثمر مامر چندان
 خواطره ی  یادآور و شده اخذ آریا/ ایر از کلمه این مالاا گفت: توان می
 لقوب  ،شواه  کوه  بووده  یشوی اند آریوا  همان اساس بر و است آریایی اقوام
 کوه  داده نشان اخیر تحقیقات اما بالید  می بدان و گزیده بر را «آریامهر»

 نازیوان  نژادپرست های اید ولو  توس  اروپا در که آریاباوری ایده ی
 رفتوه هوای   فرنگ سوغات عنوان به و بود شده پرداخته و ساخته هیتلری
  8)اسوت.  نبووده  بویش  یمموهوو  ی اندیشه بود، آمده ایران به دوران آن
 در ایر،: »شده گفته تری مقبول تقریباا استدلال با اما راستا همین در اخیراا
 و آریوا  هوای  نام. باشد می آزادگان ایران آن جمع و آزاده معنی به لغت

  2)«باشد. می ایر همین از نیز آریا یان

 موی  م،کنوی  حوذف  نظریه این از را آریا موهوم نژاد و آریا افسانه ی اگر
 نودارم،  سراغ ،آزاده معنای به «ایر» ،فارسی در بنده. آن لغوی بحث ماند
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/ ارن آن جموع  و شوود،  تلفوظ  نیوز  ایر/ ا ر تواند می که «ار» ترکی در اما
. اسوت  صحیح و آمده آزاده /مرد آزاد /مرد /انسان معنای به است، ایران
: معنوای  به) اقایرم/  ارمک بن از ولی ترکی، را ایران کلمه ی نیز برخی
 از هموان ) انود  مهواجر...  گفتوه   وارد، قوم واردین، رسیده، راه از واصل،
 را کلموه  اگور  لویکن  و  آموده  مهموان  بعوداا  ایرموان، : قدیم در فارسی نبُ

 بوه  کوه  مذکور کلمه ی نگیریم  یئر /ا ر /ار: از را آن چرا بدانیم، ترکی
 کشوور،  ک،ملو  زموین،  معوانی  بوه  اسوت،  شوده  ضوب   ،موذکور  تلفظ سه

 اسوت،  نیوز  ترکی در جمع نادر علامت ،«آن» پسوند. است وطن... آمده
 نگاه ،بیشتر توضیح برای. کند می افاده را مفرد معنای که جمعی ویژه به
 /ار /یئور : کلموات  ذیول  نووین،  ترکوی  فرهنوگ  هادی، اسماعیل: به کنید
زبوان   در ایوران،  لفظ بر علاوه را کلمه این پای رد. اوْغلان/ ارمک /ارن
  انگلیسوی )Earth ، عربوی )ارض: موالاا  یافت. توان می نیز یدیگر های
Erd(عبری)و هاآرِتس  آلمانی . 

 دری هور  از اسوت،  خیوال  و وهم بر مسئله بنیان و اصل چون ،حال هر در
 امر این. بود نخواهد اعتماد قابل چندان و بوده راهه بی به رو شدن، وارد
 .است صادق ،گذشته دلایل انهم به نیز توران لفظ مورد در

 یوک  ،فووق  بحوث  کوه  است آن ،افزود باید سخن این بر که ای نکته اما
 کشور. گرفت آن از سیاسی نتیجه ی نباید و ست تاریخی و علمی بحث
 شوهر هوای   و کشور ها از بسیاری اسامی. نیست مورد این مصداق تنها ما
 اموروزه  آن معنای یا بوده معنا فاقد اصل از یا اشخاص، اسامی حتی دنیا،

 حدسوی  هوم  هوا  زمینوه  در ایون  شوده  داده معوانی  اغلب. نیست مکشوف
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 انتخاب هنگام مردم اسامی، در مورد. نیستند اعتماد قابل چندان و هستند
 چنوان  زمینه، این در و... آن معنای به تا دارند توجه آن موسیقی به بیشتر
 .نیست مورد تنها ما کشور شد، گفته که
 ماخذ:
 .277 ص. 1385نشرکارنگ، گذشته، بر پلی: پیرار پور ناصر .1

 همان.. 2

 دیباچه. شاهنامه، فرهنگ: شهیدی حسین. 3

 .فروهر انتشارات ،155ص ،1ج اوستا، های نام فرهنگ: رضی هاشم. 4

 همان.. 0

 همان.. 6

 ،1362 نیشواپور،  بنیواد  اوسوتایی،  هوای  واژه فرهنوگ : بهراموی  احسان. 7
 .د ی صفحه ی مقدمه

 نشور  سوکوت،  قرن دوازده پیرار، پور: کنید به نگاه ،بیشتر اطلاع برای. 8
 .87ص ،1372 ،کارنگ

 از نقوول بووه ایووران، واژه ی ذیوول شوواهنامه، فرهنووگ: شووهیدی سووینحُ. 2
 ایرانی. روایات اساس بر آریا نژاد مهاجرت و زندگی
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 ناصر خسرو دروغین

 ناصر پورپیرار
 
ون در دست همگان قرار گرفته و چندین بوار  سفر نامه ای را که هم اکن»

ی خانوه  خطی ست کوه در کتاب ی تجدید چاپ شده، مبتنی بر دو نسخه 
داری می شود. خواور شوناس نوامی، شوارل اوگوسوت       نگه ،ملی پاریس

تواریخ تحریور   . میلادی آن را چاپ کرد 1881شفر، نخستین بار در سال
است و  1877و  1874سال های  ،نسخه های خطی مورد استفاده ی شفر

نشان می دهد که این هر دو نسخه در هند قلموی شوده و از رسوم الخو      
این گمان حاصل می شود  ،دیگر ل  و املای نادرست کلمات و قراینغ

گوان نسوخ مزبوور از فوارغ التحصویلان موسسوات آموزشوی        ه که نویسند
 ینوو بوه سوفرنامه     فیروز منصووری، نگواه  ) .«کمپانی هند شرقی بوده اند

  4ناصر خسرو، ص 
بوا نوام    تعوارف سوعدی  می در نقد زندگی نامه  سه سال قبل از کتاب من

، استاد و محقق ممتاز، فیروز منصووری، نقود کتواب    «مگر این پنج روزه»
تاز شر کرده بودنود کوه در نووع خوود پیشو     ناصر خسرو را منتی سفر نامه 

 شمرده می شوند.
وین کتاب با ارزش خوود  آقای منصوری، به شرحی که می آورم، در تد

ی شوان از عرضوه    بسیار محتاط عمل کرده و صراحت دارند که منظوور 
نقد، تنها رد انتساب تالیف سفرنامه بوده است، نه تردید در موجودیت و 

 :مقام ناصر خسرو
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منسوب به ناصر خسرو در تمام شاخه هوای  ی چون نوشته های سفرنامه »
ترده نفوذ یافته و اثر گذارده، و ادب و فرهنگ ایرانی در ابعادی بس گس

این اثر از مآخذ مهم تاریخ، جغرافیای تاریخی و مردم شناسی بوه شومار   
فوایودی   ،است، نقد و بررسی عمیق و تفصویلی آن از جهوات گونواگون   

اشواره   ،جا که نام ناصر خسرو برده می شود در بر دارد... از این پس، هر
زاد ی نویسونده   نود قبادیوان و  نوه حکویم و شواعر ارجم    ،به سفرنامه است

  34همان، ص) .«المسافرین و جامع الحکمتین
در این جا منصوری و به تصریح، قصد خود بیان کرده است کوه حکویم   

که خدا می داند کجای جهوان اسوت، طورف     شاعر ارجمند قبادیان را و
خطاب نگرفته و تنها ادعا دارد که با سوء استفاده از نوام آن حکویم و بور    

ی دو نسخه ی خطی نوساز، که مرجوع کهون استنسواخ ندارنود و در     مبنا
 ی گنجینوه  اواخر قرن نوزدهم در هند تولید و متولد شده، کتابی به موالاا 

فرهنگ ایرانیان افوزوده انود، کوه فقو  ده سوال پوس از یوافتن آن نسوخ         
ساخت هندوستان، شوارل اوگوسوت شوفر نوامی، آن را در اروپوا چواپ       

دهم نوشوته شوده، بوه    ، این سفرنامه ی در قرن نوزکرده و چیزی نگذشته
در تمام شاخه های ادب و فرهنگ ایرانی در ابعوادی  » اعتراف منصوری

 است.« ثر گذاردهبس گسترده نفوذ یافته و ا
بر مبنای دنبال کردن خ  سیر جعول، تنهوا در هموین     صاحبان عقل سلیم

ند بر مبنوای  مورد سفر نامه ی ناصر خسرو، از نگارش دست نویسی در ه
باد هوا، تا ترجمه ی عجولانه ی آن به زبان هوای اروپوا و بواز گردانودن     
مکرر و بی انکوار آن، بوه زبوان فوارس هوا، بوا شوعبه ی کووچکی از آن         
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اخیر آشنا موی  ی مراکز فرهنگ سازی مجعول برای ایرانیان در دو سده 
اتوو  در برابر این حضرات  گنگ و گروه های مسلسل دار مافیا شوند که
مسوتحق و   دور کنیسه و کلیسوا، تنهوا معصوومین   قلم به دست مزی کرده 
  حساب می شوند ،پرستشی شایسته 
افسانه سازی در شر  حوال ناصور خسورو،    ی با کسب آگاهی از پیشینه »

کم تور   ،سزاوار است به این نکات توجه شود که سفر نامه ی چاپ شفر
 فاصوله زموانی دارد و    ،از ده سال با نگوارش نسوخه هوای موورد اسوتفاده     

نسخه ی خطی قدیم تر تاکنون پیدا نشده و نسوخه ای کوه اسواس چواپ     
   ذکره هووا و مراجووع نیووز یووادی از شووفر بوووده نیووز مشووهور نیسووت و در توو 

  6همان، ص ) .«دیده نمی شود ،حاضر ی نامهسفر
   اعتبووار و مجعووول و نوسوواز بووودن   اسووتنتاجات منصوووری در بوواب بووی   

خسرو، که به مقدار خود و نیز از آن بابت که فتح بوابی  ناصر  ی نامهسفر
بر حکمت نقد بی تعارف کتاب های کهن شمرده می شود، بسویار قابول   
ستایش و به میزان کافی مستحکم اسوت و بوه خصووص ورود ایشوان بوه      
مقوله ی رد تاییدیه های بعدی سفر نامه، وسعت اقداماتی را موی رسواند   

خ و فرهنگ قلابی بورای ایرانیوان، قوادر بوه     که مافیای قاچاق مخدر تاری
 .انجام آن بوده و اعمال کرده اند

جای تعجب است کتاب های یواد شوده در آخورین اثور ناصور خسورو،       »
جامع الحکمتین، مفقود است، ولی نخستین کتواب ناصور خسورو، یعنوی     
سفر نامه، در عین این که در هیپ یک از آثار وی معرفی نشده، موجوود  

نها خود ناصر خسرو از سفر نامه نامی نبرده، بل در هویپ یوک   نه ت. است
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از تذکره ها و سفینه ها و مراجع دیگر قرن پونجم و قورون بعودی نیوز از     
گوان  ه ممکن اسوت کوه خواننود   . نشده است یچنین کتاب و عنوانی یاد

گرامی و اهل مطالعه، بر این سوخن نگارنوده خورده بگیرنود و مقدموه ی      
را پیش بکشند که از سفر نامه ی ناصور خسورو یواد     شاهنامه ی بایسنقری
باره ی فردوسی نوشته است، یا این که جغرافیوا و   کرده و مطالبی هم در

و، بخش خلفوای علویوه ی مغورب و    مجمع التواریخ سلطانیه ی حافظ ابر
یواد کورده اسوت.     ،را در نظر بگیرند که از سفر نامه ی ناصر خسرو مصر
نیوز   التوواریخ ابوالقاسوم کاشوانی    هخشوی از زبود  تاریخ اسومعیلیه، ب  ضمناا

 ی ممکن است طرف توجه قرارگیرد که صفحات متعوددی از سوفرنامه  
ناصرخسرو در آن نقل شوده اسوت. در کتواب حاضور، قسومت هوایی از       

آن گاه . التواریخ نقل خواهد شد هندرجات جغرافیای حافظ ابرو و زبدم
بوی اسواس از آب درآمود،    که اصل سفر نامه، بر اثور تحقیوق و بررسوی،    

الحاقی بودن این گونه نوشته های منسوب به قلم حوافظ ابورو و کاشوانی    
  11همان، ص ) .«نیز خود به خود ثابت خواهد شد

که اینک بوا   ه های تهران ما جاری و معمول بودی به کوچپبازی دل چس
مشتاق بسیار یافتوه اسوت: بوا حوصوله و زحموت،       ،در جهان ،امکانات نو
هم و با پیپ و خم را در جهت ارتفاع، با فاصله ای معین، به دنبال  آجرها

آن گاه آجر نخست را بر آجر دوم می فرسوتادیم، توا    .متعدد می چیدیم
هم ماقبول خوود، بور   ی اندا زمان، تمام آجرها، هور یوک بوا ضوربه      در

پای در آمدن های پیاپی و خوود کوار و   خراب شوند. نمی دانم در آن از
چه لذتی بود که ساعت هوا بوا حوصوله و دقوت، بوه شوکل       کوتاه مدت، 
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گروهی، برای دوباره دنبال چیدن آن ها زحمت می کشیدیم، تا سوقوط  
سهل و سریع بعدی را ناار شویم  چه قدر مفاهیم پنهان در این بازی آن 
دوران ما به کل امورات بی خبران جهان شبیه است  اینک هموین رفتوار   

ن با مکتوبات تاریخ و فرهنگ قلابی و قودیم در  را با همان نتیجه می توا
ست یکوی را بور دوموی خوراب     گرفت و همان نتیجه را برد: کافی پیش 

کنید تا ناار انهدام پیاپی و نهایی این سلسوله مجعوولات شووید و ببینیود     
برای تذکره و فهرست و سفینه ها چیزی جز مشتی الفاظ بدون عوین، یوا   

باقی نمی ماند که مهجوور و   امکان بی بهره استدلال و عقل و با هستی از
منتفی کردن آن ها، بوار دوش ملتوی دل خووش بوه موهوموات را سوبک       

 .خواهد کرد
 ی نامهمصونف سوفر   ،ی رساله ی حاضر این است که ناصر خسورو ادعو»

پویش کشویده خواهود شود      چنین سئوالی طبعاا ابا این دعو. موجود نیست
ه هدف و منظوری از این توالیف  چه کسی بوده و چ ،نامهکه مولف سفر

ی اداشته است  پاسخ این پرسش را بوه آن موکوول موی کونم کوه دعوو      
نگارنده در پیشگاه اهول نظور مقبوول افتود یوا دسوت کوم سوزاوار توجوه          

  34همان، ص ) .«شناخته شود
و ادعای به قدر کافی محکم منصوری، چنوان کوه انتظوار بوود، در      ادعو

موورد قبوول قورار نگرفوت و سوزاوار توجوه        ،پیشگاه به قول او اهول نظور  
 شمرده نشد.  

فکری بی بنیان رواب  معمول و نامعقول میان روشنمنصوری در چنبره ی 
این زمان فشرده شد، از وفای به وعده خود بازماند و در این باب مطلبوی  
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و به قصد چه بهره ای، بوه نوام    یبا چه هدف یاز او نخواندیم که چه کسان
 سوفرنامه نوشوته   ،قرن هیجدهم میلادی و بوه هندوسوتان  ناصر خسرو، در 

ی من ااما موضوع دعو  ش را غلاف کرداند، و به اصطلا  و تمایل، قلم
 دیگر است. 

کووه توواریخ و دانسووته هووای موجووود در بوواب امتووداد   یمووی گووویم چنووان
هخامنشوویان پووس از داریوووش اول و خشایارشووا، امپراتوووری اشووکانیان و 

موانی و سولمان و کولوه بارهوای     وسوتا، موزدا و   ساسانیان، زردشت و ا
جعل یهودیوان و بورای    از زوا د موجود، از دوران باستان، مطلقاا یدیگر
ر کردن چاله ی سکوت کامل ناشی از پوریم بووده، آن چوه را هوم در    پُ

باب فرهنگ و سیاسوت و اقتصواد ایرانیوان، توا سوده هوای میوانی طلووع         
سرو و محمود غزنوی و فردوسوی و ابون   اسلام، به هم بافته اند و ناصر خ

ندیم و بیهقی و بیرونی و ابن اثیر، فقو  چنود نوام کوچوک و هنووز کوم       
آوازه در آن فهرست طویل است، جز مجعولاتی به هم پیوسته نیسوتند و  
همانند همان بازی که ماال زدم و نیز برابر آن چه منصووری در موضووع   

 ی بایسونغری بیوان کورد، بوا     نامه افظ ابورو و کاشوانی و مقدموه ی شواه    ح
ضربه ی کوچک نوا پا، یکی یکی بر هم آوار خواهند شد و بر همان 

نامه را بوه دوران پوس   اگر ممکن شود که تدوین شاهسیاق و بنا بر ماال، 
ندارم و به قدر کافی بورای اثبوات    یاز صفوی بکشانم، که در آن تردید

ابوه جوایی زموان    ب فراهم است، پوس بوه هموراه ایون ج    آن مستند و مطل
سولطان  ی شواهنامه  ، امه، صدها سند و سوخن تاییود کننوده   ننگارش شاه

که اثبات نیمه تمام بودن  یمحمودی محکوم و مسخره خواهد شد، چنان
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تخلیه  بزرگی از مورخین قلابی یونان رای ابنیه ی تخت جمشید، طویله 
کرد که مصیبت نامه ی آتش زده شدن تخت جمشید به دست اسوکندر  

قرا ت می کردند و مبلغین و معرفان این گونوه دروغ هوای مسوخره را     را
 .به بازار بی آبرویان سپرد

باید برای بازبینی بسیاری از مفاهیم آماده شویم و در نظر بیاوریم که این 
مجموعه بنای هنوز در حال احداث بازبینی تاریخ و فرهنگ شرق میانوه،  

مین بر هویوت موردم ممتواز ایون     که به قصد تعیین تکلیف و ستیز با مهاج
خطه تدوین می شود، با دست های تنهایی بالا می رود که خلاف این و 

 ی ترسی از بنده ای ندارم، از بوازو و اندیشوه    برده امآن، به زیر سنگی ن
خود به دشواری و قناعت نان می خوورم، بوی تعوارف، جماعوت مودعی      

موتن وراجوی هوای    موجود را به چیزی نمی گیرم، شکل لب ورچیدن و 
آنان مرا می خنداند و ذره ای تردید ندارم کوه درسوت هماننود پویش از     
اسلام و تاریخ ایران باستان، اگر خدا بخواهد، از به باد دادن کاه بی مغوز  
دانه ی تاریخ و فرهنگ قلابی پس از اسلام خودمان، لااقل تا قرن دهوم  

نخوواهم مانود، زیورا     هجری، به مدد ادله و اسناد بی تردید و مسولم، بواز  
اساس بنیان اندیشی به آدمی ایون قبوول را تکلیوف موی کنود کوه گموان        
برپایی دربارها و درگیری جنگ ها و مظاهر هنرها و سرودن دیوان ها و 

پایه و صووفی و صوورتگر،   ورخ و مفسر و شیمیست و طبیب بلنداهور م
در حواشووی و  کووه یآن هووم از قوورون نخسووت پووس از هجوورت، چنووان  

قوورن متوووالی در  12سووت، در سوورزمینی کووه های موجووود قلمووی حاشووا
آن ی سکوت محض به سر برده، سایه ی کار انسان منفوردی بور عرصوه    
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زه ی انودازه   تاثیر نگذارده، از اندا زیر بنوای ضورور بورای تجموع، در    
آثواری از سوکونتگاه مورده و     یمعین کشی جوی آبی بهره نبرده، تا زمان
ا نیسووت، بووه موودد هجوورت معوودودی از   زنووده ای بوور سووطح آن هویوود  

سلامت اسلام، تجدیود حیوات پوس از سوکوت     ی همسایگان و در سایه 
دراز مدت حاصل پوریم را آغواز کورده و توا هوزار سوال پوس از طلووع        

سورا و پول و بوازار و حموام و آب انبوار نسواخته، دل       کاروان اسلام، عملاا
  خوش کردن و دل سپردن به اوهام غیر ممکن است و بس

ر یس مویدالدین مظفور بعود از امولاا و ارایوف و حمول هوا کوه بوه         »
سی و شش میلیون  بر دعوت نزاریه )هزار هزار دینار 36 الموت فرستاد،
هزار دینار نقد بوه المووت فرسوتاده بوود، و دوازده      12خرج کرده بود و 

زار دینوار در خورج دو   هو  12هزار دینار در خرج سرای عموارت کورد و   
ابون اثیور و نیوز    ) .«به غیر از بهای المووت کوه داده بوود    ،چاه صرف کرد

  104قلاع اسمعیلیه، به نقل از همان، ص
قصبه ای بود که آن را رقوه موی    ،دوازده فرسنگ بیامدم ،چون از طبس»

آب های روان و زرع و باغ و درخوت و بوارو و مسوجد آدینوه و      .گویند
م و دوازدهوم مواه بوه شوهر     نهم ربیع الآخر از رقه بورفتی . مزارع تمام دارد

بر صوحرایی نهواده و    بیست فرسنگ است ،تون رسیدیم. میان رقه و تون
باغ های بسیار بود و حصاری  ،آب روان و کاریز دارد و بر جانب شرقی
چهارصود کارگواه بووده کوه زیلوو       ،محکم داشت. گفتنود در ایون شوهر   

  175ناصر خسرو، سفرنامه، ص) .«بافتندی
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نخست نوشته های منسوب بوه قورون چهوارم    ی ایفه و ،نیک که بنگریم
هجری به بعد و نیز آن چه را از قرن اول و دوم و سوم شمرده اند، انتقال 

گان و سلاطین پویش از اسولام،   ه سرکردی همان اقتدار موهوم و نایافته 
اسولام اسوت. ایون جوا لاقبوایی      به خانان و دربارهای بی نشان تر پوس از  

)نرخ  میلیون سکه طلا کوه بوه تسوعیر    36 ناشناس، در ده کوره ای مفقود
امروز قریب ده هزار میلیارد تومان برآورد موی شوود، نوذر فرقوه ای بوی      

با نام نزاریه می کند، چنان که اماال زریون کووب، بوه پسوتویی در      یاثر
میلیوارد سوکه    4حال گریز ساسانی،  تیسفون و از پس دست درباریان در

بوی آب و علوف،    سورو بوه قصوبه ای در بیابوان    ناصور خ  نقره یافتوه انود و  
رودخانه به راه می اندازد، مسجد آدینه می سازد و در شهرچه ای که در 

نفوس نداشته، چهارصد کارگاه زیلو بافی بواز موی   نفر آن زمان دویست 
کند و یکصد قرینه در مقام های مختلف می دانم که اثبات کند سواخت  

بوه کوار و قلوم و     ،ناصر خسروی نامه و سامان جدید تاریخ بیهقی و سفر
 اقدام دست مزد بگیر واحدی صورت گرفته است    

تا قرون میانی اسلامی، هنوز در  می پرسم اگر سرزمین ایران در واقع امر
میزان فقدان مسجد بی چیز نبود، محتاج این دروغ های وهمناا و ایون  

کتواب هوا    در سوطور  در خیال و این ثروت های بی حساب آبادانی های
ایون هموه سورمایه برسور      یو به چوه نیواز   یمی شدیم  و بپرسم چه کسان

اشاعه ی این اوهام کرده اند  خردمند را این انودا اشواره بورای قبوول     
 ... کفایت است و ،گی فرهنگ موجوده طاعون زد
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 رندان پارسی گو
 

خواجه حوافظ شویراز در اشوعارش از     داستان، همان داستان پیشین است.
که لابد بدون چای مصرف می کرده است،  صحبت می کند  قندیقند 

ه سوال پویش بوا حملوه ی اردوی انگلویس بو       355چون چوای در حودود   
سواله اسوت.    85و قند نیز محصوول صونعتی    هندوستان به دنیا معرفی شد

شاید هم قند را در شراب ناب مردافکن معروف خود حول کورده و موی    
 . است نوشیده

چون حوافظ   یآن نیرویی که تحت پوشش نام های ،ندبنیان اندیش می دا
و عطار و خیام و نظامی و سوعدی و... مشوغول تبلغیوات راه عرفوان انود،      
یک مشت شیاد و حقه باز اسلام ستیز اند که اشعارشان تماماا علیه آموزه 

شووند. حقیقوت    حقه بازی ها بوه هموین جوا خوتم نموی      های قرآن است.
، موارد تازه ای از ایون دسوت کشوف    جویان در هر جست و جوی خود

 خواهند کرد.
حیح بودیع الزموان   دیمی کتاب غزلیات شمس تبریزی، تصو به نسخه ی ق

 فروزانفر که ااهراا علامه ی زمان خود بوده، نگاهی بیاندازیم:
کتواب بوه چنوین بیتوی برموی خووریم کوه         65در جلد اول در صوفحه ی 

است کوه از اندیشوه    مولانای روم همچون همیشه، مشغول نصیحت مردم
 پرهیز کنند: ،ورزی و پیروی از خرد

 می اندیش می اندیش که اندیشه گری ها
 ها یاند بسوزند ز هر بیخ تر« نفت»چو 
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فرض کنیم که مولانوا در سورزمین ترکیوه کوه قورن هوا بوا آب ناشوی از         
خود را به قونیه رسانده باشد، اما به نظور   ،طوفان نو  پوشیده بوده، با شنا

، «صونعت نفوت  »هجری قمری با  7این شاعر پارسی گو در سده ی  ،شما
    چه گونه آشنا بود

در معنوای اموروزین آن بوه    « نفوت »به نظر می رسد در این بیت، کلمه ی 
 -کار رفته است. دفتر اول مانوی، داستان عاشوق شودن پادشواه بور کنیوز     

 به چنین ابیاتی ختم می شود که بسیار هم معروف است: -بخش اول
 از قضا سر انگبین صفرا فزود
 روغن بادام خشکی می نمود

 قبض شد اطلاق رفت ،از هلیله
 «نفت»آب آتش را مدت شد همچو 

آیا استادان عظام زبان و ادب فارسی در دانشگاه های ایوران حتوی یوک    
بار از خود نپرسیده اند که اگر در زمان معروف به حیات مولانا هنوز در 

ود، پس چه گونه این کلمه بوه شوعر مولانوا راه    کشف نشده ب« نفت»دنیا 
 یافته است  این پیروزی دگر باره ی بنیان اندیشی است.

ویوه بوه   بنیان اندیشی از رهروان راه حقیقت دعوت می کند توا از ایون زا  
 بیاندازیم. ادبیات منظوم فارسی، نگاه دوباره

ش یک واختر و فرو ریزمی گویند منظومه ی شمسی از انفجار یک ابر ن
پدید آمده و در دوران رنسواس و بوا مشواهدات افورادی از      ابر چرخاندن

مویلادی،   17جمله گوالیلئو گالیلوه، کشوف شوده اسوت. گالیلوه در قورن        
نخستین کسی بود که سیاره ی مریخ را با تلسکوپ کوچک خود رصود  
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کرد، اما ااهراا مولانا چهوار صود سوال قبول از او، منظوموه ی شمسوی و       
رجووع   -111بیت -ا می شناخته است. به دفتر ششم مانویسیارات آن ر

 کنید:
 چندین خست از او« مریخ»دست و پا 
 صد قلم بشکست از او« عطارد»و آن 

ر اروپا باقی مانده باشود  امیدوارم تلسکوپ کوچک گالیله در موزیمی د
موی تووان ادعوا کورد کوه      هرچند  ، به آن رجوع کنیم عنوان سند تا ما به

ر آن عصر، تلسکوپ او را به زمین کوبیده و نابود کورده  مسیحیت متحج
 است  درست مانند مغول های خودمان.  

به ساده گی به ما می گویند که اختراع شخصیتی  ،این نشانه های آشکار
 ،چه بوه نظور موی رسود، بوه زموان حاضور        به نام مولانا، بسیار پیش از آن

 نزدیک بوده است.
 منبع:

http://teresaath.blogsky.com/1393/06/30/post-29 
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 «تاريخ بیهقی»نگاهی به مقدمه و اساس کتاب 
 1هبوت
 

تواریخ  ی که هیج گونه دسوت نوشوته و کتوابی در حووزه      با توجه به این
با این حال جعول   ،ریمسال سراغ ندا 355ایران و اسلام با قدمتی بالاتر از

گونه ای قوی پویش گرفتوه شوده اسوت کوه اموروزه       ه در تاریخ نگاری ب
در ایون   .برگردان این جعلیات را از رسانه ها تا افکار مردم شاهد هسوتیم 

یکوی از کتوب تواریخی موی     ی یادداشت کوتواه نیوز بوه بررسوی مقدموه      
 :پردازیم
ورده اسوت، اموا از   خود از روستای زادگاهش سخنی به میان نیوا  ،بیهقی»

موی آیود کوه    های مختلف به سن خویش کورده، بر  اشاراتی که در سال
هجری قمری بوده است. از خانواده و روزگوار   380سال ولادتش همان 
جز این که موی   ،انی وی اطلاع چندانی در دست نیستطفولیت و نوجو

 ،)تواریخ بیهقوی   «دانیم نام پدرش حسین و از روستای بیهوق بووده اسوت.   
  13ی صفحه ،یباچهد

نیوافتن شوجره و اصول و نسوب اشوخاص تواریخی در ایوران        ی این شیوه 
تواملی در بنیوان تواریخ    »حداقل تا قبل از زمان انتشار تحقیقات مجلدات 

بسیار کار آمد و مورد پسند مورخین بوده است  چرا که جاعلین  ،«ایران
از دوران  یخدنبوال سورن  ه در مکتوبات خود دیگر نیازی نداشته اند توا بو  

 ی طور ماال در زندگی ناموه ه ب چرا که نهایتاا ،طفولیت اشخاص بگردند
                                                           

 م.ع «.محفل بنیان اندیشان»مستعار است از نویسنده گان گروه فیس بوا  اسم -1
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یار پیامبری را بیرون می آورند کوه از   ،خودی از کیسه « سلمان فارسی»
کنودن چواه در   کودکی مشغول جمع آوری خرما در بوالای درختوان یوا    

ی و و اگر پرسیده شود که سلمان در چوه دورانو   ،اعماق زمین بوده است
دنبال نخودهای ه حفر خندق را آموخته است  ما را ب ،در کدامین جنگ

در خوورجین جواعلین   موی تووان   فق  بذر شان را سیاهی می فرستند که 
  کنیسه و کلیسا یافت

نوشتن کتاب تاریخ بیهقی را در سن چهول و سوه سوالگی آغواز      ،بیهقی»
هاد. موضوع ن نکرد و بیست و دو سال از عمر خویش را بر سر نوشتن آ

تنها شش  ،ولی از این سی مجلد  ست در سی مجلداین کتاب، تاریخی 
)ویکوی   «شوود.  است. جلد نخست موجود نیز از میانه آغاز می جلد مانده
  پدیا

البته هنوز باید امیدوار بوود    یافت نشده است ،ابتدا و انتهای کتاب بیهقی
چون یوافتن ایون گونوه     ،ته این کتاب را بیابند و سر ،تا در آینده نزدیک

نظر نمی رسد  بوا ایون اوصواف نتواسوتیم     ه ها چندان کار سختی ب کتاب
فقو  در ویکوی پودیا بوا      .اصل ایون کتواب بیوابیم   کوچکترین ردپایی از 

 :رو شدیمه چنین متنی روب
او  .، خاورشوناس انگلیسوی اسوت   بیهقی در دوران جدید، کشف مورلی»

چند نسخه از کتاب  ،زیسته ان مینوزدهم در هندوستی که در نیمه سده 
تاریخ بیهقی را فراهم آورد  اما اجول مجوال انتشوارش را نوداد. دوسوت      

بورای نخسوتین بوار     1862سوولیس در سوال   انزدیک او، کاپیتان ویلیوام م 
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هنود بوه چواپ رسوانید. کتواب تواریخ       ی تاریخ بیهقی را در شهر کلکته 
 .«است تصحیح شده ،اضاکبر فی نخستین بار در ایران توس  علی ،بیهقی

ی چووه رازی نهفتووه اسووت کووه در دوره    ،معلوووم نیسووت در هندوسووتان 
بووده ایوم  در واقوع     یهوایی ایون چنینو    شاهد رونمایی از کتاب ،استعمار

نکاتی را یادآور می شود کوه   ،کشف کتاب بیهقی آن هم در هندوستان
ی نه قبل از آن بهتور اسوت نگواهی بوه پیشوی      .اشاره خواهم کردها به آن 
 :بیاندازیم ،یافت شده است ،که در هند یدیگر کتاب
 -اوسوتا  قطعات حاوی -باره ی نخستین نسخه های خطی دانشمندان در»
 ،دانو  کورده  پیودا  اطولاع  ،«مویلادی  هجدهم و هفدهم های قرن» در فق 

قابل استفاده نبوده  ،ا به زبان ناشناسی نوشته شده بودولی چون نسخ اوست
فرانسووی بوه نوام     یجووان  ،دوم قرن هجودهم ی ر نیمه تا این که د .است

 بنیوان  را اوستاشناسوی  و کورد  «هندوسوتان »سوفری بوه    ،آنکتیل دوپورون 
  66 ص ایرانی، ی اللغه فقهی  مقدمه ارانسکی،)« .گذارد
آنگاه  ،میلادی است 18پیشینه اش مربوط به قرن  ،کتاب اوستا اگر واقعاا

 ،موی تووان گفوت دیون زرتشوت     این همه هیاهو بر سور چیسوت   مگور ن   
و در « هندوسوتان »سال ندارد   کتابی که بواز هوم در    355قدمتی بیش از
آنگاه باید با   یافت می شود ،های کشف کتاب بیهقی همان حوالی سال

  ایوون همووه داسووتان در خصوووص دیوون زرتشووت و کتووابش چووه کوورد    
 در واقع پرسش به جعلیات وسیع و بی حد و انودازه در خصووص تواریخ   

لیکن نادیوده گورفتن ایون     و هاست پاسخ داده شده مدت ،ایران و اسلام
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 های اسولامی  همکاری و نفوذ یهود در کشوری نشان دهنده  ،تحقیقات
 .ستا
در اختیوار و زیور نظور کنیسوه و      سالی که مستقیماا 205هندوستان در آن»

کلیسا اداره موی شود، نوه فقو  بوه مرکوز و منبعوی از خرافوات و دریوای          
کوه از تووان متحود هور ملتوی،       تبودیل شود   یطمی از عقاید گوناگونمتلا

بوی   بل با استفاده از نیوروی گرسونه و   سازد، حلوای نذری لقمه لقمه می
کووار و ارزان و فووراوان هنوود، آن سوورزمین را پایگوواه و بنگوواه و کارگوواه  
بزرگووی بوورای توودارا ملزومووات و باسوومه هووای مجعووول و رنگووین، از  

 ی های نقاشی و مینیاتوری چنود منظووره   ن و تابلوآرایش کتاب و قلمدا
باسوتانی و   یی و نمونه تراشوی از اشویا  یمغولی و قصه بافی های شاهنامه 

کوه   یچنوان   بودل کردنود   ،خی برای ملت های منطقهتاریی ضرب سکه 
در ذهن عوام و خواص ما، چون تدوین  های بی اساس موجود تمام باور

یگری، انتشوار خو  و کتواب اوسوتا،     فرهنگ های فارسی، تولید زردشوت 
کوچووک و  و پوورورش نسوول هووایی از شوواعران و دیوووان داران بووزر   

صوواحبان مکاتووب نغمووه سوورایی و غووزل بووافی کافرانووه و کوچکانوودن و  
هم و شاید  که ااهراا از فارسیان گریخته از شمشیر عرب ندن نسلیاپرور

طبیعوی   و تکایور عوددی و  عقویم شوده    بر اثر عواقب همان هول نخسوتین 
)تواملی در بنیوان تواریخ     «.سوقات و برخواسوته از هنود اسوت    ،نداشته اند
  2224و 2223ص  صفویه، ، برآمدنناصرپورپیرار ،ایران
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بی تردید بهترین و عقلانی ترین راه برای شناخت تواریخ ایوران و شورق    
ریخ اسولام نوشوته و منتشور    میانه و پایان بخشی به چرندیاتی که به نام توا 

 .می باشد« تاملی در بنیان تاریخ ایران»رجوع به مجلدات  د،نشده ا
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  و آريانا به نام کشوري آيا
 است؟ داشته وجود خراسان،

 
 سورزمین  نامیودن  «آریانوا » از احتیواط  بوا  فرهنگ صدیق محمد میر آقای

 اصوطلا   به راجع: »نویسد می و نموده پرهیز ،باستان دوران در افغانستان
 شوده،  ذکور  باسوتان  عهود  در سورزمین  ایون  نوام  عنووان  به بعضاا که آریانا
  1)«است... موجود سؤالاتی

 نشوده  ثبوت  «آریانوا » نامه ب کشوری بشر، سیاسی و تاریخی جغرافیای در
 آریانا نامه ب وسیعی سرزمین از خارجی پژوهشگران و مورخان اما است،
 بوه  1.انود  نوشوته  مطوالبی  و کرده یادآوری آریایی اقوام مسکن معنای به

                                                           

 بوه در هر حالی مطرود اند. این که به قوول نویسونده    آریایی و آریاناجعلی ی هاپدیده  -1
را بپذیریم، پیوسته به منابع جعلوی   ها مفهوم سرزمینی، چیزی به نام آریانای مسکن آریایی

یم داده اند. در واقع با آغاز نگارش تاریخ هوای باسوتانی در   ست که این چرندیات را تعما
نهادینه کرد، ایون اون    ،افغانستان که مرحوم احمد علی کهزاد برای رقابت منفی با ایرانیان

)باستان گرایی  توانسته اند تواریخ  که شماری پشتون ستیز با این حربهبه شدت وجود دارد 
ر منطقه و جهان را با توسل بوه ایون کوه گویوا     عظیم و حضور مستند و سیاسی پشتون ها د

سوال از حضوور پدیوده ی     05عمق تاریخی ندارند، زیر سوال ببرند. بوی هویپ نیسوت کوه     
 راخ ها و حفره های منواار باسوتانی،  بیشتر از سو ده ی ستمی می گذرد، اما تعفن آنگندی

 کوه  مرم، اما معتقود هرچند به استاد کهزاد، احترام دا انایی، پخش می شود خراسانی و آری
بورای مودعیان غیور     جعلی باستانی، زیرکانه خواسته اند اص با تالیف تواریخشخااین  اماال

د تا هنگام جدل سیاسوی، سورافگنده نشووند کوه شوماری      نسازبپشتون در افغانستان، وسیله 
. بورای دریافوت   شوناخته موی شووند    ،ر ناشوناخته و نوو  ناقلین بخارایی و یا هم عناصور بسویا  

از سری کتواب هوای   « آریاییسم»ومات بیشتر پیرامون پدیده ی جعلی آریایی، به کتاب معل
)دانوش خپرندویوه     این کتاب بوه هموت انجمون نشور دانش    منتشره ی خودم، مراجعه کنید

 منتشر شده است. م.ع ،  در کابلټو
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 و غرضوورزی  و عمد روی از چه ،آریانا کشور مدعیان که رسد می نظر
 آن امروزی معنای به «کشور» و «سرزمین» میان تفاوت به آگاهانه، نا چه
 .اند نکرده توجه ها

 قوومی،  ،نوژادی  زبانی، فرهنگی، تاریخی، جغرافیای فراخنای را سرزمین
 بور  حواکم  ژ وپولتیوک  را کشور اما د،نکن می تعریف و... مذهبی ،دینی
 . دهد می تشکیل ،سرزمین یک از بخشی یا تمام

 اموا  اسوت،   دولوت )کشوور ء دهنده تشکیل مهم عناصر از یکی سرزمین،
 یوک  دینی و زبانی فرهنگی، تاریخی، فراخنای برگیرندة در الزاماا دولت
 موی  میان به اسلامی سرزمین از سخن وقتی چه چنان. باشد نمی سرزمین
 کوه  هرجوا  در و شورقی  اروپوای  و افریقوا  شواخ  توا  هنود  قوارة  شبه از آید

 ایون  اموا  گیورد،  موی  بور  در را دارند وجود مسلمان متراکم های جمعیت
 کوه  چورا  نامید، کشور یک حاضر حال در توان نمی را پهناور جغرافیای

 .است شده تشکیل متعددی سیاسی های واحد از
 هوای  سورزمین   برگیرندة در توان می را ناآریا ذکرشد، که طوری همان
 ولایووت شووانزده از مرکووب را آن کووه سوورزمینی دانسووت، آریووایی اقوووام
 مختلوف  منواطق  در محلوی  هوای  حکوموت  شوبه  البتوه، . اند کرده معرفی
 هویپ  اموا  داشوته،  وجود  افغانستان شمال)باختر در جمله از نشین آریایی
 سیاسوی  سازمان و مرکزیت با آریانا نامه ب کشوری که این بر دال سندی
 گرفتوه  شوکل  تواریخ  در شوده  شوناخته  واقعی حاکمان ی سلسله و واحد
 . ندارد وجود باشد،
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 یوا  امپراتووری  انود،  شده منتشر کنون تا که جهان تاریخی های اطلس در
 شوده  تشوکیل  ،مسویح  مویلاد  از قبل 005سال در که هخامنشی شهنشاهی
 موی  شومار  بوه  بشور  تواریخ  در روزیام معنای به کشور ترین قدیمی بود،
 و شاهنشوواهی دولووت:»نویسوود مووی رابطووه ایوون در دورانووت، ویوول. رود

 و قودیم  روم از پویش  سیاسوی  سوازمان  بزرگتورین  هخامنشی، امپراتوری
 1 2.«)رفت می شمار به تاریخی های دولت ترین اداره خوش از یکی

 از قبل که ستا معتقد نیز فرانسوی شناس باستان ،«برژه شلوم» پروفیسور
 شوود،  موی  نامیده افغانستان هامروز که سرزمینی گسترة در ها، هخامنشی
 در کنفرانسوی  در او. اسوت  نداشته وجود سیاسی سازمان معنای به دولتی
 افغانسوتان  تواریخ  بوه  رابطوه  در  شمسوی  1345میوزان ) میلادی1261 سال
 و سیاسووی تشووکیلات دارای افغانسووتان هخامنشووی،  عصوور در:»گفووت
  3)«گردید... ملکی سیماتتق

 هوای  سورزمین  در داسوتانی،  عصور  در شود  گفتوه  کوه  طوری همان البته،
 آموده  وجوود ه بو  محلوی  های اداره هم ها هخامنشی از قبل نشین آریایی
. داشوت  قورار  روز آن 2بلوخ  یوا  بواختر  در هوا  اداره این از یکی که بودند

                                                           

ایون   و« فردوسوی بر شاهنامه و  نگرش نو»و « آریاییسم» کتاب های روشنگرنشر پس از  -1
 خامنشیان و کوروش به اصوطلا  کبیور   ه«)مُنحنی تاریخ»م، کتاب یاگر توفیق یافت کتاب،

ی، گندی ست ، همانند پدیده ی جعلی و شرم آور آریایانم کرد. هخامنشییرا منتشر خواه
 م.ع که بر تاریخ زده اند.

 ه راحتوی م کاری هوای زبوانی، خیلوی بو    بر اثر رواج گونه ای از جعلیات تاریخی و ندان -2
 همین کتواب خوانودیم کوه آن    نند. در تحقیقاتکلمات نو را با مفاهیم باستانی، گره می ز

 نیست کوه حتمواا صوورت متحوول قبلوی     اطلاق می شود، بیانگر این  چه امروزه بر مکان ها
  ←باشد  زیرا نوسان های تاریخی، بسیاری از عناصر را کاملاا مدفون کرده انود. کلموه ی  
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 شود،  نموی  هوم  انافغانست امروزی سرزمین تمام شامل ،باختر محلی ادارة
ایون   از. باشود  نشوین  آریایی های سرزمین تمام شامل که این به رسد چه
 تموام  شوامل  و کشوور  یوک  را محودود  محلوی  ادارة یوک  تووان  نمی رو

 حکوموت  بوود،  آریوایی  بلخ حکومت اگر. دانست آریایی های سرزمین
 دلیلوی  چوه . بودند آریایی نیز ها هخامنشی امپراتوری و دیگر محلی های
ه بوو شووود  خوانووده مهوواجم و بیگانووه دیگووری و خووودی یکووی کووه ددار

 بسواط  هخامنشویان  و بوود  کوتواه  بلوخ  محلی حکومت عمر که خصوص
 و مصوور تووا هنوود از آریووایی غیوور و آریووایی محلووی هووای حکومووت تمووام

 تقوودم حووق و سوورزمین اصوولِ اگوور انگهووی،و. کردنوود جمووع را مقدونیووه
 خواا  بوه  نیوز  هوا  ییآریوا  صوورت  آن در باشود،  مطر  آن در سکونت
 . روند می شمار به متجاوز و بیگانه ایران و افغانستان
 هوا  آریوایی  بورای  که آنانی و نژاد آریایی مورخان خصوصه ب مورخان،
 از اعوم )کننود  موی  ترسویم  نمایوان  افتخوارات  و درخشوان  تمدن و تاریخ
 هوای  سورزمین  در ها آریایی از قبل که دارند می اذعان  افغانی و ایرانی
 و داشووته سووکونت دیگووری مردمووان هنوود، و ایووران افغانسووتان، مووروزیا

 .اند ساخته منقرض را شان نسل و شده وارد ها آن بر ها آریایی

                                                                                                                            

ریوس که نمایانگر تعریف یونانیان از افغانستان قدیم است، بودون شوک موی    باختر یا باکت
آریانا و خراسوان، اسوتفاده    ن تعریف عمق تاریخی افغانستان، به جای نام هایتواند در زما
از کشور کنونی افغانسوتان بووده    واضحی برگیرنده ی بخشچه می دانیم، در چنان شود و

 بلخ و جغرافیای آن جا ندارد. م.عاست. این مفهوم، هیپ ربطی با نام 
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 بوه  افغانسوتان  دولتی رسمی سازان تاریخ از که کهزاد علی احمد مرحوم
 مقتودرترین  مرکوز » را بلوخ  یوا  بواختر  کوه  سوت  کسانی از رود، می شمار
 و بیگانوه  را هخامنشوی  کووروش  و کورده  امگوذاری ن  4)«آریانا سلطنت
 هودف  آگاهانه نا یا آگاهانه تا است کرده معرفی آریانا خاا به متجاوز
 جودایی  کنونی، ایران و افغانستان میان و ساخته برآورده را سالاران قبیله

 نسوبت  تواریخ  ابتودای  از را سرزمین دو این ساکنان و کند ایجاد تاریخی
 و علموی  غیور  گونه این اگر که حالی در. نماید قلمداد بیگانه یکدیگر به
 صوورت  آن در شوود،  پرداختوه  تاریخی های تراشی بیگانه به واقعی غیر
 وجوود  محلوی  ادارة ،بواختر  در نیوز  هوا  آریایی از قبل که گفت توان می
 داد، قورار  افغانسوتان  در حکومت منشای باید را اداره آن که است داشته
 .روند می شمار به متجاوز و بیگانه ها آن به نسبت که را ها آریایی نه

 بوه  نظریوه،  تغییور  و تفواوت  درجوه  185 با دیگری جایی در کهزاد آقای
 یوا  ایرانوی  و افغوانی  نیاکان»  :نماید می اذعان چنین تاریخی های واقعیت
 مسوکن [ ایوران ]آریان فلات گوشة دو در که غربی و شرقی های آریایی
 سوووابق حفووظ ،توواریخ مختلووف هووای دوره در همیشووه ،دارنوود و داشووتند
 بنوا  کوه  دوره هر در و شمرده اولیه واجبات از را ها خود رزمی مشترا
 شوده  طواری  یجموود  و خموود  دیگور  عوامول  پارة و بیگانگان تسل  بر

. انوود کوورده قوووا تجدیوود و زده صوویقل را باسووتانی حماسووی رو  اسووت،
 دنیوای  مقابول  در را خوود  آیوین  و فرهنوگ  و خاا شرقی، های آریایی
 بوا   پارسوا و مادی)غربی های آریایی و کردند حفظ دراویدی و تورانی
 قبیلة بالآخره که بود روحی تربیة همین اثر در و کردند مقابله ها آشوری
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 امپراتوووری اولووین و کوورد بلنوود را هخامنشووی عظمووت پوورچم پاسووارگاد،
 کنار و اژه بحیرة از آریایی فر ایشان با و نمود تشکیل را آریایی تاریخی
  0).«کرد پیدا انبساط اندوس و سردریا حوزة تا نیل های

 و افغانسوتان  اجتمواعی  و فرهنگوی  تواریخی،  عمیوق  پیوند از کهزاد آقای
 در را اوسوتایی  عصور  و اوستا ،بنده: » گوید می سخن گونه این نیز ایران
 و فلکلوووری حماسووی، فرهنگووی، ادبووی، علمووی، مشووترا مسووا ل تمووام
 مبودأ  هسوت،  و بوده موجود ایرانی و افغانی میان خوشبختانه که یاخلاق
 ادب و فرهنوگ  و معنویات سرچشمة که مبد ی بزر ، مبد ی دانم  می
  ایرانوی  و افغانی طوری طرف، این به سال هزار سه از و بوده ملت دو هر
 دو در انود  رو  یوک  ایشان گفت باید که درآورده واحدی قالب در را
 1 6.«)بدن

 ایون  نامیودن  آریانوا  ی قضویه  ماننود  نیز افغانستان نامیدن خراسان ی یهقض
 واحود  سیاسی سازمان و مرکزیت با خراسان نامه ب کشوری. است کشور
 البتوه، . اسوت  نداشته خارجی وجود ،منطقه و جهان سیاسی جغرافیای در

                                                           

با توجه به این سطور مرحوم کهزاد، من در حدسم به خطوا نرفتوه ام کوه ایون شوخ ،       -1
زیرکانه زیر پوست عمق تاریخی، در حالی که منظور روسوای دولتوی را برموی آورد و بوا     

ا اوصواف و  ترسیم جهان باستانی، آنان را در میدان رقابت منفی با ایران، روحیه می داد، بو 
  خل  تاریخی مردموان منطقوه کوه گویوا افغوانی و ایرانوی، دو رو  در یوک بودن انود، در          

چه بورای افغانسوتان    حاشیه ی تورایخ جعلی ای که تالیف می کرد، خیلی واضح تر از آن
می کرده است، دار و ندار تاریخ ما را زیر تاثیر فارسیسمی که در آن سال ها با پوول هوای   

د می کرد، قرار داده و در سایه ی آن، خواسته های کسانی را بوارور سواخته   پهلوی ها رش
افغانستان و افغانان را تحریف نام های است که امروزه با جنبش ننگین ستمی، تلاش دارند 

 کنند. م.ع
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 تواریخ  و دیون  زبوان،  فرهنگ، اساس بر خراسان نامه ب سرزمینی و ایالت
 رسومی  نوام  بوه  نه محلی، های حکومت آن در که داشته جودو مشترا
 غزنویوان،  مانند اند. شده می یاد حاکم های سلسله نام به که بل ،خراسان
 . غیره و تیموریان صفاریان، طاهریان،
 قلمورو خلافوت   جوزء  هم صفوی دولت اهور تا پهناور خراسان سرزمین
 هرچنود  ایران  تاریخی قلمرو جزء هم و است شده می محسوب اسلامی
 شوعرای  دلیول  هموین  بوه . اند کرده می حکمروایی آن در محلی سلاطین
 عنصووری، بلخووی، ابوشووکور رودکووی، ماننوود دوره، آن در زبووان فارسووی
 امرای و... ترشیزی شهاب عروضی، نظامی فردوسی، منوچهری، فرخی،
 و شهریاران را ابدالی و هوتکی حتی و تیموری غوری، غزنوی، سامانی،
 . اند خوانده خراسان و ایران نشاها

 موی  تعریف چنین را سامانی نو  هجری، چهارم قرن در بلخی ابوشکور
 : کند

 نژاد فرخ نو  ما خداوند

 داد بگسترد ایران شهر بر که

 موی  نیوز  سوامانی  نصور  بوار  در دانشمندان از خازم، ابوجعفر وصف در او
 :  سراید

 محمد ابن احمد بوجعفر شادی

 ایران مفخر و آزادگان مة آن

 : سراید می چنین ،غزنوی محمود سلطان مد  در سیستانی فرخی

 ستان کشور شاه ما خداوند
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 زاولستان گشت بدو نامی که

 زمین ایران شهریاران سرِ

 جوان تازه گشت بدو ایران که

 :  گوید می و خوانده ایران پادشاه را غزنوی محمود سلطان نیز منوچهری

 پیل پشت بر مرا ایران خسرو ری از خواست

 سنین چندین در نیندیشد هرگز ز تو خود

 :  کند می تعریف چنین را غزنوی محمود سلطان ،طوسی فردوسی

 هند و نیران و ایران خداوند

 پرند روی چو شد جهان ز فرش

 تواریخی  یگوانگی  بور  مبنوی  ناپوذیر  انکوار  اسوناد  هموه  این خاطره ب شاید
 اشوعار  کوه  افغوان  متوأخر  هشوگران پژو از یکی که باشد ایران و افغانستان
 افغانسوتان  زده، دسوت  ای تازه ابتکار به شد، نقل او کتاب از الذکر فوق
 اسوت  شده مدعی محققانه غیر و نامیده پارس را ایران و خوانده ایران را
 نامگوذاری  ایون  عمر از و اند داده تغییر ایران به را فارس نام ،ایرانیان که
 کشوور  بورای  ایوران  نوام : »نویسود  موی  یو. گذرد نمی دهه شش از بیش
 سوال  از]دهه شش تقریباا مدت از که تازه بسیار ست نامی ،امروزی ایران
 بور  بنوا  هم آن است، شده اطلاق ،کهن فارس بر سو بدین[ میلادی1230

 و مودنی  تواریخی،  مواریوث  هموه  کوه  ایون  تحلیول  بوا  و ویوژه  ملحواات
 شووده خلاصووه ،واژه ایوون در آریانووا دیرینووة افتخووارات از مملووو فرهنگوی 
   7).«است
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 خواص  برای ساختگی و پایه بی آشکارا ادعای گونه این که ست بدیهی
 پوی  در را نویسونده  اعتبواری  بوی  جوز  ای نتیجه و بوده آور حیرت عام و

 . ندارد
 فرهنوگ  در و رود موی  کوار  بوه  پوارس  برای ایران عنوان که هاست قرن
 جدیود  ایوران  معورف   Persian)پوارس  جهوان،  تاریخی و سیاسی های
 چوه  چنان است  ایران نام متناار پرشیا، یا پارس نام ملل، تاریخ در. است
 خصووص ه بو  و ها غربی. اند یکدیگر متناار  Egypt)ایجپت و مصر نام

 پرشویا  با را مصر و ایران شان رسمی منابع و ها نوشته در هنوز ها اروپایی
(Persian  ایجپت و (Egypt  کنند می تعریف.  

 که سالی ،1230 سال از قبل ها قرن کنونی ایران برای ایران نام وانگهی،
 سوازمان  بوه  را نوام  ایون  شواه  رضوا  ملول،  سوازمان  گیری شکل جریان در

 . شد می برده کار به کرد، معرفی مذکور
 در 1682 سوال  در روس کبیور  پتر خارجی، و داخلی منابع سایر بر علاوه
 جموال  سوید . است برده کار به پارس جایه ب را ایران نام ،خود وصیتنامة
 را کنوونی  ایوران  ،«الافغوان  التاریخ فی البیان تتمه» کتاب در افغانی الدین
 نوشوته  1877 سوال  حودود  در کتواب  ایون . پارس نه است، نامیده «ایران»

 .است شده چاپ قاهره در 1251 سال در و شده
 ناموة  در نیز بدالیا شاه احمد و خوانده ایران شاه را خود ،هوتکی اشرف
. پارس از نه نامبرده، ایران از هجری1174 سال در عامانی سلطان به خود
 و ایوران  به مربوط اسناد نیز و افغانستان و ایران به مربوط رسمی اسناد در

 چوای ترکمان عهدناموة  در چوه  چنوان  اسوت   رفته کار به ایران نام روسیه،
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 نوام  شود،  سواخته  جدا ایران از قفقاز آن موجب به که ایران و روس میان
 در خصووص ه بو  و هوا  انگلویس  اسوناد  در و پوارس،  نوه  شوده،  ثبت ایران

 ایران نام نیز هلمند آب با رابطه در ایران و افغانستان میان ها آن حکمیت
 نوشوته  خوود  نامة در1837 سال در برنس الکساندر چه چنان. است آمده
 هوا  ازآن افغانسوتان  کوه  مملکتوی  چهار جملة از که ایم فهمیده ما: »است
 ایوران،  توابع  دیگور  وحصوة  اسوت  پنجواب  توابع  حصه یک یافته، ترکیب
   8)«و...

 افغانسوتان  شوامل )ایران فلات همان واقع در خراسان سرزمین حال، هر به
 شود،  نامیوده  خراسان اعراب، سلطة و اسلامی ءدوره در که بود  ایران و

 هووا ساسووانی زمووان در نامگووذاری ایوون کووه دارد وجووود دلایلووی هرچنوود
 علوی : »نگوارد  موی  چنین رابطه این در فرهنگ آقای. بود گرفته صورت
 دولوت  سوقوط  از پوس  که آید می بر چنین مؤلفان، بین در روایات رغم
 در که ها عرب دست به[ ایران فلات]ایران پشتة شدن گشوده و ساسانی
 نایو  یافوت،  اداموه  سوده  چنود  بورای  و گردیود  آغواز  مویلادی  هفتم سدة

 شد: تقسیم حصه دو به خواندند، عجم را آن ها عرب که وسیع سرزمین
 و آذربایجووان فووارس، عووراق، شووامل ساسووانی ایووران غربووی قسوومت اول،
 را آن مرکوزی  هسوتة  کوه  خوزر  دریوای  جنووبی  کنوارة  در واقوع  ولایات
 عراق کلی عنوان زیر غالباا مناسبت این به و داد می تشکیل عراق ولایت
 . شد می یاد
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 بعضوی  اضوافة  بوه  کنوونی  افغانسوتان  بور  مشوتمل  پشوته  شرقی بخش وم،د
 جیحوون  رود کنار تا ترکمن صحرای و یامروز ایرانِ شرق های قسمت
  2).«شهرت یافت خراسان نام به بناءً بود  خراسان آن مرکزی هستة که

 کشووری  را خراسوان  افغوان،  مورخوان  دیگور  ماننود  فرهنوگ،  آقای اگر
 بتووان  آن مبنوای  بر تا کند معرفی مستقل دولت نییع ژ وپولتیک، دارای
 آقوای  ماننود  نیوز  ایشوان  صورت درآن نامید، خراسان را کنونی افغانستان
 کوه  کنود  می اعتراف نامبرده که چرا شد، خواهد تناقض گرفتار ،کهزاد
 اگور : »نویسود  موی  وی. اسوت  نشوده  ثبت تاریخ در خراسان نام به دولتی

 و اولوی  قرون به مربوط مدارا و آثار در تفح  ضمن در پژوهندگان
 برنموی  دولت عنوان به[ خراسان]کلمه این به جدید قرون حتی و وسطی
 ءسوابقه  ،افغانسوتان  سورزمین  کوه  کننود  گیوری  نتیجه چنین نباید خورند،
 بووده  بهوره  بوی  فرهنوگ  و تمدن از ازمنه آن در که این یا ندارد تاریخی
  15).«است

 ،افغانسوتان  سورزمین  تمودنی  و تواریخی  سوابقة  بور  کنوون  توا  کسوی  هیپ
 زدن گوره  اموا  کند، انکار را سابقه این تواند نمی و است نکرده یتردید
 بوه  فرضوی  کشورهای و ها دولت به سرزمین این تمدنی و تاریخی سابقة
 . است دشوار ،خراسان و آریانا نام

 کشوور  نوه  را خراسان نیز انگلیسی مشهور مستشرق و محقق لسترنج، گی
 در اسولامی  خلافوت  از بخشوی  و ایوران  ایوالات  از ایالتی که بل تقل،مس
 حوقول،  ابون  اصوطخری،  بوه  اسوتناد  بوا  وی. دانود  موی  اعراب سلطة زمان
 تعریوف  چنوین  را خراسوان  مسلمان، نویسان جغرافی مستوفی، و مقدسی
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 پامیر و چین بیابان ،وسطی آسیای در خراسان خارجی حدود: »نماید می
 تور  دقیق هم حدود این ها بعد ولی بود، هندوکش بالج ،هند سمت از و
 از یکوی  کوه  خراسان گفت توان می که جا آن تا گردید کوچکتر هم و

 رود از خوواوری شوومال سوومت از بووود، وسووطی قوورون در ایووران ایووالات
 ارتفاعوات  تموام  همچنوان  ولوی  شود،  نموی  شامل را طرف آن به جیحون
 بور  در است، افغانستان تریباخ شمال قسمت اکنون که را هرات ماورای
 در یعنوی  جیحوون،  رود علیوای  منطقوة  در که بلادی الوصف مع. داشت
 یعنوی  خراسوان  جوزء  ،وسطی قرون اعراب نزد در بودند واقع پامیر ناحیة
 دورة در خراسوان  ایالوت . شودند  می محسوب ایالت آن حدود در داخل
 موی  تقسیم ربع چهار یعنی قسمت، چهار به وسطی قرون در یعنی اعراب
 هوای  زموان  در کوه  بزرگوی  شوهر  چهار از یکی نام به ربعی هر و گردید
 عبوارت  و گردیده اند واقع ایالت تمام کرسی یا ربع آن کرسی ،مختلف
 .بلخ و هرات و مرو و نیشابور از بودند
 بوود،  بلوخ  و مورو  ،خراسوان  ایالوت  کرسوی  اسلامی، اول فتوحات از پس
 ناحیوة  بوه  را خوود  فرموانروایی  مرکوز  ،نطاهریا سلسلة امرای ها بعد ولی
 هووای قسوومت توورین غربووی در مهمووی شووهر کووه را نیشووابور بوورده، بوواختر

  11).«دادند قرار خویش امارت مرکز بود، چهارگانه

 ایوالتی  را خراسوان  که نیستند دیگر پژوهشگران برخی و لسترنج تنها این
 مؤسوس  ،هموه  از قبول  کوه  بول  کننود،  موی  معرفوی  ایوران  هوای  ایالت از

 موی  شوناخته  ،بوزر   خراسوان  تجزیوة  اصلی عامل که کسی و افغانستان
 موی  ایوران  ایوالات  از ایوالتی  را خراسوان  نیز ابدالی شاه احمد یعنی شود،
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 تقودیر  بوه  بنوا : »نویسود  موی  چنین ،عامانی سلطان به ای نامه در وی. داند
 و سانخرا مرور، به و کرد خروج جز درة و ابیورد از نادرشاه قدیر، قیوم
 و ایوران  الفسوحت  فسویح  مملکت جمیع بل آذربایجان، و فارس و عراق

 و سوران  تموامی  اسوتقلال  شجرة و ساخته مسخر را ترکستان و هندوستان
 دسوت  انداختوه،  در پا از را ایران مملکت احشامات و ایلات سرکردگان
 اهوور  بوه  تسول   آثوار  نموود،  دراز نیوز  افغوان  جلیل ایل بر جور و تعدی
  12).«آورد

 را آن کووه ایووران جووزء ،خراسووان وضووو ه بوو ابوودالی احمدشوواه نامووة در
 خراسوان  نوام  به کشوری از و شده ذکر نامیده، «الفسحت فسیح مملکت»
 سوایر  صوف  در نیوز  افغوان  جلیل ایل و نیامده عمل به ذکری افغانستان یا

 . است شده داده قرار ،ایران ایلات

 معرفوی  الاصول  ایرانی را 1 افغانان)ها پشتون نیز افغانی الدین جمال سید
 لسوانها  أن و ایرانوی  اصول  مون  الاموه  هوذه  أن والحق: »نویسد می و کرده
 تامة مشابهة وله القدیم، الفارسی هواللسان و  استا و زند)لسان من مأخوذ

                                                           

تحقیقات و بررسی های مختلف، ثابت کرده اند که افغان به معنوی پشوتون نیسوت، بول      -1
داده شده  ،افغانستان از دو هزار سال قبل تاکنوناصیل مردمان ز بخشی اصفتی ست که به 

روهیله، است. از لحاظ تاریخی، برآمد سیاسی پشتون ها از مناطق خودشان که به نام های 
کوه در کنوار پشوتونخوا قورار     و... یاد می شوند، حووزه ی تواریخی افغانسوتان را     پشتونخوا
متاسوفانه هموین نکتوه    توحید لغوی شده اسوت.   تحلیل برده و باعث گونه ای ازبه  داشت،

تحلیول صورفی   باعث شده تا دشمنان ما به بهانوه ی آن، تمامیوت ارضوی را تهدیود کننود.      
پشتون و افغان، تفاوت های آشکار دارند. برای درا بیشوتر پیراموون هویوت ملوی موردم      

  مراجعوه  از گوردآوری هوای ایون قلوم،     « حقیقوت خورشوید  »افغانستان، به کتاب ارزشومند  
 کنید  م.ع
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 و لئورموان  کفرنسویس  المورخین متأخری إن و. الآن المستعملة بالفارسیة
  14)- 13).«الرأی هذا یؤیدون غیره

 کنوونی  افغانسوتان  بر آن اطلاق و خراسان نامه ب کشوری نامگذاری پس
 غرور و منافع که هایی افغان است ممکن. ندارد سازگاری واقعیت با  نیز
 داده فورار  افغانسوتان  نامیدن آریانا و خراسان گرو در دلیلی هر به را ملی
 تلقوی  ملوی  خیانوت  حتوی  و قبوول  قابل غیر را موضوع این در تردید اند،
 کوه  بداننود  بایود  دو هور  ،نامگوذاری  ایون  موافقوان  و مخالفوان  اموا  کنند،
 تواریخ  چون دهد، تغییر تواند نمی کسی را تاریخی گذشتة های واقعیت
 .  گردد نمی بر عقب به
 کواذب  غرور و احساسات ایجاد تهی، میان های شعار با سازی، تاریخ با
 توا  چوه  چنوان  آیود،  نموی  دسوت  به چیزی نیز دیگران کردن متهم و ملی
 1.است نیامده دست به کنون

 برموی  چنین مرکزی آسیای و ایران افغانستان، مشترا تاریخ ءمطالعه از
 و مواوراءالنهر  ایوران،  اعظوم  قسومت  افغانستان، امروزی سرزمین که آید
 یوک  مویلاد،  از قبول  هوای  سوال  در اموروزی  پاکسوتان  از بزرگی قسمت
 بورای  تمودنی  حووزة  ایون . دادند می کیلتش را فرهنگی و تمدنی ءحوزه

                                                           

آگاه شدیم، کلمه ی ایران  ،چه در آغاز این کتاب از فعالیت های جریان شعوبیه چنان -1
کاری طولانی، از حدود ادبیات بیورون شوده و   ز ابداع جعلی آن، طی یک روند جعلپس ا

 بیورون  ،تخیلدایره ی آهسته آهسته به یک مساله ی تاریخی مبدل می شود که هرچند از 
چه در تحلیول هوای تواریخی،     گیرد. بنا بر این، آن است، اما نقش مستند تاریخی می رفته

 -، بیشوتر وابسوته بوه یوک مفهووم ادبوی      سایه ی سر کشور های کنوونی موی داننود   ایران را 
 اید. م.عیبه درد آرام کردن کودکان نیز نحتی ست که شاید امروزه اجغرافیایی 
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 حووزة  یوک  عنووان  بوه  مویلاد  از قبول  005سوال  در تاریخ در بار نخستین
 از بعود . اهوورکرد  هخامنشوی  امپراتووری  نوام  به نیرومند و واحد سیاسی
 آمودن  وجوود ه بو  رغوم  علوی  مناطق این اسلام، اهور تا نیز ها هخامنشی
 تشوکیل  را سیاسوی  واحود  یوک  ها دوره اغلب در محلی، های حکومت
 افغانسوتان  در وگواهی  اموروزی  ایوران  در گواهی  آن مرکز که دادند می
 تجزیوه  بوزر   واحود  این هم زمانی. داشت قرار ماوراءالنهر یا و کنونی
 موی  قورار  مهواجم  نیروهوای  و محلوی  امورای  فرمانودهی  تحوت  و شد می

 در که است اسلام اهور موقع در افغانستان وضعیت آن نمونة که گرفت
 .بود شده تجزیه قسمت سه به هنگام آن

 دولوت  تأسویس  توا  افغانسوتان  در آن نفووذ  و اسولام  مقدس دین اهور از
 جووزء ،نخسووتین مراحوول در افغانسووتان و ایووران موواوراءالنهر، نیووز ابوودالی
 کووه آن از بعوود و بودنوود عباسوویان و امویووان قلموورو و اسوولامی خلافووت
 دوره اغلوب  در گفتوه  شپی مناطق آمدند، وجود به محلی های حکومت
 و ایوران  در گاهی ،آن مرکز که ساختند می را یمشترک سیاسی واحد ها

 مرکوز  ماال طور به. گرفت می قرار ماوراءالنهر و افغانستان در هم گاهی
 صوفاریان،  و طاهریوان  هوای  زموان  در ایوران  نیشوابور  سیاسوی،  واحد این
 از. اسوت  بووده  انغوریو  و غزنویوان  های زمان در افغانستان غور و غزنی
 و موذهبی  علموی،  هوای  ارزش و افتخوارات  تمام ،ابدالی دورة تا رو این
 آسویای  های جمهوری و پاکستان کنونی، ایران امروزی، افغانستان ادبی
 .یندها کشور این های ملت همه به متعلق ،مرکزی
 :پانوشت
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 چوواپ اخیوور، قوورن پوونج در افغانسووتان صوودیق، میرمحموود فرهنووگ، -1
 .47ص تهران، عرفان، انتشارات مؤسسة ،1380 بهار نوزدهم،

 و پاشوایی  علوی  آرام، احمود  ءترجموه  تمودن،  تواریخ  ویل، دورانت، -2
 .1367 ،تهران: اسلامی انقلاب آموزش و تشاراتنا سازمان پور، آریان

 با انقلاب مرکز: ناشر تاریخ، مسیر در افغانستان محمد، میرغلام غبار، -3
 .472 ص ،1366 سال وم،س چاپ جمهوری، همکاری

 سطور در کهزاد آقای. اول جلد افغانستان، خیتار علی، احمد کهزاد، -4
 دسوت  در صوحیحی  مودارا » کوه  کنود  موی  اذعوان  مطلب این به بعدی
 شواهان  از هرکودام   هوای  کارناموه  و نوام  ،«مسلسول  به صورت که نیست
 کند. ذکر را آریانا

 تهوران،  مظواهری،  ءچاپخانوه  ایوران،  و افغانسوتان  علی، احمد کهزاد، -0
 .18 و 17  ص ،1335سال

 .8 ص منبع، همان -6

: ناشوور توواریخی، افغانسووتان حسووین، محموود دکتووور پرفیسووور یمووین، -7
 سال پیشاور، ت،یمارک رحمت بازار، خوانی قصه عقب کتاب، انتشارات
 .21ص ،1385

مقودم،   نصویری  نوادر  محمود  افغانسوتان،  و ایران سیاسی اداسن گزیدة -8
 .2-1 ص اول، چاپ خارجه، امور وزارت انتشارات و چاپ مؤسسة

 چوواپ اخیوور، قوورن پوونج در افغانسووتان صوودیق، میرمحموود فرهنووگ، -2
 .42 ص تهران، عرفان، انتشارات مؤسسة ،1380 بهار نوزدهم،
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 چوواپ اخیوور، قوورن پوونج در افغانسووتان صوودیق، میرمحموود فرهنووگ، -15
 .47 ص تهران، فان،عر انتشارات مؤسسة ،1380 بهار نوزدهم،

 شورکت  عرفوان،  محموود  ترجمة شرقی، خلافت جغرافیای لسترنج، -11
 .452-458  ص ،1364 سال دوم، چاپ فرهنگی، و علمی انتشارات

 تاریخ انجمن عامانی، ثالث مصطفی سلطان به نام بابا شاه احمد نامة -12
 .2-8 ص دولتی، مطبعة ،1346 سال افغانستان،

 زبوان  و هسوتند  الاصول  ایرانوی   پشتون)قوم این تحقیق در: ترجمه -13
 بوا  و شوده  گرفتوه  ،اسوت  قودیم  فارسی زبان که «استا و زند» زبان از شان
 «لئورموان » ماننود  ،متوأخر  مورخوان . دارد توام  مشوابهت  هوم  رایج فارسی
 .  نمایند می تأیید را نظریه این نیز دیگران و فرانسوی

 سوید  ، الافغوان  تواریخ  و ایوران  اریخت)الافغان التاریخ فی البیان تتمه -14
 مرکوز : ناشور  شواهی،  خسورو  هوادی  سوید  تودوین  حسوینی،  الدین جمال
 .113ص ،1372 سال قم، الهادی، ءچاپخانه اسلامی، های بررسی

 .آفتاب پیام این تحقیق: نشریه ی مآخذ
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 مساجد خراسان 
 پورپیرارناصر 

 
سوراها، پویش از   اروانکی استان خراسان، هموراه نشوانه   ی اینک به نقشه 
سورا در  کاروان 135دهوم.  رجووع موی   ،هوای جدیود اسوتانی    تقسویم بنودی  

از آن میوان تنهوا    د، کوه نو مسیرهای مختلوف و در نظوم منطقوی قورار دار    
انود: ربواط سوپنج، ربواط      ردهسرا را به پیش از صفویه بُو ساخت سه کاروان

زیورا در   ،تر از عهد صوفوی نیسوتند   قدیمرباط چاهه، که باز هم  شرف و
کهن، بودون   اهای میان شهری، وجود تک ساختمانسرکاروانی زنجیره 
 شود. سرا شناسایی نمیدر فواصل منظم، کاروان های دیگری نمونه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 موجود در استان خراسان های کاروانسرای های بقایای ابنیه  شانهن
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ا از آن ست که نموود اسولام در ایوران ر   این اوضاع ارتباطات در اقلیمی 
های ضد اسلامی را نیز در اوهوام   تجمعی کنند، چنان که نمایه  آغاز می
ی فاقد بارانداز و اطراقگواه   گیرند و منطقه هم از خراسان می موجود، باز
هوای موجوود، کوانون تجدیود اسووتقلال      در تواریخ نوشوته   بوین شوهری را  

ن و سیاه جامگوا   یندگو سیاسی ایران پس از به اصطلا  هجوم عرب می
فرسوتند،   شمار عباسی را از آن جوا بوه تختگواه بنوی امیوه موی       سپاهیان بی

گویند زبان فارسی در آن سرزمین زاده و بالیوده، شواعران و حماسوه     می
سرایان بزر : رودکی، فردوسی، سنایی، عنصری و خیام از آن سور بور   
آورده و خواجووه نصوویرالدین طوسووی، خوووارزمی، بلخووی، ابوریحووان و   

اند، مرکز استیلای هارون الرشید و اموین و   آن جا اهور کردهمولوی در 
 وقفوه در  ی دیگور کوه بوی   یو ه های مفصل فرقو  شمارند و داستان مامون می
 کنند. زمزمه می ،ی این اقلیم باره

اما چنین سرزمینی، چنان که در همین یادداشت بررسی خواهم کرد، توا  
از  یسرا ندارد، که نشاننجاده و کاروا ها پس از طلوع اسلام، نه فق  قرن
 ایم. در آن نیافته جد و سجده گاهی هم برای مسلمانانمس
احنوف   هجری به فرمانودهی  31لشکر کشی اعراب به خراسان در سال »

 گرفوت  را طخارستان ،احنف. گرفت صورت ،ابن عامر ابن قیس، مامور
مووردم خراسووان بووه سوورعت اسوولام را   .شوودند وی تسوولیم ،بلووخ مووردم و

 ولی به سبب نخوت و گردن کشی اغلب سر به شورش برموی  ،دپذیرفتن
 داشتند. 
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محل قیام ابومسولم خراسوانی و نشور دعووت عباسویان بوود کوه         ،خراسان
روای عورب  فرموان  ،منجر به سقوط خلافت امویان گردید. نصر ابن سویار 

از لشوکریان ابومسولم    هوای مورو   کوچوه  هجوری در  15خراسان در سال 
مسوخر طرفوداران    ،کمی بعد تمام خراسوان  شکست خورد و گریخت و

 عباسیان شد. 
هجووری بووه دسووت طوواهر   250طاهریووان در سووال ی بووا تاسوویس سلسووله 

ذوالیمینین که از طرف موامون بور خراسوان حکوموت داشوت، خراسوان       
 استقلال یافت. 

متصورفات  ی لیوث صوفاری، خراسوان را ضومیمه      هجری عمرو 283در 
اسوماعیل سوامانی آن را    ،هجوری  287خود در سیستان کرد و سوپس در  

 النهر نمود.امارات ماوراءی ضمیمه 
هجوری   422هجری محمود غزنوی آن را تصرف کرد. در  384در سال 

هجری که سولطان   435ولی در ،نیشابور را گرفت ،طغرل بیک سلجوقی
مووردم نیشووابور بوور سوولجوقیان   ،خراسووان را بوواز سووتاند ،مسووعود غزنوووی

سولطان غزنووی از طغورل بیوک شکسوت قطعوی       شوریدند، اما سال بعود  
 خورد.  

ترکوان غوز بور خراسوان      ،هجری 002پس از وفات سلطان سنجر به سال 
تاختند و آن جا را ویران کردند. پس از آن، هرج و مورج فوراوان راه را   
برای حملات خوارزم شاهیان و غوریان باز کرد و بوالاخره خراسوان بوه    

 تصرف خوارزم شاه درآمد. 
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استقلال خراسان به کلی از  ،هجری 617حات چنگیز خان در سال با فتو
امیر تیمور بر خراسان حمله برد و سپس ایون   ،هجری 783میان رفت. در 

المعوارف   ه)دا ور  «مرکز دولت فرزند او شاهرخ تیموری گردیود.  ،ناحیه
 خراسان، مختصر شده ی مصاحب، ذیل واژه 

دار و حکما شمشیرسرداران این هیاهوی تاریخی و این همه آمد و رفت 
و علما و مجاهدین ملی و مذهبی و خواب و خیال تموام نشودنی و شوبانه    

در  ی همزموان  ت و مکوث، آیوا بور روی زموین نشوانه     روزی و بدون مهل
حموود و طغورل   خوابگاهی برای زندگانی و یا مور  سولطان م  ی اندازه 

خلفای غدار برای این همه زعیم بزرگوار و  ی کهن سلجوقی یا نمازخانه
و تووابعین عبوواس و پیووروان ابومسوولم و طاهریووان و غوریووان و غزنویووان و 
خوارزم شاهیان و این و آن، به جای مانده است   مسلم بدانید که خیور.  
این همه مطلب را چنان که گفتم و در اجزاء باز خوواهم گفوت و نشوان    

 گنجانوده ها نوشته، یوا در ابیوات شوعر و دیووانی      خواهم داد، یا در کتاب
ی  ای یافته و یوا در پورده   ها در کیسه و کوزه ای با نام آن اند، یا چند سکه 

انود  کواری کوه نوه فقو        نقش کورده  ،مینیاتوریی ر از غمزه رنگین و پُ
اجرای آن در هور زموان و مکوان و بوه اراده و امکوان و اهوداف و امیوال        

رده نام بُآن عوارض و آثار فرهنگی ی هرکسی میسر است، بل در زمره 
شود، که پیشاپیش و برای اثبات صحت و سلامت خویش، به معرفوی   می

نیازمنود   هوای اقتصوادی و سیاسوی لازم و کوافی و منطبوق      مظاهر و زمینه
ی ای در انودازه   معوین، بازمانوده   است، کوه در موورد خراسوان توا زموان     

 بینیم. دکمه و دستگاهی نمیی دارنده 
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ن تووا  د را لااقل در اقلیم خراسوان، نموی  باری، از آن که نبود و بود مسج
توواریخی، کووه در منقووولات  یسرسووری گرفووت و هوور یووک از آن اجووزا

 اگر ادعای نطقی از زبان ابومسلم اند، حتی مفصل کنونی دنبال هم چیده
یا اعلام شکست و پیروزی این یکوی بور آن دیگوری باشود، بواز هوم در       

 یای ادای خطبه بوه نوام  عرف زمان، در قدم نخست به منبر و شبستانی بر
هایی کوه خواندیود،    تازه وارد نیاز دارد، و باز از آن که سینمای رخ داده

گذرد، پس اگر نتوانیم در مشهد و سورخس   در قرون نخست هجری می
ی مسوجد کهنوی را نشوان     های برجا یوا ویرانوه   و طوس و آن حوالی، پایه
یم و بوه دنبوال   چنوین تواریخ نویسوی را بورچین    ی دهیم، بهتر است معرکه 

ش را به معبر اسلام و مسیر مسولمانان  که گردان آن بگردیم که بساطمعر
 گریخته است  ،گشوده و خود به اورشلیم

در  ی افین، از توابع شهرسوتان بیرجنود  این بنا در آباد :مسجد جامع افین»
از آثار دوران تیموری است. بنوای مسوجد    جنوب استان خراسان واقع و

وان اصلی در وس  و دو شبستان در طورفین و شبسوتانی   مشتمل بر یک ای
 دیگر در پشت آن است.
کیلو متری شومال غربوی گنابواد در جنووب      01در  :مسجد جامع بجستان

ی آن براسوواس موودارا  اسووتان خراسووان واقووع گردیووده و بنووای اولیووه  
 است. ی تیموری مربوط به دوره موجود

ی بیدخت گناباد در جنوب این بنا در روستا :مسجد جامع بیدخت گناباد
حاجی ی استان خراسان واقع و در اواخر قرن دوازدهم هجری، به هزینه 

 اند. عبدالباقی بیدختی ساخته

(c) ketabton.com: The Digital Library



 عمرزیم. به کوشش  می شوند:مفاخر ناچیز  زمانی که

  /266 

 

--- 

ی غربوی روسوتای    ایون بنوا در حاشویه    :مزینوان ی مسجد جامع پایین قلعه 
از  متری رباط شاه عباسی واقع شوده و  055مزینان، از توابع داورزن، در 

 است. صفویی بناهای دوره 
ی این بنا در جنوب شورقی تپوه قلعوه، در محودوده      :اجرممسجد جامع ج

شوورقی و جنوووبی شووهر جوواجرم، از توابووع ی شووهر قوودیم، داخوول دروازه 
بجنورد، واقع شده... بر پیشانی ایووان جنووبی، سوه عودد کاشوی قودیمی       

خوانوده   هجوری  077تواریخ   هوا  اند که بور روی یکوی از آن   نصب کرده
تووان بنوای    با توجه به سبک ساختمانی، خاصه چهار تاقی، میشود...  می

 اصلی مسجد را مربوط به قرن پنجم و ششم هجری دانست.
این بنا در روستای جویمند در شهرسوتان گنابواد و    :مسجد جامع جویمند

ی آن بور اسواس سونگ     جنوب استان خراسوان واقوع شوده و بنوای اولیوه     
شاه حسین منجم و بوه سوعی    توس  هجری1545در سال ی سر در نوشته

 بنا شده است. ،خواجه محمد قاسم محولاتی
این بنا در روسوتای چشوم، از توابوع داورزن سوبزوار      :مسجد جامع چشم
و دارای صووحن و ایوووان و دو  صووفویهی مربوووط بووه دوره  واقووع شووده و
 شبستان است.

در خواف، از توابع تایباد، در استان خراسوان واقوع    :مسجد جامع خواف
 است... 
در  ست که بر اساس آن، منبور را ای  بت منبر، کتیبهپشت یک اسپر من در
هوای معمواری مسوجد بوه      اند... با توجه به ویژگی ساخته هجری258سال 
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خانه را در زمان مغوول و ایووان و توالار را در    بنای گنبد رسد که نظر می
 اند. به آن افزوده زمان تیموری

رشتخوار از توابوع تربوت حیدریوه بوه      خارج شهر :مسجد جامع رشتخوار
 باقی مانده است. ،قرن هفتم هجری صورت نیمه ویرانی از
کیلوو متوری بخوش     18در  ایون بنوا در روسوتای رقوه     :مسجد جوامع رقوه  

بشرویه شهرستان فردوس در جنوب اسوتان خراسوان واقوع گردیوده و از     
 است. قرن هفتم هجری معدود آثار

در ضلع جنوبی خیابان بیهق، رو به روی امام این بنا  :مسجد جامع سبزوار
 ی بنوای اولیوه   ،های غیر مسوتند  بر اساس روایت زاده یحیی واقع است...

 .است شده ساخته ،در قرن هشتم هجری دارانب سری مسجد در دوره 
این بنا در شهرستان طبس در خراسان واقع شده و از  :مسجد جامع طبس

 میور  توسو   ایل قرن سیزدهم هجوری او ی قاجار است، که در آثار دوره
 .است شده ساخته ،وقت حاکم ،شیبانی خان حسن

ایون بنوا در شهرسوتان تربوت جوام واقوع        :مسجد جامع عتیوق تربوت جوام   
از نظر سبک متعلوق بوه ثلوث اول قورن هشوتم هجوری، و از نظور         است...
توان در بسوطام و سولطانیه و اشوترجان     مشابه آن را می ،ی تطبیقی مطالعه
 ت.یاف

شهر فوردوس در جنووب اسوتان    ی میانه  این بنا در :مسجد جامع فردوس
 است. قرن هفتم هجری خراسان و از آثار ارزشمند
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کیلوو متوری شومال     15این بنا در مرکز شوهر قوا ن در   :مسجد جامع قا ن
ی  آثوار دوره  از ،ی تواریخی موجوود   بیرجند واقع است و بر اساس کتیبه

 تیموری است.
ی ایوون بنووا متشووکل از مسووجد جووامع و مدرسووه   :انمسووجد جووامع قوچوو

فرزنود حواج    ،توسو  حواج عووض وردی    هجوری 1111در سال عوضیه
 بنا شده است. ،محمد علی خبوشانی
این بنا در کاخک گناباد در جنوب استان خراسان  :مسجد جامع کاخک

خووواهر شوواه  زاده سوولطان خووانم،واقووع شووده... بنووای مزبووور توسوو  شوواه
 ته شده است.طهماسب صفوی، ساخ
واقوع شوده اسوت. در     ،مرکوزی شوهر  ی در فلکوه   :مسجد جامع کاشومر 

 ساخته شده است. ،فتح علی شاه قاجار و در سلطنت 1213حدود سال 
این بنا در جنوب اسوتان خراسوان و در شوهر گنابواد      :مسجد جامع گناباد

 در ایران است. قرن هفتم واقع شده و از بناهای ارزشمند
آرامگواهی آسوتان   ی این بنا در مجموعه  :شاد مشهدمسجد جامع گوهر 

هوای   قدس رضوی و جنوب حرم مطهور واقوع شوده و بوه سوبب ویژگوی      
توورین  سواختمانی و دارا بوودن تزیینوات غنووی کاشوی و کتیبوه از برجسوته      

 ،بناهای تاریخی ایران است. سواخت ایون مسوجد بوه هموت گووهر شواد       
 شده است. انجام هجری 821سال  همسر شاهرخ تیموری و در
ایون بنوا در شوهر نیشوابور واقوع شوده و بور اسواس          :مسجد جامع نیشوابور 

توسو  پهلووان علوی بایزیود،      هجوری  822سوال   ی تاریخی آن در کتیبه
 معاصر سلطان حسین بایقرا، ساخته شده است.
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ایون بنوا در روسوتای هنودوالان، حودود هفتواد        :مسجد جوامع هنودوالان  
ه اسوت... تواریخ ایون بنوا بوا توجوه بوه        کیلومتری شرق بیرجند، واقع شود 

قورن   ی تیمووری،  های زیر گنبد، مربوط به دوره ها و کادر بندی فیلپوش
 است. نهم هجری

کیلوومتری مغورب    44این بنوا در ربواط زیوارت در     :مسجد رباط زیارت
قورن پونجم    از توابع تربت حیدریه در جنوب اسوتان خراسوان از   ،خواف
به دست آمده  ،در کشفیات باستان شناسی آنی و بقایای ویرانه  هجری
 است.

ایون بنوا در    :ه امیور غیواث الودین ملوک شواه، مشوهد      مسجد شاه، آرامگا
ی سرشور و در نزدیکی حرم مطهر واقع و به مسجد هفتاد و دو تن  ناحیه

مشهور است. بوا توجوه بوه کشوف قبوور، فقودان محوراب و عودم تطوابق          
قورن نهوم   از  هی از عهد تیموریان،صحیح جهت بنا با قبله، آن را آرامگا

 اند. دانسته هجری
فان قدیمی نشتیی این بنا در مرکز قصبه  :جد شیخ زین الدین نشتیفانمس

سووت کوه توسو  شوویخ زیون الوودین    واقوع شوده. بنووای کوچوک زیبوایی     
 بنا شده است. هجری 838متوفی  خوافی

و  این بنا در شهرسوتان کبوود گنبود در شومال مشوهد      :مسجد کبود گنبد
 است. عهد نادر شاه افشار نزدیک مرز واقع شده و از بناهای

این بنا در کنار بنای ایوان و گنبود آرامگواه تربوت شویخ      :مسجد کرمانی
اواخور قورن    هوای  جام در شهرستان تربت حیدریه واقع شده و از سواخته 

 است. هشتم هجری
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این بنا در روستای کوشک در شمال شورقی شهرسوتان    :مسجد کوشک
وس و جنوب استان خراسان واقع شده اسوت... در داخول محوراب و    فرد

 د.دار هجری 004تاریخ  روی دیوار گپ بری به سبک واحد و
این بنا در سوگان خوواف در جنووب اسوتان خراسوان واقوع        :مسجد گنبد
دار قرن ششم های تاریخ قابل مقایسه با کتیبه ی نگارش کتیبه است. شیوه
در سومت چو     هجوری  030موورخ   ای هدر گذشوته کتیبو   است. اواهراا 

 محراب داشته است.
کیلوومتری جنووب    66این بنا در روسوتای زوزن در   :ملک زوزن مسجد

واقع شوده اسوت. و در    ،غربی شهرستان خواف در جنوب استان خراسان
 616توواریخ  بووه ای بووا محتوووای موودارس حنفووی سوووریه   کتیبووه ،پایووان
 شود. دیده می هجری

تایبواد بوه خوواف در    ی ایون بنوا در ابتودای جواده      :مسجد مولانوا، تایبواد  
جنوب استان خراسان واقع گردیده و از آثار ارزشمند معماری تیمووری  

وزیور شواهرخ    ،توسو  پیور احمود خووافی     هجری 848سال  است که به
عوارف   ،در جوار آرامگواه شویخ زیون الودین ابووبکر تایبوادی       ،تیموری

 بنا شده است. ،معروف قرن هشتم هجری
ایوون بنووا در شوورق موزار شوویخ احموود جووامی در   :سوجد نووو، تربووت جوام  م

توسو  جولال    هجوری  846سوال   شهرستان تربت جوام واقوع شوده و در   
وهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، )پژ «ساخته شده است. ،الدین فیروز شاه

، 3یاسولامی، شوماره   ی المعارف بناهای تواریخی ایوران در دوره    هدا ر
  123ی  فحهمساجد، مساجد خراسان، ص
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در اسوتان بوزر  خراسوان     قورن حیوات اسولام    14مسجد را به  32همین
تور از   نادرسوت کنوونی هوم، کهون     ایم. هیپ یک بنا بر روایات غالباا یافته

 ند.قرن پنجم هجری نیست
 .بینیم ان را از قرن هفتم هجری میآغاز نهضت ساخت مساجد در خراس

رگاه امام رضا و از آثوار  در مشهد فق  یک مسجد و آن هم از ضما م با
هوای   رساند اگور بوا صورف نظور از نشوانه      قرن هشتم برپاست که خود می

مووورد نیوواز، مشووهد را در قوورون نخسووت اسوولامی، در وسووعت شووهری    
انبوه ملتمسان دعوا و   روحانی آرامگاه، به تنهاییی بیانگاریم، پس جذبه 

مسجدی  به بنایعابدان و مومنان را در تمام ادوار کفایت کرده و نیازی 
قاطع و استحکام  چند سندی نداریم تا به ضرساند، هر ای ندیده در محله

ی   بواره   جوز آن چوه در   آرامگواه اموام رضوا را   ی لازم، زمان بنای اولیوه  
آموده،  ی مشوترا   در قرن سوم هجری بوه عنووان مقبوره   هارونیه  ی بقعه

اد آن بقعوه و  کام اسون آثوار اسوتقلال و اسوتح    عرضه کند. در این باره نیز
شوود. بوه عولاوه سواخت      از قرن پنجم هجوری پدیودار موی    بارگاه مجلل

 یغالب مساجد خراسان را در جنووب اسوتان و بوه روسوتاهای کوم نشوان      
بینیم تا به سهولت بر خواستار حقیقت معلوم شود که بافت اجتمواعی   می

خراسان، حتی در قرون میانی اسلامی، آن تجمع و تظاهر شوهر نشوینی و   
اقتصادی و اجتماعی و سیاسی را نداشته، تا این همه سولطان و  ی ستره گ

کوه   یسلسله و گرفت و گیر و جنگ و ستیز را در خود جای دهد، چنان
گووذارد و آن چووه در  سووراها بوور همووین برداشووت صووحه مووی نبووود کاروان
فهمانود   های بعد عرضه خواهم کرد، به روشنی و بر همگان می یادداشت
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 های تجمع در ایران اسلامی هم رقهی کامل پوریم، باکه پس از نسل کش
بلند و آشکار و روشنی بخوش برسود و زیور بنوای بوومی و      ی تا به شعله 

ل یوک هوزاره   هویت قومی و تاسیسات عمومی مستحدثه بخواهود، لااقو  
رده اسوت. اضوافه   پیش از اسلام، زمان و کار بُو  قرن 12علاوه بر سکوت 

ام کوه اعتبوار ارا وه     ت فوق حذف کردهکنم شر  مسجد زیر را از فهرس
 نداشت.

هویپ اثوری از آن در دسوت     ایون بنوا کوه اکنوون     :مسجد جامع نیشوابور »
 ساخته نیشابور در خراسانی ابومسلم توس  سومی در آغاز سده  نیست،
  123ی  )همان، صفحه «و تاریخ نگاران ازآن یاد کرده اند. شده

ثری از آن در دست نیست، به که هیپ ا توان وجود مسجدی را زیرا نمی
صرف یاد کتبی تاریخ نگاری قبول کورد کوه تضومین و تاییود عینوی در      

هوم نوداریم و آب    یای از حضوور شوخ  نواقل    باب صحت بیان و سایه
ازیر است که عرق ریزان و عامدانه برای جان دادن جعل از گفتارش سر

در خیوال و  به نام ابومسلم خراسانی، مشغول بنوای مسوجدی    به گمانه ای
زمین، برای اوست. نقول فووق تنهوا بوه کوار اسوتحکام       ی ناپیدا بر صحنه 

هوای مجورد    ام ثبوت  آیود کوه از نخسوت گفتوه     تر حجت این نظر می بیش
ها و تایید حضور ایون و آن در   توان دلیل صحت رخ داد فرهنگی را نمی

 ی برگه دان تاریخ گرفت، و این شگفتی دیگر، که اگر ابومسلم به حیلوه 
ی قرن دوم هجری ماله شوده، پوس چوه گونوه در آغواز       منصور، در میانه

اسوتی کوه چوه    سوم هجری، به نیشابور مسجد ساخته است   به ری سده 
 بود   ردن )قابل فرو بُاگر دروغ خناق جهان دل پذیری داشتیم
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سرانجام خواهم نوشت کوه از چوه راه ملتوی را بوه دامون افسوانه و دروغ       
 بدیهی ترین مراتب حیات و حرکت هماخت و اثبات انداختند، برای شن

نامه ی کوووچکی در ، مجبووور بووه نوشووتن شوواهاز آن کووه وجووود نداشووته
مباحث گوناگون شدند و بی هراس از صاحب اندیشه و سخنی، تصاویر 

ریختنود کوه دعووت بوه     را چندان برهم چیدند و کلاف را چنان بوه هوم   
ده هوا و جسوت و جووی    دیو برای یافتن چهوره ی اصولی پ   بازبینی اواهر
جرم محسووب موی شوود و هور عنصوری، حتوی آثواری از         ابتدای نخ نیز

   مگور کوه    ،خرابه های شهری کهون، صواحب هویوت معینوی نموی شوود      
مرتبه و دور از دسترس کرده باشد  بوه ایون   قصه ای گرداگرد آن را بلند

از نظور معمواری و    طلب کنی که مخروبه های تخوت جمشوید  دلیل اگر 
یا به کنکاش در احوال و اثبات شوخ  سولمان    شود کارشناسی ،قدمت

فارسی روند، یا واقعیت استقرار مراکز تجموع شوهری در ایوران پویش از     
افشوای حقیقوت    کنند، از آن که حاصل ایون تولاش هوا   صفویه را مسلّم 
پاچوه موی شووند، بوه وز وز و زمزموه درموی آینود،        و  خواهد بود، دست

ن را موی گیرنود، متجواوز بوه حوریم و حرموت       عزای بزرگان ناداشته شوا 
شمرده می شووی و بوا التمواس و تمسوخر و تهدیود و فحاشوی و دوبواره        
شماری همان شا به های شلم شوربا، می کوشند موزاحم سور برنیواورد و    

 خواب تیره و المت اندیشه ی ملتی برنیاشوبد و روشنی نگیرد.
نود کوه گواه از    ا فور  فراوان و صاحب حشمت و تابوها چنان ،در این باب

صاحب خلقت نیز فراتر انگاشته می شوند. چنان که من باب ماال، سخن 
ماورای روال از آثار و احوال و قیل و قوال هوای حوافظ نیوز بوا ارتکواب       
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 -زیرا سازمان دهندگان شعر فارسی  ارتداد و استحقاق لعنت برابر است
توا همچوون    نود برای هر دوره ای چند پیامبر سخنسرا مبعوث کورده ا  که

عروسک های بی تحرکی که ضب  شده ای را مکورر موی کننود، ملتوی     
بوا مولات    های اقتصادی و سیاسی و تاریخی را در قرون اخیور فاقد پیوند
به یکدیگر بچسبانند و بوا   تصنعاا گی و در ابیات غزل ها و قصیده هافرهن

نیک موی داننود کوه جوان مایوه و       -دارند تیرا و عصای شعر سرپا نگه
مضمون آشکار و مکتوم شعر فارسی، دهن کجوی و لجاجوت بوا آیوات     

ست کردن پایه های عقلانیت و دین است، که حتوی در  قرآن مجید و سُ
معصوم و مظلوم و حتی قدسی مرتبت حوافظ نیوز کموین     این بیت ااهراا
 :کرده است

 رسد به فریاد گر خود به سان حافظ تعشق
 چهارده روایت قرآن ز بر بخوانی در

حفااوت آن را ضومانت کورده، در     ،که خداوند س قرآن قدیم و قویمپ
این بیت، قاطعانه و به تصریح حافظ، که می گویند ازبرکننده ی قورآن،  
صاحب لسان غیب و بی خطا در سخن بوده است، با چهوارده روایوت و   
نه حتی قرا ت، هویت می گیورد و عشوق مجورد توصویف ناشودنی، کوه       

پوشیده و خجوالتی میول   از آن و اغلب بیان سرول هم طیفی شیفتگی به پ
راهگشا و فریادرس آدمی  ،و سکس است، به جای قرآن و خداوند منان

 می شود.  
برداشت یک نوجوان پیشاپیش شیفته ی حافظ شوده، از هموین بیوت او،    
چنان ویرانگور ایموان او بوه قورآن اسوت کوه سوعی سوازندگان حوافظ و          
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و اگر بگویم که شعر فارسوی، از مقوام   دیوانش را به اجر لازم می رساند 
 یی معین، جز مقابله با دین و التجای، برابر برنامه خیام تا مولانا و دیگران

ن مولانوا، کوه ایو    وایفه ای به دوش نبرده و نمی بورد و موالاا   ،به خرافات
آکنده انود و در کلیسواها هوم    از آوای او  روزها جهان را با تصنع و تبلیغ

حق دارد و هنور موی کنود و اسورار      ی خوانند، ااهرااست مولانا مچندی 
 :می گشاید، اگر که می سراید
 مغز را برداشتیم ،ما ز قرآن
 بگذاشتیم پیش خران پوست را

چنان که این سخن مولوی نیز عرضه ی تخفیفی دیگر در قبول و قرا وت  
ولانوا موی   قرآن است و چون بپرسی که پوسوت خور خوور قورآن، کوه م     

ست و خران کیان انود، فوراوان کهنوه اندیشوان     ی الهی  گوید، کدام آیه
نشئه پسند، به خروش می روند که در و دیوار نان دانی ما، که بر آن نوام  
  مفاخر ملی گذارده انود، فورو موی ریوزی و هموین اسوت کوه ایون خیول          

وصله ساز بر الفاظ، یوازده سوال پوس از انتشوار کتواب کبیور        کانه شاعر
بهت زدگی و بهانه جویی به یکدیگر موی   نوز با ه 1«مگر این پنج روزه»

نگرند و همانند مرغان تازه تخم، لاینقطع قیل و قال می کنند که: قد قود  

                                                           

سوت کوه زنوده یواد     ا ر های پژوهش در زبان دریکااز شاه« مگر این پنج روزه»کتاب  -1
جوز  نوام سوعدی شویرازی،     ر با توانایی تموام ثابوت موی کنود چیوزی بوه      استاد ناصر پورپیرا

جعلی، پوشالی و دروغینی بیش نیست. اگر در قسمت تامین وجووه موالی چواپ     شخصیت
یف استاد دارم که از جمله ی تحا نستان کمک شود، من نسخه ای از آناین کتاب در افغا

چه توا کنوون زیور نوام      پورپیرار، نزدم یادگار است تا افغانان را هرچه بیشتر آگاه کنیم: آن
 فرهنگ است. م.ع گنده به خورد ما داده اند، الحق ک، فارسی، خراسانی و آریایی
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دار در شاعری مقامو ی رسیدن به رتبه  قار قار و وای وای    و هنوز هم و
بوا ره   ی شناسویم و هنرشوان تحقیور دیون اسوت     ایران، از آن دست که مو 
ماموریووت مخصوووص شووعر ورزی موووزون و گیووری همووان شووبه اندیشووه 

آوری بوی حاصولی   ساس به سوایه بوردن قورآن، یواد    که در ا فارسی میسر
ایمان، دعوت به برتری مجرد جان و کسب لذت فراوان است و آن گاه 
که این زمزمه را به ده ها نحوه و نحله از زبوان صودها نوام ناشوناس و بوه      

تکرار گفته اند، هر  عمد بزر  شمرده شده، از کودکی در گوش ها به
یک از ما لاجرم در آن فضای فرهنگی پرورده شده ایم، کوه در پنهوان،   
نظارت و حتی عبادت خداوندی را مزاحم می بیند و به جوای عقول، بوه    
معجزه ی آن واژه ی بی ریشه ی از فورط تکورار جوادو نموا حوالوه موی       

نموی تووان    شویم، که در تمام ترانه ها به نعره و عشوه بیوان موی کننود و   
 :رد پایی ندارد ،گفت که به تصادف در قرآن عظیم
 ندیدم خوش تر عشق از صدای سخن

  یادگاری که در این گنبد دوار بماند
ی جموع شوده   اینک چین های کراهت را بر بینی سطحی اندیشان فراوانو 

خراطی شوده   با بساط کردن بی سر و ته چند بیت می بینم که گاه به گاه
 قبلوی نوو لاا و الکول   ی فتاده، که همان دست سواخته  و به سختی جا ا

تر از پیش خورده است، حضور خود را اعلام موی کننود و بوه بوه و      بدبو
چه چهی از معتادان نو محاسن تازه از راه رسیده تحویل می گیرنود و توا   

کوه   یهموان کسوان    خویش، سرخوش می مانندی کوا کردن دوباره 
ی حوصوله   ،دهنوده و هشویار کننوده    سخنان بی قافیه ی صریح و هشدار
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شان را سر می برد، حال شان را به هم می زند و از کوره به درشوان موی   
برد و این آمیب و انگل خزنده و بوی خاصویت و مخورب شوعر فارسوی،      
چنان که این همه دفتر بی معنا و صفحات ادب و احساس مجلات و این 

نوه و رنوگ و جفنوگ،    ر گل و ریحان و بلبل و پروااواخر وبلا  های پُ
ست که بور ذهون هور نوو     رهنگی خبر دارمان می کنند، نخستین بیماری ف

لغت خوانی چنگ می اندازد که در جای خوردورزی و عقلانیوت آزاد،   
روز و شب در ابیاتی این چنین، بوه دنبوال هویوت و صولاحیت و انودازه      

 .گیری افتخارات خویش می گردد
 پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت

  ش بادفرین بر نظر پاا خطا پوشآ
بور گوور    در حوال حاضور پویش نمواز کول فوارس       چه گمان موی کنیود   

مسوا ل دیون    سراینده ی این بیت، که تربت و نه مقبره نام داده اند، تبرکاا
می گوید و معتقد و مومن ترین خانواده های ایوران، کوه خداونود را در    

و در میووان شووان  هوور لحظووه نوواار و موااووب بنوودگان خووویش مووی بیننوود
صاحبان فرهنگ زمان تا مادر بزرگی حاضر است که نیم بیش تر روز و 
شب را بر سوجاده موی گذرانود، در مواقوع تنگوی در جوای خداونود بوه         

د، که بوی یهودیوت و تلموود موی    چنین بیتی متوسل می شونی سراینده 
پاسخ پیچیدگی های زندگی خویش از دیوان او موی جوینود و بوه      دهد
د و ایون هموه   دست تمنا بلند می کننو  ،دفتر اشعار او مقدم بر قرآنسوی 
ست که تا قریب دو قرن پیش، چنان که پیش تور تاریخچوه ی   در حالی 

موردم   ،آن گفتم، هنوز دیوان شعری به نام حافظ نبود و توا قورن گذشوته   
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جوزوه ای از او در خانوه ای    هم او را نمی شوناختند،  ،معمول اهل کتاب
فکری ری نداشت و ابزار این رسووخ، روشون  ی شد و خریداداری نم نگه
ست که گاه به صوورت مواوف و گواه متحیور و مرعووب،      یال باف ماخ

سرایی مشوغول  به شعرخوانی و شعرخواهی و شعرشناسی و شعر منحصراا
حمله به پایه های اسلام و ایموان، از هور    است، عالی مقام ترین آن ها در
فتوه و حوافظ را از آن روی خواسوته و    خاج و ستاره به دسوتی پیشوی گر  

  می گفته است« کفر»خوش داشته و رواج داده و می دهند که 
 خانهت عدن اگر خواهی بیا با ما به میبهش

  ت یکسر به حوض کوثر اندازیممکه از پای خُ
قرن هشتم هجری و بوه   رنیست و آیا به راستی د یصریح آیا این دعوت

کوثر در قرآن مبوارا را هماننود سوال     زمان حافظ نیز برداشت و معنای
های اخیر، حوض می گرفته اند     آیا در ایون رموز و راز عجیوب نبایود     

ست بورای کووفتن بور    چوب دست و عصایی  ،تامل کرد که شعر فارسی
فرق هر اندیشه ای که میل کنید و هیپ صواحب منبور و مسوند و محفلوی     

اسوته ی خوود، بوه هور     نیست که نتواند شعر فارسی را برای استحکام خو
  که باشد، چون دستک محافظت و تقویتی به کار برد ای زمینه 
    اسوت. بوه شوهادت     تواریخ آموده   در گون صووری بوه گونوا   نام نیشابور»
در اسوناد جغرافیوایی ایوران     پهلووی، شهرسوتان هوای ایوران شوهر      ی نامه
نوام  پادشاهی تورانی به  ،در خراسان زاده ی اردشیر ،شاهپور اول کهن،

پهلیزا یا پالزهاا یا پالچیهواا را شکسوت داد و کشوت و در هموان     
نیوووه شوواپور یووا کووار نیووک شوواپور را بنیووان نهوواد کووه قلووه ی   ،آوردگوواه
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سرزمین اپرنها، کوه طایفوه ی کووه نشوین و      فرمانروایی ولایت ابرشهر یا
 ،)فریودون گرایلوی، نیشواپور    «.گردیود  زی از سلاله ی داهه بودند،چادر
  3وزه، ص شهر فیر

از آن حکایووت کووه گفووتم:  ایوون چنوود کلامووی سووت نمونووه وار و کوتوواه
نیشاپور را نه از راه جست و جوی خاا و عوامول و عناصور و بازمانوده    
های بر زمین، که باید در میان کلمات کتاب هوای نواممکن، بوه روایوت     

بیوابیم. ایون    لسوله هوای ناشوناخته و قبایول مفقوود     آدم های ناموجود از س
ایرانیوان و در تموام سوطو  اسوت کوه      ی پای داستان شناخت پیشینه سرا

انبانی از اوهوام اسوت     خن درست در باب آن در جریان نیستکلامی س
که مغز آدمی را پوا می کند و به پذیرشی ناگزیر و از سر گریز واموی  
دارد و نیشاپور کهن در این میان یک الگو و شواخ  اسوت کوه عظویم     

عرضه ی قریب یکصد و پنجاه نام در عرصوه ی   ترین محصول آن شهر،
سوه نوامی    -فرهنگ و در رده های مختلف علوم قدیم است، که جوز دو 

در دوران جدیوود، نزدیووک بووه مطلووق آن هووا دروغ انوود و از سووران ایوون  
 عطار و خیام اند که چون بقیه، غالبواا  بزرگان تازه ساز، عتیق نیشابوری و

  حلقه ی درویشان قرار گرفته اندمحدث و مفسر و شاعر و صوفی و در 
« با و الوف »پس  .بود« بنا شاهپور»و در آغاز  نیشابور را شابور بنا کرد و»

 ،فرزنود هرموزد  . بودل کردنود و نیشواپور شود    « یوا »را بیافکندند و الف به 
    کوه از ملووا بلنود هموت و بوا تودبیر و آگواه دل بوود و          پادشاه اسوتخر 

رق و غرب گسترده بود، شهر نیشوابور  ش بر تارا شسایه ی همای دولت
  و بوه اطوراف شوهر چهوار دروازه بوه       دژ بنوا نموود   نرا در کران مرز کهو 
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خورشید از هر چهار به درون شهر موی شود و    ،گونه ای بود که بامدادان
سوت کوه توا    امام حاکم فرموده و آن شهری   شامگاهان بیرون می رفت

یدا شد که هشتاد خوروار زر  گنجی پ ،ابد پایدار است. هنگام حفر خندق
بود بر عامه تفقد کردند. از این جاست که می توان پوذیرفت شوهری در   

ازمانوده ی  ب ،این دیار پیش از هرمزد هم وجود داشوته اسوت، چوه گونج    
شوهر   ،)فریودون گرایلوی، نیشواپور    «.سوت تمدن و فرهنوگ کهون توری    

  4فیروزه، ص
که گویی  ملی ما راملاحظه کنید نیازهای شناخت یک شهر در فرهنگ 

نه با سنگ و خاا و آب و خشت و گل، که از آن بقایایی بیابیم، بل با 
معجزات و خرق عادات بنا کرده اند تا نادیوده تسولیم طلسوم آن شوویم.     
این جا هنوز برگی از نقل قبل عبور ناکرده، آن شاپور فرزند اردشویر بوه   

ه متعرض نشوده کو  تغییر نسل می دهد و حتی کسی  ،شاپور فرزند هرمزد
، نیشاپور بیرون نمی آیود و  «بناشاهپور»از  با رسم الخ  پیشنهادی بالا نیز

مشوغول   ساخته نمی شود، زیورا تموام حوواس خاصوان قصوه دوسوت موا       
اعجاب ذوق زده در باب آن نیشاپور بوی بودیل زموین اسوت کوه چهوار       
مشرق در صبح و چهار مغرب در شامگاه داشته است و بی ذوق و وطون  

اگر کسوی   ده به اجداد خردمند شمرده می شودغیرت ملی و پشت کرو 
، که تنها حصه ی موا از جهوان   بر قصه هایی بدین شیرینی و خیال نوازی

آوری کند که افق های این دنیای پویش چشوم،   بوده سئوال گذارد و یاد
جز یک شرق و غرب ندارد    و آن گاه بنگرید مولوف کتواب نیشواپور    

نخسوت و چنوان کوه سوهمی از آن گونج بوه او داده        کوه  را شهر فیوروزه 
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توا مودعی    شند، قول ناشناسی به نام حاکم را بی چون و چرا می پوذیرد با
  شود نیشاپور حتی از زمان ساسانیان نیز کهن تر بوده است

ر مواجرای زادگواهم   حدود بیست سال قبول تصومیم گورفتم زنودگی پُو     »
ی تحریور درآورم و بوه پیشوگاه    از بدو تولد تا امروز به رشوته   نیشاپور را

فرهنگ این سرزمین تقدیم کنم. شب های زیاد بوا ایون پیور کهون سوال      
خلوت کردم و در بزر  تورین گورسوتان تواریخ، کوه بوه قوول حبیوب        

هل و هفت هزار هوزار، سووای عوورت و    چهزار هزار و هفتصد و : السیر
ی بوه  به کاران مغوول کشوته شودند، در معبود مردانگو     در خشم نا اطفالش

ه خاا نیشواپور را بوا خوون    ش نشستم کسترگ ستایش آن زنان و مردان
  شووهر فیووروزه،  ،)فریوودون گرایلووی، نیشوواپور« .گووون کردنوودخووویش گل

  سه فحه یص
این همان سایه ی شعر سرکشیده در اغراق و بی مهار و ضابطه است کوه  

 داری کوه . قلمو برسطور این نار پوسیده ی بی اساس نیز سنگینی می کند
با چنین باور و احساسی به حیطه ی مقدس تحقیق در موضوعی وارد می 

بیورون خواهود داد کوه بور     « شوهر فیوروزه   ،نیشواپور »شود، آیا کتابی جز 
سووزنی   ت و تعصب و افسوانه موی بینویم و سور    سراپای آن رنگ تصورا

    مسووتندات معتبوور، جووز همووان مکتوبووات و مجعووولاتی نوودارد کووه چووون  
ی نیشاپور هنوز به قدرت استدلال و آثوار بور زموین سوبز     نمونه ی بالا برا

موی شومارد     ارقوامی کوه     میلیون ها میلیوون نفووس و سواکن بر   ناشده، 
همانند آن گنج هشتاد خرواری و لشکر پنج میلیونی خشایارشا در حملوه   
به یونان، چون مخدری بر ذهن عوام کارگر می افتد، چنان که صواحب  
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نه حبیوب   ،ه می کشاند. مگر این که تصور کنیمخرد را به کراهت و کین
مفهوم ریاضی هفتصد و چهل و هفوت هوزار هوزار را     ،السیر و نه گرایلی

 .نمی دانند
کووه  گمووان رفتووه اسووت پوواره ای تووذکره نویسووان و توواریخی مووردان را»

همسوان   ،ر اول در نیشاپور وجود داشوته اسوت  پیکر از شاپوتندیسی ستبر
ازرون فوارس بوه پوای بووده اسوت. چنوین موی        پیکره ای که از وی در ک

شوواپورنمای ی نمایوود کووه شوواید نشووان گونووه ای چووون سوونگ تراشوویده 
آن هوا کوه بوی ذوق و خشون      کازرون در این شهر وجود داشته است و
این تنواره را نیز مانند پیکوره ی   ،بودند و از تمدن و هنر مایه ای نداشتند

اعتقواد آن را از   و مردم نوو  عم خویش شهرکازرون شکسته باشند تا به ز
شر شیطان آدمی زاده ای که از فرط گناه و خطوا موورد خشوم و نفورت     

 ،)فریدون گرایلی، نیشاپور «.برهانند ،خدا قرار گرفته و سنگ شده است
  6شهر فیروزه، ص 

این همان خیال پروری تاریخی ست که روشنفکری در خموار مانوده ی   
آن را به کوام موی انودازد توا از حوال       به هر روز چندین پیکره از حب ما

خوش خویش خارج نشود و به دیدار واقع امور در جهان اطراف مجبور 
 نباشد.

برابر الگوی کازرون، که لابد همان سنگ پاره ی تازه  نخست در گمان
تراش ساکن غار شاپور در تنگ چوگان را می گویند، تندیسی سوتبر از  

ری که هنوز موجودش نکورده انود،   شاهی که مستند اثبات ندارد، در شه
انجام آن را موی شوکند توا سور     ،پا می کند و باز بوه تبور سورکج خیوال    بر

(c) ketabton.com: The Digital Library



 عمرزیم. به کوشش  می شوند:مفاخر ناچیز  زمانی که

  /283 

 

--- 

مسولمان  و ناسزای یهود ساخته را روانه ی حال و مناسوب احووال عورب    
نر و تمدن بودند و پیکوره  پیکره شکن بداند که: بی ذوق و خشن و بی ه

عاقبوت آن   ،    اینی انگاشتندکاری سنگ شده از غضب الهی مرا گناه
سوت کوه در حوال     یفکری در اصل مواف بوه حفااوت از حقیقتو   روشن
چون مترسک، تنها جالیز شخم خورده و تخم ریختوه ای را موی    حاضر،

 .پاید که در آن فق  خیار دروغ های کنیسه و کلیسا سبز شده است
ن شوهر  نیشاپور در زمان طاهریان پایتخت شد و عبداك بن طاهر در بیرو»
یک بر گرد آن  رایی بساخت که دارالامانش نام کردند و لشکریان هرس

کوه شوادیاخ خوانوده شود. بعود آلوب        شهری پدید آمود  بنایی بکردند و
بوه دسوت    ارسان آن را مرمت کرد و بر پای ماند تا پایان سلطنت سونجر 

زموانی نیشواپور را بوه نوام شوادیاخ هوم موی         ،به هر حال. غزان ویران شد
 از »اول محله یوا دهوی بوود چنوان کوه ابوالفوداء گویود:         ،خگفتند. شادیا

یاخ اسوت بور در نیشواپور    جمله ی آن چه به نیشاپور منسوب اسوت شواد  
و « ست که بوه شوهر پیوسوته باشود و دارالسولطنه آن جاسوت      چون دیهی 

اما آرامگاه پیر بوزر  خانقواه     سوگمندانه امروز اثری از شادیاخ نیست
سوت کوه در   بت کمال الملک در همان نقطه ای رعرفان ایران، عطار و ت

قدیم بدین نام خوانده می شده است و در جنوب شرقی نیشاپور امروزی 
پوهر، دنودی شواپور،   گواری نوشواپور، نیوشواپور، نیوو شواه     است که روز

نیسافور، نسافور، نشواور، نشواپور، نسوایا، نیسوایا، نیسوه فوور، نیکوه فوور،         
و در زبوان   سمنچور کاخ، شادیاخ،، شادپرشهر، برشهر، به شهرابرشهر، ا
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شوهر   ،)فریدون گرایلی، نیشواپور « .نامیده می شده است سمنگور، عرب
  15فیروزه، ص

مطایبه ای از این شیرین کارانه تر نشنیده بوودم کوه عورب بورای حوذف      
آن را بوه  « سومنچور »حرف و، که لسوانش بودان نموی گوردد، در لغوت      

ش بودان نموی گوردد       از هم لسانا حرف   بدل کند که بب« سمنگور»
چنین است که می گویم تمام ذخیره ی کنونی زبان فارسی از شعر و نار 
و سیره و حدیث و تفسیر و تاریخ و فلسفه و فسون، که به زحمت زیواد،  

جعل کرده اند، یکسره  ،سال اخیر، با عنوان میراث مکتوب کهن 055در
ین اسولام و عورب سوتیز بنوا     بر تصورات و تلقینات و زمینه چینی های مع

شده و تنها موجب شکاف و شقاق بین مسولمین بووده اسوت. چنوان چوه      
خشوتی را نموی    ،از صفویه بر عین زمین پوس مانوده   اگر از نیشاپور پیش

ر اعوجواج ایون و آن،   یابیم، در مقابل بر کاغذ و کتاب و در منقولات پُو 
اسیم که از فورط  که چون اشبا  بی نشان و شمایل اند، نیشاپوری می شن

به بیست نام مختلف خوانده می شده است    ایون هوم    ،اشتهار و عظمت
گوذاری اصوول حقووق    همانند سوپردن منصوب بنیان   ،از آن اشتهارهاست

بشر، که یهودیان بوه کوورش خوراب کننوده ی موادر شوهر جهوان، بابول         
  خردمند، نسبت داده اند

ور گورکوان موی رفتوه    اگر سیا  اسپانیولی کلاویخو که بوه دربوار تیمو   »
ر از بخوش  گفتوه باشود نیشوابو    ابل از روی هو ،ناسخته و بی دلیل، است

چرا که دامنه ی فرموانروایی مادهوا هرگوز     ،های حکومت ماد بوده است
و توا   بور را تا آن جا فاصله بسیار اسوت از مرزهای ری فراتر نرفت و نیشا
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اطرات کلاویخوو پایوه و   فتر خسفرنامه یا د ،این بر بنا  همدان نیز بسیارتر
اموا چوون    ،ی علمی و تحقیقی نمی تواند در این مورد داشوته باشود  مایه 

که جستجوگران مرتع و  یپذیرفتیم که آب و خاا نیشابور از هم آغاز
چشمه سار به دنبال سرزمین های مستعد می گشته اند می توانسته نظرهوا  

مادهوا یوا    ،یاییرا جلب کند، شگفت نیست که دسته ای از نژاد کهن آر
 ،چورا کوه بطلیمووس    ،پارت ها را هم در دامن خوویش جوای داده باشود   

و  آفواق اسوت  ی حکیم تاریخ نگار و جغرافی نویس باسوتان کوه شوهره    
نامش بر زبان روزگوار جواری، و در گووش ایوام طنوین انوداز اسوت، در        

نیشوابور بوه طوول هشوتاد درجوه و      ی مدینوه  »کتاب ملحمه گفتوه اسوت:   
ض سی و نه درجه از اقلیم چهارم خوارج و در اقلویم پونجم    خمس و عر
نیشوابور را از بولاد اقلویم چهوارم      ،گرچه بیش تر مورخان بعدی« .داخل
 ،)فریودون گرایلوی، نیشواپور   « .که به جای خود خواهم گفوت  می دانند

  14شهر فیروزه، ص
چرا گرایلی از سخن کلاویخو جوش آورده، که نیشواپور را از حواشوی   

توری ماد ناشناس شمرده، و چرا کسی که قتل عام میلیون ها نفر در امپرا
نبوال پایوه و   نیشاپور به دست مغول را می پذیرد، در سخن کلاویخو به د

    نمووی دانووم  ولووی بوورای شووناخت کلاویخووو   مایووه ی علمووی مووی گووردد
 ،سوال پویش   655کافی ست به سفر نامه اش رجوع کنید که موی نویسود  

اه جو صود و پن یکه عمر تاریخی و جغرافیوایی آن بوه س   وارد تهرانی شده،
سال هم نمی رسد    و خنده دار تر از این نیست که گرچه گرایلی نموی  
تواند نیشاپور عهد ساسانی را به ثبت برساند، اما می دانود کوه بطلمیووس    
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تعیووین کوورده  ،جووای دقیووق آن را در اقووالیم عووالم  ،سووال پوویش 2555در
پسندان به تماشوای سویاه چالوه ی عمیقوی موی      ست     از این طریق خردا

روند که یهودیان برای حفور آن کلنوگ قلوم را بوه دسوت هور یونوانی و        
توا دورتورین ایوام، بوی اعتنوا بوه        و ارمنی و هندی و ایرانی موهووم  رومی

  قاعده ی امکان، سپرده اند
مسواجد و   ،اهم عموارات نیشوابور در ایون سوالیان    : مساجد مهم نیشابور»

کوه وی آن   مسجد عبداك عامر نخست. نه های این شهر استکتاب خا
قهندز ساخت و یزید فرزند مهلب بر آن مناره ای ی را بر جای آتشکده 
بوزر  کوه بوه قوول     ی و مقصووره   مسجد جامع بزر  ساخت و دیگر

 ،سردار معوروف خراسوان   ،الحاکم بدون شک و خلاف، آن را ابومسلم
شصوت   و  ت و هوزار سوتون دارد  مساحت آن سی جریب اسو  بنا نهاد و
نماز می بندند و در آن آب هوای روان  ی یک بار در آن اقامه  هزار نفر

و حوض های ژرف وجود دارد... منبر این مسجد در تموام خراسوان بوی    
نظیر و همانند ندارد و آن را هم ابومسلم در ایون مسوجد بور پوای داشوته      

کوتاه می نموود و   ،بود است و مناره ای که ابومسلم در این جامع ساخته
     بوورادر  ،فرزنوود طلحووه ،در زمووان منصووور ،از ارزش مسووجد مووی کاسووت

آن را خووراب کردنوود و منووار سووتر  و رفیعووی   ،عبووداك طوواهر ی زاده
ایون منواره   ی جالب این که از سایه  ساختند و تزیین و تذهیب کردند و

اما ، شدساعات روز معلوم می  ،در فصول مختلف سال بر قواعد هندسی
اندکی فرونشست و کژگونوه  در آن مناره به مرور ایام خللی پدید آمد و 

و لیث صفاری در عهد خویش آن را ویوران کورد و منواره ای    شد و عمر

(c) ketabton.com: The Digital Library



 عمرزیم. به کوشش  می شوند:مفاخر ناچیز  زمانی که

  /287 

 

--- 

دیگر ساخت و نام خویش بر آن نقش کرد و خموارتکین کوه بعودها بور     
مناره ای بر آن مسجد افزود و شهرت آن دو مناره  ،این شهر دست یافت

بود که کسی همسان آن ها را در دیگر ولایات ندیوده بوود و موزد     چنان
بویش از دو هوزار ماقوال طولا      ،بودنود  هاستادانی که آن مناره ها را سواخت 

 ،چنان استوار ساخته شده بود کوه بوه هویپ طوفوان سوهمگین      شده بود و
 ی مسجدی بود کوه صوحابه   دیگری... گرچه جنبان بود ،خللی نمی دید
در محلوی بوه نوام     فوتح نیشوابور در آن سواخته بودنود     رسول خدا هنگام

 ی شاهنبر و آن جا نماز گذارده بودند که مسجدی متبرا بود و صحابه
پیامبر بزرگوار خدای، سنگی بسویار قووی و درشوت را بوه بوازوی خوود       

مسجدی نیز در  بدان مسجد آورده و به علامت قبله نصب کرده بودند و
کووه آن حضوورت در آن مسووجد  ضوواجوووار منووزل خوودام سوولطان امووام ر
قورار دارد و در   ،نمواز کورده بوود    ،هنگامی که در نیشابور اقامت داشوت 

و  مسجدی معروف بوه مسوجد روی کووه    تاریخی و کهنی شمال ابنیه 
این شوهر وجوود دارد   ی که در میان دو مقبره  مسجد باب معمر همچنین
اخولاف  و  مسجدی که گویند هانی فرزند قنبور در آن مودفون اسوت    و

کوه   مسجد رجاء بن معواذ بون مسولم   . وی نیز در نیشابور به سر می بردند
نیز شوهرت عوام دارد و گوینود     قهندزی مسجد دروازه  در شهر است و

نه ماه عبادت کرده اند و مسواجد دیگوری نیوز     ،که صحابه در آن مسجد
متصول بوه سورای     اموام یحیوی   و مسوجد  چونان مسجد سراء معار هست
که بسیار  ابن حرب، مسجد ایوب الحسن، مسجد جمش،مسجد  بستان،

متبرا است و از اجابت دعا در این مسجد عجایب و لطوایف بسویار بور    
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 ،کوه بور کوران بوازار اسوت      مسوجد مطورز،   سر زبان مردم است و دیگر
غوزان در   چندان وسعت دارد که هزار کس در آن نماز می گزارند کوه 

و بسویاری از مردموی    ش زدنود ویران کردند و آتو  هو ق آن را 048سال 
مسووجد  بووه تیووغ بسووتند و همچنووین ،کووه در آن جووا پناهنووده شووده بودنوود

که آن را بزر  موردی از اهوم فقهوا و علموای      جامع منیعیی  رآوازهپُ
نیشابور قرون چهارم و پنجم به نام ابوعلی حسان فرزند سوعید منیعوی بنوا    

کوه   نود عقیول  مسجد محمد فرز ،کرده است... از مساجد معروف دیگر
مسجدی بزر  بود و مرکز تجمع علما و فقها به شمار می آیود و گفتوه   

 ،006سووردار معووروف سوونجر سوولجوقی در سووال  ،انوود کووه مویوود آی بووه
بوه خواسوت    ،هنگامی که شافعیان و علویان درگیری و برخوورد داشوتند  

آن را ویوران کورد و    ،شافعیان بوه خواطر دشومنی کوه بوا علویوان داشوت       
خبوازی نیوز   ی کوه مدرسوه    مسوجد خبواز  . معروفوی داشوت   یکتابخانه 

فقیه مشهور در آن تدریس می کرد.  ،خوانده می شد و ابوعبداك خبازی
که مسجد بازار طعام فروشوان بوود و    مسجد باب معقل یا مسجد عقلا و

 ،این مسجد در شادیاخ قرار داشت و بسیار معروف بوود و آن را عبوداك  
در مسوجد را غوزان    عمارت کرده بود. گوینود ایون   ،فرزند ابراهیم بابویه

آن پونج هوزار جلود کتواب در     ی خانه اواخر سنجر خراب کردند و کتاب
 .آتوش غوزان شود   ی انواع علوم داشت که وقف بر طلاب بوود و طعموه   

مسوجد  . که حوضی متبرا داشت و بسویار بوزر  بوود    کسلان مسجد
علوم دیون در آن   یرسول خدا ساختند و طلبه ی که آن را صحابه  دیز

آن را نیوووز غوووزان ویوووران   ،بوووه فراگیوووری شووورعیه اشوووتغال داشوووتند  
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مساجد حیره و ملقاباد که مسجد کهن یا عتیق نامیده می شوود   و کردند
ملقاباد بوده و عتیق نامیوده موی   ی و گویا این مسجد دومین که در محله 

عهود   دانشومند و عوالم   ،به نام ابوبکر عتیق فرزند محمد نیشوابوری  ،شده
و این دو محلوه بوه    ساخته شده بود ،سلجوقی که تفسیرش معروف است

مسجد ابوعبداك مطوعی و مسجد احمد فرزنود حواج    هم پیوسته است و
    کووه در  مسووجد زمجووار کووه مسوواجدی بووزر  بووود و دیگوور ابوالقاسووم
فرزنود غیواث سواخته اسوت.      ،زمجوار قورار دارد و آن را اصورم    ی محله
ن را یکی از حکام نیشابور بوه نوام ابواسوحاق بنیواد     که آ مسجد حاکم و

از بزرگوان قورون    مسجد شیخ ابومحمد عبداك جوینی نهاده است. و نیز
مسجد ابوتراب عبدالباقی . چهارم و پنجم در آن تدریس می کرده است

که قاضی صاعد معروف به کمال الودین   و همچنین مسجدی ییمراغه 
و در  مسجد ناصحیه خوانده می شد درس داشته است وی در آن حلقه 
روایوت کورده اسوت...     ،رساله قشیریه از قوول الغوافر  ی ترجمه ی مقدمه 

 18توا   11 ،لیکن در نهایت این مبحث سخن این که به روایت گوناگون
بووده   یمربوط بوه شوافعی هوای   که مدرسه را به عهد خلفا نسبت داده اند 

و  یشوه کون سواخته انود    که غزان خراب کرده انود و یوا حنفیوان ر    است
و ... ویران شده اسوت  ،به دست شافعیه مدارسی نیز حنفیان داشته اند که

مسجد جامع منیعوی نیشوابور کوه آن را نیوز بوا مسوجدش       ی خانه نیز کتاب
بنا کرده بود و  ،ابوعلی حسان فرزند سعد نیشابوری از بزرگان قرن پنجم

ب هوای بسویار نفیسوی    بسیار بزر  و معتبری بود و کتای خانه کتاب ،این
خانه و کتب ارزنده و مهم سوگمندانه این کتاب. داری می شد در آن نگه

(c) ketabton.com: The Digital Library



 عمرزیم. به کوشش  می شوند:مفاخر ناچیز  زمانی که

  /225 

 

--- 

فریدون )« ...خشم و جهالت غزان سوخت و نابود شدی آن نیز در شعله 
  242-204  شهر فیروزه، ص ،گرایلی، نیشاپور

از این همه مسجد و مدرسه، که در شبستان یکی از آن ها، شصت هوزار  
نماز می گزارده اند و اگور بوه هور نمواز گوزار دو متور فضوا         ،به جماعت

هکتار می شده، هوزار سوتون    12ببخشیم، شبستان این مسجد به مساحت 
سنگی و سی جریب مساحت داشته و نیز آن بیست مسجد کهون دیگور،   
هرگز و هیپ کدام به قدر خشتی دو نیمه و سنگ پاره ای، اثری بر جای 

ن سووزانده انود و یوا حنفیوه و شوافعیان خوراب       نمی بینیم، زیرا که یا غزا
کرده اند    پس گرایلی بگوید که این همه اطلاعات دقیوق در جزییوات   

 را از کدام نشانه استخراج کرده است 
برای رسیدن به واقع امر و آن چه را که اموروز در برابور چشوم داریوم و      

ی از زموان  حتی گرایلی آن را مانده هوایی از ادوار نوه چنودان دور، یعنو    
صفوی می داند، مناسب است که پس از عبور از این مساجد و مودارس  

ی، که یک کاشی ساده ی مانده از محراب یکی از آن هوا هنووز   یافسانه 
پیدا نکرده ایم، به تنها مسجد نیشاپور و مانده از زموان صوفویه سرکشوی    

بول  پوا و قا  بار مرموت، هنووز در نیشواپور بور سور     کنیم، که پس از دو سه 
 .دیدار است

شهر دیر سال نیشابور با آن که بارها ویران شده و سواختمان هوا و کواخ    »
های آن واژگون گشته است و هر لحظه به شکلی این بت عیار برآمده و 

کوم و بویش از ادوار نوه     باز هم ،جلوه کرده و باز تغییر شکل داده است
بناهوایی اسوت   هنوز هوم در آن   .چندان دور نشان ها و یادگارهایی دارد
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که چندین نسل را خاا کرده و بواز ایسوتاده و اسوتوار بور جوای مانوده       
کوه در   و ارایف ارجمندی بوه شومار موی آیود     است و امروزه از نفایس

گرچه بعضی از ایون   .توجه تازه وارد را به خود جلب می کند ،نظر اول
مال چون آرامگاه خیام و ک، ساختمان ها از نظر قدمت پشتوانه ای ندارد

مقبره ای چوون   باز هم به خاطر این که ،می آیند نوساز به شمار ،الملک
چند بوار جوا عووض کورده توا اموروز رسویده اسوت، ارزش          ،تربت خیام

خاصی دارد و آرامگاه بزرگوار چیره دست نقوش آفرینوی چوون کموال     
الملک هم اعتبار و ارجش به فرداها پیوند می خورد. از این روی اگر نه 

 ،های دیرینوه  ایت تقدم پیرامون هر کدام از ماندگارها و یادبودهم با رع
  314شهر فیروزه، ص ،)فریدون گرایلی، نیشاپور «.سخنی می گوییم

ناآرامی آن خیام ناشناس، که از میان رباعی های به نوام او سواخته    ااهراا
شده بیرون می زند، به رفتارهای پس از مر  او نیز سرایت کورده و بوه   

گرایلی می شنویم که چندین بار در زیر زمین جا به جوا شوده و   اعتراف 
 تعویض مقبره کرده است   

گرایلی به روشنی می نویسد که آثار معماری های تاریخی که در حوال  
حاضر در نیشاپور قابل دیدار است، برخی به کلی نوبنوا و برخوی عموری    

 چند نسله دارد و متعلق به ادوار تاریخی دور نیست. 
ه ی اعجاب است که در نیشاپور کنونی فقو  هموین یوک مسوجد را     مای

شونیدنی و   عهود شواه عبواس سواخته انود و سرگذشوت      می بینویم کوه در   
 عجیب دارد.
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 مسلم خراسانیابو
 پورپیرارناصر 

 

باری اینک سر در کار ابومسلم گذارم و اگر حضور تاریخی این رسوتم  
مقنوع و اسوتاد سویس و    پس از اسلام ایرانیان محورز نشود، پوس سونباد و     

خواهی او برخاسته انود، جوایی   همه به خونبابک و دیگران نیز که تقریباا 
 در تاریخ نخواهند یافت.  

ضود  ی شاید جست و جوی ابومسلم بیش تر معلوم کنود کوه آن توطئوه    
بی جهت به نام ایرانیان اماا منبع و محرا خارجی داشت، بنی امیه که تم

توطئه ای ست که یهود به نام ایرانیوان در   ثبت شده و درست همانند آن
و همان گونه که قتل  ز آن سخن گفته امکار کمبوجیه و بردیا کرد که ا

 ی محدود کردن قدرت یهود بودند، بر عهدهی آن دو را که در اندیشه 
جهانی فروریزی بنی امیه را نیز به نام ایرانیان ی ایرانیان گذاردند، توطئه 

 .رده اندبه پایان بُ
ساخت افسانه ی ابومسلم، انتقال و انتسواب نیوروی عمول کننوده ی ضود      
اموی به ایرانیان و گمواردن آن هوا در کوار مخالفوت بوا عورب و اسولام        
است، تا در میان آشوب جنگ تلقینی عرب و عجوم، خوود بوه برکنودن     

 بنیان قدرت اسلام روند.
د، پوس  یخ ثابوت کور  اگر نمی توان حضور ابومسلم خراسوانی را در توار  

این به اصطلا  جنبش مقاومت ملی ایرانیوان، خوود    تکلیف دیگر اجزای
 به خود معلوم است.
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هرگوز   ،قصر ابومسلم که محل اقاموت زنوان و حورم مخصووص او بوود     »
گشوده نمی شود. ضروریات و طعام نسوان از روزن هوا داده موی شود و    

ه بسوته  کسی قدرت مراوده و مکالمه با زنان نداشت. در های کاخ همیش
مادیانی که حامل عروس بود به امر او کشوته و سووخته    ،بود. شب زفاف

و اثری از خاکستر آن حیوان نمی ماند. همچنین زین آن مادیوان را تبواه      
 بوا  مبادا مردی بر آن سوار شود. او معتقد بوود کوه مقاربوت   تا می کردند 
ی یک نحو جنون است و برای ضرورت، سالی یوک بوار کوافی مو     ،زنان

باشد. پس مرد می تواند سالی یک بار دیوانه شود. تموام قووای عقلیوه و    
جسمیه را صرف اداره ی قشون می کرد و از آن جنون کوه قورب زنوان    

  2)عباس خلیلی، ایران و اسلام، صفحه ی  «)    است، مصئون بود.
ن و گرفتواران  ابومسلم آزاد مرد است که رفتارش به پریشان احووالا  ،این

می ماند و هم او را حامل مقاومت و افتخار و بزرگوی و  مالیخولیا در دام 
آزادی ایرانیان گفته انود  اگور شور  را افسوانه بشومریم، پوس خشوتی از        
قصری بیرون کشیده ایم که فروریزی تمام بنوا را بوه دنبوال دارد. بوا ایون      
همه، اگر در تاریخ، ابومسلمی با همین خصوصیات نیوز یافوت موی شود،     

از بلاتکلیفی کنونی رهوا موی کورد، زیورا در اوضواع و احووال       مورخ را 
فعلی، یافتن رد پای تاریخی هر نوع ابومسلمی محوال اسوت و انتظوار بوه     

چورا   همان زمان در باره ی او عبوث اسوت    دست آوردن سند مکتوبات
نامیسر بود. پوس شواید    که به علت ضعف خ  عرب، نگارش به زمان او

باشیم که می گویند چون خلیفه ای بور شورق    ش سکه ای یافتهکه به نام
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، پوس  1اسلامی حکومت می کرد و چون چنین چیوزی نیوز یافوت نشوده    
ابومسلم را به تفسیر های اساطیری و به قصه های عامیانه کشانده انود، توا   

 لوث شده باشد. ،با گسترش آشوب در باره ی وی، اصل ماجرا
خووار و قاتول عورب    و خونمقایسه با حجاج آموده. هور د   نام ابومسلم در»

بودند، ولی او برای تابیت خلافوت بنوی امیوه بوه کشوتن دشومنان آن هوا        
تجری می کرد و ابومسلم برای محو بنیه امیه بوه قتول دوسوتان آنوان موی      

)یکبواره گوی    بومسلم باید گفت سوطوت عورب بالمره  پرداخت. بعد از ا
به میودان رفتوه و    زایل شد و سپاهی منظم برای آن ها نماند، زیرا ایرانیان

)   پس او مجدد عظمت تاه کردند.دست اعراب را از سیاست و سپاه کو
و مجد ایران و موجب تجدید حیات ایرانیان و تسل  آنان بور متجواوزین   
عرب بود که بعد از او امیری از عرب در ایران نماند، بل که حتی قبایول  

اسولام، صوفحه ی   عباس خلیلی، ایران و ) « )    و عشایر مستهلک شدند.
11  

ست: چه گونوه پوس از سویزده قورن، چنوین برداشوتی از       حکایت غریبی 
حوادث آن ایام تبلیغ می شود  به راستی که با همین نشانه ها موورخ موی   
پذیرد که آتش کینه ی امروز بین عجم و عرب، که پوس از هوزار سوال    

بورد و از   بار دیگر شعله ور کرده اند، از همان منابعی بهره می ،خاموشی
تخوم پاشویده    ،بار آن مزرعه ای می خورد که در قرون اولیه ی اسولامی 

                                                           

با نام کسی دیگور را بوه ابوو مسولم نسوبت داده انود و بورای اثبوات          ی بی تاریخیسکه  -1
جلود چهوارم تواریخ     :ز باز به روش های خاص خود متوسل شوده انود. ر.ا  امروزین او نی

 . ن.پ05کمبریج، ص ،ایران
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ست به بخش آخر نقل فوق توجه دهوم کوه کلاموی از آن    بودند. کافی 
با تاریخ منطبق نیست  زیرا پس از بنی امیه، امرای عباسی حاکم شدند و 
  حاصل ایرانیان، از آن جنبش به اصطلا  ملی، نه تسل  بور بوه اصوطلا   
متجاوزین عرب، که نعش ماله شده ی ابو مسلم بود  چنان که خود موی  

در این جا بهترین فصل کتاب نوشوته موی شوود، زیورا نتیجوه ی      »گویند: 
تمام تاریخ ایران و اسلام، همین فصل مهم لذت بخش می باشد. ایرانیان 

به اضوافه خلیفوه را کشوتند. قریوب      فتح بغداد از عرب انتقام کشیدند  در
یرانیوان توانسوتند   و هشتاد سال از واقعه ی موداین گذشوته بوود کوه ا     صد

به تفواوت ایون کوه مهواجمین      ،فتح خود تجدید کنند جنگ مداین را با
خود مسلمان بودند. شادی ایرانیوان در   ،ایرانی که لذت انتقام را چشیدند

آن فتح و افر، دلیل احساس میهن پرستی و ادراا لذت انتقام بوود. در  
قعه فق  سخن از تسل  عجم بر عرب بووده و در تموام سونگر هوا،     آن وا

فق  به زبان فارسی تکلم می شد و مهاجمین که اغلب آن هوا خراسوانی   
بودند، خود را نوید می دادند که ما خواهرزاده ی خود را یاری کورده و  

)عباس خلیلی، ایران و اسولام، صوفحه ی    « )    از عرب انتقام می کشیم.
315  
سال پیش رایوج شوده، شوار  اموروزین      1255ه واره ای که به ااهرافسان

آن را به وجد آورده است که گویی هم اکنون سواغری از خوون عورب    
می نوشد  این شوخی بزر ، زمانی به اوج می رسد کوه مولوف سوطور    
فوق را عربی می شناسیم به ایران کوو کرده  آیا گمان نموی کنیود کوه    

در صود سواله ی اخیور، سوبب      چنود نسول  زریق چنین سمومی در خون ت
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در بواره ی   اینک دعوت به یک گفت و گووی آرام  اصلی این است که
 عجم و عرب چنین نامیسر و دور از دسترس می نماید  

و عیواش و خوشوگذران و از کوار     مردمی ستم کار اااکار ،خلفای اموی»
داری غافل بودند. به علاوه عرب تمدن، صنعت و تجوارتی نداشوت   ملک

که بتواند از راه آبادانی و تولیود ثوروت، قلمورو دولوت اسولامی را اداره      
در نتیجه شوهر   نیز به کار های مهم کشور، راه نمی دادند.کند. موالی را 

های آباد از رونق افتاد و عایدی آن ها کاسته شد  چنان کوه نوشوته انود:    
 میلیوون درهوم درآمود داشوت، در     125بین النهورین کوه در زموان عمور،    

 روزگار حجاج بون یوسوف، عوایودش بوه هیجوده میلیوون رسوید  زیورا         
خرابی ای که می شود، آبواد نموی کردنود. از صودر اسولام توا روزگوار         

ان از راه جهاد و غنیمت تامین می گشوت و  امویان، بیش تر منافع مسلمان
نه از راه تجارت  زیرا تمدن عورب از تمودن    از این راه متنعم می شدند،

کسب مالی بکنند. از  بالاتر نبوده است که از طریق تجارت، ایران و روم
طرف دیگر، عرب به زراعت هوم چنودان آشونایی نداشوت و حتوی موی       
توان گفت که میراث طلحه و زبیر و برخی دیگر از صحابه از جنگ هوا  
و غنایم بوده است، زیرا مدینه در زمان صحابه با سابق فرق نکرده بوود و  

جمع می شده است. در هر حال، در روزگار  ،یگرثروت ها از جا های د
امویان به واسطه ی متوقف شودن دوره ی پیوروزی هوا از راه غنوایم هوم      

 )  «ن و آبادی نیز چنودان خبوری نبوود.   چیزی حاصل نمی شد و از عمرا
  22سردار خراسان، صفحه ی  )غلام حسین یوسفی، ابومسلم،
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یف اسوت. ببینیود تعصوب و    همان نام مولف، به نوعی تاییود و تنفیوذ توال   
اصرار در پریشان بافی و دشمنی کور با بنوی امیوه، چوه بور سور او آورده      

بوالاخره دریافوت جزیوه و     ،است  آیا از منظر این گونه نواقلان و کاتبوان  
مطلوب بوده است یا خیر  اگر سخنان او را بواور کنویم، معلووم     ،مالیات

حجواج بووده اسوت کوه      می شود که عواید ایام عمر، هفت برابور دوران 
چنود صوفحه پویش از ایون     همین مولف، چنان که خواهیم خواند، فقو   

گیری و حتی شقاوت در دریافت جزیه و مالیوات، حجواج   نقل، در سخت
را مال زده است  پس یا باید عمر را در وصول مالیات و جزیه شوقی تور   

آن و سویع تور از    از حجاج بدانیم، یا حجاج را صاحب رافتی هفت برابر
رسود کوه موی نویسود      آگاهی چنین موولفی بوه اوج موی   عمر  و زمانی نا

 ،فتوحوات اسولامی   ،دانسته و یا به روزگار بنوی امیوه   عرب، تجارت نمی
 متوقف بوده است    

عقیده یی نبوود، بول    فشار و تعدی نسبت به مردم تنها در امور سیاسی و»
ه سوتوه موی آورد.   که افزایش میزان مالیات ها و خراج ها نیوز آنوان را بو   

، مالیوات  مقرر شده بوود کوه از اهول ذموه     ،مالاا در ابتدای گسترش اسلام
از کسوانی کوه زموین     بوه عولاوه   سرانه گرفته شود که هموان جزیوه بوود.   

موی نامیدنود.   « خوراج »شد که مالیات ارضی گرفته می  مزروعی داشتند،
یوین  اسولام موی آورد، بور طبوق آ     ،ست که اگر کسی از اهل ذمهبدیهی 
از پرداخت جزیه و خراج معاف می شد و تکالیفی از قبیول دادن   ،اسلام

 ،زکات مال، مانند دیگر مسلمانان بر او مقرر بود  اما در روزگار بنی امیه
این اصول همه دست خوش تغییر گشوت. امویوان بور مالیوات افزودنود و      

(c) ketabton.com: The Digital Library



 عمرزیم. به کوشش  می شوند:مفاخر ناچیز  زمانی که

  /228 

 

--- 

ر وصول آن ها را با الم و زور تووام کردنود. مالیوات دهنوده گوان ناچوا      
عصیان نمودند و چون کار به جایی نرسید، بسویاری از ایشوان، بورای آن    
که از گرفتاری پرداخت جزیه وخراج آسوده شوند، از اواسو  دوره ی  
 ،اموی به رها کوردن دیون قودیم و مسولمان شودن پرداختنود و ایون کوار        
رسمی متداول شد. صاحبان مزارع ناگزیر از کشت و کوار خوود دسوت    

شهر ها روی می آوردند و عجب آن که حجاج نه تنها می کشیدند و به 
مانع مهاجرت ده نشینان به شهر می شود، بول کوه از ذموی هوای مسولمان       

، از راهبان و ساکنان دیر شده هم حراج می خواست. در روزگار امویان
مالیوات   از پرداخوت جزیوه معواف شوده بودنود،     که از آغاز اسلام  ها نیز

لیات ها به توسو  حجواج نیوز بوا     ز وصول مامزبور گرفته می شد، اما طر
همراه بود و اینوک چنود نمونوه ی آن: نوشوته     به  یکاری های بسیارستم

 از عهوده ی پرداخوت خوراج برنیامدنود.    اند که مردم اصفهان چند سوال  
عربی بیابانی را مامور کار خراج اصفهان کورد. وی بوه اصوفهان     ،حجاج

ود و ده ماه به آنوان فرصوت   رسید و چند تن را ضامن پرداخت خراج نم
داد. پس از ده ماه، چون خراج پرداختوه نشوده بوود، ایشوان را خواسوت.      
گفتند: آفتی به ما رسویده اسوت و الا پیموان خوود را نقوض نکورده ایوم.        

 چنین دید، قسم خورد که افطار نمی کند و مواه رمضوان بوود   اعرابی که 
نوود. یکووی از ایوون ی زتووا مووال را بووه دسووت آورد و الا آنووان را گووردن موو

ش را زدنود و روی آن  گوردن دستور داد  ،مرد عرب اشخاص پیش رفت.
)غولام حسوین یوسوفی،     «نوشتند: فلان پسر فلان، قرض خود را ادا کرد.

  2سردار خراسان، صفحه ی  ابومسلم،
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به تشخی  یوسفی، ایرانیان برای گریز از پرداخت جزیه، مسولمان شوده   
پس دین کهن، برای مردم ایران به پول  اند  اگر این سخن درست باشد،

را بوه هنگوام   جزیه نیز نمی ارزیده است  بوه گموان مون، چیوزی مولوف      
ر می داده، چندان که زمانی آزا« سردار خراسان ابومسلم،»نوشتن کتاب 
سوت بووده و زموانی دیگور     ست دریافت خراج به زمان حجواج سُ مدعی 
زمان حجاج موی   هم در قصه هایی در سخت گیری وصول خراج چنین

بافد  اگر کسانی با دانش و ورودی چنین اندا و نادرسوت بوه دوره ای   
احاطوه ی کامول    از تاریخ می پردازند، که هر نوع گفت و گو از آن بوه 

ست که کتاب های شان جز فحاشی بوه عورب و شوعار    نیاز دارد، طبیعی 
و نویسی هوای بوه اواهر ملوی از کوار درنیایود  بواری، بوا چنوین موولفین           

سخنان شان نوه   ریم کهمورخین و شارحین دوره ی بنی امیه سر و کار دا
 فق  با یکدیگر که با ادعا های یک متن واحد نیز ناخوان است.

نقشوی از چهوره و انودام ابومسولم در ذهون       ،روایاتی که در دست است»
کوو و  )گندمگون  و نیمردی کوتواه بوه لوون اسومر    »کند. وی ترسیم می 

مووی و درازپشوت و کوتواه    شانی و نیکومحاسون و دراز شیرین و فراخ پی
ساق و فصیح اندر لف  و شعر به توازی و پارسوی گفوتن و هرگوز موزا       
نکردی و نخندیدی مگر به حورب انودر، و بوه هویپ حووادث و غلبوه ی       

)غوولام حسووین یوسووفی،  «دشوومنان اثوور غووم و خشووم از وی اوواهر شوود. 
  38سردار خراسان، صفحه ی  ابومسلم،
یوسفی، اوایل قرن دوم، شعر پارسی موی گفتوه و اگور نخسوتین      ابومسلم

شاعر فارسی را محمد وصیف از قرن سوم گفته انود، پوس بایود حقووق     
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نقض شده باشد  آیا ایون اسوتادان کبیور، در ذکور مسوایل       ،ادبی ابومسلم
تاریخی و فرهنگی، خود را ابداا مسوول انگاشوته انود و آیوا ورود چنوین     

رموده هایی در اثبوات ابومسولم، خوود موجوب نفوی او      عالمانی با چنین ف
 شود  مین
 ،در هر حال، همان طور که بسیاری از گوشه های زنده گوانی ابومسولم  »

روشن نیست، ارقام مذکور در باب کشتار های او هم دقتی در بر ندارد. 
که بر اثر خوی و منش خود و یوا بوا توجوه بوه دسوتور اموام        -بعید نیست

فته بود: هرکسی را بر او شک بردی و در کارش شبهه عباسی که بدو گ
وی را بوه   ،یافتی بکش، حتی اگر بر بچه ای پنج وجبوی بودگمان شودی   

در بر انداختن مخالفوان بوه سوختی عمول کورده و احیانواا در        -قتل برسان
کرده باشد، همچنان کوه در آن روزگوار    یزیاده رویی های ،کشتن مردم

ین کرده اند)   خاصه با کسانی کوه آنوان را   بسیاری از قدرتمندان نیز چن
بدخواه و دشمن خودشان می پنداشته اند. خواهیم دید که ابومسلم برای 
پیشرفت مقاصد خویش با کسانی یار و متحد شده و بعد خود آنوان را از  

قولوه ی  پای درآورده است. این گونه اعمال او را هم ممکون اسوت از م  
)غلام حسین یوسفی،  «به شمار آورد. داریچاره گری و تدبیر های ملک

  44سردار خراسان، صفحه ی  ابومسلم،
طفلوی   ،رب کنونی ما، اگر ابومسولم از نظر شارحین باستان پرست ضد ع

پنج وجبی را بکشد، قدرتمنودی کورده و اگور عربوی دینواری جزیوه ی       
اضافی گرفته باشد، دودمان و دین و زبوان و کتواب هوای ملتوی را بربواد      

ت  بوه گموان چنوین مورخوان متعصوبی، ابومسولم اجوازه دارد بوا         داده اس
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رد، چورا کوه   کسانی یار و متحد شود و بعد آنان را با حیلوه از پوای درآو  
داری است  اما اگر همین عمل از منصور نسوبت  چاره گری و تدبیر ملک

به ابومسلم سر زند، قاتل و سفاا و ستمگر می شود  آیوا نبایود از مسویر    
عصب و نادانی، که به شمایل شروحی بور حووادث سوده ی    این گردباد ت
کنوار رویوم و در سولامت و    م بر ما ایرانیان فرود آورده انود  نخست اسلا

 امن عقل به بازخوانی و بازنویسی اسناد طلوع اسلام در ایران بنشینیم  
اسوتاد   باری اینک به آن گوشه های زنده گوانی ابومسولم کوه بوه اعتقواد     

تا معلوم شود که هیپ روشنی در زنده گوی   بپردازمیوسفی روشن نیست 
چنوان کوه موزدا و سولمان و      ، جز تواریکی افسوانه نخوواهیم یافوت،    او

زردشت و بسیاری دیگر در زمره ی افسانه های پس از اسلام اند و چون 
شاهنامه که مجموعه ای از افسانه های ساخته گی کهن اسوت و آن گواه   

سوت، پوس آیوا    ا در سده ی معینوی  ن مجموعه قصه هکه زمان صدور ای
 رکار آن باخبر شویم  نباید از غرض سازنده گان پُ

زنوده     پژوهش در باره ی شخصیتی چون ابو مسلم که سرگذشت او با »
گی و فرهنگ مردمان در آمیخته و گاه تا سرحد پرستش ستایش شوده،  

د بازسووای رویووداد هووای زنووده گووی و   بوورای پژوهشووگری کووه درصوود 
با دو گونه  وار می نماید. در باره ی ابومسلم  اوست، دشگونگی مرچ

روایات رو به رو اسوتیم: روایواتی کوه بوی گموان عباسویان در سواختن و        
پراکندن آن دست داشتند و در آن ها حقیقت سرگذشت، خاصوه آغواز   
زنده گی وی را در میان شایعات و ابهاموات توا حود ممکون پوشوانیده و      

ایات سرگذشت قهرمانانوه ی ابومسولم کوه    تحریف کرده اند و دیگر رو
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ی افسانه آمیز در داستان ها و قصوه هوای خوود رقوم     ایران به گونه مردم 
زده اند. افزون بر این ها، اوضواع سیاسوی و اجتمواعی دوران ابومسولم و     
سرزمین خراسان به هنگام بوروز تزلوزل در حکوموت امووی، چنودان در      

ختی می تووان در بواره ی بسویاری    هاله ای از ابهام پیچیده است که به س
مسولم در  اسی و از همه مهوم تور اسوتقلال ابو   نکته ها و جنبه های قیام عب

رهبری جنبشی که به فروپاشی کامول امویوان و برآمودن دولوت عباسوی      
طوور گسوترده بوه ذکور     بوه  انجامید، سخن گفوت. در هموه ماخوذی کوه     

  نودی بوه آغواز    حوادث آن سال ها پرداخته انود، اشواره هوای کوتواه و بل    
زنده گی و سرگذشت ابو مسلم هسوت، ولوی چنوان کوه خوواهیم دیود،       
 ی خاصه در باره ی نژاد و خاستگاه ابومسلم و پیونود بعودی او بوا شوبکه    

داعیان عراق و خراسان، روایات گونه گوون و گواه متضوادی نقول شوده      
است که در باره ی درستی و نادرستی آن ها به یقین سوخنی نموی تووان    

  226)دایره المعارف بزر  اسلامی، جلد ششم، صفحه ی  .«گفت

از دو ابومسلم گفته انود: یکوی کوه عباسویان بوا شوایعات و ابهاموات         پس
فراوان معرفی می کننود و دیگوری کوه در داسوتان و افسوانه هوای موردم        

رقم خوورده اسوت  موورخ موی پرسود پوس از ابومسولم واقعوی و          ،ایران
  تاریخی کجا سخن گفته اند  

از مفصول و   باا نامعتبرمدخل نویسان ابومسلم، پس از بررسی صد منبع غال
مجمل، او را نیافته اند، چنان که هویپ نمونوه ی موادی، سوکه و مقبوره و      

سوت بوین مکوه و    نیز از او به دست نداریم، بول شوبحی    خانه و یادگاری
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جوانمردی موی  گوید، آدم می کشد، جووانمردی و نوا  مرو، که ناسزا می 
 و به قولی، سالی یک بار نیز با زنان می آمیزد  کند
و یاران  که منصور، ابومسلم را کشت، دعات)دعوت کننده گان  همین»

اسحاق بوه ترکسوتان    ویژه ی او به شهر ها گریختند و یکی از آنان به نام
النهر رفت، و در آن جوا موردم را دعووت بوه ابومسولم موی       و بلاد ماوراء

در کوهستان ری زندانی اسوت و بوه گفتوه ی     نمود و می گفت ابومسلم
آنان، وی در وقت معینی که خودشان دانند، اهور خواهود کورد  چنوان    
که کیسانیان این عقیده را در باره ی محمد بن حنفیفه دارنود و حکایوت   

چورا اسوحاق را تورا    کننده ی ایون خبور گویود، از گروهوی پرسویدم،      
های ترکان درآموده و موردم   برای این است که به شهر  خواندند، گفتند

 را به ابومسلم دعوت کرد.
گروهی گویند، اسحاق از علویان بود که نزد آنان به لبواس ایون موذهب    
درآمده، و از فرزندان یحیی بن زید بن علی است که از بنی امیه فوراری  
شده و در ترکستان به شهر ها رفت و آمد داشوت. مولوف کتواب اخبوار     

     ابوراهیم بون محمود کووه در     انیان اسوت، گویوود ءالنهر کوه از خراسو  مواورا 
گفوت، اسوحاق یکوی از موردم       باره ی مسلمیه اطلاعات داشوت، بوه مون    

النهر بود، و سواد نداشت، ولی جنیان از وی شنوایی داشته و اگور  ماوراء
ش را موی داد  سوال می نمود، پس از یک شب جوابکسی چیزی از وی 

لم رخ داد، موردم را بوه او دعووت    و همین که آن پیش آمد برای ابومسو 
عقیده داشت که او پیامبری از طرف زردشوت بوود، و زردشوت     کرد، و

ه ی جاوید بوده و خوروج  رده است و ابومسلم هم زندهم زنده بوده و نمُ
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 «تا این دین را برپا دارد، و این امور از اسورار مسولمیه اسوت.     خواهد کرد
  610)ابن ندیم، الفهرست، صفحه ی 

است که نام یکی از نواده گان امام علوی را بوه صوورت اسوحاق     عجیب 
ترا می خوانیم  و عجیب تر که الفهرست، مطلبی از شوخ  ابومسولم   
ندارد، اما راجع به پیروان بعدی او چنوین سوخنان مضوحک بوی پایوه ای      

 آورده است  
، مطلوب  لان و متعاقبان ابومسولم خبور داده  الفهرست که تقریباا از تمام ناق

قیمی در باره ی ابومسلم نمی گوید  شاید پراکنده گی بیش از حود،  مست
جمع و جور کردن سخن در باره ی ابومسلم را در حدی که بوا شویوه ی   
اختصار الفهرست منطبق باشد، برای مدون آن ناممکن کرده اسوت، اموا   
مدخل نویسان ابومسلم در دا ره المعارف، چنین محودویتی نداشوته انود:    

ر اختیار گرفته اند تا سرانجام معلوم شود اثبوات ابومسولم   صفحه را د 18
 ، از طریق سندی هرچند ضعیف نیز نامیسر است تاریخ در
به هر حال اخبار مربوط به ابومسلم، بعد ها چنان اهمیتی پیودا کورد کوه    »

عنووان اخبوار ابوی مسولم      ن ابوعبداك مرزبانی آن ها را بهنویسنده ای چو
بوور  گوورد آورد، گرچووه  155وه در بوویش ازالخراسووانی صوواحب الوودع

اکنون ااهراا هیپ نشانی از آن در دست نیست. روایوت مهوم دیگوری از    
حمزه بن طلحه ی سلمی در باره ی آغاز کوار و زنوده گوی ابومسولم در     
دست است که مداینی هوم آن را آورده و اواهراا از شوهرتی برخووردار     

گان ابومسلم روایت شوده و  بوده است. بخشی از این روایت از بازمانده 
حایز اهمیت بسیار است و چنان که خواهیم دید، در مقایسه با  ،بنا بر این
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را روشن تواند کرد. گاه برخی از کسوانی   یدیگر روایات، نکات بسیار
نکته ای گفته انود، از مردموان نزدیوک     ،که در باره ی آغاز کار ابومسلم

بواره ی روابو  ابومسولم بوا آل      به عصر او بوده اند. مالاا یک روایوت در 
معقل، به یکی از بازمانده گان ایشان می رسد. روایت دیگری به یکی از 
نواده گان ابراهیم امام و نیز روایت دیگری به یکی از فرزندان قحطبه ی 

آگاهان بوه  »طایی منسوب است. سند برخی روایات مبهم است و تنها از 
مورخان مهم دیگری چون هشوام  نقل شده است. جز این ها، « امر دولت

کوه   -کلبی و محمد بن موسی خوارزمی، منجم و ریاضوی دان معوروف  
نکاتی از سرگذشوت ابومسولم آورده انود،     -کتابی در تاریخ داشته است

اما مهم ترین اخباری که اینک از زنده گی ابومسلم و فعالیت هوای او و  
اینی حوادث خراسان به طوور کلوی در دسوت اسوت، گوزارش هوای مود       

است که طبری غالوب آن هوا را در کتواب خوود آورده اسوت. روایوات       
ه مداینی که به طور پراکنده در برخوی ماخوذ دیگور نیوز آموده اسوت، بو       

الدوله ی منسوب به اوست، گو این که  احتمال فراوان برگرفته از کتاب
ممکن است به مناسبت، از دیگر کتاب های او ماننود کتواب عبوداك بون     

کتاب هایی که جداگانه در باره ی اخبار خلفا داشوته نیوز نقول     معاویه یا
هایی شده باشد، ولی ماخذ مهم دیگری که معمولاا طبوری، اخبوار آن را   
در برابر روایات مداینی گزارش کرده و گاه حاوی نکات ارزشمندتری 
دیگور  است، روایات ابوالخطاب است و چندان بعید نیست کوه اشوارات   

ااهار شده، بوه هموین راوی بوازگردد. در     ونه ی مبهمطبری نیز که به گ
اخبار الدوله العباسیه نیز یک بار در باره ی این موضوع به او استناد شده 
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بوا توجوه    -که این ابوالخطاب با آن که ااهراااست. نکته ی شگفت، آن 
از نزدیکان به دربوار خلفوای عباسوی و رجوال دعووت       -به منابع اخبار او
یت شناخته شده ای نیست و البته در یکی دانستن او بوا  بوده است، شخص

حمزه بن علی، راوی و شیخ ابو مخنف باید اختیاط کرد. از ابوو مخنوف   
 «نیز در باب فتوحات لشکر خراسان در عراق، چند خبر نقل شده اسوت. 

  227)دا ره المعارف بزر  اسلامی، جلد ششم، صفحه ی 
ی دسوت و پواگیر   رف نیز در توده م در دا ره المعامدخل نویسان ابومسل
که نام و شخ  شان مشکوا اسوت، میوان سولمی و     یروایات و راویان

ابومخنف و آل معقل در رفت و آمد انود توا بوالاخره بوه موداینی، یعنوی       
همان مخلوق ابن ندیم برسند که در سده ی دوم، همان زموان کوه خو     

کتواب   245ت،عرب به کار نگارش قرآن نیز نمی آمده، به قول الفهرسو 
در فقوورات گونوواگون داشووته و گویووا در یکووی از دو فقووره ی آن هووا از  

ها را هرگوز  ابومسلم نیز سخنی بوده است  کتاب هایی که سطری از آن 
آن  ید موالاا در طبوری و غیوره بخووانیم     را باها و نام مولف آن  نیافته ایم

 ه مولف   هم در حالی که طبری و غیره، مداینی را راوی خوانده اند، ن
جز این ها، به چند ابومسلم نامه اشواره کورد کوه چهوره ی قهرمانانوه ی      »

ابومسلم را نزد مردم ایران و فرهنگ عامه به گونه ی جالبی ترسیم کرده 
اند و جالب توجه آن که گاه اخبار این گونه آثار به متوون تواریخی هوم    

صوفحه ی   )دا ره المعارف بزر  اسلامی، جلود ششوم،   «راه یافته است.
227  
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پس باید سراغ ابومسلم نامه ها رفت، چنان که تاریخ نویسان رفته انود  از  
، «ابومسولم ناموه هوا   »نظر مدخل نویس دا ره المعارف، رسوخ ابومسلم به 

ااهراا نوعی اعتبار تاریخی محسوب می شود، شوبیه آن کوه شواید بورای     
 ند   ها رجوع ده« اسکندر نامه»مدخل اسکندر مقدونی نیز به 

ابومسلم گفت: آب و نان به خوش دلی نخورم و سر به بوالین راحوت و   »
منبور و   پهلو بر بسوتر اسوتراحت نگوذارم توا لعنوت از خانودان برنودارم و       

موش نودهم.   تراب و فرزنودان او زیوب و آرا  محراب به مد  و ثنوای ابوو  
چندین کس کمر این دعوا را برمیان بسوته و   حلیمه گفت: ای جان مادر 

بل و علم و خیل و حشم قدم در این راه نهاده اند و کاری نسواختند.  با ط
کوار بیورون    چه گونه از عهده ی این ،تو با این بی کسی و بی استعدادی

می آیی  گفت: یا مادر  کس بی کسان خدای است. استعداد من توفیق 
اگر خیل و حشم و طبل و علم و دینار و درم ندارم، اما همت  الهی ست.
ارم و اعتقاد درست. امیدوارم خدای تعالی از برکت همت مون بور   بلند د

زنهار کوه ایون    بگشاید. حلیمه گفت: ای جان مادر  روی من در این کار
)مهودی علایوی    «ر خود را به هیپ کس نگوویی. ابومسولم قبوول کورد.    سب

  177حسینی، ابومسلم از واقعیت تا افسانه، صفحه ی 
داری ر به چنین متونی بورای اثبوات نامو   یاگر دا ره المعارف بزرگی ناگز

چون ابومسلم متوسل می شود، که گویند جهان اسولام را از بزرگوی بوه    
بور  دیگور گردانوده و مقوام و سوهمی بویش از سوفا  و منصوور بوه او          
بخشیده اند، پس دست های تاریخ از دلایل اثبات ابومسلم و از شوخ   
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گفت و گو با مادرش،  از او، مسلم تر از این ست و هیپ خبریوی تهی 
 ها نقل شده است   « ابومسلم نامه»که از  حیلمه، نداشته ایم

زمین های مرکوزی و شورقی خلافوت    در تحقیقات جدید در باره ی سر»
حوادث این روزگار و شخ  ابومسلم را نقطوه ی عطوف سوزاواری     نیز

حتووی شخصوویت  -شوومرده و پووژوهش هووای جداگانووه ای در ایوون بوواب 
)   در میوان  صوورت گرفتوه اسوت.    -بومسولم ناموه هوا   ر ااسطوره یی او د

نویسنده گان شرقی، چند محقق عورب، آثوار اختصاصوی در ایون زمینوه      
تالیف کرده اند که بارزترین جنبه ی آن ها، اهمیت بخشیدن به حضوور  

که کاملاا تازه گوی   -عنصر عربی در نهضت ضد اموی است. این نگرش
چشوم پوشوی از بسویاری از     گاه موجب ضوعف تحقیوق بوه سوبب     -دارد

)   و بنا بر این در استفاده از آن ها باید بسویار  ه استمدارا و اسناد شد
فارسووی در ایوون بوواب، کتوواب محتوواط بووود. مهووم توورین تووالیف بووه زبووان 

از آن غلام حسین یوسفی اسوت. در ایون جوا     «ابومسلم، سردار خراسان»
اسوت،  در میوان  چند ماخد تازه چاپ نیز  کوشش شده تا ماخذ کهن که

دوباره مورد تحقیق قرار گیرد  گرچه آوردن سخنی نو، مبتنوی بور منوابع    
نیست و راز هوای   یآسان ، اینک کاردست اول و ارا ه تحلیل های نوین
)دا وره   «همچنوان در پورده مانوده اسوت.     ،بسیاری از ایون دوران شوگفت  

  227المعارف بزر  اسلامی، جلد ششم، صفحه ی 
ابومسولم   لمعارفی کتاب غلام حسین یوسفی در بواره ی همین که دا ره ا
موی کنود و از آن نقول موی آورد و هموین کوه مطالوب        را مهم توصیف 

را شایسوته ی پوژوهش موی شناسود، آشوکارا مودخل       « ابومسلم ناموه هوا  »
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مربوطه را به مقیاس ساق  می کند کوه رغبوت رجووع بوه آن سورد موی       
ار محقق عرب را به علوت  شود. آن گاه مدخل نویس دا ره المعارف، ک

نادیده گرفتن اسناد در باره ی ابومسلم ضعیف می شمارد، ولی خوود بوا   
موی  توسل فراوان به همان اسناد در اثبات حاصل مدخل به کلوی نواتوان   

 د نچه جای رجوع دار ماند. پس چنین سند های بی اثر،
 یخ داد تواریخ که بر مجموعه ی آن رُ ندمعلوم کرد ،دریافت های پیش

سپاه کشی آنان از خراسان آموده، جوز    که به نام اهور عباسیان با مبدای
سایه و تاریکی نمی بینیم. نه منابع قدیم و نه تلاش های جدید و آن چوه  
را که عرب و عجم و آلمانی و روس در باره ی عباسیان خراسان به هوم  

تورین بنیوان سوالم تورا     بافته اند، هموه و هموه، حتوی قوادر نیسوت کوم       
بر این بنای عظویم بگوذارد، کوه جهوان اسولام را از       ورده و ناواریختهنخ

غیرت و همت و هستی تهی کرد و به دست بی مایه گان عباسی سپرد تا 
 ، پاره پاره شود در اندا زمان از شمال آفریقا تا انتهای خراسان بزر 

 ون از سویی و بر مغول از دیگر سوو کلیسا و کنیسه بیاساید و راه بر صلیبی
 گشوده شود.

راز های بسیاری از »مدخل نویس ابومسلم کاملاا مُحق است که بنویسد: 
اگور از مجمووع موضووع    « همچنوان در پورده اسوت.    ،این دوران شگفت

  عباسوویان خراسووان، تقریبوواا هوویپ سووری گشوووده نیسووت، پووس شوواید هووم  
سازنده گان اصولی عباسویان خراسوان، بورای مخفوی مانودن ماهیوت آن        

ه ای بوه نوام   که ااهراا به بصره و شوام لشوکر کشوید، بازیچو     نیروی اصلی
تا تواریخ و از جملوه موورخین اموروز، بوا آن سورگرم        ابومسلم ساخته اند
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باشند. به راستی اگر مولفین نخستین تاریخ هوای اسولامی کوه فاصوله ی     
شان با سوژه ی تاریخی فقو  یوک صود و پنجواه سوال بووده اسوت، در        

درست و هماهنوگ   ز خود، حتی کلامی نشانولات پیش اروایات و منق
در باره ی ابومسلم نیافته اند، پس اموروز و پوس از سویزده قورن، بوه چوه       
امیدی با توسل و تجسس در همان منقولات و روایات نادرست، جسوت  

 و جو را ادامه می دهیم   
پدر ابومسلم در بسیاری از روایوات، یکوی از مووالی بوه شومار آموده و       »

او را موردی از یمون    .م هوای گونواگون هوم بوه او داده انود     دیدیم که نوا 
معرفی کورده انود از قبیلوه ی موذحج و یوا آن کوه پودرش اساسواا کوس          
دیگری بود به نام عمیر بن بطین عجلی که درسوت نموی دانویم کیسوت.     

یوک ابومسولم را فوردی عورب     جز این ها مجموعه روایاتی هست که هر
و تعصوب عربوان در حفوظ انسواب      کند  اما با آن همه دقوت  معرفی می

موی نمایود.   خویش، این همه اختفا بر سور نسوب یوک عورب نوژاد، دور      
مراد  که می گوید ابومسلم خود را به قبیله ی بی یگانه گذشته از روایتی
و از آن باز عرب بوودن وی بور نموی آیود، روایوت بسویار        می بسته است

کرده است که از نسول  شایعی هست که بنا بر آن ابومسلم خود ادعا می 
ن سولی ، خوود داسوتان    سلی  بون عبدالودین عباسوی اسوت. مواجرای ایو      

ست و چنود روایتوی کوه در ماخوذ کهون در بواره ی او       شگفت دیگری 
آمده، بسیار متناقض است و انگشوت تحریوف عباسویان در اصول مواجرا      
دیده می شود. کهن تورین روایوت موجوود بوه نقول از علوی بون محمود         
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)دا ره المعارف بزر  اسولامی، جلود ششوم، صوفحه ی      «مداینی است.
228  

مدخل نوویس ابومسولم، بویش از یوک صوفحه را بوه دنبوال نوام و نسوب          
ابومسلم گشته، ناچار با دست خالی به سراغ پودر وی موی رود. آخورین    
کسی که نشانی به او می دهد، همان مخلوق هموه چیوز دان ابون نودیم و     

 نی مدا نی است کتاب در قرن دوم، یع 245صاحب
آیا آن عرب، که در آوا و رفتار شترش، چوون ابومسولم چنودان صورف     

نداند، پس ش را نک نام ابومسلم و اسلاف و اخلافنظر کرده باشد که ای
اگور مون درآوردی نیسوت، بوا چوه نشوانه بوه او         این کینوه ی ابومسولم را  

 بخشیده اند  
خوالی  ماخذ تواریخی کوه    نمونه ی دیگر از راه یافتن روایات مجعول به»

ست کوه ابودلاموه، شواعر دلقوک مواب      از طعن نیست، بیت هجوآمیزی 
« اکوراد »دربار منصور، در یوک قصویده در ذم ابومسولم گفتوه و او را از     

خوانده است. روایت هوای بسویار دیگوری هسوت کوه آغواز زنوده گوی         
 ابومسلم را با آل معقل عجلی پیوند می دهود. در هموه ی ایون روایوات،    

سوت کوه دقیقواا    و مولای آل معقول و موادرش کنیوزی     پدر ابومسلم بنده
روشن نیست از چه کسی باردار شده است و خوود ابومسولم در خانوه ی    
ادریس بن معقل و عیسی بن معقل در اصفهان به دنیا آموده و توا هنگوام    
رفتن به کوفه و پیوستن به شبکه ی دعوت، بنده، مملوا و غلام ایشوان  

و شاید همین شهرت موجب این همه اغراق شده اسوت و آل  بوده است 
معقل خود را پرورش دهنده گان و برکشنده گوان ابومسولم قلموداد موی     
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کرده اند. خود منصور هم در آخرین گفت و گوی خویش با ابومسولم،  
او را بنده ی عیسی بن معقل خوانده و تحقیور کورده اسوت و در بیتوی از     

جو ابومسلم سروده. به این موضوع به تصریح قصیده ای از ابودلامه در ه
ست که در آن هوا  هفزون بر این ها، مجموعه روایاتی اشاره شده است. ا

یوت کهون، در   ابومسلم به سختی تحقیر شده است: بور پایوه ی یوک روا   
را ابومسولم دانسوته   « لکُع بن لُکوع »مراد از  ،)ص سخنی منسوب به پیامبر

تواند بنده ی ناکس و گوول و نوادان    اند ا مقصود از واژه ی لکع، می
 یبه طور مطلق باشد. در یک روایت دیگر که باز شامل پیش گویی هوای 

اسوت، از او بوه عنووان مورد     « رایوات سوود  »در باره ی جنبش ضد امووی  
از سرداران ابومسلم، او را  یاد شده است. همچنین یکی« مجهول النسب»

ر، داعی خراسانی، هنگام )سر راهی  خطاب کرده و سلیمان بن کایلقی 
)دا ووره  «ورود وی بووه خراسووان، او را مجهووول النسووب خوانووده اسووت.   

  222المعارف بزر  اسلامی، جلد ششم، صفحه ی 
این هم عاقبت کار سرداری که لااقل باید کسی مدافع او باشود: عورب،   
عجم، اصفهانی، خراسانی،کُرد، زردشتی و یا خرم دین  اما چورا هموه او   

اندازند و چنوان نفورت هموه گوانی شوامل       د می رانند و دور میرا از خو
حال اوست که از قول پیامبر خدا تا طبری، کسانی یافت می شوند که او 

 را گول و احمق و مجهول النسب و زنازاده و سر راهی بخوانند 
خوواهی و دنبوال کوردن راه    ن همه مدافع دروغوین، کوه بورای خون   پس آ

ه کرده اند که تاریخ حتی نام و نسب سردار پیامبر ابومسلم خاسته اند، چ
 شده ی شان را نمی داند  
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بدین ترتیب ابومسلم اندا اندا در ذهن و خیال مردمان از مرتبوه ی  »
شمار وجود های مقدس درآمود  چنودان کوه نوام و      بشری گذشت و در

خاطره ی او تا دیرگاه نه تنها موجوب همودلی و همواهنگی و انگیوزه ی     
موذهبی موردم،    یمی شد، بول کوه از راه نفووذ در آرا   و مبارزات  قیام ها

آنان را برای استقامت در برابر تازیان دل گرم می کرد و یوا لااقول فکور    
سوردار   ،)غولام حسوین یوسوفی، ابومسولم     «شان را بیدار نگاه می داشت.

  178خراسان، صفحه ی 
     ا بووه مسوولم نشووده، او ر ،اسووتاد یوسووفی هنوووز از وجووود بشووری ابومسوولم 

رساند و ما هنوز نام و نسب او را نیافتوه، قهرموان    مرتبه ی فوق بشری می
 ملی خود ساخته ایم   

در اصل معلوم نیست بدون آگاهی عمومی و بی شناخت تیوره و تبواره و   
  ه او را از خود دانسته اندزادگاه و تعلق و نژاد ابومسلم، ایرانیان چه گون

فته اند، اسباب تفاخر ملی خود بوه  خود گر شماری آرمان و آزادی خواه
شمار آورده اند و پیش خود گمان کرده اند، که یوک تون از آنوان بنوی     

 امیه را شکست داده است    
رب بوودن او بوا   ش و عو بنده بودن ابومسلم با عرب بودن ملاحظه شد که»

ش تا چه حد تناقض دارد، اما چند روایت در ماخوذ  مجهول النسب بودن
: یافت نی دارد و شاید بر مبنای آن ها بتوان به نتایجی دستدیگر همخوا

روایتی ابومسلم را از خانواده ی دهقان های اصفهان معرفی می کند. بنوا  
بر یک روایت مهوم دیگور، پودر و خوانواده ی ابومسولم در اصوفهان در        
قریه ای که از آن مردی خزاعی بود، ساکن بودند و او در ستاندن خراج 
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بن معقول   ری می کرد، پس از او گریخته و به ادریساز ایشان سخت گی
بوا آن   نطقه بود، پناه بردند. این روایتداران آن معجلی که او نیز از زمین

چه پیش تر از اطلاع ابومسلم از نام و نسوب ایرانوی خوود آوردیوم و نیوز      
که بیش تر به  -دهقانان برای حفظ سلسله ی نسب خودی کوشش طبقه 

منوه ی آن دسوت   یشدادیان و کیانیان موی رسوید و دا  شاهان اسطوره یی پ
 )دا وره المعوارف   «تطوابق موی کنود.    -اداموه داشوت  ق  4کم تا قرن قرن 
  235، جلد ششم، صفحه یبزر  اسلامی

در دایره المعارف بوزر  اسولامی، سوه     تا این جا مدخل نویس ابومسلم
صد سطر نوشته از چند ده گمانه ی مختلف تنگ، بوه سوختی گذشوته و    

حاصل که باید به گمانه های تازه ای متوسل شوود و آن گواه   چندان بی 
که عرب و عجم و قبیله ها و دین های مختلف به او مددی نمی رسانند، 
ناگزیر برای یافتن او به پیشدادیان و کیانیان پناه می برد توا دسوت خوالی    

 بار دیگر به میان قبایل عرب بازگردد 
سلم با او آشنا شد، ابو موسوی  نخستین کس از طرفداران عباسی که ابوم»

سراج است. آگاهی ها در باره ی ابو موسی بسیار اندا است و آشنایی 
با او می تواند تا حدی در روشن ساختن سرگذشت ابومسلم موثر باشود.  
در اخبارالدوله در روایتی از نخستین هوواداران آل عبواس در کوفوه کوه     

آورده انود، بوه نوام    ق بوه وجوود    155نخستین تشوکل را در حودود سوال   
موسی بن سُریج سراج اشاره شده است. در دو روایت دیگر، تنها به نوام  

نوام هوای دیگوری    ابو موسی سراج اشاره شده است. در روایات دیگر به 
گمان هموه گوی یوک نفور انود: عیسوی بون موسوی          بر می خوریم که بی
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طوور   ]سوراج[ و بوه  عیسی بن ابراهیم سوراج، ابواسحاق  سراج، ابو موسی
مطلق ابو موسی سراج. احتمال آن که شخ  مذکور برای پنهان کوردن  
کار خود در دعوت، نام و کنیه اش را تغییر می داده، بعید نیست، اموا در  

سازی داشته و  ردید کرد که او شغل سراجی و لگاماین نکته نمی توان ت
برای فروش مصنوعات خود به نواحی جبل و خاصه  اصوفهان سوفر موی    

ش موی شومرده انود. از    کوفه بووده و از بزرگوان امور دعووت    و اهل  کرده
فحوای یک خبر نیوز روشون موی شوود کوه ایون ابوو موسوی، ناموه هوای           

ش کمتر سووء اون برموی انگیخوت،     هواداران کوفی را که به سبب شغل
موسی با پدر ابومسولم نیوز آشونا    مد بن علی می برد. به روایتی ابونزد مح

سواله گوی   ابومسلم را به ابو موسی سپرد و او در هفت  کهبود و همو بود 
گرچوه ممکون اسوت در بواره ی کموی سون        .به کوفوه آمود  با ابو موسی 
کوه   -اندکی مبالغه شوده باشود. براسواس هموه ی ایون روایوت       ،ابومسلم

به دنیا آمدن ابومسلم از کنیزکی کوه او را   -یکدیگر را تکمیل می کنند
ن های متعودد در بواره ی پودرش و نیوز تولود      نامیده اند و داستا« وشیکه»

یون، از  خانه ی آل معقل، درست به نظر نمی رسد. افزون بر اابومسلم در 
آید کوه ابومسولم توسو  آل معقول بوه ابوو        دو روایت دیگر چنین بر می

موسی سراج معرفی شد تا احتمالاا به شغل سراجی مشغول شوود. بوه هور    
رتباط ی این افراد از پیش با هم آشنا بوده و احال، احتمال آن که همه گ
)دا ره المعارف بوزر  اسولامی، جلود      )   «می داشته اند، فراوان است.

  235ششم، صفحه ی
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جز توسل به همان کتاب های موهوم مدا نی، با انبووهی اسوامی داوود و   
سلیمان و موسی و یعقوب و اسحاق که در پوس پورده ی ضوخیم اهوور     

خراسان پنهان اند، دری بوه روی شوناخت ابومسولم گشووده     عباسیان در 
 نیست.
که لشکر عباسیان قریشی را از خراسوان بلنود موی کنود، اموا       یآن تاریخ

راهنمای آنان، ابراهیم امام را در شام نگه می دارد و خ  ارتباطی طویل 
کیلومتری، با افسانه هایی به همین طول را برقرار می دارد، در نزد  2555
امروز چندان غیر قابل اعتناسوت کوه کاشوتن کسوی در ایون خو        مورخ 

ارتباط، به نام ابومسلم، حتی به جست و جووی وی نیوز بورای اثبوات بوی      
 باری تمام این دعاوی در باره ی عباسیان نمی ارزد.

در  ،ن و ارتباط با داعیان مقویم آن جوا  در باره ی رفتن ابومسلم به خراسا»
ل شده اسوت. ایون نکتوه کوه رفوت و آمود       آشفته ای نق ،منابع و روایات

 -که غالباا به بهانه ی حج صورت موی گرفوت   -داعیان خراسانی به کوفه
ی آموده، قابول   متفواوت  انجام شوده و نوام داعیوان در مووارد    در چند نوبت 
چنوان کوه دیوودیم، پوس از درگذشوت محمود بون علووی و        .توجوه اسوت  

داعیان را به ملاقات  جانشینی ابراهیم، بکیر به خراسان رفت و گروهی از
   ق وارد کوفووه شوودند.  120بووا ابووراهیم برانگیخووت و اینووان همووه گووی در 

مهم این جاست که نام سلیمان بن کایر، رهبور داعیوان خراسوان،     ی نکته
در بین آنان نیست. به هر حال، اینان هموه گوی وعوده کورده بودنود کوه       

ه رفتند و مالی ابراهیم را در مکه ملاقات کنند. پس همراه ابوسلمه به مک
کوه   -را که گرد آورده بودند، به ابراهیم سپردند. در یک روایت دیگور 
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همین گزارش تکرار شده  -نام سلیمان بن کایر بین داعیان دیده می شود
و آمده است که ابو مسلم همراه ایشان به مکه رفت و اواهراا ابوراهیم در   

المعارف بزر  اسلامی، )دا ره  )    «جا نخستین بار ابومسلم را دید. آن
  222جلد ششم، صفحه ی
ی که هیپ یک حتوی  در محاصره ی نقل های راویان این که مورخ امروز

به زبان آن دیگری سخن نگفته اسوت، بوه جسوت و     یواحد در موضوع
بوه   جوی واقع امری باشد، از ناگزیری و نیاز به تتبع اوست، اما پی بوردن 

تواریخ نیوز درسوت از راه هموین      در حضور و یا غیبت هر مدعی بوزر  
تتبعات ممکن می شود. اگر کوشش جمعی در دا ره المعارف ها، توک  

ات ملوی کوه   نگاری های به ااهر محکم و یا نوشته های مملو از احساسو 
هیپ یک نتوانسته اند از مسیری درسوت و قابول    ،اینک با آن ها آشناییم

تنسور، زردشوت،    درا، ابومسلم، بابک، سنباد، مزدا، سلمان پارسوی، 
ستی این گفتار ها و نوشتار ها پس سُ ،ت رسانندمقفع و غیره را به اثبا ابن

 به سهولت برای منکر این ادعا ها نیز قابل بهره برداری است. 
واه خوویش  خو رخ و محققی که بوه دنبوال تفواخر دل   در وضع  کنونی، مو

حقوایق  شود روایاتی را که چون پرده ای بور   نباشد، سرانجام مواف می
ایام کشیده اند، پس زند و آن چه را که به چشم دیده نمی شود، آشکار 
کند  اما مدخل نویسان ابومسولم، در دا وره المعوارف، چنوان کوه ناچوار       

یووت هووای نووازا همووین روا یبووه هوور بهووایی ابومسوولم را از اجووزا  باشووند،
بوه  وقفه بر چاله های راه می غلطند و هنوز روایتوی   بی  بازآفرینی کننند

نتیجه نرسیده، ناگزیر کل ادعا های آن روایت را به دور می افکنند و بوه  
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اموا آن گواه کوه از هویپ روایتوی و از       ،سراغ روایت دیگوری موی رونود   
بختانه مدخل ابومسلم ا، ابومسلمی به دست نمی آید، خوشمجموع آن ه

را نمی بندند تا به طور کامل تهی بودن دسوت تواریخ از دلایول حضوور     
 معلوم شود.   ،سلمابوم
یل کند، به او گفوت:  گفته اند که ابراهیم پیش از آن که ابومسلم را گس»

تو از ما اهل بیت هسوتی و سوپس سوفارش کورد کوه بوا         ای عبدالرحمن
یمانیان نیکو رفتار کند و با ایشان باشد  چه قیوام جوز بوه یواری آنوان بوه       

ان نیکو بنگرد کوه  جایی نرسد، اما به ربیعه بدگمان باشد و در کار مضری
آنوان کوه در بواره ی او    ایشان دشومنان خانوه گوی هسوتند و هرکوه را از      

 بکشد و اگور توانسوت در خراسوان یوک تون عورب زبوان        بدگمان است
ای که در باره ی او بدگمان اسوت،   برجای نگذارد و حتی از کشتن بچه

از  در نگذرد و دیگر آن که با سلیمان بن کایر مخالفتی نکنود. چنود تون   
که در چند ماخذ کهن با اندا  -محققان در صحت انتساب این وصیت

یک تن عرب زبان در خراسان »خاصه در این نکته که  -تفاوتی یاد شده
تردید کرده اند. با توجه به حضور گروهوی از عورب هوا     ،«بر جای نماند

در شبکه ی دعوت و نیز این کوه ابوراهیم خوود عورب بوود، ااهوار ایون        
)دا وره المعوارف بوزر      «اندکی بعید به نظر می رسد. ،ومطلب توس  ا

  233اسلامی، جلد ششم، صفحه ی 
لااقل ابراهیم امام نباید دسوتور کشوتن تموام عورب هوای خراسوان را بوه        
ابومسلم داده باشد، زیرا خود گفته است که کار قیام بی یمانیان نخواهود  
دکی گذشت  اگر کسی در آن سال هوا بوه خوون هور عربوی، حتوی کوو       
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تشنه بوده، نه ابراهیم امام، بل شاید یهودی ناشناسوی بووده باشود و     ،خرُد
موی  « انودکی بعیود  »اگر مدخل نویس ابومسلم نیز دستور کشتار عرب را 

بیند، پس معلوم می شود که در باره ی ابومسلم، هیپ مطلب مسلمی جوز  
 همین بعید ها و مجهولات و ناممکن ها نخواهیم یافت 

مودعیان در ماخوذ    ومسلم به خراسان و نخستین دیدار او بارفت و آمد اب»
م بوه  747ق= 122در  . در واقع ابومسلمنقل شده است ،به گونه ی آشفته

 ،کوه ابوراهیم   -خراسان رفت و در خانه ی یکی از داعیان به نام ابوالنجم
فورود آمود. نقیبوان و داعیوان      -دختر او را به عقد ابومسلم درآورده بوود 

در خانه ی سلیمان بن کایر، ااهراا در روستای سفیدنج از توابع  همه گی
ابراهیم را بوه  مرو که جایگاه خزاعیان بود، گرد آمدند. ابومسلم، نامه ی 

ابو منصور نامی از داعیان که مامور گشوودن و خوانودن   ایشان نشان داد. 
خوانود.  ناموه ی ابوراهیم را بور یواران      ،بوود  نامه های ابراهیم و پاسخ به او

سلیمان بن کایر چنان خشمناا شد کوه ابومسولم را دشونام گفوت و بوه      
برای ابراهیم بنویسود. گرچوه    ،منصور دستور داد تا آن چه را که گفتهابو

دیگر داعیان لب به سورزنش سولیمان گشوودند، اموا او دواتوی بوه سووی        
خوون روان شود و    ،ابومسلم پرتاب کرد، چنان کوه از گونوه ی ابومسولم   

عیان متفرق شدند. پس از این ماجرا ااهراا ابومسلم خواست کوه  سپس دا
به سوی ابراهیم بازگردد، اما یکی از داعیان بوه نوام ابوو داوود خالود بون      
ابووراهیم، نقبووا را گووردآورد و ایشووان را بووه سووبب مخالفووت بووا ابووراهیم و  

کسانی را گسیل  ،سخت سرزنش کرد. پس داعیان ،بدرفتاری با ابومسلم
)قووومس  بازگرداندنوود. موضوووع   ومسوولم را از میانووه ی راه کردنوود و اب
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دیگری نیز موجب موفقیت ابومسولم در ایون مرحلوه شود و آن ایون کوه       
که اواهراا بسویار مسوتبدانه عمول موی       -داعیان چندان از سلیمان بن کایر

ناخشنود بودند که اینک با ریاست ابومسلم، از کاسته شدن اُبهُوت   -کرد
کردند. طبری بوه نقول از موداینی دانسوته اسوت کوه       سلیمان، استقبال می 

دستور داده بود به سوی او حرکت کند، اما درستی این روایت با توجوه  
به آن چه در باره ی فرستادن ابومسلم به خراسان گفته اند، محول تردیود   

  233)دا ره المعارف بزر  اسلامی، جلد ششم، صفحه ی «تواند بود.
توازه توری   و ته گی ها و تردید های وسویع  بدین ترتیب به عرصه ی آشف

خراسان قدیم می گذاریم.  در شر  احوال ابومسلم و جنبش عباسیان در
   امامی، داعی بزرگی چون ابومسولم را بور نقیبوی چوون سولیمان کایور بوا        
نامه ای می فرستد. عکس العمل نقیب که این حورف اموام را زموین موی     

دوات پرتاب و بدین سان تموام   زند، داعی را به ناسزا می بندد و برای او
این قصر تعبد را که دست مایه ی قیام علیوه یوک امپراتووری اسوت، بوه      

قهور موی کنود و بوه سووی اموام در دو هوزار         ،ویرانی می کشد  ابومسولم 
فرسوتد توا داعوی را     کسی را موی  ،کیلومتر آن سوتر باز می گردد  نقیب

چنودان اسوت    ،قصوه  بازگرداند و از این قبیل  پوچی و بی باری تاریخی
درستی این روایوت موورد   » که سرانجام مدخل نویس نیز تذکر می دهد:

و بدین ترتیب تا ایون مرحلوه هنووز معلووم نیسوت کوه چوه        « تردید است
موورد تردیود    ،حادثوه ی عباسویان  زی در ماجرای ابومسولم و در کول   چی

 نیست 
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مواز را بوه   ن ،، در اواخر بهار، هموه هوواداران  122تا آن که روز عید فطر»
امامت سلیمان بن کایر برپا داشتند و گفته اند که سلیمان به امر ابومسلم، 
نماز و خطبه را برخلاف ترتیب امویان به جای آورد. سپس نیز همه گی 
شادمانه به طعامی نشستند که ابومسولم فوراهم کورده بوود. بوه روایتوی از       

« بنوی هاشوم  »یوا  « اهول بیوت  »همین زمان بوود کوه ابومسولم را موردی از     
و  خواندند و آشکار است که چنین نسبتی تنها برای پیشرفت جنبش بوود 

ابو مسلم ارتباط داد. ابو مسلم همچنوان   ینمی توان آن را به اصل و منشا
گروه  -از عرب و ایرانی -در سفیدنج مقام داشت و دسته های گوناگون

نیز بوه   یگرگرچه او در جا های دی .روه در همین جا به او می پیوستندگ
پیروزی هایی دست یافته بود. شمار هوادارن جنبش چندان بود که گفته 

روستای اطراف مرو به او پیوسوتند.   65اند کسان بسیاری در یک شب از
بنا بر این، نخستین گرونده گان از هموان منطقوه ی مورو  و روسوتا هوای      
 اطراف بودند که اکنوون بویش تور ایون روسوتا هوا و نوام درسوت آن هوا         

)دا ره المعارف بوزر  اسولامی، جلود ششوم، صوفحه ی       «ناشناخته اند.
234  

ه بوود، ایون جوا اموام     دوات پرتاب کوراد  ،ابومسلم آن سلیمان کایر که بر
و  پی گیری مدخل نویسان ابومسلم در دا وره المعوارف  جماعت اوست  
سوت.  حرفه یی و آمیخته با آمال ملوی   افتن وی، تلاشتلاش شان برای ی

گذارند و اواهراا بوی    گام می یین تاریکی به تاریکی دیگرنتیجه از ا در
مطلبی تلقین شده را به پویش موی راننود. راهنموای      ،نیاز به هیپ روشنایی

آن ها در این تلاش نافرجام، باور پیشین ایشان است و از آن کوه گوویی   

(c) ketabton.com: The Digital Library



 عمرزیم. به کوشش  می شوند:مفاخر ناچیز  زمانی که

  /322 

 

--- 

دست برداشتن از این باور، به معنای گم کردن دانش و یوا حتوی هویوت    
حمتوی، سواخته هوای کهون را بوا      به هور ز  است، پس می کوشند خویش
عمیق تر غوطوه   ،نو عرضه کنند، اما هرچه در این دریای بی گهر شآرای

 می زنند، تهی دست تر باز می گردند 
ابومسلم که اینک سخت نیرو یافتوه بوود، اوضواع را بوه دقوت زیور نظور        »

 مضری نصر بن سویار قوای  .لشکر به شهر های دیگر می فرستاد داشت و
با نیرو های یمانی کرمانی در نزاع بودند و هریوک بوا آن کوه از فعالیوت     

کمابیش آگاهی داشتند، به سوبب درگیوری و نوزاع میوان      ،های ابومسلم
شویبان بون سولمه از     ،کمتر به او توجوه موی کردنود. دشومن دیگور      ،خود

. بوه شومار موی رفوت     طایفه ی ربیعوه بوود و مودعی مسوتقل     خوارج و از
ابومسلم می بایست برای پویش بورد اهوداف خوود، هور سوه دشومن را از        

وسویله ی پیشورفت   در عین حال از همه گی به عنووان   میدان به درکند و
 ،کار خود استفاده کند. وقتی نزاع میان نصر و علوی بون جودیع کرموانی    
بالا گرفت، ابومسلم نامه هایی به شیبان نوشت و ترتیبی داد که مضوریان  

بوا  شته بود کوه از دوسوتی   نامه ها دست یابند. ابو مسلم به شیبان نو بر این
ی دیگور، بوه   . در نامه یوس شده و خواهان همراهی با اوستما یمانی ها

بودین تودبیر هور     .از دوستی با یمانی ها دم زده بودمضریان ناسزا گفته و 
وشوت  هم به نصر بن سیار نامه می ن .و گروه به دوستی او امیدوار شدندد

و آن دو را به دوستی با خود می فریفت و در عین حوال   و هم به کرمانی
به نقاط گوناگون خراسان مانند نسا و ابیورد و مرو رود و دیگر دیه های 

فرا می خواند.  ،داعی می فرستاد و همه گان را به پیوستن به جنبش ،مرو
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بواره  از آن سوی، واقعه ای موجب اتحواد نصور بوا شویبان شود، زیورا دو       
کسانی از سووی نصور بون سویار نوزد ابومسولم آمدنود و از او در بواره ی         

باز از دادن پاسخ صوریح طفوره رفوت و چوون      ،ابومسلم .ش پرسیدندنسب
تو را موی کشوند، ابومسولم عجولانوه      -یعنی نصر و شیبان -گفتند این دو

آن کسوان بوه    .)  کشوم  ، مون آنوان را موی   پاسخ داد که به خواست خدا
دادنود   زد نصر بازگشتند و ماجرا بگفتند و سپس شیبان را نیز خبرشتاب ن

و این امر موجب اتحاد آن دو شد. تلاش نصور بون سویار بورای صولح بوا       
دشمنان دیرین خود، علت دیگری نیز داشت: وی که از نیرومندتر شدن 

از راه تمواس   فت بود و هم سخت بیمنواا، کوشوید  ابومسلم هم در شگ
، درخواسوت کموک   عامول عوراق   ،ی اموی و ابن هبیرهخلیفه  ،با مروان
وان و هوم ابون   تا حدی سیطره ی خود را حفوظ کنود ... اموا مور     که کند

آرامی های دیگری در عراق و کانون خلافت در شام هبیره که خود با نا
رو به رو بودند)  ، به نصر فهماندند که بایود خوود از عهوده ی مقابلوه بوا      

)دا ره المعوارف بوزر  اسولامی، جلود      )  د.برآی آشوب ها در خراسان
  236ششم، صفحه ی 

این که مدخل نویس، چه گونه از نامه نگاری های پولیسوی ابومسولم بوه    
شیبان و نصر و آن عرب کرمانی نام  باخبر شوده و موتن ایون ناموه هوا را      
کجا یافته، مطلبی نیست که بتوان دنبال کورد  زیورا در آشووب برآمودن     

ان از این گونه شگرد ها می یوابیم کوه ادعوای لشکرکشوی     عباسیان، چند
چه رسود بوه چنود      به بصره و شام نیز میسر بوده استبزر  از خراسان 

سطر نامه های حیله گرانه ی ابومسلم  تمام موتن بوالا و دیگور نظوایر آن،     
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زنده گی ابومسلم، چندان ابتر و بی حاصل است  در بیان نکات عمده ی
ادرستی آن ها گرهی از بازیافت تاریخی او نمی گشاید و که درستی و ن

تنها به این کار می آید که بدانیم نه فق  مدخل نویس دا ره المعوارف و  
دیگر جست و جوگران ابومسلم، موفق نشده انود نسوب او را بیابنود، بول     

شخ  ابومسلم نیز سوال در باره ی اصل خوویش   ،چنین که می خوانیم
ست  و دیگر بی اعتنایی خلیفه ی اموی بوه هشودار   را بی پاسخ گذارده ا

 فرماندار نظامی اش در خراسان است. ،های ابونصر
آیا خلیفه و سردارش بیش از مورخین و مدخل نویسان امروز بوه بطولان   

او را جدی نگرفته اند و یا این کوه   ،ابومسلم معتقد بوده اند و بدان سبب
ویان انود، خلیفوه را نسوبت    نیازمند علتی برای فروپاشی ام ،چون مورخین

مجبوور   ،به سرنوشت سلسله اش و بی اعتنایی در بواره ی خطور ابومسولم   
متوجه خراسان می بود، آن گاه از ابومسلم و  ،می کنند   زیرا اگر خلیفه

نمایی فوتح کوفوه و دمشوق، بواقی     چیزی برای ساخت تاریخ سی ،عباسیان
 ماند  نمی
از پیووروزی کاموول در شووگفت انگیزتوورین کوواری کووه ابومسوولم پوویش   »

خراسان، انجام داد، از میان برداشتن به آفرید و مقابله با کسانی بوود کوه   
ماخذ بسیار اندا است و چنوان   ،به او پیوسته بودند. در باره ی به آفرید

 که محققان به درستی گفته اند، نمی توان گفت که موذهب ادعوایی او،  
نی نمی توان گفوت کوه   نیز به روش  ی بوده استشامل چه مبانی و اصول

اما گفته انود، وقتوی     ذهب خود را در چه سالی آشکار کردم ،به آفرید
ابومسلم به نیشابور آمد، موبدان و مغان در باره ی به آفرید و بدعتی کوه  
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در دیانت زرتشتی نهاده بود، با او سخن گفتند و می دانویم کوه ابومسولم    
بوه   -حطبه، ری را گشودمحتملاا در ماه صفر همین سال که ق -ق131در

نیشابور آمد. به هر حال، چنان که ماخذ نشان می دهند، مذهب به آفرید 
رد و)  ، سوخت مو  ه ای بین اسلام و زرتشتی گری بوود که ااهراا حد میان

کوه فاصوله ی آن بوا نیشوابور چنودان کوم        توجه مردم منطقوه ی خوواف  
نیشوابور   ،مسولم نیست، واقع شد و بسیاری گرد او فراز آمدنود. چوون ابو  

درآمد و شکایت موبدان از به آفرید را شنید، به یکی از سرداران خوود،  
داعیان بزر  خراسان، دستور داد تا فتنوه را خواموش    عبداك بن شعبه از

گرداند. او نیز به آفرید را در نواحی بادغیس دستگیر کورد. ابومسولم بوه    
یب و کشتار پیوروان  قتل او فرمان داد و گفته اند که همچین دست به تعق

او زد. بنا بر یک گزارش، به آفرید، نخست مسلمان شد و جامه ی سویاه  
 بر تن کرد، ولی ابومسلم نپذیرفت و او را کشت. 

مقابله ی ابومسلم با به آفرید که به سود موبدان و مغان تموام شود، نشوان    
دهنده ی کنار آمدن او، حتی با گروه ها و سازمان های مخوالف اسولام   

)دا وره المعوارف بوزر      )  اسوت.  رای حصول پیوروزی شومرده شوده   ب
  237اسلامی، جلد ششم، صفحه ی 

نهایت پراکنده گویی راویان در بواره ی ابومسولم اسوت  اگور      ،نقل فوق
اموی، عباسوی، کوارگزاران    د را نه ابومسلم، بل مالاا سردارهمین به آفری

 رخین ناسیونالیسوت تهوی   ابوبکر، عمر و یا عامان کشوته بوود، اینوک موو    
دوختوه بودنود، ولوی ابومسولم       ،ما، برای خود پیراهن عوزای توازه  مایه ی 

معلوم نیست به چه علت مجاز است هرکاری را با هر توجیهی و یا حتوی  
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رد  زیرا موضوع اصلی بورای برسوازنده گوان چنوین     ببدون توجیه، پیش ب
نه دین و آزادی و  روایات در باره ی تاریخی به اهمیت سقوط بنی امیه،

    ی سوویاه بوور حقیقووت آن ی ایرانیووان، بوول کشوویدن  پوورده ملیووت و غیووره 
 ،توطئه ی بیرون راندن بنی امیه از خلافت است کوه بوه گسوترش اسولام    

چوون آن   -می دادند. در اساس معلوم نیسوت آفریودن ایون تصوویر     ءبها
ان در میو  -ابومسلم و دیگر قضوایا  ت پرتاب کردن سلیمان بی کایر بردوا

ابومسولم، متضومن چوه     داستان به هم ریخته ای چون برآمدند عباسیان و
چوون بوه    ناشوناخته ی مجهوول   ست  زیرا قتل گوم نوام  احاصل تاریخی 
چوون ابومسولم، هویپ     ست گم نام ناشناخته ی مجهوول دیگور  آفرید به د

گره ای از پیچیده گی   ی برعهده نمی گیرداهمیت و نقش تاریخی معین
وجوه   نی حضوور عباسویان در خراسوان بواز نموی کنود و صورفاا       های بنیوا 

بوافی و  . مگور ایون کوه بوه قودرت خیال     دیگری از افسانه ی اصولی اسوت  
 چون از آن استاد یوسفی پناه بریم: تصوری

اما قرا نی که در باب علاقه ی ابومسلم به آیین نیاکان، مورد نظور واقوع   »
ابومسلم، موردی بوه نوام     از این قرار است: یکی آن که در روزگار ،شده

بووه آفریوود، در دهسووتان خووواف از دهسووتان هووای نیشووابور در قصووبه ی   
تغییراتوی پدیود    ،سیراوند، اهور کرد که قصد داشت در آیین زردشوتی 

آورد و ضمن تایید کلوی ایون دیون، بعضوی از احکوام آن را رد کورد و       
 کتابی به فارسی بر پیروان خود عرضوه نموود کوه قواعود و دسوتور هوای      

ست کوه زردشوتیان از بوه آفریود و کوار      جدید او را در برداشت. بدیهی 
های او راضی نبودنود و سوعی داشوتند از پیشورفت افکوارش جلووگیری       
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)   نوشته اند نمی توانستند با او موافق باشند.کننند و مسلمانان هم به طبع 
ه وقتی ابومسلم به نیشابور آمد، روحانیون زردشتی از بدعت به آفریود بو  

فسواد   ،)   و کویش زردشوت  وی شکایت بردنود کوه در دیون اسولام     نزد
کرده است. ابومسلم، عبداك بن شعبه را مامور دفع به آفرید کرد. عبداك 
بووه تعقیووب او رفووت و در کوووه هووای بووادغیس گرفتووارش کوورد و پوویش  

ش را کوه  سلم، به آفرید و هرکس از پیوروان ابومسلم آورد. به دستور ابوم
  آوردند، کشتند. نتیجه ی ایون اقودام ابومسولم را در برانوداختن     به دست 

به آفرید و پیروان او بویش تور بوه سوود مجوسوان دانسوته انود توا بوه نفوع           
مسلمانان و آن را نموداری از علاقه ی ابومسلم به کیش گبوران و توجوه   

در حفظ آیین مجوس، »او به جلب زردشتیان شمرده اند و نوشته اند که 
)غولام حسوین یوسوفی،     «آیین مسلمانی، می کوشیده است. قدرلااقل به 
  108سردار خراسان، صفحه ی  ،ابومسلم

از میانه ی قرن دوم، که اصل خو    این هم مولف فارسی نویس دیگری
سوت توا در بواب شوکایت     بت فارسی مفقوود اسوت و نیوز فرصوتی     و کتا

یح کنویم     موبدان زردشتی از فساد به آفرید در دین اسلام  انودکی تفور  
ند ایون دیون ابومسولم هوم، چوون      تصور استاد یوسفی لااقل معلوم می ک

ش نووامعین اسووت، ولووی از آن کووه   ش و سوورزمینش، نووژادش، نووام نسووب
    فروریزی بنوی امیوه بودون ابومسولم سوامان نموی گیورد، نواگزیر بایود بوه           
ی گونه ای او را بازیابی کرد و چون این کار با توسل به تمام افسوانه هوا  
کوچه و بوازار نیوز نامیسور موی شوود، سورانجام مودخل نوویس نخسوت،          
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، تا بوه جولادان منصوور    ا به مدخل نویس دوم تحویل می دهدابومسلم ر
 و موضوع مدخل به پایان رسد  خلیفه ی دوم عباسی بسپارد

اگرچه ااهراا در خلوت منصوور جوز کشونده گوان ابومسولم و شوخ        »
ایوات مختلفوی در بواره ی واقعوه ی     خلیفه، کسی حضور نداشت، اموا رو 

شمشیر ابومسلم  ،قتل ابومسلم نقل شده است. مطابق روایتی وقتی منصور
را به حیله گرفوت و بوه سورزنش او پرداخوت، ابوو مسولم گفوت از ایون         

د. منصوور نیوز   سخنان درگذرد که جز پروردگوار ازکسوی هوراس نودار    
 لی کوه بوه روایوت   ش را به قتل او فراخواند. در حوا خشمناا شد و یاران

رایج تر، منصور آن چه از ابومسولم در دل داشوت، بازگفوت و ابومسولم     
همه یک به یک بوه نرموی و بردبواری پاسوخ داد و از خودمات خوود بوه        

تیغ بر او نهادند و  ،عباسیان یاد کرد، اما خلیفه دست برهم زد و نگهبانان
ه موی  در حالی که وی عذر گناهان می خواست و دسوت خلیفوه را بوسو   

ش رساندند و سپس پیکرش را در دجله ی افکندنود. ابومسولم   داد، به قتل
)دا وره المعوارف    «سال داشت. 38و به روایتی  37یا  33به هنگام مر ، 

  241بزر  اسلامی، جلد ششم، صفحه ی 
از این مطلب تعجب می کند  ترتیب مدخل نویس دوم ابومسلم نیزبدین 

ابومسلم، که هریک با خود خیالات نوی  که راویان متعدد صحنه ی قتل
ی بین منصور و ابومسلم آورده اند، چه گونه از این سخنان گفت و گو از

 بین قاتل و مقتول گذشته، باخبر شده اند   ،مخصوص که در خلوت
دارد: تمام مجهولان  اجازه دهید مطلبی را بیان کنم که جای تعمق بسیار

فع، ابراهیم امام و نفوس زکیوه، عمور    چون ابومسلم، ابن مق عباسیدوران 
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کوتوواهی دارنوود، زیوورا برسووازنده گووان آن هووا نمووی تواننوود جووز سووالیان  
معدودی، با دروغ و صحنه آرایوی، آنوان را در تواریخ نگوه دارنود و آن      
هنگام که نیاز شان به این اسامی بورای تودارا تواریخ و اسوناد مجعوول      

ست ساخته ی خود را از سیاسی و فرهنگی به سرمی آید، به ساده گی د
پیش پای برمی دارند. چه قدر این عمل به مفقود کردن کتاب هایی موی  
ماند که برای شر  فرهنوگ پویش از اسولام ایرانیوان و یوا روایوت هوای        
ااهراا مکتوب شده ی پیش از قرن سووم لازم داشوته انود و بوه گونوه ای      

  بس طرف انگیز، در عین فقدان، از آن ها نقل می آورند  
ااهراا در تاریخ بنی عباس، ابوجعفر منصور، چون جاروب سازنده گوان  

عمل کورده اسوت. تواریخ سوازان پوس از       ،تاریخ جعلی برآمدن عباسیان
توا   ومسلم را به دست منصور سوپرده انود  رساندن بنی عباس به خلافت، اب

پس از ساختن کتاب های جعلی عربوی و فارسوی،    .از تاریخ حذف کند
ا هم برای حذف به منصور سپرده اند و همچنوین نفوس زکیوه    ابن مقفع ر

را که تقریباا هیپ از او نمی دانویم، زیورا نگوه داشوتن آنوان در تواریخ بوه        
مدت طولانی، با جعل و دروغ، نیازمند سلسوله مراتوب درازی از صوحنه    
سازی بوده است، که با مر  موضوع، بار آن از دوش جاعلین برداشوته  

حتی جنازه ی ابومسلم را نیز به دجله سوپرده انود  در   می شد، چندان که 
نصور را نیز نموی تواننود بوه    عین حال حتی انجام همین قتل ها به دست م

ی قابل فهم و پذیرش ارا ه دهند و برای هرکدام، برابر پسند هوای  گونه 
 مختلف، روایت های گوناگون ساخته اند.  
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نوه فقو  بوه بطولان      ،ابومسولم با اسناد و اطلاعات کنونی، گفتوار از   باری
شخ  او، بل به کشف بی اعتباری ناقلان و راویوان وی نیوز منجور موی     
شود  چندان که در هیپ نقول و نوشوتار کهون یوا نووین، سوطر و کلاموی        
نخواهیم یافت که بدون تردید و گمان و نق  و رد، به گوشه ای از نوام  

ی مسولم و محکوم   ه و تبار و نقش و رفتار و عاقبت و آثار ابومسلم  اشار
چورا    ، این همه از ابومسلم موی گووییم  بیاورد. پس آن گاه با کدام دلیل

ن دل خوشی تاریخ خوود را  مدعی حضور او در تاریخ ایم و چه گونه ای
 کنیم   اثبات می

 از دیدگاه مورخ امروز، ساخت ابومسلم، برای آن گروهوی کوه در کوار   
آن وده انود، بوه یقوین از سواخت     برکندن استحکام اسلام، به نام ایرانیان ب

همه حدیث و محدث، شاهنامه، ابن ندیم، مداینی، ابوو مخنوف، دو لوی،    
ابن سوبا و دیگوران دشووار تور و نواممکن تور نبووده اسوت  اگور حاصول           
هرگونه جست و جویی در اسناد قرن سوم بوه بعود، کوه از قوول راویوان      

دیگور منجور نموی    ناشناس تدارا شده، به یافتن ابومسلم و بسیار کسان 
این نام ها را پیش کشیده اند  ،یشود، پس آیا چه مرکزی و با کدام هدف

تهاماتی که بر بنوی  از ا تاریخ، این سلسله مراتب ادعا ها و اصولاا مگر در
تووا جنوبش هووایی کوه از ایرانیووان در برابور مروانیووان مووی     امیوه مووی بندنود  

راه ندارد، حاصلی جز آفرینند، و هیپ کدام سطری سند قابل اتکاء به هم
برآمدن عباسیان داشته است، کوه در نهایوت منجور بوه توقوف گسوترش       
اسلام شد  پوس هور دسوتی کوه آن تخوم را پاشویده، تنهوا بوه حاصول و          

 برداشت آن می اندیشیده است 
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 «عمرزي»معرفی مصطفی 
 )نویسنده، پژوهشگر و روزنامه نگار 

 

 کابل. در 1362عقرب سال  2متولد  -
 .1378در سال « لیسه ی عالی استقلال»فارغ از  -
پوووځى   « رادیووو و تلویزیووون»بخووش فووارغ بووه سووویه ی دیپلوووم از  -

 .1382ژورنالیزم پوهنتون کابل در سال 
از پروژه های آموزشی « گزارشگر انتخابات»دارنده ی گواهینامه ی  -

 .BBCشبکه ی جهانی 

 تجربیات کاری:
ر، خبرنگوار، روزناموه نگوار، مودیر مسووول      عضو شورای مرکوزی، گزارشوگ  

نشریه، همکار قلموی، مصوحح، نویسونده، تهیوه کننوده، کوارگردان، مسووول        
ارزیابی نشرات، مسوول طر  و ارزیابی و مسوول واحد فرهنگی در نهاد ها و 

اتحادیوه ی ملوی   رسانه هایی چوون اتحادیوه ی ملوی ژورنالیسوتان افغانسوتان،      
  انجمن شاعران و نویسنده گان افغانستان،افغانستان،  ژورنالیستان و خبرنگاران

بنیوان  »فصلنامه ی  ،«باختر»، رادیو و تلویزیون «1»، تلویزیون«قلم»هفته نامه ی 
، مجلوه ی  «سرخ »روزنامه ی  )منتشره در جمهوری اسلامی ایران ،« اندیشی
»، وب سوایت  «»، وب سوایت  «تحریوک »، گاهناموه ی  «اوربند»

، وب سووایت «تانوود»، وب سووایت «24دعوووت میوودیا »، وب سووایت «
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واحد تولیود   و« دانشنامه ی افغان»، وب سایت «حقیقت»، وب سایت «روهی»
 «.آمو فلم»

 فرهنگی -آفرینش های کاری
 برنامه ها و فلم های مستند تلویزیونی:    

«: باختر»در تلویزیون « یک سده فراز و نشیب»برنامه ی مستند تاریخی -1
 دقیقه یی. 24قسمت  14
 18«: بواختر »در تلویزیوون  « آیینوه ی تواریخ  »برنامه ی مستند تاریخی  -2

 دقیقه یی. 24قسمت 
    24قسوومت  25«:بوواختر»در تلویزیووون « نووای»برنامووه ی مسووتند ادبووی  -3

 دقیقه یی. 
 دقیقه.   24«: باختر»در تلویزیون « سرطان 26»فلم مستند  -4
)پیرامون زنده گی مرحوم فقیر فروزی  « هسارپژواا کو»فلم مستند  -0

 دقیقه. 45«:باختر»در تلویزیون 
 تخلیقات:

 منتشر شده است. -صحبت های مغاره نشینان )طنزی  -1
 منتشر شده است. -اجتماعی  -افغانستان و بازار آزاد )سیاسی -2
 مرز و بوم )تاریخی . -3
 است.منتشر شده  -چهار یادواره )معرفی چهار فرهنگی افغان  -4
 سخن در سخن )معرفی کتاب ها . -0
یک قرن در تواریخ و افسوانه )تواریخ تحلیلوی و شوفاهی افغانسوتان از        -6

 منتشر شده است. -میلادی  2555تا  1255
 منتشر شده است. -افغاننامه )مشاهیر افغان  -7
 منتشر شده است.  -پشتون ها )تحلیلی  -8
 رسانه ها، مدیریت و نوسان ها )رسانه یی . -2
 اجتماعی . -رج و مرج زیستن )سیاسیدر ه -15
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 تاریخ عمیق )طنزی . -11
اندیشه در بستر سیاست و اجتمواع )مقوالات منتشوره در روزناموه ی      -12

 منتشر شده است. -سرخ  
 منتشر شده است. -تحلیلی  -با زبان دری )تحقیقی -13
 روزگار )نوستالژی . -14
 پاسخ )واکنش ها . -10
 تامل و تعامل فرهنگی )فرهنگی . -16
 و مرتجع )انتقادی . ارتجاع -17
 سیر فرهنگی )فرهنگی . -18
 پی آمد تصویر )فلم و سینما . -12
 در منظر بیگانه )تحلیلی . -25
 ذهنیت متنازع )ابراز نظر . -21

 جزوه ها:

 به رنگ آبی )زنده گی شهید مینا . -1
مردی از سرزمین آزاده گان )زنده گی و برنامه ی انتخاباتی محمود   -2

 شفیق گل آقا شیرزی .
 )زنده گی و برنامه ی انتخاباتی محمد نادر نعیم .« نعیم»محمد نادر  -3

 تالیفات:

توا   1327هنر در سینمای افغانان )فلوم هنوری سوینمایی افغانسوتان از       -1
 منتشر شده است. -امروز 

 گردآوری ها:

 منتشر شده است. -زمانی که مفاخر ناچیز می شوند )تنقید تاریخی  -1
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منتشور شوده    -افغانسوتان   حقیقت خورشید )پیرامون کلمات افغوان و  -2
 است.

  . در ایران در جغرافیای جهان سوم )بررسی ستم ملی و ستیز قومی -3
 )اهل سنت در جمهوری اسلامی ایران . در متن مدعا -4
منتشور   -نگرش نو بر شاهنامه و فردوسی )تنقید فردوسوی و شواهنامه    -0

 شده است.
شور شوده   منت -مُنحنی تاریخ )تنقید کووروش و سلسوله ی هخامنشوی     -6

 است.
 منتشر شده است. -آریاییسم )تنقید پدیده ی آریایی  -7
 منتشر شده است. -پور ِخرد )معرفی زنده یاد استاد ناصر پورپیرار   -8
منتشور شوده    -زبان دری و ویژه گوی هوای آن   پیرامون دری افغانی ) -2

 است.
منتشور   -آیین های سخیف )تنقید ادیان زردشتی، مزدکی و مانوی  -15

 شده است.
نامووه ی موون )پیرامووون زنووده گووی و کارنامووه ی مصووطفی    کتوواب -11

 عمرزی .
 پندار ستمی )تنقید و بررسی پدیده ی معروف به ستمی . -12
 منتشر شده است. -آرکاییسم )تنقید باستانگرایی  -13
 معنی )گزیده هایی از سخنان اندیشمندان . -14
 محوطه ی سیاه )تبیین و بررسی فارسیسم . -10
 محمد طارق بزگر . رسالت ملی )کارنامه ی -16

 ترجمه ها:

 -«یوون »تا حصار پنتاگون )سوفرنامه ی واشونگتن : محمود اسوماعیل      -1
 منتشر شده است.

 منتشر شده است.  -«یون»رسانه های کنونی افغانی: محمد اسماعیل  -2
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 منتشر شده است. -«یون»ساختار هندسی شعر پشتو: محمد اسماعیل  -3
ز افغانسوتان: محمود اسوماعیل    انگیزه های فرار نخبه گان حرفوه یوی ا   -4

 منتشر شده است.  -«یون»
تخت دهلی را فراموش می کنم )سفرنامه ی هنود : محمود اسوماعیل     -0

 منتشر شده است. -«یون»
منتشور شوده    -«یون»افغانستان در پیپ و خم سیاست: محمد اسماعیل  -6

 است.
منتشور شوده    -«یوون »اگر جهانیان شکست بخورند : محمد اسماعیل  -7

 است.
 منتشر شده است. -«یون»درست نویسی پشتو: محمد اسماعیل  -8
 منتشر شده است.   -«یون»فقر فرهنگی: محمد اسماعیل  -2
منتشور   -«یون»در قلب کرملین )سفرنامه ی مسکو : محمد اسماعیل  -15

 شده است. 
د افغانسووتان ملووی  »در اختیووار  -«تحریووک ملووی افغانسووتان »مشووی  -11

 ، قرار داده شده است.«تحریک
اختیار روند ملی جوانان »در  -«روند ملی جوانان افغان»اسنامه ی اس -12

 ، قرار داده شده است. «افغان
در اختیار این نهاد،  -«انجمن پیشرفت و رفاه زنان افغان»اساسنامه ی  -13

 قرار داده شده است.
در اختیووار ایوون  -«حووزب حرکووت مردمووی افغانسووتان »اساسوونامه ی  -14

 حزب، قرار داده شده است.
در اختیار این حزب،  -«حزب حرکت مردمی افغانستان»منامه ی مرا -10

 قرار داده شده است.
 «.یون»ناگفته های ار : محمد اسماعیل  -16

 همکاری های فرهنگی با دیگران در تهیه ی کتاب ها، فلم ها و برنامه ها
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 کتاب ها و نشریات: 
ی قرارداد تحقیقی پیرامون سوابق تاریخی و موقف حقوق»، «سایه بان بی سایه»

منووار »، «پووژواا  زنووده ی جاویوودان اسووت»، «پشتونسووتان»، «و خوو  دیورنوود
 -زنده گی امیر دوست محمود خوان  »، «حکمیت انگلیس در سیستان»، «نجات
 )راجع به احمد یاسین سالک قادری .« پیروزی»و « جلد اول

 فلم ها و برنامه های تلویزیونی:
بازتاب اعتمواد  »، «همتا«برنامه ی اجتماعی  )برنامه ی تاریخی ،« مستند باختر»

 )مستند زنده گی شهید عبدالحق .« شهید ملت»)سلسله ی انتخاباتی  و « مردم
 مدنی:  -تاییدات فرهنگی

 ش.1382پوهنتون کابل در سال « مژورنالیز»ستایشنامه ی  -

 ش.1386در سال « مجمع صلح افغانستان»ستایشنامه ی  -
 ش.1323در سال « شورای ژورنالیستان افغانستان»ستایشنامه ی  -
 ش.1326در سال « مشرانو جرگه ی افغانستان»ستایشنامه ی  -
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